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ومگرانه لین استاکه پامصوم وا ان ETE,‏ 
و آزادگی نفس کشید و بشر حیاتی دوباره یافت و جانها تازه شد؟ ۱ 

ومگرنه ان ست که محرم و عاشوراحماسهزایش و زندگی و حیات و بالندگی و باروری 
است؟ پس نه تزاحم که با بهار تقارن دارد که بهار هم فصل زایش و سرزندگی است. فصل . 
تازه شدن و از انجماد درآمدن و امه سان پو یدن آنسان سرزنده‌ای که با محرم. جوشش: 
و شور و حیات و سبزاندیشی و سرافرازی و سوزندگی می‌گیرد با بهاران می‌آميزد و جان 
جان گرفته از حماسه حسیتی را زینت تن خسته از زمستان می‌کند و در آغوش بهار و سبزه. 
و چمن و بنفشه و سوسن و نسترن زندگی, تازه می‌کند. 

جامه‌هامان سياه است به احترام سوگ عزیز و عزیزانی که تا دنیا دنیاست روایت. 
مطلومیتشان و شهادت مظلومانه و ظلم‌ستیز و کفرسوزشان, دل, خون می‌کند, اما دلهامان. 
سپید است و سبز. محرم خود «بهار» است که انسان را از زندان زمستان ظلم و جور به" 
بستان بهار آزادی و آزادگی هدابت می‌کند. 

ما در محرم به استقبال بهار می‌رویم و با سبزه و چمن و قمری و هزار سرود س 

مي‌خوانيم و ؛ «بهاران خجسته باد.» 


شهار ۵ ابنده مجله اطلا مات هفتگی 
چهارشنبه ۲ فروره‌ین ۲ منتضر می شود ۲ 
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برای یادداشت آخر سال موضوعات ستعددی را 
می‌تولن لار کی از مساق اقتصادی. 22306 
معضلات اچتعاعی, مشکلات چوانان, غسائل معیشتی 
و گرفتاریهای خانوادگی, فقر و تبعیض و بیکاری و 
فساد اداری و حق‌کشی, مسبائل سیاسی و حبس و 
زندان و.تعطیلی مطبوعات و دهها مساله دیگر. اما 
بهتر دیدم که در این یادداشت آخر سال از شم التماس 
بعا داشته باشم یعنی بياییم هطگی دعا کنیم 

معفولاً رسم است که در آغاز سنال و هعان سر 
سقره هفت سین بژرگترها در لحظه سال تحویل, قرآن 


می‌کنند. ار دعای تحویل سال گرفته تا بقیه دعاها و 
ذکرها. پس چه خوپ است که ما هم در شماره 
ُوروزی دعا کنیم. 

از جمله دعا کئیم که بار خدایا ها را په خودت 
تزدیک کن. باور کتید دوری از خدا هم برای برخی 
مسوولین و هم برای برخی از غا مردم بیشترین 
مصییت رابه‌پار آورده است, پس دعا کتیم که در سنال 
جدید په خدا پیشتر نردیک شویم و بنده خوب خدا 
بانشیم. دور از ریا و تظاهر. دور از نفاق و دوزنگی؛ دور 
از فزیب و ثیرنگ. 

دعا کنیم که بار خدایا سموولین مارا بیشتر به 
وظایفشان آشنا گردان و په آتها درد مردم داشتن و 
نرأی عردم صادقانه و خالصانه خدمت کردن را بیاسوز 
و در فل آئان بیندا که به پیمانی که با عردم بسته اند 
وفادار بمانند و به آنان خیائت نکنند. از مچادلات و 
دغواهای سیاسی دست بردارند و به قکر کارشان باشند. 

دعا کنیم که بار خدایا دست هعه غارتگران را از 
بسر این مملکت و این ملت کوتاه بفرماء چه غارتگران و 


کریم را باز می‌کنند و چند آیه‌ای می‌خوائند و دعا 











بت وه تسین 
مطلب و گزارش و مصاحبه و داستان تقدیم حضور شما شده 
است تا بیش از بیست روزی که تا انتشاز شماره جبید در سنال 
آینده فاصله می‌افتد. مجموعه پرباری دراختیارتان باشد. آمید 
داریم که تلاش کلیه همگاران مجله تو انسته باشد رضایت خاطر 
خوانندگان ارچمتد را فراهم آورده باشد. 

واسا به دلیل فشردگی مطالب این شماره متاءسفانه مطالبی 
از شماره معمول مجله جا مانده‌اند که به همین دلیل اگزیریم 
یک غذرخوافی صمیناثه از همه شما گرامیان به غفل آوریم. 

O‏ بارس چم 
چاپ نرسیده و علاقه‌مندان می‌توانند در نخستین شماره سال 
جدید ادام آن را مطالعه نعایند. همچنین مطالب سه‌گانه که هر 
هفته به‌قلم آقای کیان قولادی آن را می‌خواندید و یا هفت روز 
هفته که همکارحان محمد سروش آن را می‌نوشت و یا سیزی در 
ادہیات حماسی به قلم آقای لاریچانی و یا ترازو که آقای مهدوی 
لزیسنده آن هستند و نیز صفحات فرهنگ مردم. خواندتیبهای 
تاریخی: صدای سبز بسیج. عشاوره رواتشناسی خانواده, 
روانشناسی نقاشی کودکان, قاصدک هفته, مشاوره حقوقی و اد 
و یادواره که همه این مطالب به دلیل حجم فراوان مطالب شداره 
نوروزی فرصت چاپ نیافتند و از بابت عدم چاپ این عطالب 
شرمنده علاقه‌عندان این صفحات شده‌ايم و از همه آنان 
می‌خواهیم که در شماره آینده مطالب مورد علاقه‌شان را دنبال 
کنند. 

اما اجاژه بدهید در آخرین شعاره سال جدای تشکر و 
سپاس از همه شما خوانندگان خوب و صمیمی که همواره پار و 
ناور ما بوده‌اید. از همه همکاران خوبی که با تلاش شبانه‌روزی 
مطالب شماره ویژه نوروز را مهیا کردند سپاسگزاری کنیم و از 
همه تویسندگان معزز و گراسی و همه دوستان عزیزی که در 
طول سال هعکاری شایسته‌ای با مجله داشت اند و نیز از همه 
سروران و دوستان عزیز و همکاران بزرگواز در مزسسه 
اطلاعات, و بویژه بخش فلی موّسسه و توزيع و فروش و نیز 
همه نمایندگیهای محترم و همه روزنامه‌فروشان عزیز تشکر کنیم 

سال خوبی داشته باشید. 


رائت خواران داخلی که با استفاده از نفوذشان حق 


نامه های بدون واسطه 0 


چند برک از زندگی آدمهای 
و ست 
گشتیم و گشتیم و گشتیم و برای شماره 


مخصوص نوروز تعدادی نامه از ميان نامه‌ها پیدا 
کردیم که لحنی عتفاوت داشتند, بعتی سرشار از 
درد و غم و غصه نبودند. با خودمان گفتیم ما که 
در طول سال اکثر نامه‌هابی که چاپ می‌کنیم شرح 
گرفتاریها و مشکلات اقتصادی و رتج و درد 
مردمان است. یکیار هم ناپرهیزی کیم و نام‌هایی 
را چاپ کنبم که شرح خوشیختی آدمهاست. 
آدمهایی که نوشت آند از زندگی لذت مي‌برند وگل 
لبخند بر روی لبانشان شکفته است. 
از زبان بک مسنخدم 

من یک مستخدم هستم. دارای ۵۸ سال سن 
سواد خواندن و نوشتن دارم اما مدرک ندارم چرا 
که تا کلاس چهارم قدیم خواندم و بعد عجبور 
شدم ترک تحصیل کنم. در بک اداره دولتی خدعت 
می‌کتم و هعه همکارانم مرا دوست دارند و من هم 
به همه آنها احترام عی‌گذارم. خداوند به غین پنم 
دذختر داده است. اولی سمی سال دارد و آخری ده 
ساله اس 

فکر نکنید که سختی نکشیدم. چون خودم از 
بازده سالکی پدرم را از دست داده بودم و مجبور 
بودم کارگری کنم و نتوانستم درسم را بخوانم. از 
صیع تا شب کار می‌کردم. به خاطر همین تا ۲۶ 
سالگی نتوانستم ازن بگیرم که در آن سالها خیلی 
دیر بود اما هرگر اجازه ندادم بچه‌ها احساس 
بی‌پدری بکنند و یا مچبور شوند درسشان را رها 
کنند. بختر بزرگم تا لیسانس درس خوانده و بعد 
شوهر کرد و الان در یک اداره کار می‌کند. او و 
شوهرش هر دو کارعنه هسنند و زندگیشان را 
بک جوری می‌گذرانند و الحمدلله دو بچه هم دارند 


0 


وز نوروز 1۳۸۲ 





مردم را پایعال می کنند تا به مال و مئال دثیایی پرسند 
و چه غارتگران بین العللی و خارجی و همه کسانی که 
به لین آب و خاک نظر سوه دارند و به لین انقلاب خیلنت می‌کنند. 

دعا کنیم که بار خدایا به همه ما انصاف بده تایه 
یکدیگر اجحاف نکنیم. آبروی همدیگر را نبریم, په 
حقوق یکدبگر تجاوز نکنیم و حقی را ناحق جلوه ندهیم 

به ما لخلاق حسنه عنایت کن تایا یکیگر مهربان 
باشیم. به هم پرخاش نکتیم و برای رسیدن به هدفمان 
هر دروغی را چایز ندانیم. په پیمان و عهدی که 
می‌بندیم وفادار بمانیم. 

ر وجدلنهای ما را بیدا کن تا اگر تفهد گاری 
نداشتیم و پا در حق کسی بذی کردیم وجدانمان 


تاراحت باشد. اگر پشت سر کسی بدگویی کردیم و با 
حق کسی را پایعال کردیم و به دیگران ظلم و اجحاف 


روا داشتیم و یا عظلوعی را مورد ظلم و اذیت قرار 
دادیم وجدانعان ناراحت شود و درصدد عذرخواهی و 
چبران برآییم: 

بار خدایا 

خودت به داد مستضعفان و ضعفا و محرومان 


و گرچه مال زیادی ندارند و هر دو مجنورند کار 
کنند اما خوشبخت هستند. دو دختر پس از او هم 
ازدواج کرده‌اند, یکی فوق دبپلم است و دیگری هم 
دیپلعه. دختر دیگرم که ۴۰ ساله است و مجرد. الان 
دانشجوست و دختر آخری هم محصل, 
اما شاید باور نکتید من هرکز احساس بدبختی 
نکردم. هنوز که هتوز است بچه‌ها با اینکه من 
خودم روز تولدم یادم نیست. برایم چشن تولد 
می‌گیرند و دستم را می‌بوستند. خانه کوچکی در 
جنوب شهز باریم که ۴۲ متر بیشتر نیست. همه 
بچه‌ها مچیور بودند که در یک اتاق کوچک کنذار هم 
بخوایند و با سختی درس بخوانند اما خدا را شکر 
که پکبار هم به من سرکوفت نزدند و با خجالت 
نکشیدند, با سختی درس خواندند. لباس هعدیگر 
را پوشیدند, پیاده به مدرسه رفتند و هعیشه 
احترام مرا نگه داشتند. از آنها زاضی هستم و همه 
آنها را دعا می‌کنم. مهم. نیست که آدم سختی 
بکشد. مهم ابن است که قدر خانواده اش را بداند, با 
عزت و سربلندی زندگی کند و به‌خاطر مال دنیا به 
حرام خوری نیفتد و کار حلاف نکند و رن و 
فروندانش خوب و اهل باشند و او را وادار به خقت 
و خواری نکن 
محمدعلی صفاری . تهران 


خوش اخلافی بک راننده 


من. نعی‌دانم که چرا بعضی از عردم 
مگر دعوا برای آدم نان و آب می‌شود؟ ديدم که 
بعضی از مسافران و یا رانندگان تاکسی و 
مسافرکش‌هابرای ده توعان گرایه دعوامی‌کنند و 
يا همین که مسافر بگوید؛ لطفاً صدای ضبط را کم 
کنید. راننده می‌خواهد گلوی طزف را پاره کند. و یا 
برخی عسافران می‌خواهند هحه حقشان را از 

مز خر دم یک راننده تاکسی هستم. تا دیروقت 
شب هم کار می‌کنم. خیلی‌ها هم در این شهر مرا 
مى شنتاسند: ميشه هم می‌کندم وبا تخافران 
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جامعه برس. آبروی آنها را که غمری شریف زندگی 


ننگ و خفتی, به رفاه و لذت برسند. نکه‌دار. 


بارالها آنها را که بیمارند و گرفتار بیماری: مددکار 


باش و باور. لباس عافیت بر تن همه بپوشان و آنها را 
که گرقتار قرضند دریاب و در دل طلبکاران بینداز که بر 
بدهکاران در صورت عدم استطاعت فشار نیاررند و 
آبرویشان را تبرند. 

بارالها به هعه روزی حلال عثایت کن و مگذار که 
مال حرام به زندگی ماو خانواده‌هایمان وارد شود و به 
ما قدرت بده که مال حرام . هرچه که باشد و به هر 
میزان و مقدار .نخوریم. 

ہار خدایا 

به حق حسین(ع) که این ماه ماه اوست و هنوز به 
احترام او مجالس سوگواری برپاست. به همه عا رسم 
عشق و وفا بیاموز و به ما یاد ده تا با عزت و سربلندی 
زندگی کنیم و در همه کارها و اعمالمان خدا را درنظر 


شوخی می‌کنم تا اخمشان را باز کنند. عسافر هم 
هرچی داد می‌گویم خدا بده برکت... معتقدم تا وفتی 
رضایت نداشته باشد پولم برکت ندارد. به خاطر همین 
اکثراً می‌پرسم: آقا یا خانم راضی هستی؟ برخورد 
مسافرها هم اکثرً خوب است و وقتی این روحیه را 
می‌بینند آنها هم اخمشان را باز مي‌کنند. فکر نکنید 
شروت بی‌حسابی به من رسیده و با من هیچ مشکلی 
ندارم. به هرحال من هم زن و بچه دارم و کرایه‌خانه 
می‌دهم و زندگیم خرج دازد اما به خودم می‌گویم چه 
دلیلی دارد مرتب اخم کنم و آه و ناله سر بدهم و یا با 
مسافرها بداخلاقی کنم؟ و پا زن و بچه‌ام از دستم 
عذاپ بگشند. داد و فریاد و دعوا و پداخلاقی که برای 
من خانه و مبل و ويلا و حساب پس انداز نمی‌شود. خدا 
روزی‌رسان انبت و خودش گنک مي‌کند, ما هم 
شبکرگذار خدا هستیم و تا حالا هم اوستا کزیم مارا لنگ 
نگذاشته پس بی‌خودی چرا خلق جماعت راتنگ کنیم؟ 

خواننده شما از مشهد 


از زبان یک معنم 


یک معلم هستم. در روستای دورافتاده‌ای در 
استان کرمان تدریس می‌کنم, اینجا روستاها خیلی به 
هم نزدیک نبسنند. لذا خیلی فرصت به شهر آمدن 
ندارم 

گرچه وضع روستاها به نسبت قبل خیلی بهتر 
شده و حالا دیگر به‌راحتی می شود با ماشین به همه جا 
رفت ولی رفت و آمد هم خرج دارد. 

اجازه می‌خواهم از زندگی خود کلایه نکنم, ببینید 
در مجله شما خیلی‌ها از مشکلات صحیت می‌کنند و 
حق هم دارند اما وقتی بسیاری از این کله‌ها را 
می‌خوانم در پاره‌ای موارد نوعی اهمال و پا 
بلتدپروازی و یا بی‌توکلی دیده می‌شود. 

متلا کارمتّدی که حقوق کارمندی داشته اما 
یکمرتبه وسوسه کار تجاری یه سرش زده و گرفتار 
نزول و چک برگشتی شده و یا کسی که شغل 
آبرومندی داشته و به یکباره به زندگی خود قناعت 
نکرده و گرفتار مقایسه با اطراقیان شده و می‌خواسته 
یک‌شبه ره صد ساله را طی کند. خیلی‌ها هم 








کردند و تاوان سختی هم برای آن پرداخته‌اند. اما حاضر | 
آنشدند به هر قیعتی از جمله حرام‌خواری: کلاهبرداری.. 
اجحاف. ظلم و یا تن دادن په هر کار ناپسند و به هرا 


" حسینی است. 
پار خدایا 


به همه ما عشق بیاموز که هر که عشق نداند, هیچ ا 
نداند. عاشقی کار سختی است, می‌دانم, اما تو در آن . 


تواناترینی که والائزین عشق‌ها به تو ختم می‌شود. 


دلهامان هی 


دورویی, دشمنی. قهر. خشونت, رد 
نیرنگہ ظلم و ستم بپرهيزيم. 

بارالها ظهرر آن ور دیده و اميد در غییت عانده 
همه مستضعفان و دردکشیدگان و زخم‌دیدگان را 
نزدیک بگردان. 

بار خدایا 

سالی را پشت سر نهادیم وسال تازه‌ای را پیش رو 
داریم, سال جدید رابرای همه ما سالی پر از مهربانی و 
خرمی و شادمانی, وسعت روزی: صحت و سلامتۍ 
دوام پیوندهای خانوادگی, خیر و برکت و رقم گرفتاری 
و سعادت و نیک‌فرجامی قرار پده 


, تویر. خدعه. 








به اصطلاح رسک می‌کنند چرا که معتقدند خیلی‌ها 
ریسک کردند و زندگیشان از این رو به آن رو تغبیر 
پیدا کزده. اما آرامش خود را از دست داده و گرفتار 
شدند و حتی حسبرت زندگی گذشته را می‌خورند 

من نمی‌خواهم از کسی انتقاد کثم و یا بگویم 
مشکلات اقتصادی وجود ندارد اما اعتقاد من آين است 
که هیچ کنجی بهتر و بالاتر از قناعت نیست. 

من یک معلم هستم. ۲۶ سمال دارم و همسبرم زنی 
بسیار خوپ و مهربان است و سه سال از من کوچکتر. 
من مدرک کاردانی دارم و او دیپلمه است. درآمد ما 
زیاد نیست اما بزرگترین سرمایه ما قناعت است. 
بزرگترین لذت زندگی من این است که با بچه‌ها رفیق 
مستم و به آنها درس می‌دهم. کاری هم به زندگی 
دیگران نداریم. ههيشه به خدا توکل داشته‌ایم و 
خودمان را خوشبخت احساس می‌کنیم. هميشه من و 
هعسرم که با هم صحبت می‌کنیم می‌گوییم به ما ریعلی 
ندارد فلانی خانه اش چند متر است و یا چه اتوعبیلی 
سوار مي‌شود. ما باید زندگی خودمان را داشته باشیم 
و از آن لذت ببریم. حتی سختی‌هايش هم شیرین است. 
در آستانه طبیعت ایستاده‌ايم و با آدمهای مهرپان 
روستا صفا می‌کنیم و با بچه‌های بزرگ و بزرگتر 
می‌شویم, هرگز به خاطر آينکه حقوق من کم است به 
خودم اجارزه کم‌فروشی به بچه‌ها نداده‌ام. در کلاس 
پنچم دانش آموزی دارم که يقبن دارم در آینده چهره 
بزرگی خواهد شد, از کار با او لذت می‌برم. چند 
دانش آموز باهوش دیگر هم در کلاس هستند که مرا 
تحریک می‌کنند بهتر مطالعه کنم. دا را شکر می‌کنم 
که یک معلم هستم و دانشآموزانم مرا دوست دارند و 
مردم روستا به من احترام می‌گذارند و خداوند همیشه 
به ما کمک کر ده است. 

باور کنید اگر به خدا توکل کنید هرگز درمانده 
نمی شوید. کافی است که کمی قانع باشیم و به زندکی 
دیگران حسرت نخوریم. 

برای آنکه خوانندگان شما فکر نکنند می‌خواهم 
خودشیریتی کنم. لطفاً با اسم مستعار نامه‌ام را چاپ 


با احترام . محمدرضا . ع . کرمان 


وت 


ویر ه نوروز ۱۳۸۲ 


داشته باشیم و پیرو راهی باشیم که راء عزت و افتخار . 












NT‏ رس 
شما عزیزان نداشته باشم, باز هم نشد. بده " 
نامه‌ها و نیز امه‌های بیواسطه خوانندگان بر زم 
دای در سل هر ی ون ی مر 
د تا خوانندگان در انتظار دریافت پاسخ. هفته‌ها 
ما بیس سر نم مر 


0 Ene 
که آقایان مقامات و مسوولین بدانند که حق این د‎ 
است که یک زندگی خوپ و آبرومند. هرچند.‎ 
داشته باشند. پس چرا به فکر حل مشکلات این‎ 
نظیر تورم و گانی بیکارۍ فقر و قساد و شا و‎ 
تبعیض فراوان نیستند و جلوی سوء‌استفاده‌ها وا‎ 
نمی‌گیرند؟‎ 

#آقای عزت‌الله رقا از شزند الب تفصلی 
تحت عنوان «روزهای سخت زندگی» فرستاده‌اند که 
ان‌شاءالله بخشهایی از آن در شماره‌های آینده چاپ 
می‌شود. اما کاش نامه کمی کوتاهتر پود 

#آقای هدایت‌الله وفابی از فیروزآباد فارس 
نوشته‌اند- خداوند در کتاب آسمانی‌اش ما را په 
شکرگزاری دعوت می‌کند تا شکرگزار نمعت‌های 

اوانش باشیم و تنها او را بپرستیم و یه یاد روز 
قیامت باشیم و تنها از ار مدد بخواهیم و شایسته 
تیست که عا در یک کشور اسلامی و با وجود اعتقادات 
اسلاعی به ابن آرزشها توجه نکتیم, 
آقای محسن ذوالفقاری از ساوه که از 
خپرنگاران افتخاری پرتلاش مجله هستند درباره 
ضرورت توچه واقعی و عملی به عدالت و تقوا 
انصاف صحبت کرده و نوشته‌اند با وجودی که هعه 
ادعای دینداری می‌کنند پس اینهمه خلاف و اچحاف 
تبعیض و فساد از کجا ريشه می‌گیرد؟ پس چرا عده‌ای 
برآمدهای آنچنانی و حقوقهای میلیونی دارند و 
ی دیگر حتی زیر خط فقر زئدگی می‌کنند؟ 

۵ خانم زهرا سرلک از الیگودرز هم از کوتاهی فکر 
به دختران است درحالی که فرقی نعي‌کند. فساد چه در 
دختر و چه در پسر, در هر حالت مذموم است. 

" پاسخ به نامه های آقابان و خانمها 

رستم کریمی از نیکشهر, علی غفوری و ساره 

یدمرتضی از تهران, شیرزاد راوند از املش. سع از 
هشترود, محمدرضا شاهد از شهر سورک مازندران 

















رامین بوسفی از بندراتزلی: شهلا مهدوی از فارس اد 
تشکر فراوان از ایشان), محمدعلی قره‌یاغی از اهوان 


غلامی بیرمی از لار, مرضیه سالور از شهرری: 
اميد عرشدلو از نیشابور, چهان‌بخش پورقریب از 
نوشهر و.-. 
ان‌شاءالله می‌ماند بر ای بعد. 























اورمد ا 


/ 
رت 
سرام j‏ ۳۱۱۹ 


۱ مات و ددم میا ری بو وتو مب 
در آستقه سال تو با نگاهی به گذشته و آنچه در شال قبل انجام داد‌یم می‌توانیم حرکت خود را در شال بخدید 
تصحیح کرده و با اطعینان و استواری بیشتری به جلو گام برداریم. 

در سال ۱۳۸۱ ابران حوادث تلخ و شیرینی رابه خود دید که این حوادث و ووبدادها نشان از تحرک و پویانی در 
سقوط بی‌دربی هواییماها بحران انتخابات شوراها ادلمه بازداشتها و تعطیلی مطبوعات و استعرار کشمکش بین 
مجلس و شورای نګهبان از مسائلی بودند که در سال ۱۳۸۱ شاهد بوذم 

شواهد امر حکایت از این واقعیت دارد که بسياری از ابن مسائل را در سال جدید نیز تجربه خواهیم کرد به این 
دلبل که تقابل و روباروبی سئت و عدرنیته با توجه به اصرار و پافشاری هریک از طرفین بر مواضع خود زعینه 
هر گونه تفاهم و سازش را کاهش داده و آنها را در هسیر قرار جاده تافارخ از تعامل و هعفکری درصدد خارج کردن 











رقیب از عبدان باشندا 
جریان تحولات و مسائل این سال قرار گرفته و 


شوراهای اسلامی شهر و روستا یک دوره 
چهارساله از فعالیت خود را پشت سر گذاشته و با 





لنتخاباتی که در سرئاسر کسنور برگزاز شد خوذ را 
برای فعالیت دوره جدید آماده می سازند. 


در ارتباط با فعالیت اولین دوره شوراهای شهر و 
روستاء تحلیل‌های گوناگونی ارائه شده است. عده‌ای 
شوراها را تجریه‌ای ناموفق دائسته 
۳ غعتقدند اخقلاف نین اعضای 
شوراها با وزارت کشور, شهرداران 
و فرمانداران. بر مشکلات شهری 
افزوده و زمینه» مرگونه همکاری و 
هعفکری را از بین برد ولی در مقابل» 


از آنجا که در آستانه تغیبر سال قرار داریم نگاهی کوتاه په برخی از رویدادها و حوادث سال ۱۳۸۱ می‌الدازيم تادر 
توشه‌ای برای سال ۱۳۸۲ بر گبریم. 







مردم و درنهایت دلسردی آنها گردید. 

انحلال شورای شهر تهران در أستانه برگزاری 
اتتخابات حرکتی نسنجیده و غیراصولی پود که 
لطمه‌ای اساسی به دعوکراسی شنورایی وارد آورده و 
این ذهنیت را برای مردم اپجاد کرد که ارا و 
خواسته‌های آنها هیچ ارزشی نداشته و وزارت کشور 
و عراملش فرگاه که میل باشند می‌توانند حط بطلاتی 


بر آرا و نظریات عردم بکشتد. ولی آتچه در این میان 


۰ KE TE FY Rp 
۷۹ ۹0 3 برخوردها و کشمکش‌ها را لازمه‎ 
دمکراسی دانسته ف می‌گویند ۹ پا مه زا‎ 
, ۹ جوامعی عی‌توانند رشد کنند که در 23 مت‎ 


آنها افکار و دیدگاههای مختلف 
وجود داشته باشند. دومین | 
انتخایات شوراها به دلانل مختلف با 
استقیال مواجه نشده و در شهرهای 
بزرگ نظیر تهران. شاهد ریزش 
شدید آرا بودیم؛ به همین دلبل تدامی 
فدغیان و کسانی که تصور می کردند 
می‌تواتند آرای مردم را به خود جلپ 
کرده و کنترل شورای دوم را در 
عدم استقبال عردم از انتخابات شوراها که با 
ناکامی جبهه دوم خرداد و اصلام‌طلبان همراه بود 
ريشه" در مسائلی دارد که در مافهای گذشته شاهد 
بودیم. اختلاف درمیان اعضای شورای شهر تهران 
مشکلاتی که با شهردار تهران بروز کرد و درنهایت 
دخالتهای وزارت کشور در حمایت از شهردار و 
گروهی از اعضای شورای شهر. سبب بی‌اعتمادی 


وا ی میت و هر عون ا د 
اساسی به دمو کراسی شورایی وارد اورده 





قابل توچه است و مردم را پا این واقعیت آشنا کرد که 
شعازهایی نظیر حاهعه و دمکراسبی شورایی. 
حقوق ملت و امثالهم. اعتبار و ارزش خود را از ډست 
داده است. این مساطه بود که طی هدتی که اختلافات. 
شورای شهر تهران را در آستانه فروپاشی قرار داده و 
با مخالفت‌ها با شهرداران تهران, فعالیت شهرداری 
پایتخت رابا بن بست مواچه ساخت بود هیچ گاه رئیس 
جمهور درصدد جل این سشکلات و اخثلافات پر نیامده 


ویژه نوروز ۱۳۸ 


< 


ی از کناز مسماءله‌ای به این مهمی و حسماس به‌سادگی 


گذشت, در صورتی که اگر رئیس جمهور سر رده در 
یکی از جلسات شورای شهر شرکت کرده و از نردیک 
در چریان مسائل قرار می‌گرفت. عی‌توائست راه را 
برای تهامل و همزیستی اعضای شورا هموار کند. 

اصقرزاده یکی از اعضای هسيشه ععترض 
شورای شهر تهران طی سخنانی در تبریر گفته بوذ, 
سیلی مردم صدا ندارد. این واقعیت در جریان 
اتتخاباتی که در تهران فقط ۷۰۰ هزار نفر به پای 
صندوقهای رای رفنند به وضو آشکار شد 

مساله دیگری که به کاهش استقبال مردم و 
درئهایت روی کار آمدن جنام تعامیت خواه انجامید. 
تشنت و چنددستگی در جبهه دوم خرداد بود. آحرآب و 
گروفهای تشکیلدهنده این جبهه که خود را از پیش 
برنده تصور کرده و ختی شمهرداران موردنظرشان را 
نیز اعلام کرده بودند. به تخریب بکدیگر پرداخته و 
نشان دادند که په هیچ‌وچه اهل تعامل و همزیستی 
نیستند. برخلاف انتخابات قبلی که تعامی جبهه دوم 
خرداد در یک لیست متمرکز شده بودند این بار هریگ 
از آنها لیستی ارائه داده و با قحاشی و بیاعتبار کردن 
رقیب, ذرصدد کس اکثریت آرا برآمده بودند. 

این انتخابات نشان داد که عردم فریپ شعارها و 
ادعاها را نخورده و با کار کشبدن خود از صسحنه 
اعتراض خود را از اصلاح‌طلیان آشکار ساحشند. به 
هعین دلیل اگر جبهه دوم خرداد دزصدد اصلاح 
شعارها و روشهای خود پرنیاید و قادر به ال ا 
مردم نباشد این روند ادمه داشته و در انتخابات اتی 
نیز مردم به آنها جواب ب صنفی خو اهند داد 


ر ابقطه با آمر یکا و دبپلماسی خار جی 


وزارت خارچه و دستگاه دیپلماسی خازجی با 
وجود تحرکات سیاسی که در کشور به‌وجود آمد. 
تحرک و پویابی لازم رانداشت 

زمانی که خاتمی رئیس جدهور شد این ذهنیت به 
رجود آهد که خونی تازه در رگهای دستگاه دیپلماسی 
خارجی جریان خواهد یافت اما انتقال پست وزارت از 
یک دکتر به دکتری دیگر, فقط به جابجایی چهره‌ها 
انجامید و همان بی‌حرکتی و بی‌برنامگی ادامه یافت 
به‌طوری که می‌توان ادعا کرد بار اصلی دیپلعاسی 
خارجی بر درش حاتف است که با سفرهای گاه و 
بیگاه خود تلنگری به آین دستگاه می‌زند. 

در این میان آنچه در سال گذشته مساله ساز بود 
زابطه با آمریکا و مذاکره با واشنگتن بود. رابطه با 
آمریکا دارای طرفداران و مخالفینی در کشور است که 
هریک از این دو گروه به جای بررسی اصولی و 
هعفکری په چوسازی و هووجنجال روی آررده و 
چشم‌های خود را به روی حقایق بسته‌اند. همین 
مساله در رابطه با اتحادیه اروپا نیز وجود دارد 

در سال ۱۳۸۱ پس از آنکه اغلام شد عذاکراتی 
پنهانی در قبرس با آمریکایی‌ها صورت گرفته و درپی 
ان صادق خرازّی یکی از مقامات وزارت خارجه 
اکزیر به استعفا گردید. عساله مذاکره و رابطه با 
آمریکا وارد عرحله جدیدی شد که متا سفانه این بار نیز 
با جوسازی و تهدید و ارعاب همراه برد. به‌طوری که 
هیچ‌یک از جناحهای عوافق و مخالف به صورتی شفاف 
به تشریم دیدگاههای خود نپرداختند تا مشخص شود 
که در رابطه برای روابط با آمریکا چه کاری بهتر است؟ 

آنچه حائز اهمیت است این مساله می‌باشد که 
زمانی که ما جهاتیان را به مذاکره و گفت‌وگو دعوت 
می‌کنیم: خود نباید از کفت وگو گریزان باشیم. در لین 











رابطه مهاجرائی می‌گوید. مذاکره با آمریکا به معنای 
تسلیم نیست ولی زادسر یکی از اعضای جناح اقلیت 
مجلس معتقد است. هر کس خواهان مذاکره با آمریکا 
باشد در صف سپاهیان پزید اسست. 

این گونه کفتعان پس از گذشت بیش از دو دهه از 
پیروزی انقلاپ نشان از بی‌توجهی به شرایط جامعه و 
اوضام منطقه و چهان دارد و هیچ نفعی برای کشور 
ندارد. وزير اطلاعات در همین رابطه صراحتاً اعلام 
کرد مذاکره با آمریکا شایع» است. هرچند سخنان وزير 
اطلاعات را کسی جدی نگرفت و آن را صرفاً یک بیائیه 
سیاسی تلقی کرد, اما پس از مدتی دادگستری تهران و 
دادستان کل قدم به عیذان گذاشتند و داد‌ستان کل 
کشور با قاطعیت اعلام کرد. به دستور مقام معظظم 
رهبری هیچ کس مجاز نیست حرف عذاکره با آمریکارا 
بز زیان بیاورد و از سوی داد‌کستری تهران نیز لعلامیه‌ای 
درخصوص معنوعیت اتتشار مطالب و خیرهای 
جانبدارانه در ورد مذاکره با امریکا منتشر شد که 
تعجپ برانگیز بود. در هعین رابطه کروبی رئیس 
مجلس گفت: نعی‌توان انم اظهارنظر شخصی شد. 

در شرایطی که کفت‌وگو و با هرگونه انلهارنظر 
موافقی در ارتباط با آمریکا جرم تلقی می‌شد. ارتباط با 
اتحادیه اروپا متفاوت بود ولی این بار اتحادیه اروپا بود که 
با مطرح کردن مسائلی, ایران را تحت فشار قرار داده بود 

اتحادیه اروپا نسبت به عساله حقوق بشر, 
وضعیت فلسطین و سلاحهای کشتار جمعی معترض 
بوده و خواستار مذاکره با ایران در این عوارد بود تا 
اگر توافقی مبان طرفین حاصل شد رابطه اقتصادی 
ایران و آتحادیه اروپا کسترش یابد. عذاکره مقاعات 
اتحادیه اروپا در تهران و سفر مقامات ایرانی به 
بروکسل برای حل و فصل اختلافات و درنهایت سفر 
هیاتی از سوی سازمان حقوق بشر ایران, تا حدودی 
بخ روابط را آب کرد اما هنوز انتقادات اتحادی اروپا په 
قوت خود باقی است 
تر ور بسم و آنرژی آنصی 


از روزی که ایران درصدد بازسازی و احیای 
نیروگاه فسته‌ای بوشهر برآمد و از زمانی که تهران به 
مخالقت با اقدامات آمریکا در اققائستان پرداخت 
مساله حمایت و ارتباط پا تروریسم و تلاش برای 
دستیابی به سلاح اتمی و کشتار جمعی مطرح شده و 
هرازگاهی در رسانه‌های جممی انعکاس باقتند. در 
سال گذشته نیز این وضعیت ادامه یافت. در شرایطی 
که ایران با کمک روسیه درصدد راه‌اندازی تیروگاه 
بوشهر بود و وزير آنرژی روسیه پر این مساءله تاء‌کید 
داشت که مسکو کار نیروگاه اتمی بوشهر را هرگز 
عقوقف تخولهد کرد رئیس سرویس خارجی موساد اعلام 


گرد اسرائیل به تأنسیسات هستته‌ای ایران حمله خواهد کرد 


ابن اظهارنظر نشان از اين واقعیت داشت که 
آمریکا و اسرائیل این مساله. را نپذیرفت اند که 
فعالیت‌های هست ای ایران صلم آمیز است در صورتی 
که محمد البرادعی رئیس دبیرکل آژانس بین العللی 
انرژی اتمی پس از بازدید از تاسیسات هسته‌ای آیران 
صراحتا اعلام کرد ایران از فناوری هسته‌ای, استفاده 
صلح آمیز می‌کند. همچنلین سخنگوی وزارت للرژی 
روسبیه گفت: نیروگاه هسته‌ای بوشهر با اورانیرم 
ایرانی هم به کار می‌افتد. 

در شرایطی که کشمکش بر سمر فعالیت‌های 
هسته‌ای ایران ادامه داشت اتهامات جدیدی در زمینه 
تروریسم عتوجه تهران شد. درحالی که سفر خاتمی په 
اففانستان و فداکراه مقامات ایرانی با افغاثها راه را 
برای تحکیم دوستی‌هاهموار کرده وبا جاری شدن آب 
هیرمند. این واقعیت اشکار کردند که برخلاف برخي 
تنگ نظریها و اقدامات و جوسازیهای مفرضانه تهران 
و کابل درصدد نزدیکی هرچه بیشتر هستند اتهامات 
تروریستی ادامه یافتند. در این ارتباط وزارت دفاغ آمریکا 
مدعی بود که نبروهای القاعده در ابران امتیت تدارند 
ولی نعاینده اران در سازمان ملل اعلام عی‌کرد اعضای 
لقاعده را به فرانسه بلژیک, آلمان و عربستان تحویل داده‌لیم. 

همچنین در شرایطی که ایران پس از سفر 
سعوذالفیصل وزير خارجه عربستان به تهران 
ضراحتایر این مساله تا کید کرد که ۱۶ غضو القاعده را 
تحویل عربستان داده, راسفلد وزیر دفاغ آمریکا 
می‌گفت: انران اجازه داده تروریست‌های القاعده وارد 
این کشور شوند و ایران هیچ‌گاه تروریست‌های 





القاعده و طالبان را تحویل واشنکتن نداده است. 

اعلام حضور القاعده در ایران از سوی عقاعات 
رسعن با آنچه نی مان حمله آمریکا به انفانستان به 
اطلام ععوم رسیده بود عغایرت داشته و نشان دهنده 
چندگانگی در سیانتهای اطلاعاتی و امتیتی در کشور 
بود. این وضعیت اطعه‌ای اساسی به اعتبار اران زده و 
سیب سلب اعتماد جهانی از تهران می شود 

در شرایطی که مساله تروریست‌ها و فعالیت‌های 
هسته‌ای ایران عورد توجه بود. عاتور نظامی روسیه 
در دربای خزر, سفر سه رورّه حیدر علی‌اقت رنیب 
جمهور آذربایجان به تهران و اجلاس سران پثم کشور 






یز از 
مسائلی بود که مطرح پودند. ایران بر سر نظام حقوقی 
زر با کشورهای همسایه در کشمکش است په این 


حاشیه خزر بر عشق‌آباد و بحران آپ هیرمند د 


دلیل که ایران عدغي ۲۰ درصد سهم در این دریا 


می‌باشد ولی گشورهای حاشبه خزر توجهی به این 
خواسته نداشته و با تقسیم دربا براساس خط ساحلی 


سهم ایران را کمتر از ۱۵ درصد اعلام کرده ال 


شکست اجلاسن عشق‌آیاه و.برپابی مائور تظامی 
روسیه در خزر این واقعیت را آشکار ساخت که مسکو 
می خواهف در خزّر هحه را تابع خود کرده و نقش یک 
ابرقدرت را بازی کند. در ارتباط با مساءله خزر پار 
دیگر ضعف دیپلماسی خارجی ما آشکار شد و اکر 
فشارهای عطبوعات و مجلس اداعه نداشت. چه‌بسا 
ادعاهای دیگر همسایگان پذیرفته می شد ۱ 

در ارتباط با آب هیرمند که آز زمان طالبان قطع 
شده بود. سفر خاتمی به کابل راهگشا گردید ولی 
برخی دخالتهای عوامل ایرانی در انغانستان و 
مواشغی که بعقمی وساتة‌ها غلیه خاب کرزای خا 
می‌شود اگر هیرعند کشوده شود در یک سال معادل 
پنج برابر ظرفیت سدهای لار, لتیان و کج به دشت 
سیستان اب ريخته خواهد شد. 


سقو ط بی در بی شوآپیماها 

ایران را باید از نظر سغرهای جاده‌ای و هوابی از 
ناامن‌ترین کشورها به حساب آورد: به‌طوری که گفته 
می‌شود جاده‌های ایران هر روز ۵۳ قرباتی می‌گیرد. 

یکی از مسائلی که در سال ۱۳۸۱ شاهد بودیم 
سقوط پی‌درپی هواپیماها در مسیرهای گوناگون بود 
این هواپیماها که عمدتاً هواپیماهای از رده خارج شده 
روسی بودند. امثیت پرواز رادر کشور از بین پرده‌اند 
است تا حدی که مردم این فواپیماها را به تابرتهای 
برنده توصبف کرده‌اند. 

آخرین هواپیمابی که سقوط کرده و سیب عرگ 
بیش از ۲۷۰ نفر کردید هواپیمای ایلوشین حامل 
پاسداران در نزدیکی کرعان بود. 

زسانی که اعتراضها نسبت به عدم کارآبی ناوبری 
هوابی و هواپیماها افزایش یافت اقدام به خرید شش 
فروند ابرپاس ۳۱۰ دست دوم از ترکیه شد که 
مناسفانه آنها نیز نتوانستند باری از دوش هواپیمایی 
کشور بردارند. پرداخت ۷۰ عیلیون دلار برای خرید آين 
هواپیماها درحقیقت اقدامی نسنجیده برای حل مظکلی 
بود که به این سادگی‌ها قابل حل نیست. در این رابطه 
وزير راه و ترابری معنقد بود هواپیمای ۲۱ ساله و 
کشتی ۱۷ ساله در شان علت شریف ایران, نیست. 

اگرچه بخشی از سخنان وزیر راه صرفاً شعار و 
برای خوشایند مردم استہ اما روی آوردن به خرید 
هواپیعا: اتوبوس, کشتی و وسایل و لوازم دست دوم 
مسابله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت 
به‌طوری که معاون سازمان بازرسی کشور صراحقاً 
اعلام کرد متخلفان خرید هواپیماهای دست دوم 
معرفی می‌شوند. ولی یکی از مقامات ترک مدعی ېود با 


خرید این هواپیماهای دست دوم توسط ایران تهران» " 


شرکت عا را از ورشکستگی نجات داد 

لبته اگر بخواهیم واقع‌بینانه مشکل هواپیمایی و 
حمل و نقل رابررسی کنیم په این واقعیت پی خواهیم 
برد که تا زمانی که تحریمهای اقتصادی اذ امه دارد. این 
وضعیت نیز اداعه خواهد یافت. تا حدی که ویر راه 
می‌گوید, اگر تحریم‌ها را بشکنيم بسیاری از 
مشکلاتمان حل می شود 












زروی مهر به دامادی‌اش شتاب کند 


پک مجني تدرب 


و و ی ل وی ا ا و ی و 


یمک کم ومیطی یی کساتی که از راغي انیو کریلا 
۱ نده عی‌دانند گه آن «رستځیز ناگهان» رنه صرفاً 
۷( می ترا دزا کشک قاریم گنجانه و احسانسات و 
ات ارق تباید چند ان شرور هرانک 
ی‌گریستن و کریاندن را تتها هدف مرور آن رویداذ 

ب قرار داد که از وادی حفیقت دور شد و مورد اعتراض 
e‏ وهان قرار گرفت. واقعه کریلا به خاطر آنکه 
E‏ ابي 


۳ یگ ا بزرگ اباس در هد 
این جبت با یمد گزنتن بو 
- سروکار پیدا چې کد و همان طور که غقل را سیراب 









ا ان روست که هم س‌تران ¿ با تعلیل 
نشیب و فراز جامعه را مشاهده گرد و از 
تاریخ آگاه شد و برس گرفت و هم با یادآوری 
E‏ اخلاق ععلی و جلوه‌گری خویهای 
پا دید و عبرت گرفت. با این همه و 
ول تاریغ و حجیت آن, باور نگارنده با آگاهی 
کش از آساطیر, این است که نباید از توجه به 
این روزنه,قاریگ . زوشن عفلت کرد و یا آن را 
یرای تاچیز شنزد. از یاد نبریم که 
a‏ عفدسی است که در عرز تاریخ 
رذ ار اسر متعدد آن آسال و آرزوها 
ج ی دب سب خود را 
از این ووی نیازی نیست که هر جزئی از آن 
۱ وا تاریخی قابل اتطباق باشد. 
۳ الین فد لین بار به سراغ موضوعی می‌رویم 
۱ 0 
تاریخی, و بوحی برر ل به سیب دلیستگر a‏ 
+7 یقت و قوج عبرف به وفایع تاریخی, در رد این 
۱ اش وانده‌اند و با کتاب نوشت اند. 
نگاز‌نده نیزا آنها همداستان است؛ اما چنان که 
کلتیم رجه به تاریخ نباید غا را به کلی از نگرش 
۰ اساطلیری دور بدارد که در آن صورت حجم وسیعی از 
چ انان فی اجتماعی و دینی ما کنار گذارده 


ا وجموعاتۍ که در یاد کرد حماسه 
ا و BREN‏ اب ۳ 
۴ تعزه ات که پرای پرهیز از تفصیل. بسپار کوتاه 
۰ شده است- آي فیک می‌دانیم که تعزیه نمایش 
نو رای ایس که قدمت آن در ایران زمین و مناطق 
. هتجوارش. خصوصا بین‌التهرین. به بیش از چهار 
٠‏ هزار سمال پیش مي‌رسد و نمونه پیش از اسلامش در 
ایزان: توک سیاوش ۷ اسیاوشان, سووشون) است 
ا 5 توابارتواشن مستندات فراوانی در دست است 
مر که شس مقالات ۸سیری در ادبیات حماسی# 

وا نیال می‌کنند» کم و بیش با داستان سیاوش و 
بودابه, تموز و ايشتر. ر دموزی و اینانا اشنا هستند و 
ارتباط آن ما بهار و زندگی دوباره گياهان را عی‌دانند و 
27 ازدو بخشتی بوون عاجرا یعنی مرگ قهرعان و 
سوگواری بر او و سپس از خاک برخاستن و جشن 

سس نگارنده تنها در حد حدس و 


وچ نت را در روایت اسطوره‌ای او نه 





عله 
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تاریخی) این داستان و مجلس که درپی می‌آید: 


یادآوری می‌کند. 


مجلس مر و سی حضرت قاسم(ع) 


آورده‌اند پس از آنکه بين دو سپاه حق و باطل در 
ذشت نقتیده کربلاً جنگ و ستیز درمی‌گیرد و باران 
دلاور امام حسین(ع) یکی پس از دیگری به عیدان 
می‌روند و به شهادت می‌رسند. نوبت به خاندان 
پیامبراص| می‌رسد و تنی چند اچازه می‌گیرند و 
مردانه پیش می رواد و بر لشکر دشعن می‌تازند و خود 
یه شهادت می‌رستد. حضرت قاسم(ع) که در 
خردسالی پدر بزرگوارش امام حسن عجتبیاع) را از 
دست داده بود و در سانه پرمهر آمام حسین(ع) بزرگ 
شده یود پیاپی از عمو اجازه می‌خواهد تا رخصت 
جنگارری به او بدهد و بگذارد از جریم اهل بیت دفام 
کند و هر بار امام مخالفت می‌کند تا اینکه عسر سعد از 
اعام حسین(ع] هعاورد عی‌طلبد و حضرت قاسماع] 
آمایگی خود را لعلام می‌کند. امام مخالفت می‌کند و می‌فرماید: 
چگونه داغ تو را بر سر کفن بندم؟ 
به روز ماتم خود نخل پاسمن بندم 
قاسم(ع) اصرار می‌کند و امام نمی‌پذیرد. مادر 
قاسم چون اندوه فرزند را می‌بیند, وصیت پدرش رابه 
یاد او می‌آورد که در بازوبتدش نهاده شده 
که عم تو به صف کربلا شود قربان 
تو نیز در قدمش جان و سر قدا گردان 
قاسم(ع) شاد و خندان نامه ړا به عمو نشان 
می‌دهد. امام خط برادر را می‌شناسد و ناچار به 
تقاضای برابرزاده تن عی‌دهد؛ اما در هعین وقت 
سفارش دیگر برادر رابه یاد می‌آورد و می‌گوید: 
وصیتی پدرت یز کرده است په من 
گل زمردی باغ دین آمام حسن 
که من تو را په چنین بابتی کنم داماد 
زنند بانگ به هم. ماتم و مبارکباد 
بیا عزیز برادر چو فرصتی دارم 
وصیت پدرت را کنون به جا آرم 
آنگاه به خوآهر بزرگوارش حضرت زینب می‌گوید که 
برو لباس عروسی بپوش فاطعه را 
ببین تدارک اسباب حجله‌اش همه را 
در این زمین که گلستان ز زخم یاران است 
در این چسن که حریم تواش هزاران است. 
شوم قدات, بیان کن چه وقت داعادی است؟ 
چه جای عیش و عروسی و عشرت و شادی است؟ 
امام پاسخ می دهد: 
مگر به یاد نداری وصیتی که به من 
نمود نوگل بستان دین؛ اعام حسن, 
که در زمین بلاخیز کریلا ناشاد 
ز ههر قاسم دلخسته را کنم داماد؟ 
برو به فاطمه, خواهر کنون بکن اظهار 
بر او لباس عروسی بپوش با دل زار 


زینب(س) به یاد عی‌آورد و جریان را با شهربانو . 


همسر امام و مادز فاطمه . درعیان می‌گذارد. او نیز 
دختر را مخاطب قرار می دهد که: عمویت وصیت کرده 
در کربلا تو را په هعسری قاسم درآورد و 
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عروس تو را در این ححلة خراب کند 
دختر پاسخ می‌دهد: ۳ 
شوم فدای تو عادر در این سرای محن 
کسی ندیده په یک جا عروسی و شیون 
هنوز عَم من غم رسیده محزون 
فتاده با بدن پاره پاره در هامون 
هنوز پیکر صدپاره برادر من 
فتاده است به میدان, که خاک بر سر من 
فدای جان تو عادر کجا روا باشد 
عروسبی که به هنگامه عزا باشد؟ 
اما تا تهدید مادر را می‌شنود که #اگر نپذیری. 
شلیرم را حلال نمی‌کتم», تسلیم عی‌شنود و خبر را 
حضرت ینب به گوش برادر عی‌رساند و خطاب به 
اهل حرم عی‌گوید: 
بیا ای مادر قاسم تو یک دم در بر قاسم 
ببین چشم تر قاسم: ببندید حجله قاسم 





عادر قاسم با فلگ شکوه عی‌کند: 
که ای فلک چه عروسی بود چه دامادی 
کجا رواست در این وقت, آین‌چنین شادی؟... 
و حضرت ینب عروس را برای حنلیندان آماده 
می کند و می‌گوید: 
مبارک بر عروسان عزادار 


خضاب از خون نمودن 
ندیده کس عروسی آین‌چنین زار 
ز غم گیسو گشودن 
به رخسار عروسان ای حزیزان 
که دیده زخم بیداد؟ 
ببارید از دو دیده خون چو پاران 
ز دست آسمان داد 
و دیگران همتوایی می‌کنند و او ادامه عی‌دهد: 
عروسی کو شب اول عزادار 
شود از طلم گردون 
روا پاشد نماید از دل زار 
زغم رخساره گلگون 
و مادر قاسم مي‌گوید: 
عزیزان و شهیدان را یکایک 
عزای ما مبارک 
کنون چاک از دم شمشیر و ناوک 
تن عریان قاسم 
عروس با زینب(س) می‌گوید. 
من ستعزده عمه, چه‌سان حنابندم؟ 
مگر ز خون برادر به دست و پا پندم 
دلم ز دست حنابندی فلک خون است 
عروسی‌اش که چنین است, ماتعش چون است؟ 








و عمه می‌گوید. 
شوم فدای تو ای تونهال شمشادم 
بیا ببوش لباس ای عروس ناشادم 
به برنما تو لباس ابن زمان به خاطر شاد 
که وقت وقت عروسی کنون. مبارک باد 





و عروس جو اب هی دهد: 
جوم دای تو ای عمة حمیده سیر 
بین فتاده به گرداب خون علی‌اکبر 
لباس عيش بپوشم چه‌سان په ناله و آه؟ 
برو بیار برایم کنون لباس سياه 
به هرحال عروس و داماد را آماده می‌کنند و به 
کجله عی‌برند. اهل حرم می‌گونند: 
شد قران مه و خورشید. عبارگ باشد 
ای عزبزان همه گویید مبارک باشد 
قاسم نور دو عین است. عبارک باشد 
ای عزیزان, به هزار آه و نوا 
همگی جمله بگویید: مبارک باشد 
ععر سفد شکفت رده با دیدن این صحته», خطاب به 
امام سی‌کند که 
ایاحسین . بگو ابن چه وقت دامادی است؟ 
به دشت کرب وبلا ابن چه عشرت و شادی است 
پیا به مع رکه ای نور دیدط زهرا 
دمادم است که عیشت بدل شود به عزا 
و دستور می‌دهد طبل جنگ نواخته شود و در چا قاسم 
که شکوة تنهایی عمویش را می‌شنود. از عروس 
می خو اهد 
فدای جان تو ای نونهال باغ امید 
بيار اسلحة حرب بهر این نوميد 
و عروس مضطربانه می‌کوید: 
خدا مرو به کحا می‌روی؟ شتابت جیست؟ 
در ابن ميان عروسی تو اضطرابت چیننت؟ 
قاسم!ع) تنهایی و بی کسی امام را یاداور می‌گردد 
و روانه میدان می‌شود. امام به زینب(س)! می کو ید: 
شوم دای تو ای خواهر نکومقدار 
کفن بیار کنون بهر قاسم افگار 
بیار خلعت دامادی‌اش برادرجان 
که می‌رود به سوی روضه ریاض جنان 
ینب سا با فلک می نالد که 
نمی‌دانم عزا یا شادی است این 
کفن یا خلعت دامادی است این؟ 
امام به برادرز اد تازه دامایش می گو ید: 
کجا حسن به عروسی تو چو من کوشد؟ 
به جای رخت عروسی تو را کفن پوشد؟ 
و عروس که داماد را عصمم به رفتن می‌بیند, په 
پدر, عمه‌ها و عبدالله پسرعموی دیگرش استفاله می‌برد تا 


جلوی رفتن لو رابگیرند 
ای عمه خونین چگر, وی دختر خیرالبشر 
قاسم به میدان می‌رود. آخر پشیمانش کنید 
ای ابن عم مضطرم ای خاک غالم بر سرم 
قاسم به عیدان می‌رود. آخر پشیمانش کنید 
عبدالله خردسال سد راه برادر می‌شود و کودکی و 
| یتیمی خود رابه چشم او می‌آورد تا لز رفتن منصرف 
شود اما او پاسضی کودک‌پسند می دهد که 
خموش باش دمی ای برادر بی تاب 
که می‌روم ز قرات از برات آرم آب 
و جولب می‌شنود که 
مرو که آب نمی‌خواهم از برای خدا 
مرو که کشته شوی ترسم اندر این صحرا 
اگر که آب تمنا کنم: حرامم باد 
چرا که زهر احل نی‌شما به کامم باد 
فاسم(ع! به عیدان می‌رود و خود را به 
عمرسهد معرفی می‌کند. عمرسعد. سزداران 
' خود از جمله شمر را صداآهی‌زند و می‌گوید 
ګل راض جدین هنست و تازه داماد ینت 
برای حرب به میدان جنگ استاده است 
شما روبد په میدان حرب آن مظلوم 
کنید از طرف عیش و عشرتش محروم 
دشمن می‌تازد و او را به شهادت می‌رساند امام 
پیکر قاسم را دربر می‌گیرد و می‌گوید 
دریغ قاسم در خاک و خون تپیده هن 
شدای حان تو داماد نورسیده من 
زینب اس پریشان و نالان خبر به مادر قلسعاغ| عی‌دهد: 
بیا که بخت تو برگشته, دریدر شده‌ای 
یبا سیاه به سر کن که بی‌پسر شدهای 
ز تيشة ستم افتاد سرو آزادات 
تيده لست به خون, طفل تازه داملدت 
عادر بی تاب می شود و او را از بیان چنین جسلاتی 
بزحذر می‌دارد: اما جواب عی‌شنود 
تو می گوبی سرود عیش اکنون؟ 
نمی دانی تنش افتاده در خون؟ 
عادر می نالد که 
حدایا, حجله‌اش امروز بستم 
شیش در مانم قاسم نشستم 
گعان کردم که طغلم گشته داماد 
ندانستم به خون علتیده ناشاد 
و زیلب می‌نالد که 
درخت طالعت بی‌عبوه کرډید 
به حجله توعروست بیوه گردید 
با تا هر دودر ماتم بکوشیم 
بنیه بر نوعرونس حود بپوشیم 
امام می‌کوید: 
ابا گروه غریبان په رسیم استعجال 
عروس را به در ار بد بهر استقبال 
که قاسم آمده روی عروس را بیتد 
گل وصال ز گلزار روی او چیند 
زینب|س)انیز به غروس ی گوید 
بيا که دور فلک کرد خاک پر سر و 
شهید شد ز حفای زعقه شوهر تو 
روس می گوبد: 
مرا که پنجه خونین حنای مژگان است 
چرابه‌سو نزنم؟ این گل عروسان است 
به دشت کرب و بلا شادی‌ام نود ضرور 
عروس نبوه. بود جای او به حجله گور 
و مجلس تمام مي شود 
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«حها سه تا ریخ 

علت اینکه برخلاف نت هر ساله بخشی را 
به معرقی کتاب اختصاص داددایم, چاپ کاب 
خواندنی و جذاب لستاد محمد جواد حجتی کرمانی» 
درباره امام حسینمع». آنهم درست در آستانه 
ماه فحرم توسط انتنشارات اطلاعات بوده است. 

کتاب حصین بن علی«ع» حماسه تاریخ پا روی 
جلدی زیبا و طراحی و صفحه‌آرابی شکیل و کاغڌ 
سفید خارچی متن, در بیش از ۲۰۰ صفحه در قطع 
رقعی با بهای مناسب ۱۲۰۰ توسان توسط 
انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است. 

تا.به حال دربارط اام حسین و خحاسه 
جاودانه کربلا. کتابهای زيادي نکاشته شده اما 
توع نگاه استاد حجتی استفاده از ریان ساده و 
درعین حال فاخر و جذابیت اثر فوجب شده که 
کتاب حاضر در چاپ دوم. هسچنان نظرها را په 
خود جلب کند 

کتاب حماسه تاریخ با دو مقدعه و یک دییاچه 
شرو۶ می‌شود و سپس به وچوه مختلف. زندگی 
حضرت سیدالشهدا می‌پردازد. کتاب دارای ۴ 
بخش و چهارده فضل است. 

بخش اول تحت عتوان «سایه‌های شخصیت». 
به تکوین شخصیت. آرگاتیزم روحی اقکار و اندیشه‌ها 
وزندگی شخصی و موقعیت اجتماعی ادام عی پردازگ 
و بخش دوم تحث عنوان #سیعای نیم فرن» به 
مباحٹی چون مقیاسهای کهنه و نو, اریستو گراسی, 
مشکلات نوسازی قروپاشی ارکان . هدایت. 
روحیه ملت و مبارزات پراکنده و املم یز صخت 
سیاست اشاره می‌کند و در بخش سوم تحت 
عنوان استرانژی قیام که در حقیقت چان کلام و 
نتیجه‌گیری مطالب است. مباخشی چون روبارویی 
اجتئاب ناپذیر. روحیه‌ها و انگیزه‌ها و ایده‌ها: آثار 
و نتایج و بهره ما از انقلاپ مطرح شده است 

مطالعه این کتاپ جذاب و خوب راکه بررسی 
زیبا و موشکافانه‌ای از بزرگترین حماسه‌ساز 
تاریخ است که با قلم شیوا و محققانه استاد محقق 
محمدجواد حجتی کرمانی به زیور طبع آراسته 
شده است. به همه عاشقان آقا اباغیدالله و هه 
دانش پژوهان توصیه می‌کنیم. 















































حجاریان با من تماس 
گر فتند و گفتند این 
مسوّولیتی است که 

بر زمین مانده و 
شما بای 
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9 در سالیدای میاتی دور ریاست جمهوری 


حجذالاسلام هاشمی رفسنجائی. شبکه 
"#: تلویزبونی 88€ فیلمی مستند درباره اران تهیه و 
در آن, تحولات ابران را در زمان ریاست حمهوری ابشان 
بررسی کرد این فیلم که با نام «پاسداران آبت1..» تنه 
شد بخشی از اوضاع احتماعی و سیاسی ایران را از دیدگاه 
سازند گانش بیان کرد و تنیدا با یکی از سیاستهداران ابران به گفتگو 
نشست. کسی که در آن زعان دبیر شورای عالی مناطق آزاد ابران 
بود و درآن فیلم سوار بر یک خودروی ساخت ژاپن در جزیره کیش 
حرکت می کرد و در سحنه‌ای دبگر تپانچه‌ای را شلیک کرد تا 
مسابقة دوی دختران در کیش با حضور وی آغاز شود. کسی که در 
پاسخ به سوال خبرنگار در این فیلم. از سیاست‌های باز سباسی, 
اقتصادی و احتعاغی سخن گفت و در روزی که ما با وی گنتگو 
می کردیم نیز از همان نظرات دفاع کرد 
او اولین شیهرداری بود که پس از کرباسجی بارای شورای شار 
انتخاب شد و یه دلبل اختلاف با همین شور شهرداری را ترک 
کرد. شیهرداران قبل و بعد از او (کرباسچی و علک‌مدنی! گرشتار 
محکومیتهانی از سوی محاکم دادگستری شدتد ولي لو توانست 
دست کم خود را از این مشکل دور نگه دارد 
مهندسن مرتضی الوبری. در زمان اجام این مصاحیه عشاور 
وزبر مسسکن بود ولی اکنون که شعا این مصاحبه را می خوانینه در 
شهر عادر بذ اسپانی! مسوولیت سفار تخانه ابران فراین کشور را 
برعیهده گرفته تا برای سادا از مشکلات تهران به تور باشد 
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۷ جناب آقای الویری, عشکل ابن پایتخت کجاست؟ 
من می‌توانم از تهران با عنوان شهر هزار مشکل پا یک 
معادلة چند ده مجهولی یاد کتم. اما به هرحال یکی از کلیدی‌ترین 
مشکلات تهرأن, نبودن عدیریت واحد برای شهر است. در اطراف 
تهران امروز دویست شهرک وجود دارد که ان نظر مدبریتی: 
کوچکترین هعاهنگی با عدیریت شهر تهران ندارند. علاوه بر این در 
داخل عجموعه شهری تهران هیچ هماهنگی بین نهادهای عختلفی 
که در این شهر استقرار یافته موجود نیست و سازهان‌هایی که 
نحشی از سابل شهر را برعهده دارند مانند نبروی انتظامی 
آموزش و پرورش, بهزیستی و.. در آداره شهر تهرآن؛ هماهنگ 
نیستند. این را مقابسه کنید با شهرهای بزرگ دنیا مثل «توکیو» يا 
«پکن» که تعام مقولات شهری مش آموزش و پرورش: 
بهد اشت؛ پلیس و دادگستری, زیر نظر شهرداری است. به 
این ترتیب برای اداره کلان شهری مثل تهران, به 
تاچار باید یگ مرکز بر امور آن مدیزیت کند و 
TEN‏ این حمل و نقل. نظام بی‌قواره 
شهرسازی و الودگی هوا از 
بزرگترین اشکالات تهران است 
*حالب است که شما 
تهران حرفی از 
کهیود بودحه و 


شمه امىر رادر اختیار داشت 


ا در شهر رخ دهد 


۲ .. 
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۳5 5 و سید گفتگو با میندس الویری( شهردار اسبق تهران) 


من بدشانس ترین سیاستمدار 





نداشتن بول نمی‌زنید. 

۵ این یاداوری باعث شد تا توضیح قبلی را اینطور کامل کنم 
که برطرف کردن تعام ایراداتی که گفته شد نيار به منابم درآمد 
دار 

"و به این ترتیب آیا توقف فروش تراکم, برطرف کردن این 
ایرادات را به یک رویا تبدیل می‌کند؟ 

۶ عنابم درآمد شهر تهران بسیار عحدود است و نیعی از این 
منبم از فروش تراکم تامین می‌شده و طبیعی است که توقف 
فروش تراکم., لطعه زیادی به درآمد شهرداری بزند 

در جلسة استیضاح شما در شورای شهر عده‌ای معتقد 
بودند. شهردار در بیان اعداد وآقعی در آمد شهرداری از محل فروش 
تراکم مضایقه کرده است و اعداد حقیقی سهم فروش تراکم از 
در آمد شهرداری, پیشتر از اینهاست. با ابن وصف آیا اصولاً هیچ 
جایگزیتی برای ابن منبع بزرگ درآمد در تهران وجود دارد. تا 
مردم امیدوار باشند با توقف فروش تراکم. عنبع دیگری نیازهای 
مالی شیهرشان را برطرف خواهد کرد؟ 

۶ اقتصاد شهر تهران در رابطه پا فروش تراکم؛ شبیه اقتصاد 
کشور ایران در ارتباط با فروش نفت است په هعین دلیل در کوتاه 
مدت. دست کشیدن از اين در آمد ممکن يست و نمی‌توان به بکباره 
جایگزینی برای فروش تراکم که آمروز ۵۳ درصد از درآمد 
شهرداری رانامین می‌کند. پیدا کرد. اما فروش تراکم هم مثل نفت 
یکروز به پایان می رسد و از امروز پاید به دنبال چازه کشت 

۷ابن جایگز ینها از نظر شما چیست؟ 

۵ در رتبه اوہ دولت از آنجا که بخش بززگی از بدنه‌اش در 
تهران مستقر است و همین: هزینه‌های بسیاری را بر شهر بار 
می‌کند, باید این هزینه را با اعطای پارانه به تهران حبران کند. کاری 
که در مورد تعام پایتخت‌های بزرگ جهان انجام می‌گیرد. مطلب 
دیگر قرار دادن عوارض مختلف است. چرا نیاید آنها که در شهر 
زباله بیشتری تولید عی‌کنند (مانند رستورانهای بزرگ) هزینه این 
آلردگی‌رابه شهرداری بپردازند؟ چه دلیلی هست که شهرداری با 
خرج جود اتوبان بسازد و فلان شهروند که چند خودروی 
شخصی دارد و بیشترین استقاده را از این اتوبانها می‌کند: هيو 
هزینه‌ای نپردازد؟ در بسیاری از کشورها مردم بخاطر مصرف 
سوخت در شهرها مالیات پرداخت می‌کنند و ما به خاطر مصرف 
سوخت در شهرها بارانه هم می‌دهیم! 

اما با توجه به تفاوت بسیار میان درآمدی که از طریق فروش 
تراکم برای شهرداری حاصل مي‌شود و دررآمدهایی که هم اکنون از 
طریق اخذ عوارض به دست می‌آید. برای جبران حذف فروش 
تراکم از درآمد شهرداری پاید آنچنان عوارض را متنوع کرد و 
قیمت آن را بالا برد که شاید دیگر امکان زندگی درتهران برای 
بسیاری وجود نداشتند باشد 

۵ اولاء فرض اینکه تعداد جمعیت تهران از چیزی که امروز 
هست کمتر شود را باید به طور کامل کنار بگذاریم و بدانیم که این 
شهر -در آینده هم دست گم به درآمدهایی در آنداره امروز نبازمند 
است. ثانیاً اگر می‌خواهیم زندگی درتهران قابل تحمل باشد. 
شهر وتدان آن نیز باید هزینه زندگی در یک شهر قابل تحمل را 
بپردازند و طبیعی است که درچنین حالتی زندگی درتهران از 
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زندگی در شهرهای کوچک گرانتر باشد و این چیز غلطی نیست 
جسعیت »«لندن» از ۲۰۰۰۱2۷۹۳۰ دو مبلیون تفر کاسته شد چرا که 
زندگی کردن در لندن بسیار گران است. 

"آقای الویری, کمی از مسابل تهران دور شویم به شورای 
شهر بپردازيم. شورابی که شما اولین شهرداری بودید که در تهران 
باید حضورش را می‌پذیرفت و با آن کنار می‌آمد. اصولاً روش 
انتخاب شهرذار, در شورای شهر چگونه بود؟ ایا اعضا دور هم 
می‌نشستند و یکی یکی زوی اسامی مختلف بحث می‌کردند یا 
نظام خاصی برای انتخاب وجود داشت؟ و ظاهرا به دلیل نبودن 
نظام صحیح انتخاپ. شوراء هم در مورد شما و هم در مورد آفای 
ملک‌مدنی به اشکال برخورد کرد 

تا آتجا که من اطلاع دارم, پس از تشکیل شورا, فهرستی از 
افراد تهیه شد که از بین آنها برخی خودشان تمایل نداشتند برای 
مثال آقای بهزان نبوی یا صقابی فزاهانی. و پس از ۴۵ روز از 
تشکیل شورا, اینها به توافقی نرسیده بودند» بعد به من مراجعه 
کزدند در حالیکه من قبلاً انصراف خود را اعلام کرده بودم. نهایتاً 
آقای عبدا.. ئورۍ و سعید حجاریان باامن تفاس گرفتند و گفتند این 
مسو ولیتی است که بر زمین مانده و شما باید کمک کتید. من هم با 
آقای ناطق نوری (رئیس مجلس آن زمان) و آقای خاتمی جلساتی 
داشتم و انها نیز تاکید کردند که من این پست را بپذیرم در ان 
شرایط برای من به شکل «واجب عینی» درآمد و من هم پذیرفتم. 

شفا در آن زمان چه سمتی داشتید! 

من دبیر شورای مالی مناطق آزاد بودم 

۷آیا شرطی هم برای پذیرش مسوولیت گذاشتید؟ 

به شورا گفتم که تباید در کارهای اجرایی دخالت کنند. 
شرطی که مثاسفائه ععلی شد 

۷ رفتار شورا با شما چگوته بود 

متااسفانه شورای تهران عملکرد خوبی) از خود به جا 
نگذاشت, بارها تکرار می‌شد که لابحه‌های مهم شهرداری نظیر 
بودجه, در شورا متوقف می‌شد و دربرابر طرحهایی که تنها 
امضای ۲ پا ۲ نقر از اعضای شورارا داشت. مورد بررسی قرار 
می‌گرفت که اغلب این طرحها با بی اثر بودند یا زیاتبار و تنها وقت 
شورارا می‌گرفت. و حتی اگر این طرحها تصویب می‌شد, بار دیگر 
در فرمانداری تهران برای اصلام آنها جلساتی تشکیل می شد 

* يا اننتخاب مستقیم شهردار به وسیلة مردم می تواند بخشی 
از مشکل را حل کند 

۶ اگر شورا تخصصی باشد و افراد متخصص درآن وارد 
شوند. همین شنیوه کنونی رلاعل بهتری است. چرا که در 
انتخایهای مسنقیم کاهی فضای خاصی بر انتخابات حاکم می‌شود 
و اختمال انتخاپ هر فردی حتی یک فرد غیرمتخصص هم وجود 
دارد 

"یکی از طرحهایی که در زمان تصدی شمابه شدت دنبال 
شد. اتمام متروی تهران بود. و در حالیکه درتهران روزانه ۱۴ 
میلیون سفر شهری انجام می‌شود تاکنون تنها حدود ۵۰۰ هزار 
سفر از طریق هترو انجام مي‌گیرد. با ابن حال فکر می‌کنید با 
سرمابه سنگینی که در متروی تهران هزینه شده, ادامه دادن آن 
هنعلقی است؟ 
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جمهوری اسلامی هستم 
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بايد به علت گرانی 
توجه داشت باشیم 
که حتی آگر ۵۰ درصد 
خطوط عترو تکمیل شوند. 
باز غم ۵۰ درصد کارایی مترو را 
بلکه تنها زمانی این 


لندن حمعیت این شهر 
در ال یر 

دو میلبون کمثر 
۳ 1 ەا کا 
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نج اهند ل آشت. 
خطوط تکمیل شود E9‏ ``` 

"ولی پس از گذشت نالها از شروع ساخت ۲۳ ۱ 
مترو. هنگامی که مردم آنچه را طی این چند سال ساخته 
شده با تعداد سالهایی که این تجهیزات آماده شد مقایسه 
می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که شاید نوه‌های آنها هم متروی 
کامل تهران را نبینند. الیته آقای ملک‌مدنی در یکی از 
مصاحبه‌هایشان گفته بودند ظرف ۳ سال عتروی تهران به اتمام 
خواهد رسید. آیا جنین اتفاقی معکن است؟ 

من هم بسیار خوشحال خواهم شد لگر ظرف ۳ سال این 
کار اتجام شود ولی, مطعئن هستم با این عنابم محدود, تکمیل این 
طرح دز سه سال امکان پذیر نیست. 

پس از پایان کار شما در شهرداری به چه کاری مشغول 
شد ید ؟ 

مشاور وزیر مسکن شدم و چند ساعتی هم تدریس در 
دانشکده علامه طباطبایی 

آفای الویری, آیا می پذپرید که در زمان آقای کرباسچی شههر 
تهران تحول بزرگی پیدا کرد و این تحول در دوره‌های پس 
اژایشان دیگر تکرار نشد؟ 

در آن زمان شهرداری مورد حمایت شدید ریاست جمهرر 
قرار دلشت و گرفتار شورای شهر هم نبود. همچنین دسترسی به 
چاه‌های نفتی! به نام فروش تراکم, شانس بزرگی برای آقای 
کرباسچی ایچاد کرد تا انفچاری در شهر رخ دهد 

ولی هنگامی که من عسوولیت شهرداری را پذیرفتم. بسیاری 
از مدیران من روزها: پرونده په بغل, در دادگاه بودند و این روحیه 
بسیاری از آنها راتضعیف کرده بود, ضمن آنکه طولاتی شدن 
محاکمات حدود هقتصد معلبارد تومان به شهر خسارت زد و به این 
ترتیب دریدترین شرایط من به شهرداری تهران عنصوب شدم و 
از این لحاظ بذشانس ترین سیاستعدار جمهوری اسلامی هستم 

*بزرگنرین افتخارتان در زمان شهرداری چیست؟ 

9 تصویب واگذاری مور راهنمایی و راتندگی شهر تهران په 
شهرداری‌و به دنبال آن تصویب برنامه ده ساله عبارزه با آلودگی 
هوا 

هنگامی که شهردار بودید. شایع شده بود. شما منزلی برای 
خود ساخته‌اید که از میان آن یک رودخانه عیور می‌کند! 

۶ ایتها فضای بد سیاسی بود که علیه من ایجاد شد. پس از این 
شایعات. از طرف شورا برای بازدید آمدند و دیدند تخلفی 
صورت تگرفت» و این رودخانه‌ای که گفته حی‌شد. بک تهر 
باریک است. که برای آبیاری درخمان خیابان, تنها چند 
ساعتی در روز, آب از آن عبور می‌کند 

"از وقتی که در اختیار عا گذاشتید 
متشکریم. رودخانه‌ای 

که گفته 

۰ ۱ ھا 

که برای ابیاری درختان 
خیابان؛ تنها جند ساعتی در 
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۱ یکی بود یکی نبوږد دو زمانهای 
قدیم چوپانی پود که پسر کوچکی 

داشت و سگ باوفایی و گله‌ای گوسفند. او 
هر کجا که می‌رفت تعام گوسفندانش 
به دنبالش می‌رفتند. تمام گوسفندها 
بجز گوسفند سیاه و چوپان قر می‌زد که 
ای گوسفند سیاه خیره‌سر تو تکرویی و 
همیشه به راد خطا می‌روی!! اما امروز 
آن چوپان قدیمی قدم به شهرهای بزرگ 
گذاشته و همان گوسفند سیاه سروکارش 
به غسالخانه‌های زبرزمینی!! کشیده 
شده و من که مدتهاست دنبال یک سوژه بکر برای 
شماره ویژه نوروز می‌گشتم امروز سروکارم افتاده به 
همان چوبداری که همه او را چوب به دست در کوچه و 
بازار و اتویانهای پيچ در پيچ شهرها دیدن که 
چربدستی خودش را بالا و پایین کرده و پشت سر هم 
کلمه‌ای‌رو نجوا می‌کند... حالا من در حوالی خیابون 
شیراز هستم و یکی از همان چوبداران تکیه بر درخت 
تنومندی زده و غافل از دوربین عکاس ما توی حال 
خودش بازاریابی می‌کند. من هم پواش, براش جلو 
می‌رم و تازه متوجه می‌شم که او می‌گوید... 

نکن سفند... كۆ سفند... !! 

او کت و شلوار به تن دارد و با صورتی اصلام 
شده و مرتپ, مشفول گوسفند فروختن است و وقتی 
از انگیزه حضور مایا خبر می شود سینه سپر کرده و با 
اقندار می‌گوید: 

من محعدرضا: ۲۲ ساله و اهل شهرستان تکاب 
هستم و هنگامی که می‌بینم او به نوشته‌هايم با دقت 
نگاه می کند. می پرسم؛ سواد داری؟ 

تا اول دبیرستان خوانده‌ام 

#۲ چند ماهه اومدی تهران؟ 

۷چهار ماه 

۲ خوپ چرا توی تکاپ نموندی! 

آونجا کار نیست اگر هم باشه درآمدی نداره که 
بشه با اون زندگی کرد 

7 قبل از گوسفندفروشی چه کار می‌کردی؟ 

*آرایشگری!! ولي نه درآمدی داشتم و نه قدرث 
اجاره مفازه پا خرید وسایل. 


او لحظه‌ای مکث می‌کند و به چهره متعجب من که 


درگیر پیدا کردن ارتباط () تنگاتنگ شغل قبلی و جدید 
او هستم می‌خندد, که البته حق دارد بخندد. می‌دانید چر؟؟ 
اگر به پلسخ سوّال بعدی او توجه کنید متوجه می‌شوید. 

چقدر درآمد داری؟ 

به‌طور متوسط روزی سه هزار توعان! 

این جواب یعتی اینکه می‌شود توی این شهر 
دراندشت پک تکه چوب از زمین پیدا کرد و آنرا تگان 
داد و ماهی حدود صد هزار تومان و شاید هم بیشتر 
گاسبی گرد بدون اینکه مالیات بدهی یا اينکه هر ماه به 


ود دوروز 1۳۸۳ 


خاطر دیرکرد چند هزار تومان جریعه بشوی! اما 
مصذرضا حرف مرا قبول نداره و می‌گوید: اینطور که 
نوشتی نیست؟ ما بارها در طول روز اتفاق می‌افتد که 
مشتری را از توی خیابان جذب کرده و ان را به رابط اول 


معرفی می‌کنیم اما مشتری به هر دلیلی از دست غا می‌پردا 

مگر در ابن کار چند رابط هست؟ 

"اول من مشتری را پیدا مي‌کنم. بعد آن را په 
رابط دوم و رابطه دوم که شخصی باتچربه‌تر است 
بعد از اینکه مشنتری را کاملاً تخلیه اطلاعاتی(!) کرد و 
فهمید که او ما.مور بهداشت و شهرداری نیست بعد به 
هسراه او به محل نگهداری گوسفندان عی‌رود 

#7 محل نگهیداری گوسفندان کجاست؟ 

۷یک باغ قدیمی. روبروی پارک سیدجمال‌الدین 
اسدآپادی! 

اما من قبل از خداحافظی با تو چند سوال دیگر هم دارم 

#7 پذر و مادرت کجا هستن۵د۱ 

در روستا کشاورژی می‌کنند. 

که گوسفندها را کیلویی چند مې فروی؟ 

¥ ی 

از بح تا شش بعدازظهر. 

#7 می دانی اعسال سال گوسفند است؟ 

او می خندد و حرف هرا جدی نمی‌گیرد. اسا بعد از 
چند لحظه می‌گوید می‌تونم به همشهریهام پیفام بدم؟ 
و بعد از شنیدن پاسخ مثبت من با گویش شیرین آذری 
چیزی می‌کوید که من می‌فهمم متظورش «عید شما 
مبازک است» می باب 


رابط دوم شمکار ی نصی کند !! 

بعد از جدا شندن از مخمدرضا رافی محل استقراز 
رابط دوم می‌شویم. رابطی که به دور از نظر ناظران 
بهداشتی در دل یکی از متمدن‌ترین شهرهای یک 
کشور پهناور گوسفند می‌فروشد. 

طبق نشانی‌هاء رابط دوم در یک ساختمان 
نیمه‌کاره در روبروی باشگاه آرارات مستقر است. اما 
او که چرانی حدودأسی ساله لست و برعکس محمدرضا 
سرووضم عرتبی ندارد, به محض روبرو شدن با ما 


تسبت به انگیزه اصلی ما دچار شبهه شده و برای 
IF‏ 





چوبداری یعنی اینکه می شود توي 

این شهر دراندشت ت یک تکه چوب 

از زمین پیدا کرد و آنرا تکان داد و 
و تو مان و 


همراهی ما تا محل نگهداری گرسفندها همکاری نمی کند 
و با گفتن این جمله که «ممکن است ارباب مرا از کار 
بیکار کند» بهانه می‌آورد. و ما مجبور می‌شویم بعد از 
دقیقاً دو ساعت سرگردانی خودمان باغ مذکور را پیدا 
مد 

ابن باغ ساختمان قدیمی و قشنگی دارد با در و 
پنجره‌های چوبی که روی آنها دریچه‌های مشیکی زیبایی 
کنده شده از بیرون دیوار نیمه ویران باغ هم شاخه درخت 
بید مجنونی بالا زده و با حرکت باد به ما خو شآمد می‌گوید. 

يدون «عوت داخل باغ می‌شویم. این محرطه هم از 
یک زمین سیصد متری به همراه دو ساختمان نیمه ویران 
با درهای چربی دولنگ ای کوچک و بزرگ تشکیل شده 
دورتادور باغ را هم انوام و اقسام درختان میوه متتوع 
پوشانده‌اند و زیر درختان هم پر از بونه‌های گل 
خرزهره است. البته در حوالی حياط عنتهی به باغ راهم 
چندین درخت پاس و گلدانهای شکسته محبوبه شب و 
شب بوی معطر زینت داده‌اند که تعام اینها از حال و 
هوای باغبان باسلیقه سابق این بام خبر می‌دهد. 

از پنج پله سنگی قشنگی که حياط را به باغ وصل 
می‌کند پایین مي‌روم و تا سرم را در باغ می‌چرخائم 
چشمم روی یک پوست گوسفند خون‌آلرد متوقف 
می‌شود و طناب کلفت بسته شده به یک درخت تنومند 
مرا یاد چوبه‌های دار می‌اندازد و من هنوز از حال و 
هرای چیزهای دوروبرم بیرون نیامدهام که متوجه 
می‌شوم راننده یک پاترول سیاه دارد با یکی از 
گوسفندفروشها سر قیمت بحث مي‌کند... 

این یکی صد و خورده‌ای آب خورده اون یکی هم 
دور و بر ٩۰۰۸۰‏ تومن سر می‌بری با زنده عی برعی!... 
اگر زنده ببری کیلریی ۱۸۰۰, اگر سر ببری پوست و 
روده‌اش مال ما کیلویی ۷.۱۹۵۰ 

و بعد از چند دفیقه چانه‌زنی یکی از گوسفندان چاق 
و چله زبان بسته سوار پاثرول می‌شود ٿا حسرت چریدن 
در نه‌هلی سرسبز رابا خود به آشپزخانه ثروتمندان ببرد! 

به محض دور شدن پاترول, فروشنده متوچه 
حضور ما می شود جلو می‌آید و بالهجه شبرین کردی 
می‌گوید: گوسفند می خواید؟ 

پل ولی اول چند تا سوال داریم؟ 

بفرمایید 

گوسفندهاتون سالم هستن؟ 

۷هسشون سالم هستن, اگه مریض بود ماله من. 
گوسفند اگه مریض باشه جیگرش ضایم می‌شه 

خوب ما چطور جبگرش رو ببينيم ؟!! 













شما گوسفندتون‌رو انتخاب کنید من اون‌رو سر 
می‌برم جیگرش رو ببینید. 

۲ چند ساله که توی این کار هستی؟ 

او لحظه‌ای شک می‌کند و بعد از پرسیدن چند 
سوال وقتی که خبالش راحت مي‌شود من عاهور 
بهداشت تیستم؛ هی گوید: «دففت سبال 

و من بعد از معرفی کردن خودم, نشان دادن کارت 
خبرنگاری و ۲۰ دقیقه کلنجار رفتن برای متقاعد 
گردنش به مصاحبه درمی‌یایم, او حسام ۴۰ ساله و پدر 
پروین» نسرین و ایوپ أست 

او به گفته خودش در شبانه‌روز ۲۴ ساعته با این 
کار درگیر است. 

5و من برای شیرین شدن بحث می‌پرسم: اخبر 
داری اسسال سال گوستنده؟» 

"پلاخره ار می‌خندد و می‌گوید: من گوسفندفروش 
هستم. سالهاست سروکارم با گوسفند است. با گو سفند 
بزرگ شدم ولی نمی‌دانستم امسال سال کوسفند است 

کف خالا راست بگو این گوسفند‌ها سالم هستن 

#باور کن هعشون سالمن, ما گوسفندهامون از 
شهریار عی‌یاد و اونها هم همه‌رو از شهرستان می‌بارن 
تعام حیوونها چک می‌شن و تا دامپزشک اونهارو نبینه 
فروخته نمی‌شتن! 

7 چقدر در امد دارزی؟ 

او لحظه‌ای مکٹ می کند و عثل بقیه ابراتی‌ها که 
دوست ندارند حقوقشان لو برود, می‌گوید:) از درآمدم 
راضی هستم! 

5 شتیدم بخث گوشتهای آلوده بازار شعارو رونق داده؟ 

تا حدودی بله 

اکه من الان گوسفندی بخوام ولی نتونم 
سرش‌رو پبرم چه کار باید پکنم؟ 
۱ ۷او موبایلش را از زیر بیرهنش بیرون می‌آورد و 
با اشاره به آخرین تکتولوژی سخابراتی کشورمان 


می‌گوید: هر وقت تعاس بگیری من گوسفندرو می‌آورم 
در محل. سر می‌برم و فقط بایت این کار ۱۵۰۰ تومن 
می‌گیرم و پوستش رو برمی دارم 
۱ 7 قیمت پوست چنده؟ 
سة هزار تومن 
شنیدم به این زبون بسته‌ها نسک می‌دین تا 
آب زباد بخورن و وزنشون ژیاد بشه 

این جمله لو را برآشقته می‌کند و با عصبانیت می‌گوید: 
ما از این کارها بلد نیستیم... و برای تصدیق گفتارش 
مرابه سوی آغل راهنمایی می‌کند. (دقیقا همان کاری که 
دوست داشتم انچام شود) در این آغل سه چهار متری, 
مقدار زیادی کاه و بونچه جلوی حدود ۲۰ گوسفند ریخته‌اند 
و گوسفندان احمق بی‌چون و چرا تند تند می‌خورندا 
دورتادور آغل هم چند گوسفند کم‌پشم نشسته‌اند و 
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و من که با دیدن این صحنه متعجپ شددام 
دوباره می‌پرسم؛ ولی ها شنیده بودیم به کرسفند‌ها 
روزنامه و کاغذپاره می‌دهند؟ 


mm 


_ من ۵ 


او با طعنه پاسخ می‌دهد) نه گوسفندهای و2 


تهرانی روزنامه می‌خورند! 


خير 


شتر هم بخو آهید دار یم 
با گفتن این جمله او. من و تام گوسفندها 
می‌خندیم! و او ادامه می‌دهد؛ بستگی به مشتری دارد 
اکه مشتری بز و عرغ و خروس و بوقلعون هم بخواد 
داریم و صدای فرقر بوقلموتی که در حیاط باغ مشغول 





یک چوبدار موبایلش رااز زیر 
پر هنش بیرود می آورد و با اشاره به 
اخرین تکنولوژی مخابراتی 
کشورمان می گوید: هر وفت تماس 
بگیری من گوسفندرو مې آورم 


چریدن است حرف او را تاءیید می‌کند. 

7 خاطره خوبی از این کار داری؟ 

لین سوال چهره خندان او راباز هم اخم آلود می‌کند 
و پس از کشیدن یک آه می‌گوید) درسته که این کار نون 


| خوبی داره ولی من با بدبختی بزرگ شدم و به خاطر 


مشکلات نتونستم درس بخونم و تعام زندگی خودم‌رو 


| وقف سه برادر کوچکتر از خودم کردم تا اونها درس بخونن. 


# حالا هم که یک کار غیرقالونی می‌کتی؟ 

*غیرقاتونی نه شهرداری و بهداشت به ما گیر 
نمی‌دن, فقط اونها بعضی وقتهابه این محل‌ها سرکشی 
می‌کتن و اگه آغل و غسالخانه ما تمیز باشه فقط به ما 
هشدار میدن که توی شهر تباشید. 

نوی شهر نباشید با لوی دید نباشید؟ 

۷(با خنده) نه ابنطور هم که شغامی‌گی نیست, اگه 
شهرداری بخواد گیر بده توی هر چهارراه یک چویدار 
وایساده پس چرا اونهارو جمع نمی‌کنه؟ 

چند نفر با شما همکاری می‌کنین! 

صادق: پرویز و بحیی که هر کدومشون پنم. 
شش سرعائله رو می‌چرخونن. 

#7 قبل از ابن کار چه کاری رو انجام می‌دادی؟ 

#قالیبافی(!) ولی درآمد خونی نداشت و ما قدرت 
خرید وسایل قالیبافی‌رو نداشتیم. 

سگه کمیته امداد به قالیبافها وام نمی‌ده؟ 

به هر کسی ته حتماً باید یه مشکلی داشته باشی. 
یا كور باشی, یا معلول و با 


مایا 
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خاطره بدنی توی این کار داشتی؟ 

خاطره بد ایئه که باید بعد از عید اینجارو تخلیه 
کنیم ولی عاها عادت داریم جایی‌رو که به غا نون بده 
موقم رفتن می‌بوسیم و خدارو شکر می‌کنیم. 

برای اینکه شهرداری با بهداشت با همسایه‌ها 
اعترافی نکتن چه کار می‌کنبد که بوی بهن تو هوا نپیچه؟ 

*کوسفندهای ما باادب هستن و بو تمی‌دن؟ 

او این حرف را می‌زند و صدای خنده گوسفندان از 
آغل دوباره به هوابلند می شود و این صدامرابه سوئ 
آغل می کشاند 

اما وقتی با گوسفندان تتها می‌عانم, روی کاغذ می‌نویسم 
اینجا نگاه غریبانه سر بریده گوسفند تازه قرپانی شده 
با صدای خس خس و لرزه‌های آخرین ثاتیه‌های حیات, 
حیاتی آویزان از چتکک‌های قصابی اسلاس می‌شود. 


یکی از گو سفتدان به حرف می‌آید!! 

او گوسفندی ۴۰ کیلویی با پشمی سیاه رنگ است و 
به سختی می‌شود حرفهایش را فهمید ولی پا هر زحمتی 
هست به من می‌فهماند: مگر خبر نداری گوشت ما چه 
بلوایی به‌پا کرد مگر نمی‌دونی توی این آعلهای 
زیرزمینی روی سه‌پایه سلاخی‌های پنهان چه بلایی پر 
سر ما می‌یاد ها هم مثل شما هستیم فقط اتهام ما ثیقه 
که می‌کن ما عقل نداریم. ولی باور کنید ما هم می‌فهسیم 
اما حرف مون‌رو کسی نمی‌فهم! همین چند وقت پیش 
بود که توی یک تکه روزنامه که بعد از خوندن. 
خوزدمشن نوشته بودا سنه تن از متهمان پزونده در 
بازجویی‌ها می‌گویند: نهم مهرماه گذشته به منزل متهم 
ردیف سوم رفتیم تاب او بگویيم: چرا موضوع گوشتهای 
آلوده رابه ضدا و سیما کشاندی؟ اما آقای... دز حالی که 
اسلحه‌ای در دست و سلاحی به کمر بسته بود, گفت: به 
شما کسی کاری ندارد" و وقنی در بازجویی‌ها از همتهم 
ردیف سوم دز مورد اظهاراتش در صدا و سیعا سوال 
شد وی گفت این کار برای رد گم کردن بود.. » او ادامه 
می دهد حالا می‌فهمی برای سر بریدن ما چه کارهایی 
که نمی‌کنن و هئوز حرفهایش تعام تشده که یک 
مشتری ازماپهتران برای خریدن گوشت او یک پسته 
سبز رنگ به حسام می‌دهد و حسام دست و پلی این زیان 
بسته را می‌گیرد و او را بیرون عی‌برد نا سلاخی کند. 
وابنجاست که من می‌فهسم ژبان سرخ چه کارها که 
نمی‌کند. آری اینجاست که می‌فهمم در اتویان چمران. 
پارک سیدجمال الدین, فرحزاد و دهها محله دیگر تهران 
چه خبر است. خالا دیگر احساس می‌کنم تمام ریه‌ام پر از 
بوی گوسفند است و وقتی که از آغل بیرون می‌زتم تا 
سراغ گوسفندفروشهای فرحزادی را بگیرم: حسام 
همچنان که چاقوی خودش را تیز می‌کند. می‌گوید: ما که 
ید تناریم و نجبوو هستیم دور از خاثواناه تال را 
تحویل کنیم ولی امیدوارم شما عبد خوبی داشته باشی! 














































یت دیاز تاد یام سرعتی هم گذشت. اگز گذشت 
ی ا و 
۱ کے رسیده‌ایم. 
.. ۰۲ یدانم خاصیت این توروز چیست که وقتی این ایام فرا می‌رسد. 
۰ ۰ ۰ هه آدم‌ها .یعتی ایرانیان .حتی اگر مهربان و خوشرو نباشتد. سعی 
. . " می‌کنند لاافل دراین ایام همپای چماعت و طبیعت. شکوفه لبخندی بر چهره 
۲ بنشانند! علی ایحال؛ نوروز اگر برای هسه یک شکل خاصی دارد. برای 
۳ ۲ داستان زندگی و خوانندگانش: مجالی برای تورق یکسال گذشته لضت 
۰" درطول این یکننال [نانند همه این دوازده سال] لحظات فراوائی رابا 
ی هم گذراندیم. هر هفته چهارشنبه که فرا می‌رسید [و در شهرستاتها 
ان وقش‌گی. پنجشنبه و یاحتی شنبه!] من این دلخوشی راداشتم که برای ساعتی در 
سب خلوت شما مچال حضور پیدا کتم. در تعام اين یکسال لحظاتی فرا 
لوامی ۰ می‌رسید که به آنچه من در هنگم تو شننش بقص کرده بودم: شما اشک 
رز زیون زر می‌ریختید. روزهایی بود که وقتی می‌دیدید . می‌خواندید .که پروردگار 
تسه وه 2 وسیله‌ای را فراهم کرده تا خائواده‌ای از هم گسيخته از طریق «داستان 
۰ ا | زندگی» دوباره زير سقف کاشانه‌شان جمع شوند. شما نیز اوح 
4 خوشحالی را تجربه می‌کردید. 
س ey‏ در این یکسال هرگاه تیازسندی را به شما معرفی کردم همچون پاراتی 
با وفا ر قسم خورده بی‌هیچ ادعابی دست پاری بسویش دراز کردید و به 
| گون‌ای حمایتشان تمودید که بسنیازی از آنان امزو, در مکنت و آرامش 
بو نس جات به سر می بر ند. 
عن اما در آن لحظاتی که می‌دیدم کنک‌های شما که بانشرف‌ترین 
r‏ انسان‌ها هتید اعد له زد آد‌مایی می شود که در «گوش‌ای از 
شبهر آدم‌های خوشبخت» زندگی می‌کردند و عی‌دیدم که آن نوجواآن 
" معلول از اينکه حالا سوار بر ویلچر نو, عی‌تواند در حياط خانه قشنگی که 
شما برایش فرلهم کرده‌لید گردش کند..و می‌دیدم که آن دختر زیبا اما 
r ٤‏ «شوک زده». حالا می‌تواند بر فرشی که شما در خانه‌اش گسترانیده‌اید 
پنشیند و از دیدن فیلمی لذت ببرد. آن هم در تلویژیوتی که شما برایش 
تسرهف یکی از ان کرد 
وم و می‌دیدم آن جوان معلول ذهنی که حالا طعم رفاه را می‌چشد, دیگر با 
r‏ > کے خوافر و برادرش پرخاشگری نمی‌کند و گاهی اوقات در دنیای پاک 
: شود از عوهبعتن که تصییش شده شادمانه می‌عندد. ‏ بالاخسی 
سک يت ۳ تج 
۹ ۰ ۲۰۰ تومان, «روزه قرضی» بگیرد. حالا با آن چرخ خیاطی که شما برایش 
ج 7 فزاهم کرده‌اید: بدون سختی روزی ۴ هزار تومان در آمد کسب می‌کند؛ و 
# لحظاتی که می‌دیدم این خانواده در نماز جماعت غروبشان: همگی دست 
| دعا به آسمان بلند می‌کنند و می‌گویئد #خدایا عرّت ببخش آنان را که 
لکد اشستند ما بی‌عزت با 
. خوشبخت‌ترین انسان روی کره مین می‌دانستم!من وفتی هر ازگاهی به 
: ِ 7 * مدد مهربانی شمایان به سراغ «بچه‌های بهشت» می‌رفتم و به کمک شما 
۱ باعث می‌شدم آئان نیز مانند بقیه همسالان و همکلاساتشان بتوآنند لباس 
کے کک نو بر تن کنند. یا به مدد مهربانی شما بتوانند هراز گاهی آن, غذایی که 
Ke,‏ و فیلسش را در تلویزیون دیده‌اند! بر سر سقره خود ببینند, من در آن لحظات 
اس :2 که برق شادی را در چشمان آنها می‌دیدم, آنگا خدا را شاکر می‌شدم که 
هر + دوستائی اینگونه «خدادوست» همچون شعا دارم! و اما از شما چه پتهان, 
۶ .. در این یکسال خیلی وقتها هم دلم سوخت که چرا هیچ کس از میان این همه 
5 ۰ ا مسوول و صاحب نفوذ و ویر و وکیل و دولتعرد. پا حقیر با با مجله 
م اطلاعاث هفتگی تماس نگرفتند تا بگویند که مائیز می‌خواهیم مثل سایر 
ا عردم به داد این بینوایان برسیم! و اما بهد [لنگار زارد حرفهای غبرعادی 
۱ ۰ شدم بگذریم] قصد ندارم احساسات خوانندگان داستان زندگی را با 
یت | اینگونه حرفهای تلخ جریحه‌دار سازم! پس بهتر است بپردازیم به داستان 
چ زندگی ان شماره که یدام شادتان می‌کندا 


داستان زندگی هفته قبل را که بادتان هست؛ «راز شوم افشین و 
م۱ پریساهابله, هعان داسنان زندگی را می‌گویم. در هقته قبل خواندید که من 
له -_ 8 (ذورسندها بطیر اتقالی یکی از بچه محلهای قدیمی یه نام سعتار را پس از 
٩ i‏ سنلهای سال بی‌خبری در ترافیک خیابان به اتفاق خوافرش پریسا 
pa‏ " می‌بینم, قصه دلدادگی پریسایا یکی از بچه محلهای دیگرعان به نام اقشین 
رس E E COL E ae‏ 


0-۳-۸ 7 


a a ee‏ و 


4۹ 


شویم ۱0 در شمه این لحظات من خودم را 


ویر ه نوروز ۱۳۸۲ 





SS ® E _ 





دربیاورتہ پریسا با یک خواستگار دکتر ازدواج می‌کند و هعراه شوهرش 
به شهراز عی‌روند و افشین. سرخورده و شکست خورده برای هميشه از 
محل می‌رود. ستار برایم تعریف می‌کند که چگونه بعد از ازدوام 
خواهرش و رفتن آتها په شیراژ به یکباره از خواهر و دامادش سالهای 


سال بی‌خبر می‌ماند و پس از سیزده سال جستجو بالاخره می‌فهعد که 


دامادشان خواهرش را در روستابی دورافتاده در تعام این سالها زندانی 
کرده و ارتباطش را با جهان خارج قطم عی‌کند و بالاخره خوافر گمشده 
پیدا می‌شود و در دادگاه جنون «دکتره مشخص شده و به بیمارستان 
می روت و خواهر زندانی که حالا طلاق گرفته هئوز در اثر شوک حاصل از 
سالها حبس در خانه, حال طبیعی تدارد 

من و همه بچه محلها که این عاجرا را فیمیدیم حالا همگی کنجکاو و 
حساس شده بودیم که هرطور شده از سرنوشت افشین (عاشق قدیعی) 
پاخبر شویم. خیلی سخت بود که تو سراغ کسی را بگیری که پانزده سبال 
است هیچکس از او خبر ندارد. با این حال وقتی خد! بخو‌آهد, هعه سختی‌ها 
حل می‌شود! برای پیدا کردن سرنخی از افشین, پاید به سراغ خانواده‌اش 
می‌رفتم (حالا با چه سختی آدرس آن خانواده را از بچه محل‌های سایقم 
گرفتم بعاند. وقتی زنگ خانه‌آنها را که در یکی از غناطق غرب تهران بود 
زدم و در باز شد. پیرحردی را دیدم که اگر نمي‌دانستم صاحبخانه است, 
باور نمی‌کردم پدر افشین باشد؛ پیرعرد یکدست مو سفید کرده بود و حتی 
حوصله ابراز خوشحالی از دیدن یکی از همسایه‌های سایق را نداشت. 
همانطور که انتظار داد تم هیچ خبری از افشین نداشتند. موقم خداحافظی 
به پرادر کوچک افشین .که حالا جوان برومندی پود .گفتم: «اگر یک خبر 
کوتاه و ناچیز هم داشته باشید به من کمک می کنداه اعا او گفت هیچ خبری 
ی E‏ ا ا 
r‏ که ویب موجن ۲ بو بار مانتوش په 
پایش گیر کرد و داشت می‌افتاد. نفس نفس زنان آمد و پس از چاق 
سلامتی و حال و احوال, در حالی که هنوز نفسش جا نیامده بود گفت: 

۔داداشم گفت شما چی گفنین, نمی‌دونم که این خبر به دردتان بخورد 
یا نه؟! اما چند سال قبل .دقیقاً ۲ سال قبل یکی از همکلاسی‌های من که 
افشین را می‌شناخت و عاجرای او را شنیده بود یک روز بهم گفت که 
«افشین رو با سرو وضعی غیرعادی و درحالی که لوازم نقاشی همراهش 
بوده لب دریای شمال عشفغول عاهیگیری دیده»! البته ما یک عرتبه به آن 
شهز کوچک عازندرآن رفتیم؛ ولی هیچ اثری از آو به دست نیاوردیم. با این 
حال گفتم شاید این خبر به درد شما بخوره آو بعد بغض کرد و اداحه داد] 
هن دعاعی‌کنم پیدایش کنین» 

خداجافظی کردم و راه افتادم. حالا در دلم توری کفرنگ از امید پیدا شده 
بود باید به آن شهر شعالی می‌رفتم. اسا می‌دانستم که تتهابی نمی‌توائم 
کاری کنم: یکباره یاد بچه‌محل‌های سایق افتادم که در آن ایام مانند من, جزو 
دوستان صمیمی اقشین بودند؛ مجید و عباس و فرهاد! معطل نکردم و به 
حانه رفتم و از طریق دفتر تلفن, بعد از کلی دردسر هر سه را پیدا کردم و 
هعان شب در خانه‌عان دور هم جحع شدیم. حالا این مردانی که هر کدام 
حدود ۲۰ سمال سنْ داشتند و صاحب رن و فرزند بودند, دیگر آن نشاط و 
بی‌پروابی دوران جوانی را نداشتتد: اسا هنور آنقدر ععرفت داشتتد که 
درخواستم را رد نکنند. مخصوصاً که وفتی قصه تلخ پریسا را برایشان 

فردا صبح اول وقت راهی شعال شدیم. حالا چطوری چهار خانواده 
راضی شدند که ۴ رفیق قدیمی به یک حسافرت عچردی بروند؟ بماند! 

O 

ظهر بود که به مقصد رسیدیم. داخل شهر که شدیم تازه فهمیدیم کار 
سحنی پیش رو داریم؛ یافتن یک سوزن درون یک انبارکاه! اما وقتی اراده 
بلشد و کمک خدا هم باشد. سختی‌ها قابل تحمل است. مخصوصاً که 
یادمان بود افشین عاشق نقاشی است و شنیدیم که ماهیگیری هم می‌کند! 

تا اراخر شب تعام شهر را چرخیدیم هرکدام به یکنسو رفتیم و چهار 
کوشه شهر را زیرورو کردیم و ار تمام کسبه و مردم عادی می‌پرسیدیم: 

شما مربی را که الان حدود ۴۰۰۳۵ نسناله است و از چند سال قبل به 
لین شهر آمده و نقاشی عی‌کند و گاهی اوقات عاهیگیری عی‌رود و لهل 
تهران همست و ادم منزوی و گوشه گیریه و لسمش هم افشین هست. می‌شناسید؟ 

پاسخها عتفارت بود خیلی‌ها بلافاصله عی‌گفتند نه یکنفر که عاهی‌فروش 
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پس مراقب باشید کاری رو که په سختی درست کردیم 

خودمان خرابش نکنیم! 
اینها را گفتم و سپس هر سه تفر را در ژوایایی پنهان 

در اطراف خانه به نگهیانی گذٌاشتم و خودم نیز دورتر از 

کلیه به آفا ستار زنگ ردم! 1 
0 ار 
ساعت ۲ صیم بود که «آقا ستار» زنگ ویلای اجاره‌ای 

را زد؛ ویلایی که فقط من در آنجا ساکن بودم زیرا مجید و 

عباس و فرهاد مشفول نگهیانی بودند که مبادا «مرغ از قفس 

بپرد! آقا ستار چلوی در ایستاد و گفت: «خیلی بهت ایسان . 

داشتم که به حرفت اعتعاد کردم و آمدم وگرنه برای من پاور . 





براین آدرس: تک و تنها نشسته.. مطئتم خودشه اسمش هم افشین»! 
عانند بچه‌ها از فرط خوشحالی طول مسیر تا آن آدرس را 
دوندم و به آن مفازه رسیدم و با عجله داخل شدخ مردی پشت 
په هن و رو به دیوار ایستاده بود و داشت چای می‌خورد. 
بی‌سحابا گفتم: «اقشین»؟ مرد رو بر گرداند. پیرمردی بود لااقل 
۶۰سالهاو بالهجه غلیظ شمالی گفت: «فرمایش؟! جا ځوردم و گفتم 
> فرمایش که دارم شما آذاافشین رو می‌شناسین که هم 
نقاش است و هم عاهیگیر؟ پیرمرد با خوشحالی قدعی جلو | 
گذاشت و گفت: «خودهم برار.., عی‌خوای خانه‌ات رو نقاشی 
کنی؟» و من تازه متوجه شدم که او قلم موی نقاشی در دست 


دارد و مشغول رنگ کردن دیوار است. ضعناً یادم آمد که 
بسیاری از مردان این شهر, ماهیگیری را به عتوان شغل دوم 
دنبال می‌کنتد! ناخودآگاه خارج شدم اما فقط این را نفهمیدم که 
آن مرد ماهی‌فروش مابین توضیحاتی که من دادم با 
خصوصیات این مرد شریف, چه مشایهتی دیده بود! شب که به محل ویلای لجاره‌ای 
برگشتيم. سجید و عباس و فرهاد نیز هرکدام چنین توضیحاتی دادند. از همه تشنکتر 
اتفاقی بود که برای عباس افتاده بود: 

.یعد اظهر داخل یک قهوه‌خانه داشتم چابی می‌خوردم و برای اينک از مردم کمک 
یگیرم: ماجرای افشین و پریسا رو تعریف کردم و اينکه ما داریم دنبالش می‌کردیم. از 
قهوه‌خانه که خارج شدم, یک جوان ۲۵ ساله که اهل اذربایچان بود و ساکن این شهر, 
دوید دنبالم و گفت من افشین هستم.. پریسا کجاست؟] نمی‌دانم چه جولبی به او 
بدهم؟ معلوم بود که بوی کباب شنیده, اما نمی دانست که دارند خر داغ می‌کنند! آعباس 
خندید و اامه داد] طرف ول کن ماجرا نبود» فکر کرده بود ابتطوری به پول و ثروت 
می‌رسه! و اسه همین رفتم توی عایه‌های بچه‌های تهران و بهش گفتم: «پس تو بودی 
کیف پدر پریسبا رو ژدی و از خون»‌شون فرار کردی؟ الان می‌برمت کلانتری تا..» اما 
هنوز حرقم تمام نشده بود که طرق با گریه و التماس قسم خورد که افشین نیست! 

آن شب کمی با بچه‌ها خندیديم و از خاطرات جوانی گفتیم و شوخی کردیم و 
سرانجام به زور, حوالی ساعت ۴ صبح خوابیدیم تا صیع زود بیدار شویم 

O 

ساعت ۱۱ صبم بود و دوباره هرکداممان په سوبی از شهر رفته بودیم. من در آن 
لحظه داخل یک بنگاه معاملات ملکی بویم تا شاید از این طریق بتوانم نشانی از افشین 
بگیرم که دیدم تلفن همراهم زنگ خورد. آن سوی خط مچید بود که از فرط آضطراب 
زژبانش بند آمده بود و تمجمح کنان می‌گفت: «دیدمش... به خدا فحسن دیدمش..»! لحظه 
اتی بود تلم نمی‌خواست فکر کم که انتباهمی‌کن لذا به از گفتم:«مرکجا هستی 
پاش و از او چشم برندار, من الان با بچه‌ها تماس می‌گبرم و می‌آیم اوتجا؛! و سپس 
آدرس را گرفثم و با تلفن همراه عباس و فرهاد نیز تماس گرفتم و دقایقی بعد جلوی یک 
منطقه از جتگل سرسبز آن شهر شمالی, کتار مجید دور هم جمم بودیم. مجید هتوز 
اقنظزاپ دلشت [او از کلاس اول دبسبتان با افشین رفیق بود تاروز آخر...] آو را کسی آرام 
گردیم و سپس گفت؛ «تیمساعت قبل که داشتم از یک پیرزن مغازهدار سیگار می‌خریدم: 
سرا افشین رو از جوانی که او هم خریدار سبکار بود گرفتم. اون جوان چبزی 
عی‌دانست. اما پیرزن گفت [من چنین آدمی با این مشخصات می‌شناسم که مشتری 
خودمه؛ یعنی او به من عاهی می‌فروشه و من به او سیکار؛ یک دقعه حدود دو سال قبل 
گه ۲ روز به سراغم نیامد. دلواپس شدم و به سراغش رفتم دیدم ببچاره تب کرده و 
چون کسی رو نداره افناده روی تخت گوشه کلبه‌لش, رفتم آش درست کردم و برلیش 
بردم وقتی داخل کلیه اش بودم ديدم که تعام در ودبوار کلبه رو با نقاشی‌هابی که از یک 
دختر کشیده پر کرده! حالا دیگه تمی‌دوتم که افشین ما افشین شما هم باشه یا نہ اما این 
آدرسش] مجید نفسی تازه کرد و ادابه داد منم یکسره آمدم په اين آدرس و پرای اینکه 
مطعتن بشم و بی‌دلیل به شما تلفن نزتم رفتم سراغ کلیه‌لش و در زدم و گفتم «ماشینم 
لاغ کرده و جوش آورده و آب می‌خوام4 یک دقیقه‌ای گذشت تا دیدم یک نفر از توی 
تاریکی کلبه بیرون آمد و آپ آورد؛ موهاش بلند تا روی شانه و ریش تا روی سیته! 
قیافه‌اش تغییر کرده بود اما خودش بود محسن! به قرآن قسم, خود افشین بوتا 

عچید اینها را گفت و از فرط هیچان زد زیر گریه حالا دیگر یقین داشتم که ار 
درست دیده مجید .به قول خودش که دیشب می‌گفت .در این پانزده سال هر شب با 
نگاه به عکس افشین که توئ کلاس با همدیگر ائداخته بودند می‌خوابید و در خیلی از 
این شبها خواب او را می‌دید؛ پس اشتباه نعی‌کند؛ مجید اشتباه نمی‌کند! بابد فکری 
می‌گزديم که کار خراب نشود. به دوستان گفتم: 

.بچه‌ا بعید نیست افشین اگر بفهمه عا شناختیمش, ثل این پانزده سال بره جایی 
که کسی پیداش نکته! در عبن حال باید مراقبش باشیم که تا آين یکی دو روز جابی نره! 





کردنی نیست که کسی افشین رو پیدا کرده باشه!ه و بعد به 
سختی گریست. خودش را مسبب تمام بدیختی‌های 
خواهرش و افشین می‌دانست و حالا که احتعال داشت این 
دونفر رنگ شادی را بیینند. برایش ہاور کردنی نبود! گفتم: 
«به پرپسا که چیزی نگفتی»؟ چیزی نگفته بود و این خوپ بود! این رامی‌دانستم که هم 
افشین و هم پریسا. برای اینکه با هم روبرر شوند نیاز به دقایقی امادگی قبلی ذهتی دارند. 
اذا په ستار گفتم که برود و خو[هرش را بیاورد. ستار رقت و چند لحظه بعد پریسا را 
آورد, و اما پریساء مثل دفعه قبل سماکت و محزون بود. آین فکر که چگونه سر صحیت را 
برایش باز کتم خیلی سختم بود الان نیز یادم نیست إو مجال هم نیست] که شرح بذهم 
چگونه ذهن او را آماده کردم تا شوکه نشود وقتی بهش گفتم: 

پریسا خانم. امیدوارم پشیمان نشم از این که می‌خوام با افشین روبرویت گنما 
پریستا اسا فقط بهتش ردا ساتش رد گربه نکرد. لبخند هم نزد. پلک نیز نعی زد! فقط 
نگاهم می‌کرد! «ستار» دوید و با شناختی که از خواهرش داشت چند ضریه په 
صسورتش زد تا حالش کمی جا آمد و تازه آن زقت گریست! عجب گریه تلخی! در لابلای 
بلور اشنکهای پریساء درد وغم ۱۵ سنال سختی را می شد دیدا مخصوصاکه در بین راه 
آمدن به شمال, برادرش برای او تعریف کرده بود که پانزده سال قبل عکس هابی راک 
بهاره از «افشین و یک زن» دیده بود و حتی نامه‌هابی که به دستخط افشین خطاب به 
آن دختر توشته بود و بهاره خوانده بود. تمام آنها حاصل اندیشه‌های پلید ستار بوده! 
[برابری که دنبال خوشبختی تنها خواهرش بوده . اما راء را اشتباهی رفته| پریسا 
همانطور که می‌گریست زیر لپ زمزمه کرد: لاچی بهش بگم؟ اون مثو هرگز نخواهد 
بخشید»! او را مطمئن کردم که افشین او را خواهد بخشید و بعد از اينکه خودم نیز 
عطمئن شدم حالش فعلاً خوب است. از ویلا زدم بیرون و بسوی کلبه افشین راه افتادم! 

0 

.تو دیوونه شدی محسن؟ اگر تصف شب در خونه من رو هم بزتی و بگی نامزدت 
پیدا شده با اینکه هرگز گم نکردم .سکته می‌کنم! 

این را عباس گفت. فرهاد نیز با او هم عقیده بود. اما مجید با من عو افق بود؛+چه قرقی 
داره؟ چه اسشب چه فردا! بالاخره باید بهش بگیم!» بالاخره تردید را کنار گذاشته و رفتم 
په سراغ کلبه در باز بوه و یک شمم تتها روشنایی داخل کلبه بود. اما از نور خسعیف همان 
شمع نیز می‌شد نقاشی‌های چهره پریسا را که تسام دیوار کلبه چوبی را پر کرده بود 
تشخیص دهم! کورعال کورعال داشتم جلو می‌رفتم که صدابی از کنج کلبه شنیدم: 

ء نو چقدر بدیختی که آمدی اینجا دزدی. برو #«پدرجون» برو که اینجا غير از 

هنوز فم محلی را که افشین قرار داشت نعی‌دیدم. اما ناخودآگاه با شنیدن این 
دا زمزعه کردم «افشین.. خودتی»! یک مرتیه کسی از گوشه کلبه روی یک تخت 
چوبی [که از تکه‌های درخت درست شده بودا از جا پریدو گفت «تو کی هستی» 
نمی‌دانستم چه کنم؟ آو را نیز مانند پریسا آرام آرام در جریان بگذارم با..؟ 

حالا افشین.شعم به دست روبروی من ایستاده بود, کسی خیره‌ام شد. پیدا بود مرا 
تشناخته اما رگه‌هایی از آشنایی در ذهنش جرقه می‌زد راحتش کردم: #محسن.. 
بچه‌محل قدیمی.. دبیزستان جاویدان. تیم فوتبال محلی آژاکس... خیابان رأوندو...» 

+ محسین؟ تو اینجأً چیگار می‌کنی... اونم نصفه شپ؟ 

و بعد سر در آغوش هم گذاشتیم. بی آن که پخواهم می‌گریستم. افشین آماء صبور 
بود و تبسم تلخ بر لب داشت. و بالاخره گفت: «بیکار بودی آمدی خلوت هارو به هم 
ریختی؟ دیگه تمام گذشته‌ها رو فراموش کرده بودې اما حالا که آمدی..» نگذاشتم 
حرفش تعام شود و تیر آخر را شلیک کردم: «هعه رو فراموش کردی؟ حتی پریسا را 
آشکارا لرزید. پیدا بود دلش نمی‌خواهد در این باره حرف بزند. لما من رهایش نکردم 
و مستقیم رفتم سر اصل مطلب: 

.اگر قراوه با شنیدن این حرفی که الان مبگم سکته کنۍ يا شو که بشی یا دبوونه بشی؛ 
یا دچار ضایعه مفزی بشی یاهزار بلای دیگه سرت بیدا از الان خودت دوس ن ن 
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استاد: منبع الهمام شعا در موسیقی چیست؟ 

با توچه به نوع عوسیقی متفاوت است. اکر 
عوسیقی با کلام باشد. شعر بکی از مهمترین منابع 
است و در صورت بی‌کلام بودن, ممکن است عراچم 
مختلفی مل ملودیهای محلی, یا طرحهای داستانی و 
عوضوعی مورد استفاده باشد. 

۵ علت ابنکه شمابه هنگام تحصیل در هنرستان 
عالی موسیقی دو ساز تخصصی را انتخاب کردید چه 
پود؟ 

شور و علاقه‌ای که در هن نسبت به دو فرهنگ 
عوسبقی ابرائی و اروپایی وجود داشت و نیز دانستن 
اینگه در آیتده قرار است مبادرت به آهنگسازی کنم. 
باعث شد که در ابتدای امر از این طریق, بتوانم با 
تکنیک‌ها و نوغ موسبقی شرقی و غربی آشنا بشوم تا 
از عصباره آن بعدها در کارهایم استفاده کنم. 

7 ت تیر گداری موسیقی ابرانی بر دبگر تعدنها 
بیشتر بوده با ناء ثیرپذبری آن! 

۵ در زماتهای گذشته, ایران از بزرکترین 
کشورهای دارای تمدن خلاق و تمربخش در جهان 
بود همچنان که دیگر ابعاد یک تمدن بر ملل دیگر اثر 
می‌گذارد. عوسیقی ايران هم به اشکال مختلف در 
بخش مرسیقی ملتهای دیگر نفوذ داشت موسیقی 
ایران بر اکثر کشورهای عربی عنطقه آسیا و آفربقا و 
حتی اروپا تاءثیر مستقیم داشته و همین امروز در 
خیلی از این کشو رها سازهاو بخش‌هابی از موسیقی با 
نام آیراتی اش مورد استفاده قرار می‌گیرد و آنها خود 
اذغان دارند که پیشیته با سابقه ایرانیان مېدع و 
به‌وچود آورنده آن ایزارها و تکتیک‌هاست و این 
کشورها در مسیر تکامل آندیشه‌ها و اعمال ایرانیان 
قدم برداشته اند. 

0 نظر شعا خر عورد برنامه‌ریزیهای کلی و کلان 
کشور در ار تباط با حففا هویت. انتشار و اشاعه 
موسبقی صحیح چیست؟ 

۵ متاءسفاته آنچه اکتون در عمل دیده می شون به 





۱ ي ابر ان علاوه بر ت اکر دانشگاهیهای ` 
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هر ابران, ر باست کمینه ملی موسیقی وابسته به بونسکو. عضویت در کعیته پژوهشی موسیقی و... به عېهده 
استء 


او در زمینه آهنگسازی. آثار متعدد و تاء ثیر گذاری ساخته است که در همه آنا بیان خاص موسیقی ایرانی 
به کار گبری عواعل و تکنیک‌های موسیفی جیهاتی به وضوح احساس می شود 

کامبیز روشن‌روان از سال ۱۳۵۳ ساخت موسیقی فیلم را با فیلم «عسافر» اتر عباس کبارستمی آغاز کرد و ! 
خلق بیش از یکسد عوسيقي متن فیلم های سینمایی و سریالیهای تلوبزیوتی از اساتید پیشکسوت ابن رشته 
است. همکار «جیدان هنر» در خصوص معضلات موسیقی کشور و ابر تالمعار ف جیهاتی عوسیقی. صبح بکی از روزهای 
زعستاتی در دانشکده صدا و سیما با استاد روشن‌روان گفتگویی انجام داده که ماحصل آن را درپی می خوانید: 


وت ۰ 


۳ 









۱ بی‌توجهی مسوولان؛ 
شرکت موسیقیدانان ایرانی در 
تدوین «دایرةالمعارف بزرگ حهان» 





هیچ عنوان مورد تأبید اهل فن نیست, چرا که به خاطر 
تعریف نشدن جایگاه موسیقی در جامعه برنامه ریزی 
بلندمدت برای آن امکان‌پذیر نیست؛ کمااینکه هم اکنون 
موسیقی په لحاظ منرلت اجتعاعی و فقهی در جامعه 
دچار مشکلات بسیاری است و تا این نقایص برطرف 
نشود و ضرورت وچودی آن در جامعه به عنوان یک 
هنر. تعریف و تبپین نشود. عملا نمی‌توان 
تصمیم‌گیریها و پرتامه‌ریزیهای بلندهدتی را در این 
زعینه انجام داد. هم‌اکنون تعام برناعه‌ریزیهای 
موسیقی به صورت مقطعی و قائم به شخص است و 
در بعضی موارد جلوی فعالیت‌های اساسی و ماندگار 
هم گرفته می شود 

0 بعنی از انجام کارهای اصولی و فاتونمند مماتعت 
می شود؟ 

۵ نناء‌سفانه بل و مثال بارز آن جلوگیزی از سهیم 
بودن در نگارش دایرغالمعارف بزرگ جهانی است 

© ماهیت اہن دابر ةالععارف چیست و از سوی جه 
کسانی تدوین می‌شود؟ 

۵ شورای موسیقی جهانی که بزرگترین مرجع 
موسیقی بین العللی محسوپ می‌شود. برنامه‌های 
عتنوعی را در زمینه عوسیقی کشورها طراحی و اچرا 
می‌کند. یکی از برنامه‌های این شورا؛ تگارش و چاپ 
بزرگترین دایرةالدعارف موسیقی چهان است, آثری که 
شاید در کل تاریخ از نظر عظمت و اهمیت, فقط همین 
یکبار شاهد خلق آن باشیم! به همین منظور آنان از 
کشورهای مختلف تقاضا کردند تا از متخصصان و 
تخبه‌های خود در این ارتباط دعوت کنند تا با هزینه 
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موستی ایند را می ویب !؟ 


شورای جهانی عوسیقی, مطالب پخش مربوط به 
هویت موسیقیابی و صاحب اندیشه‌های کشورشان را 
در این زعینه بنویسند و عدون شده دراختیار شورا 
قرار بدهند 

ظاهرا از ده دوازده سال قبل, نامه‌های متعددی از 
سوی این شورا به متولیان عوسیقی کشور. همچون 
وزارت ارشاد, سازهان صداو سیعاو... قرستاده شده 
که در این رابطه با آتان همکاری کنند, زلی هیچ جوایی 
به آنان داده تشده است! 

ن شما علت ابن عدم همکاری را چه می‌دانید؟ 

۵ شاید اهعیت این کار برای مسوولان حوسیقی 
کشور روشن نبوده و با اینکه هیچ علاقه‌ای په معرقی 
موسیقی ایران در حد بين المللى در اين دایرة المعارف 
و جود نداشته است! در هرحال چون عی‌بایست این کار 
از کانال رسمی دولت انجام شود و نیز نویسندگان 
موسیقی هر کشور را دولت متنوغ آن معرقی می‌کند؛ 
به علت صورت نگرفتن هیچ اقدامی از سوی دولت ما 
به طبع جاأبی هم برای عوسیقی ایران به قلم 
عوسنقیدانان ایرانی در این دایرء‌المعارف با عظمت 
درنظر گرفته شده و آنطور که من در آخرین سفرم په 
نیوبورکگ و شرکت در مراسم دوسللانه شورای 
چهانی مرسیقی اطلاع پیدا کردم آنان گفتند. به علت 
بی‌میلی دولت ایران؛ سه نفر موسیقیدان از کشورهای 
ویتنام, فرانسه و آلمان که تخصصشان عربوط به 
موسیقی ایرانی است, برای انچام این کار معرفی 
شده‌اند و این یعنی آنکه ریش و فیچی در دست 
آنهاست و هرطور که بخواهنده خوافند تولنست که 
فرهنگ و هویت موسیقی ایران را مکتوپ نمایند! 

۲7 وضعیت دانشگاهیهای موسیقی کشور را چطور 
ارزیابی می‌کنید؟ 

۵ با برنامه‌ریزیهای غلط آموزشی, دانشکده‌های 
موسیقی ما عملاً کارآیی لازم را ندارند و نیز به دلیل 
سیستم بسیار اشتباه گزینش دانشجو در رشته 
موسیقی دانشگاهها, راندهان تربیت نیروهای زبده و 
متخصص, بسیار پایین آمده است. طوری که می‌توان 
نتیجه گرفت, دانشگاهها تقش چندان عهمی در ساخت 
استعدادهای کنونی موسیقی کشور نداشته‌اند. مگر در 
مورد افراد خیلی خاص که آنها هم از کانونهای دیگری 
با موسبقی آشنا بوده‌اند و فقط دانشگاه را مکانی 
می‌دانند که طی چهار سال بتوانند از آنجا مدرک بگیرند 

ئ اگوی شما در جیهان موسیقی کیست؟ 

6 «پندراسکی» آهنگسازی لهستانی‌الاصل که 
فعلاً استاد دانشگاه بیل در ایالت کالیفرنیلی آمریکا است. 

ت موسیقی پاپ که اکنون نقل تعام شبکه‌ها و 
نوار ها شده چه نوعی از موسیقی است؟ 










موسیقی پاپ درواقع موسیقی " 
مصرفی روزانه است» نه فقط در 
ایران» بلکه در همه جای دنا این 

موصوع صادی است 


...بسا سب« 
0 عوسیقی پاپ درواقم موسیقی عضرفی روزانه 
است. نه فقط در ایران, بلکه در هعه جای دئیاً این 
موضوع سادق است و اصولاً هدف اين موسیقی 
چیزی نیست که جز سرگرم کردن مردم, بنابراین از 
این نوم موسیقی نمی‌توان انثظار کار خلاق بسیار 
پیچبده‌ای در راستای اعتلای فرهنگ شنیداری جامعه 
داشت. در این نوم مرسیقی. ملودیها ساده و روان 
ریتم‌ها پرتجرک و اشعار عنوماً با مضامین عشقی و 
کاهی شم اجتماعی است. و به‌طور خلاصه هدف این 
نوع عوسیقی صرفا ایجاد تفریم و سرگرمی است. 
موسیفی پاپ راییده بی‌برنامگی‌ها در عرصه موسبقی 
کشور است ر فر روز که می‌گذرد. بیش ار پیش 
مورسیقی را به سمت روزمرگی و دازا نبودن اهداف 
عالیه و بلندعدت پیش می‌برد که مسوولیت مستقیم 
این صدعات جدی برعهده متولیان این امر است 
ع عسده آسیب‌هایی که متذکر شدید. کدامند؟ 
۵ مرسیقی‌هابی که اسررز شما می‌توانید از 
مفاژه‌ها تهیه کنید, چه آنهابی که در داخل تولید 
می‌شود و چه وارداتی, عموماً هيچ‌گونه تعامل 
متعالی ای با موسیقی و فرهنگ ایران ندارند, الان ریتم. 
علودی و حتی اشعار نوارهای مجاز درحال حرکت به 
سمت فرهنگ غربی است. طوری که روزبه‌روز از 
هیزان ارتباط آن با فرهنگ علی کاسته می‌شود و در 
اپن شرایط. همین موسبقی مبتذل مورد حمایت جذی 
قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که ما قضیه تهاجم 
فرهنگی لا اقل در شاخه موسیقی را اصلاً جدی نگرفته ایم 
درحال حاضر ضمن اينکه هیچ توجهی به 
موسیقی ملی نمی‌شود . منظور آثاری است که هویت 
کامل فرهنگی این کشور را دارا هستند ‏ در عوض 
پرعکس عمل می‌شود. دست موسیقیدانان ملی 
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دلسوزمان که آذارش رنگ و بوی هوبت وطنی را دارد. 
بسته‌ایم. رلی پنجره‌ها و درها را به روی واردات 
فرهنگی غرب بازگذ اشته‌ایم و خود میلغ آنان شده‌ایم! 

ت استاد! از نظر شما بهترین موسیقی متن 
فیلم هابی که ساختهابد. کدامند؟ 

© فیلم‌های «سفیر؛, «جدههای سرد» و ءجموعه‌های 
شاه‌شکار» و «امیر کبیر" 

تا فرق موسیقی فیلم با انواع دیگر موسیقی در 
چه مواردی است؟ 

۵ موسیفی فیلم ثابعی از خود فیلم. است و 
می‌پایست در ارتباط با فیلم و تصاوپر آن معنی و 
مفهوم پیدا کند. قاعدتاً موسیقی فیلم جدای از فیلم 
هویتی همجرت ندارد؛ مگر بعضی آثار که به حسن 
داشتن ملودیهای زیبا قابل عرضه به صورت مستقیم 
هم هستند, ولی به‌طور کلی موسیقی فیلم وایسته به 
فیلم است و همراه آن معنی پیدا می‌کند تا در خدمت 
بیان بهتر فیلم فرار بگپرد 

0 تازه ترین اتر موسیقی سینمابی شما 

6 فیلم «آواز در باران» ساخته آقای ندالله صمدی, 

٥‏ از چه کسانی در زندگیتان سپاسگزارید؟ 

۵ بیش از هعه از پدر و عادر و همسر و بعد نزدیکاتم, 
متشکرم؛ ولی به‌طور کلی؛ من چون عردم را بزرگترین 
حاسی هنر و موسیقی می‌دانم. هميشه و در همه جا 
سعی کرده‌ام که علاقه شخصی و قلبی ام رابه آنان که 
عاشقانه از هنر و هنرمند قدردانی می‌کنند» ابراز کنم 

0 سوال پاباتی در مورد پابان نامه تان! سال ۱۳۵۷ 
جایزه اول آهنگسازی دانشگاه کالیفرنیا را برای چه 
کاری دریافت کر دید؟ 

۵ پایان‌نامه دانشجویی من قطعه‌ای به نام «جمعه 
خونین» بود که در آرتباط با ۱۷ شهریور سال ۵۷ تهرآن 
توشته بودم, سمفونی بسیار بزرگی که توجه زیادی وا 
در آنجا به خود جلب کرد و مظلومیت مردمی که در آن 
روز به خاک و خون کشیده شدند, را به زبان عوسیقی 
بیان کرد 

5 از شما به خاطر وقتی که دراختبار ما قرار دادید 
سپاسگر ار یم 

۵ من هم از مجله خوب شما متشکرم و عمال جدید 
رابه تمامی مردم عهربانمان تبریک می‌گویم. 





ویزه نوروز ۱۳۸۲ 
















«دریایی«ای 
که ادروغگو» دا 
اگر خاطرتان باشد چندی پیش | 
خبری نوشتیم. مبنی بر ترلید آلبوسی به نام 
«دریایی» به خوانندگی فرشید رشیدا با ٩‏ قطعه به ‏ 
نامهای. #آرزو», «#چشاتو وا کن». #پرست و۷ 
«دریایی ۷+ «ترعها. «فانوس». »اون روزها». «سایه 
عاشقی» «ب رآدره و «کدوم ستاره؛ با نشعاری از سهید 
دبیری, فرهنگ قاسمی, اکبر آزاد و سهیلا محمدی‌نیا و 
آهنگسیاژی فرشید رشیدا: مازیار تقی‌بیک, سعید دبیری 
و لکبرآزاد و تنظیم کنندگی نیما نورممدی که قرار پود 
به زودی به پازار عرضه شود اما حالا که مجددا سر اق 
این آلبوم راز دست اندرکارانش گرفتیم, متوجه شدیم 
گویی آقایان دریازده شده‌اند و از فکر دریا و آلبرم 
«دریایی» بیرون آمده‌اند و مثل بقیه چسبیده‌اند په 
خشکی و آدسهای پررنگ و ریا[ 

فرشید رشیدا طی گفنگویی درباره این نغبیر و 
تحول در آلبرمش گفت: «طی گفتگویی که با بقبه 
اعضای کروه داشتیم, تصمیم گرفتیم برای کار اول, 
آلبوم را بیشتر به سفت شاد بودن سوق دهیم. به 
خاطر همین تغییر و تحولی را در آلبوم به‌رجود 
آوردیم: آلبوم جدید که احتمالا «دروغگوه نام خو اشد 
داشت از پنج نا شش قطعه آلبرم دریاپی به اضافه سه 
کار جدید په ناسهای: «دروغگو». «همساپ» و «دروغ 
نگو» . که البته ممکن است اسم این قطعه تغبیر گند . 
تشکیل خواهد شد. با این وضف بقیه قطعات آلبوم 
دریابی را در آلبرم دوم استفاده خواهیم کرد.» 








اين تفه سسا 


شیهر خلافکار ام 


می‌گویند در شهر بوئنوس آیرس پایتخت 
آرژانتین, در هر ۷ دقیقه یک اتومبیل به سرقت 
می‌رود و در هر ۷ ساعت هم یک نفر به قتل 
_ می‌رسد. 
این مطلب را البثه روزنامه محلی 
لاناسیون به نقل از گزارش وزارت امنیت 
ایالت بوئنوس آپرس نوشته است, ابن گزارش 
آمار و ارقام دیگری هم اراثه می‌دهد. مثلا این 
که در جریان ۱۳۰۰ حعله مسلحانه ای که طی ٩‏ 
ماه گذشته در اپن شهر انجام گرفته در 
مجموع ۱۵۰۰ نفر کشته و بیشتر از ۵۰۰ نفرهم ‏ . 
مجروح شده‌اند, در این مدت هم پلیس حدود ‏ 
۰ هزار قبضه سلاح از مهاچمان ضیط کرده 
ات و باز هم در این مدت ۱۱۱۴۲ تفر در این 
اپالت به قتل رسیده‌اند و ۱۱۴ هزار ثفر هم به 
خاطر انجام کارهای خلاف بازداشت شده‌اند 
که فقط ۱۰ هزار تفرشان به زندان رفته اند 
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این گزارش را حتما بخوانید 
¢ تا باور کنید 

برای تیه این گزارش 
اختصاصی خبر نگار ان 
مجله ۵ سامت در اتاق 
جل بود اند 
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دیکر قیچی 
دافل شکم 





شما ها نمی ماند! 


۳43 ۰ 

فز ارش اول 

برای پید! کردن سوژه شماره نوروزی ما به هر 
روزهای تعطیل که شعا قدیعی‌ترین مجله هغتگی ایران 
را ورق می‌زنید حنی به اندازه سر سوزن هم 
کم فروشی نکرده باشیم, به همین دلیل سوژه یکی از 
گارشهایمان زا سفر به دالغل بدن تعیین زدیا حالا 
چطور عا پایمان به اعماق بدن باز می‌شود. این دیکر 
برهی گردد به حس کنجکاوی خبرنگار جساعت که په 
هر رۆزنه‌ای[!) سر می‌کشد تا بلکه دو کلعه حرف 
خواندنی برای خوانندگان نشریه‌اش پیدا کند. ولی 
جالب است بدانید که در این سقر پرسخاظره عاپیتان 
کشتی سافردی است به تام دکتر طولابی 
می‌گبرد یک سفر به درون آدمها ترتیپ می‌دهد و آنجا 
گشت‌وگذاری می کند و سر راه حودش شم سنگی: 
یی میقوانن و با طحق را من‌ژند زیر بتاک و 
بیرون می‌آورد و با این کار خودش بیماری رااز درد 
می‌رشاند, ولی اگر می خواهید بپرسید چطور این کار را 
می‌کند با 


باری گرفتن از شیوه ,پارو سکو پی؛! 


حتعاً حالا می‌پرسید علم لاپاروسکوپی چیست؟ 
عجله نکنید. اگر بادم باشد چند سطر بعدی راجع به این 
علم صحبت خواهم کرد. ولی حالا بهتر است راجم به 
دکتر «کرم‌الله طولابی» چیزی برای شما بنویسم و آن 
اینکه: او قردی متدین؛ پااستعداد. خوش‌برخورد اما 
اخم آلود منت و غا درای پید ا کردن فر دی یا اين 
خصوصیات بابد برویم جنب پارگ رفتگر. کوی 
پروانه, ساختمان پزشکان چمران 

۸ پله یالاتر از سطح زمین, در چربی که به لاتین 
نام دکتر را روی حودش دارد باز می‌شود و منشی 





به علت نداشتن برش مواردی بوده که بیماران بعد از 





> گفت‌کو: سید احهد شیهانی 
ل“ عکس ها محہد شادمان راز 
> تلفن: ۳۳۲۶۲۶۵ 


مطب مارا به‌سوی اتاق دکتر راهنمایی می‌کند. اتاق 
دکتر تکل شنده از یک کتایخانه کی‌هک سعت رفنت 
یک تخت مخصوص معایت, نک پرده کلدار زیبا که از 
سقف پایین می آید تا تخت را بپوشاند و یک هير تحریر. 
پشت این میز هم فردی ۳۷ ساله با موهای جوگندمی 
نشسته و کتابی قطور به زبان لاتین جلویش باز است 

اما اگر پخواهیم درون آين مرد را توصیف کنیم 
ماجرا فرق می‌کند. چرا که او در سنن ۲۸ سالکی 
تخصص جراحی را به دست آورده دوره تخضصصی 
خود را در بیمارستان امام گذراند, و دوره لاپاروسکوپی 
پیشرفته خود رادر بتگه دنیاء یعنی کشور انکلستان سپری 
کرده است. او دو سال دبیر کتگره بین العللی لاپار وسکوپی 
پیشرفنه بوده و درحال حاضر بعد از دکتر ربانی استاد 
ایشان که بنیانگذار لاپاروسکوپی در حوزه دانشگاهی 
است به عنوان دومین نفری که لاپاروسکوپی را 
کسترش داده مشقول کار در این رشته است 

او برای نخستین بار اغفال جراحي برداشتن 
طحال, کیسه صفرا, فتق و... را در ابران به ثبت رسانده 
و همین خالا هم استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 
بود« و ٩سال‏ است که در بیمارستان امام خمینی کار 
می‌کند و هر ماه یکروز به خرم‌آباد سفر می‌کند ٹا 
بتواند پاسخگوی بیماران متاطق عحروم کشورمان 
باشد و 
می‌نوشتم. تلفن مطب زنگ می‌زند و منشی دکتر با 
نگرآتی گودنی تلقن زاابه نکتر می‌دخد و میگ 

.آقای دکتر 


نسمار بد هال است ! 


دکتر به سرعت گوشی را می‌گیرد. از نگرانی اب 
دهان خود را فرو می‌خورد و حال بیعار را پرسیده و 


(A ? 


عمل نسبت به انجام جراحی به ابن مهمی روی 
خودشان شک کرده‌اند و این برای ما دردسرساز شده! 


بهد از کمی مکث می‌کوید: چون بیمار کم‌سن است 
خواهشم این است که خودتان بالای سرش باشید تا 
کار تعام شود و برای خانواده او مشکلی پیش نیاید 

ار پهد از یک توضیم ضروری پیراسرن کوچک 
بودن برش ناحیه شعم و تا کید نسبت به شکیل بودن 
آن برای دستیارش آرزوی موفقیت می‌کند و از ما به 
دلیل وقفه در مصاحیه پوزش می خو اهد. 

اینچا بود که بادم افتاد به شما قول داده بویم 
دریاره لاپاروسکرپی چیزی بتویسم و برای اینکه 
دویاره کار به بعد موکول نشود. پر سیدم؛ دکتر توضیم 
بدفید لاپاروسکوپی چیست؟ 

00 ل#اپاروسکوپی سحصول عدرنیته است. یعنی 
جراحی با حداقل صد مه! 

7 مگر قبل از آمدن ابن روش قرار بوده با جراحي 
بیشترین صدعه را به بیمار پزنند؟! 

00 (یا خندها خیر» ولی در آواخر قرن ۱٩‏ و اوابل 
قرن بیستم جراحان در هنگام عمل بیشترین برش را به 
بیماران خود می‌دادند و همان دوران بود که اصطلام 
«جرام بزرگ, برش بزرکتر» سر زیانها افتاد, ولی از 
اواخر فرن بیستم پزشکان تصمیم گرفتند درحین 
جراحی کمترین برش را روی بدن بیمار ایچاد کتند تا از 
اين طریق ضمن تسهیل در بهېودۍ محل جراحی هم 
کمترین آثار را جا بگذارد و علم لاپاروسکوپی هم در 
ادامه همین تصعیم؛ کم کم شکل گرفت که مفهوم آن په 
این گونه است »لاپار» به معنی شکم و «سکوپی» به 
معنی دیدن, منتهی دیدن به هعراه دقت و موشکافانه نه 
یک دیدن معمولی که البته این علم بخشهای دیگری هم 
از جسله دیدن داخل سیته و هر قسعتی از بدن که بتواند 
جابی برای یک دوربین چند مبلی‌متری باز کند, دارد! 

من آماده می‌شوم دویاره از دکتر توضیح بگیرم 
که 


چطور می شود داخل بدن را دید! 


0 این رزش ۱۲سال است که در نپا مرسوم 
شده اما در ابران ٩‏ سال است انا سه سال تا خبر نسیت 





۱۱ 












لا پاروسکوپی برش ندارد» وقتی 
برش نباشد ضمن حفظ زیبایی 
استراحت بعد از عمل په حداقل می‌رسد 


به دنیالا که از این عمل کمک می‌گیرند. البته اولین بار 
این عمل در دانشگاه در بخش خودمان در بیمارستان 
انام مرسوم و عمل از راه دوربین در آلمان, فراتسه و 
امریکا اغماز شد و دو سال بعد سادر اپران اين کار را بار 
عبل جراحی کیسه صفرا انجام دادیم بعدها اعمال 
دیگر مانند فتق هم صورت گرفت و عضو بعدی طحال 
بود که حاموفق شدیم طحال به بزرگی بیش از یک کف 
دست را از یک سوراخ ۱۰ میلی‌متری عمل کرده و 
بیرون بکشیم و من افتخار دارم که بگویم, نخستین 
کسی هستم که این کار را در ایران انچام داده‌ام! 

[] بعنی دیگران در اتجام ابن عمل محدودیت 

ات 


ان خير هیچ محدودیتی وجود ندارد, بلکه 
مشکل در نبود آموزش کافی است. اگر هر جراحی 
آموزش ببیند می‌تواند با کمک گرفتن از این روش روی 
تعام اعضای داخل شکم کار کند و تعام اعمال جراحی 
ژنان با استفاده از این روش امکان‌پذیر است و تنها 
محدودیت این عمل در حوزه بیماریهای سرطانی 
است. آنهم نوع سرطان بدخیم که البته باز هم این 
روش از نظر تشخیص به پاری ما می آید 

[7] اما دکتی بالاخره نگفتید چطور می شود داخل 
دشن وا دید ؟۱۲ 

دا آدکتر همچنان که تمی‌تواند خنده خود را 
مخفی کند ادامه می دهد روش عا ایجاد یک سوراخ ۱۰ 
میلی‌ستری در ناحیه دور ناف است که از راه این 
سوراخ دوربین مینیاتوری را می‌فرستیم داخل بدن و 
با کمک گرفتن از یک مائیتور اصفحه تلویزیون) 
می‌توانیم تمام قسمت‌های داخل بدن راببینیم. 

[] و بعد عمل را چطور انجام می‌دهید؟ 

0 مرحله بعدی ابچاد دو یا چند سوراخ ۵ تا ۱۰ 
میلی‌متری در دو سوی شکم است که از راد این 
سوراخها ما وسیله‌ای شبیه کلت را که لوله بلتدی دارد 
داخل شکم می‌فرستیم و با نوک این وسایل که کار 
کیره و غیره را انجام می‌دهند عمل را آغاز می‌کنیم 


او ضمن تعارف شیرینی به من که دیگر نای 
توشتن دارم از امه هی دهد کار ایئها تسام عهی شسود 





ما با ایجاد یک سوراخ چند میلی متری دوربین میئیاتوری را داخل 


بدن می فرستیم و با کمک ان قسمت‌های مختلف بدن را عمل می کتیم 


چرا که ها نیاز به یک محوطه عسل داریم که این محوطه 
راهم با تزریق یک کار که برای بدن هیچ ضرری ندارد 
برای خود ایجاد می کنیم 

[] اما نور از کجا تامین می‌شود؟ 

لا یک چراغ کوچک در وسط دوربین کار 
گذاشته شده و با این وسیله تصویر داخل بدن را چند 
پرابر بزرکتر و حتی بهتر از دید مستقیم به روی صفحه 
تلویزیون ظاهر می‌کند. 

[] این عمل رسک هم داود؟ 

00 خیلی کم بعتی از هفت هزار عمل جراحی 
کیسه صفرا در یکی از عراکز خارح از کشور انجام 
شده ثتها سه نفر دچار مرگ شده‌اند آنهم نه به دلیل 
عمل, بلکه په دلبل سکته رخ داده است! 

[] حالا که ابن ععل ابراد ندارد پس از مزابابش 
بگو ید 

00 این توغ عمل تا دلتان بخواهد مزایا دارد. از 
جمله اینکه لاپاروسکوپی برش ندارد, وقتی برش 
نباشد پس زیبابی هم حفظ می شود و برای افراد جوان 
این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است. اما برش 
ندانشتن عمل مزایای دیگری هم دارد و آن اينکه دوره 
استراحت بعد از عمل به حدافل می‌رسد. بیعار دردی را 
احساس نمی کند و وقتی درد نباشد فرد بیمار به‌راحتی 
می‌تواند روی پای خودش بلند شود و راه برود. 
همچنین در این نوع از عفونت زخمها هم خبری نیست 
و تنها بیمار باید عدتی بعد چند بخیه کوچک رادر ناجیه 
عمل بکشد و از خوردن آنتی‌بیوتیک‌ها هم خیالش 
راحت باشد 

او این حرف رامی‌زند و من به فکر فرو هی روم که 
با توچه به ابن مساله پس احتمال دارد که بیمار بعد از 
عمل بگرید. 


این حرف دکتر را دوباره به خنده واسی‌دارد و بعد 
از علی خندیدن به این سوال می‌گوید: شما درست 
می گو بند! مواردی بوده که بیعار ان پس از عمل نبت 
به انجام شدن عمل به این عهمی روی خودشان شک 
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ی 


کرده‌اند و این راحتی عمل برای مادردسرساز هم شده 
اسست 

او سپس لحفظه ای مکث می کند تا من بعد از نوشتن 
حدود ۳۰ صفحه یک استراحت کوتاه به انکشتان زان 
بسته‌ام بدهم و دوپاره شروع عی‌کند به گفتن مزآبای 
جانبی این عمل و از جسله اینکه دولت بايد روی این 








شهرداری تورنتو اعاناداا برای تشویق 
مردم شهر په تفکیک باله‌هایشان به انها 
پیتزا و نوشابه هدیه می دهد 
زوزنامه گلوب‌اندمیل در مورد این طرح 
ازعایشی سنه ماهه که هدفش ار یافت زباله‌ها 
است می‌نویسد به این ترتیب شهروندان 
تورنتویی به آزای هر قوطی آلومیتومی و با 
بطری پلاسنیکی که در دستگاه‌های ویژه 
جح آوری آنها در کتار خیابانها و ععابر 
عسومی بیندازند کوپنی از دسنگاه دریاقت 
می‌کنند که با ارائه آن به آغذیه فروشی‌های 
زنجیره‌ای ۷۵ سنت بر روی پیتزاها و 
نوشابه‌ها تخفیف می گیرند. مبتکران این 
طرح معتقدند اگر مردم در قیال کار خویی که 
انجام می‌دهند پاداش بگیرند. انگیزه بیشتری 
برای تکرار کارشان پیدا می‌کنند. کلوب‌اندمیل 
اضافه می‌کتد چیزی که شهرداری را به این 
کار واداشته مرّینه بالای جمم آوری زیاله‌ها 
و دفن آنهاست. در واقع حجم زیاد زباله و 
کسبود چا برای دفن انها مسوولان رابه فکر 
تفکک و بارزیافت زیله‌ها اند اخته است به توشتة 
این روزنامه شورای شهر تورنتو همچنین در 
نظر دارد برای تعداد کیسه‌های زباله‌ای که هر 
خانوار مچاز است. بیرون از خانه بگذارد؛ 
محدودیتی وضع کند که سرپیچی از آن 
همستلزم پرداخت جریعه خواهد بود 











عمل سرمایهگذاری کند چرا که لین عمل مصرف دارو 


اکافش می‌دهد. زهان بستری شدن بیعاران در 


بیعارستانها را کم کرده و در نتیجه ينه دولت راکم 
می‌کند, واردات داروهای مختلف بعد و قبل از عمل را 
کم می‌کند و ارزآوز است و وقتی بیماران حداقل یک 
ماه زودتر به سر کار بروند تولید تاخالص ملی راهم 
بالا می‌برد. به‌طور مثال در آمزیکا هر سال ۶۰۰ هزار 
بیمار از راه این روش کیسه صفرای خود را عمل 
می‌کنند. پس اگر ۶۰۰ هزار تفر یک هفته ژودتر به سر 
کار خود بروند در اصل صدها سال وقت به مردم و 
دولت هدیه شده و صدها انسان حدود دهها سنال کار 
مفید تاشت اند 

1 در ابران برای گسترش ابن عمل مقاومت هم 
می شود 

00 بلہ بسیاری از پزشکان قدیعی که من برای 
آنها احترام زیادی قلثل هستم. با گسترش اين عمل 
موافق نیستند و در اصل این عمل مثل صدها مورد 
دیگر از محصولات تکئولوژی مدرن وقتی می‌خواهد 
وارد کشوری بشود ابتدا با آن مخالفت می‌شود. ولی 
همه عخالفان بعد از عدت کوتاهی مجبور هستند دست 
از مقاومت بردارند چون راهی به غير از اين وجزد 
ندآرد. عگر می‌شود بیماری قبول کند به جای سه برش 
پنج میلی‌متری چند برش ۱2۳۰ ۴۰ میلی‌متری روی 
بدئش ایجاد شود . 

.. این غلم ریسک‌پذبری و اراده‌ای محصمم 
می‌خواهد و این دو مقوله همیشه در تعام طول تاریخ 
بشریت عامل موفقیت انسانها بودهه مثل ریسک پذیری 
آفرادی که قرنها پیش قاره‌های جدید را کشف کردند و 
بنای دنبای متعدن را گذاشتند. 

او حرفهای دیگزی هم می‌زند, از جمله اینکه سه 
دختر دارد که همه آنان ذر سنین کودکی فستتد اما 
اولین فرزندش بیشتر مواقع راجم به مکانیسم درون 
بدن پدر را سوال پیج می‌کند. او همچنین هر طور که 
هست بعد از چند ساعت گفت وگو مرا متقاعد می‌کند که 
این توع عمل به‌مراتب از نظر اقتصادی, بهداشتی و 
اجتعاعی په صرفه‌تر است و هنگامی که هوا تاریک 
می شود برکه‌ای با این حضمون به من می دهد 
«نگهباتی محترم لطفاً جهت ورود آقایان.. به أثاق عمل 
جهت تهیه گزارش همکاری نعابید» و برگه عبور رامهر 
می‌کند و من امان‌نامه به دست متوچه نمی‌شوم کی 
۸ پله زا پشت سر می‌گذارم تا فردا به اتاق عمل بروم. 


قز ارش دوم! 
روی سربرگش نوشته شده «دکتر کرم‌الله طولابی 
متخصص جراحی و لاپاروسکرپی. فلوشیپ 
لاپاروسکوپی از انطستان و استادیار دانشگاه تهران» 
از در جتوبی بیمارستانی که قبلاً برای تهیه گزارش از 
بیعاران ایدژی په آنجا رفته بودم وارد می‌شوم. چند 


5 دکتر 
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" بلوّار پیچ در پیج را پشت سر می‌گذارم و 
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طولابی: من افتخار دار ٤‏ 


کے وټ 



















بعد از گذشتن از زیر ستونهای بلتد بخش 
جنوبی بیمارستان, خود را در طبقه اول و جلوی اتاق 
عمل جراحی یک مي‌بینم. در سنگین اتاق ععل راپا تعام 
قدرت فشار می‌دهم و وارد یک محوطه سبز می‌شوم 
که چند قدم جلوتر آن یک خط قرمز کشیده شده پشت 
این خط هم یک کید مخصوص کفشها قرار دارد و 
داخل طبقاتش ۲۳ جفت دمپایی دهان گشاد آماده 
پوشیدن هستند. کتار کمد هم یک نکه کاغذ چسبانده 
شده که روی آن با خط دوران پارینه‌سنگی و با حالت 
تحکمی" نوشته شده «کفشها را دربیاورید!۷ 

اما داخل سالن بلوایی برپا است. هر کس به سوبی 
عی‌رود و هر موجود زنده‌ای که از خط قرعز عبور کند 
سرناپا سبزپوش می‌شود یعنی دقیقاً همان کاری که 
ما هم بابد انجام بدهیم. کلاه سبزء ماسک سبز, پیراهن 
سیر و شلوار سین اما از همه اینها بدتر بوی تند مواد 
ضدعقونی است که زیه انسان را پر می‌کند و آدم را در 
حسرت یک تنفس عمیق در هوای آزاد فرو می‌برد. 

در این سحل چه بخواهی و چه نخواهی دلهره 
اولین چیزی است که سراغت را می‌گیرد, دلهره 
برشهای طولانی, دلهره برشهای کوتاه دلهره بیرون 
ریختن روده از شکم سرآأخر هم نگزانی عفونت و 
حونریزی 

روی میزی که لباسها را قرار داده‌ایم, قطعه‌ای از 
دوبیتی‌های خبام با این مضمون نوشته شده 
«برخیز و مخور غم جهان گذران 

خوش باش و دمی به شادمانی گذران...» 

آنهم خوش بودن و شادمائی در چنین فضایی! 
مثل پیدا کردن زغال سرخ در برفهای قطب جنوپ! البته 
بهد از پوشیدن لباسهای سبز رنگ, یک دلهره خنده‌دار 
دیگر هم سراغ آدم را می‌گیرد و آن جمله‌ای است که 
می‌شنوی اگر وسایل قیمتی دارید آنرا هعراه خود 
ببرید! درست هثل حمامهای عمومی ۷۰۶۰ سال پیش و 
شاید بهتر بود یگ نفر آدم گردن کلفت را در اين سالن 
می‌نشاندن و بالای سرش به جای شعر خیام 
می‌نوشتند. هر که دارد امانتی موجود سپارد به بنده 
وقت ورود. نسپارد اگر شود مفقود, بنده آهیچ‌کس] 
خسنوول آن ثخواهد بود! نمی‌دانم بالاخره اینچا ایران 
است صدای تهرآن و من هر چیزی را که بوای یک 
خبرنگار بیچاره عی‌تواند قیمتی باشد از جیبم بیرون 
آورده و داخل کیف دستی‌ام می‌ریزم و به سرعت په 
طرف اتاق عمل می‌دوم. 

در طول سالن دکتر طولابی, همکارانش دکتر 
قاضی سعید. دکتر جاوید. دکتر کریمیان و دکتر 
هستیان سرپرستار بخش خانم توکلی را په من معرفی 
مي‌کند و بعد از چند ثانیه هعگی در مقابل رن میاتسال 
(۴۵ ساله) که مبتلا به درد سنگ کیسه حسفرا است. قرار 
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می‌گیر ند. 

درحال حاضر هشت نقر در اتاق عمل هستند و بعد 
از چک شدن سلاعت تعام وسایل مورد نیاز بیمار 
بیهوش می شود و فرد مسوول بیپوشی سعی می‌کند 
تا وسیله‌ای را به داخل کوی بیمار بفرسند تا بتواند 
تفس بکشد, اما این حرکت چند بار تکرار عی‌شود تا 
اینک» بالاخره لوله موردنظر در جائ خودش قرار 
می‌گیرد و پزشکان خاضر در اتاق به زبان انیسی 
مواردی را په هم توضیم می دهند و عن تاره می‌فهمم 
چرا هر کس بیشتر بدائد بیشتر درد می‌کشد!! 

البته در آخرین لخظه قبل از نیهوشی چند قطزه 
اشک از گوشه چشمان بیعار بیرون عی‌ریزد که دل 
مننگ مرا هم به درد می‌آورد! 

اما هزطور که هست بیمار آداده عفل می‌شود و 
دکتر طولابی بعد از شستن «ستهایش با مایم 
ضدعفونی‌کننده و پوشیدن یک روپوش خاکستری 
روی لباس سبزش بالای سر بیمار قرار می‌گیرد و 
برای القاء آرامش بین همکارانش می‌گوید: امروز تیم ما 
با تیم طرف مقایل که هشت. نه سنگ هستند باژی دارد 
و من کاپیتان تیم هستم و 

من هم آرزو می‌کتم که تیم دکتر کل نخورد!! 


شوب شد خبرنگار شدم! 

بعد ار ده دقیقه کمک برستار؛ سه کیف سامسونت 
رمزدار را باز مي‌کند و از داخل, آنها کلی وسایل 
جراحی بیرون می‌آررد 

و در اینجا وقتی دکتر با ماده ضدعفونی‌کتنده 
زردرنگی شکم بیمار را شستشو می دهد, تازه احساس 
خوشپختی می‌کنم که دکتر نشده‌ام! و تاره می‌فهعم 
خبرتگاری با همه استرسها و 
کم حقوفی‌هایش چه ارزشی دارد, وقتی با چان سردم 
به‌طور عستقیم(!] در ارتباط نیست!! 

تا من مشقول نوشتن این مطالب هستم چراغهای 
بالای سر تخت روشمن مي‌شود. شکم بیعار با گازی که 
وارد آن می شود باد می‌کند و چند پارچه سبز زنگ و 
دست آخر پارچه‌ای که برشی مستطيلی, دارد رزوی 
شکم بیمار فرار می‌گیرد تا محل دقیق ورود به اعماق 
بدن مشحص شود 

در این حین دکتر به نسبت حالتی که سر بیمار و 
دستش قرار گرفته است اعثراض مسی‌کند و عی‌گوید 
اول سر بیمار راروی پارچه‌ای قزار دهید تأبعد از عمل 
دچار گردن درد نشود و بعد از آن مواظلب باشید که 
دست بیمار با فلزی چیزی در تماس نباشد و زخم 


در دسرشا: 





تس و 


با 





اگر جشم تباشد» دست هیچ ا 
کاری نمی کند. همه با دقت به 
مونیتور جشم دوخته‌اند در اینجا 
دکتر مجبور است مثل یک 
خلبان فقط با استفاده از صفحه 


تشود. [کاش من هم از دریچه او به دنیا نگاه می‌کردم!] 
در این لحظه با پارچه حتی روی صسورت بیعاز را 
می‌پوشانند و بهد از چند ثائیه دکتر تاب شیلنگی رکه 
می‌گوید چشمان من است! باز می‌کند و آنرا مقابل 
انکشتش می‌گبرد و به شوخی برای ایتک اتاق از حالت 
التهاب خارج شود می‌گوید: درصد بزرگ‌نمایی را 
ببیتید, انگار انگشت رستم عقابل دوربین قزار گرفته! 

او بعد از اطمینان نسبت به اینکه هس چیز اماده 
است یک شکاف چند میلی متری روی ناف بیعار ایچاد 
کرده و لوله موردنظر را از آن داخل حی‌کند و دوربین 
ضمن گذر کردن از پک محفظه پلاستیکی مثل تونل 
کندوان [البته قبل از بازسازی آن!] وارد اعماق بدن یک 
اسان ۴۵ ساله شده ییا ۲۵ برابر بزرگ‌نمابی 
سحتویات داخل شکم بیمار را به تصویر می کشد. 

حالا دیگر هشت لامپ سفید و زرد بالای سر تخت 
هم هثل افراد حاضر در اتاق به محل عمل چشم 
دوحته‌اند و یک لحظه پلک نعی‌زنند و دکتر طولابی با 
اچاد بو شکاف چند میا متری دی گیره دیگز رابزفی 
اجرای عمل از سمت راست و چپ شکم بیمار داخل 
می‌کند. و با وارد شدن این گیره عمل آغاز می‌شود 

وسیله‌ای با ایجاد گرمای بسیار زیاد پوستهای 
اطراف کیسه صفرا را می‌سوزاند تا جدا شود و وسیله 
مقابل مثل یک گاژانبر کیسه صقرا را هر لحظه بالاتر 
می‌کشد. اما در این گیرودار ناگهان یکی از رگهای 
اصلی کیسه صفرا دچار بریدگی می‌شود و... 


ضون شید م ر بون را می بو شا ند ! 
اما ئه نگرانی دلیلی ندارد چون این صفحه ۲۵ 
برابر بزرگتر شده و در واقعیت یک رگ کوچک درحال 


کند اما تصور ابنکه چطور نخ و سوزن بايد از طریق دو 
لوله وارد محل عمل شوند و رگ را بخیه کنند هم مرا 
گیج می‌کند و دکتر در این باره می‌گوید: در موارد اولیه 
خود من و پزشکان دیگر به محض خونریزی چاقوی 
جراحی را برمی‌داشتیم و با استفاده از عمل باز سعی 
در کنترل خونریزی داشتیم, در صورتی که حالا قضیه 
خیلی فرق می‌کند و می‌بینید که من با خونسردی و 
آرامش این خوئریزی را کنترل خواهم کرد 
پرستار چند تکه نخ جراحی را از طریق گیره سمت چپ 
وارد شکم بیمار صی‌کند و دکتر با استقاده از وسیله‌اای 
که نوکی شبه به درتا دارد عحل خونریزی را کنترل و 
با میله‌ای مکنده که من نام آن را دراگولا عی‌گذارم. 
خونهای داخل محوطه را مکش کرده و کار جداسازی 
کیسه صنفرا اذامه پیدامی کنر 

درحال حاضر نزدیک به دو ساعت از عمل 
می گرد و دکتر طولانی غلت طولانی شدن عفل را 
خونریزی داخلی عنوان می کند. ولی کویی این مرد په 
هعراه گروهش خستگی را نمی شناسد. بی وقفه. میله 
فلزی دا که کار چاقو را انجام می‌دهد بافت اطراف 
کیسه صفرا را می‌برد و پیش می‌رود تا اینکه بالاخره 
ی" 
ګل 


مضو سنگ ساز از بدن جدا می شود ! 

در این لحغله دکتر استراحت کوتاهی می‌کند و بعد 
از چند ثانیه سر کیسه صفرا را به سختی از محفظه‌ای 
که دوربین داخل شده بود. بیرون آورده می‌شود و پا 
استفاده از پنس خاصی ٩قطعه‏ سنگ سیاه که رکه‌های 


ژردرنگی را در خود دارد از کسه صفرا خارج 1 


می‌گردد. 

مرحله آخر هم نوبت خود کیسه صفرا است که 
وقتی بیرون می‌آید. من تاره به معنی ۲۵ برابر 
بزرگ‌نعایی پی می‌برم؛ یعنی عضو هفت سانتی‌متری 
در داخل تلویزیون حدافل ۱۵۰ سانتی‌متر دیده 
می‌شود. البته بعد از بیرون آمدن کبسه صقرا از 
محقظه کنار ناف گار داخل شکم بنمار هم مثل بادکتک 
تخلیه شده و شکم بیمار به جالت اولیه خود 
بازمی گردد 


ویزه نوروز ۱۳۸۳ 


خونریزی است که با سوزاندن سر آن رگ هم . 
خونریزی قطع نمی‌شود و دکتر مجبور است انرا پخیه 













در این ساعت کار تمام شده و دکتر به همراه تیم 
جراحی بعد از زدن چهار تا شش بخیه مبنیائوری! به 
محل سوراخها شکم بیمار را شستشو می‌دهند و من 
که در اتاق عمل ایستاده‌ام تمام این صحنه‌ها را خواپ 
و روّبا تصور می‌کنم. یعنی این انسان دوپا با ایجاد سه 
سوراغ کوچک روی پوست بدن هعنوع خودش 
عضوی مشکل ساز را از بدن او جدا مي‌کند و او را از 
دردی همیشکی می‌رهاند و هنگامی که به محلهای 
بخپه‌شده چشم دوخته‌ام با خود می‌گویم, باور کنید 
بیماران حق بارند پمن از عمل اغتراض گند که روی 
آنان عمل جراحی صورت نگرفته, چون اگر خود شما 
هم آنجا بودید: باور نمی‌کردید. پس حالا پاید گفت دکتر 
خسته نیاشی! خد اقوت ۹ 


پازل بک میلیون پوندی 


یک ریاضیدان بیکار انگلیسی به خاطر 
اینکه موفق شده بود بعد از یک سال تلاش 
یک پازّل قوق‌العاده دشوار را سرهم‌بندی 
کند و دروآقع آولین کسی بود که از پس آن 
برآمده بود. یک چک یک میلیون پوندی در 
خانه‌اش در لندن دزیافت کرد 

درواقم کریستوفر مانکتون ۳۸ ساله 
سازنده این پازل که «اترنیتی» نام گرفته. 
قول داده بود په اولین کسی که سوفق به 
خاتمه بای اش شود یک میلیون پوند 
بپردازد. پازل اثرنیتی ۲۰٩‏ قطعه است که . 
هعه‌شان از هر طرف به یک رنگ هستند و 
هر گام بین ۱۱۱2۷ وجه دارند و هیچ چیزی 
را هم تشان می‌دهند. سانکتون محاسبه 
کرده بود که برای سرهم کردن قطعات 
پازلش دست کم سه سال وقت لازم است و 
در این فاصله پول لازم برای پرداخت جابزه 
از این بازی که به قیست ۲۹/۹۹ پوند در بازار 
فروخته می‌شود و بیمه شم شده است,. 
درخواهد آمد. اما الکس سلبی ریاضیدان ۳۲ 
ساله بیکار همه محاسیات او را تقش بر آپ 
کرد و موقق شد به کمک یک همکار 
پژوهشگر در دانشگاه کمبریج پازل را ظظرف 
کمتر از یک سال تمام کند و کریستوقر 
مانکتون بیچاره هم عجبور شد برای وقابه | 
وعده خود. خانه‌انش را بفرو‌شد! 

سلبی یه خبرنگاران گفت: پازل را یه . 
عنوان عدیه تولد دریافت کرده است. 
مانکتون هم ضمن تبریک به برندگان گفت: 
اترنیتی پرفروش‌ترین پازل دنیا است و تابه 
حال ۲۵۰ هزار نفر آن را خریده‌لند و او بسیاز 
آن راتمام کند. 
































طبیعت: رسم‌های بد و خوب فراوانی دارد که تمام 
آن‌ها از بدو خلقت تا کنون تکرار شده و تا دنیا دئیاست, 
تکرار می‌شود. یکی از رسوم خوب طبیفت. این است 
که هر روز عده‌بی به دنبا می‌آیند و از رسوم بدش این 
است که عده‌بی از دتیا می‌روند و رسم دیکر طبیعت 
ایت است که هر سال در زمانی مقرر بهار عی‌آید و 
مناسفانه با آمدن هر بهار. چای خالی خیلی‌هایی که 
نمانده‌اند تا آن بهار را به چشم ببینند. احساس 
می‌شود. اما در میان این آمدن و رفتن‌هاء یک چیز باقی 
"می‌ماند و آن یاد و خاطره است که می‌تواند تلخ با 
شیرین باشد و به مبارکباد مقدم فرخنده بهار مشتی 
در پادمانده از سال‌های زندگی, که از یک سو بی 
ارتباط با نوروز نیست و از سوی دیگر حاوی نکاتی 

بر هار الخطاست 

یکی از کسانی که در سال‌های جوانی, علاقه و 
اشتیاق فراوانی په ملافات وی داشتم و هنگامی که 
ریاست روابط عمومی سازمان صنایم دستی ایران زا 
به عهده داشت, از طریق وی په استخدام آن سازمان 
درآمدم و سردبیری عجله دستاورد به عهده‌ام گذاشته 
شد. شاعر و ترائهسرای نام آشنا تورج نگهبان بود که 
از هر دیداری با وی نکاتی ظریف و در یادماندتی برایم 
به یادگار مائده است. از جعله بعد از ظھز یکی از 
روزهای سال تو. به ملاقات نگهبان رفثه بودم و طی 
مدتی که در خانه اش عضورش داشتم. پیایی سئوال 
می‌کردم و وی با حوصله پاسخ می‌گفت و مخصوصا 
سعی داشتم كاري کنم تا بتواتم بیشتر دز خانه‌اش 
بمانم. چون قرار بود رهی‌معیری به منزلش بیاید و دلم 
می‌خواست شرایطی فراهم شود که بتواتم رهی راهم 
ملاقات کنم. منتهی, قبل از رسیدن رهی, یکی دیگر ار 
غرزلسرایان که رقابتی هم با رهی داشت. بدون این که 
توانایی و استعداد او را داشته باشد, به دیدن نگهیان 
آمد و وقتی فهمید او منتظر از راد رسیدن رهی معیری 
است, اخم‌هایش را درهم کشید. شروع به بد گفتن از 
رهی کرد واز هر دری وارد شد تا به او ثابت کند رهی 
غزلسرای چندان برجسته‌بی نیست و من که در همان 
سنین, هم آثار او و هم آثار رهی را خوانده بودم و فرق 
بین آن‌ها را به خوبی احساس می‌کردم؛ فقط حرص 
می‌خوردم. بدون این‌که بتوانم چیزی بگویم و جن 
کردم تورج نگهبان چون می‌داند اظهارات آن شخص 
ثاشی از حس حسادت است و به هیچ زبانی قانع 
نمی‌شود. فقط حرف هایش رامی‌شنود و اظهار نظری 
تمی‌کند. آن غزلسرا, به بهانه این‌که حوصله دیدن 





رهی ی رویارو شدن با او را ندارد. بعد از دقایقی 
نشستن, خداحافلی گرد و رفت و کوتاه مدتی بعد از 
رفتن او رهی از راه رسید و وفتی به وی صاحبخاته 
گفت که قبل از آو چه گسی به دیدنش آمده بود. رهی از 
وی به نیکی یاد کرد و گفت 

غزلسرای توانایی است که نقش زیادی در غنای 
شعر قازسی آیفا کرده و جزو سخنسرایان برجسته 
محسوب می‌شور. 

از روحیه هتواضم رهی و این‌که خودش را از 
کسی برتر نعی‌دید, خوشم آمد. 

تورح نگهبان لبخند معناداری زد و برای رهی 
توضیح داد فردی که او را تأبید می‌کند» درباره‌ اش چه 
گفته است. 

رهی, بدون این‌که حالنش تغبیر کند, لبخندی ژد و 
با شوخ‌طبعی همیشگی خود گفت: 

«پشر چایزالخطاست. بعید نیست هر دو داریم 
درباره دیگری اشتباه می کنیم ۵ 

ففر قسنت انتقاد بدا یری 

درست یادم نیست نوروز سال ۵۴ بود یا ۵۵ک به 
اتفاق محمداسماغعیل وطن‌پرست به دیدار پروین 
کنابلدی رفتیم. چند نفری قبل از ما برای عید دیدنی با 
وی آمده بودند و یکی از آتان؛ جوان شاعری بود که 
حالتی برآشفته داشت و حکایت سی‌ کرد که کتاسی 
منتشر ساخنه و یکی از نشریات ادبی پنبه کتابش را 
زده و قصد دارد چیزی در جواب تویسنده آن مجله 
بئویسد و... پروین گثابادی, با هعان متانت همیشکی 
خود گفت: 

«علاعه علی اکبرخان دهخدا هم دشمنان زیادی 
داشت که به قول معروف چشم دیدن او رانداشتند و 
به مخض اين‌که چیزی می‌نوشت. مقالاتی انتقابی 
پیرامون کارش در مطبوعات می‌نوشنند. روزی یکی از 
اطرافیان دمخدا که از بی‌اتصافی منتقدان و صبوری 
دهخدا متعجب شده بود: با لحتی گلابه آمیز گقت 

-چرا در جواب آن‌ها چیزی نمی گویید؟ 

-چه بکویم؟ 

اخر چرا این‌هعه در حق شما بی انصاقی 
می‌کنند؟ 

مطمثن پاش هر چه بگویم, فقط خودم زا خسته 
کرده‌ام. چون تا وفتی من خوب بنویسم و کارم ارزش 
ادیی داشته باشد: ان‌ها دست ار تخطنه ام برنعی دار ند 
اما اگز یک اثر ضعیف بنویسم, زیانشان بسته می‌شود 
و من حاضرم انتقادهای افراد بهانه‌گیر را با کمال ميل 
پخوانم, ابا به هیچ وچه حاضر نبستم برای ساکت 






کردن آن‌ها دست به انجام کاری بی ارزش بزنم» 

جوان معترض, با شنیدن حرف پروین گنابادی, 
منظور آو را دریافت. کل از لش شکفت و پروین 
گنابادی, دنباله حرق را گرفت و اداعه راد 

«در سال‌های جوالی, با بدیم الرمان فروزانفر 
همکلاس بودم و یادم می‌آید یکی از دفعات که وی 
مقاله‌یی نوشته و در یکی از مجلات ادبی چاپ کرده 
بود نشریه دیگری یک مقاله انتقادی تند و تبز در تتقید 
از نوشته وی چاپ کرد و من, که مقاله را دیده بودم: آن 
رابه رویت فروزانفر رساندم. وی بعد از خواندن مقاله 
گفت: 

پدر نویسنده‌اش را درمی آورم!! 

و من خوشحال شدم که بالاخره کسی پیدا شد تا 
حق آن نویسنده مغرض! را کف دستش بگذارد. اما 
وقتی عاه‌ها گذشت و عکس العملی از ناحیه فروزانفر 
ندیدم: حرفی را که رده بود یادآوری کردم و گفتم 

-پس چرابه قولی که داده بودی عمل نکردی؟ 

عمل کردم چطور ټو عتوجه نشده‌ای؟ اکنون 
عدت‌هاست. که سعی می‌کتم خوب بئویسم و شک 
ندارم آن منتقد معترض, با خواندن هر مقاله ام پدرش 
درمی‌آید وتمی‌تواند ایرادی از آن بگیرد». 

جوان معترض, در برابر حرف پروین کنایادی, به 
عنوان تایید. فقط سر تکان داد و متوچه نشدم منظور او 
رافهمید با نه؟ 

استدلال طنز نو سس 

در دفتر یکی از نشریات. ویراستاری که مشغول 
خواندن مقاله‌یی بود. تاگهان دیگران را مخاطب قرار 
رار 

- ببینید. نویسنده این مقاله چقدر بی‌سواد است. 
کلعه تفت را با تاه دسته‌دار اطا لوشته است 

پرویز شاپور طتزنویس معاصر که بر حسپ اتفاق 
در آن‌جا حضور داشت., با لحتی بسیار جدی گفت: 


انقاقا باید همین طور نوشته شود 
بقیه حاضران با تعجب نگافهش کردند و شاپور 
از امه داد 


-نفت چیز خطرئاکی است و هر لحظه احتمال آتش 
گرفتن آن وجود دارد و اگر دسته داشته باشد. حداقل 
حصنش این است که آدم می‌تواند دسته آن را بگیرد و 
پرتش کند بیرون! 

از مد سل اسحا س ن 

محمود احیایی, تویسنده‌بی که زباد می‌نوشت و 
حوب می‌نوشت و قبل ار زسیدن به پتجاه‌سالگی 
حداقل پنجاه کناب چاپ شده داشت. از جمله افرادی 
بود که به فول و قرار خود اهمیت زیادی می‌داد و کمتر 
کسی از آشنایانش به ياد دارد که از او بد قولی با خلف 
وعده‌یی دیده باشد. 

دومین یا سومین روز از بهار سال ۱۳۷۱ احیایی 
برای عید دیدنی به خانه‌ام امد و ضمن حرف و 
حدیث های مختلفی که به ميان آمد. خواست تا کتاب 
تاریخ مفول. نوشته عباس اقبال رابه وی اعانت بدهم و 
وقتی گفتم آن کتاب را ندارم: هثل این که ناگهان سطلی 
آپ يخ روی او ریخته باشند. وا رشت و گفت: 

- حالا چه کنم! به سردبیر مجله‌یی که در آن کار 
می‌کنم. قول داده‌ام تا روز هشتم فروردین یک داستان 
برایش بنویسم و برای ابن کار نیاز به اطلاعاتی در باره 
دوره مفول دارم که فقط در کثاب تاریخ عفول یافت 








به قذری تحت تاثیر صداقتش قرار گرقتم که گفتم: 

- قاراحث باش یکی از دوستالم کتاب مورد 
نظرت را دارد. می‌تواتم از او امانت بگیرم و به تو 

من کتاب را برای همین امروز می‌خواهم: چون 
وقت زیادی ندارم و... 

- بسیار خوب. همین امروز کتاب را برایت تهیه 
می‌کنم. 

په اتفاق از خانه خارج شدیم و په خانه آن دوست 
رفتیم. که متاسقانه شنبدیم برای گذراندن تعطیلات به 
سفر رفته است. 

احیابی بسیار مفسوم شد و بی هدف شروع به قدم 
زدن کردیم تا شاید بتوانیم فکر دیگری بکنیم. در یکی 
از کوچه‌های بین رام خانواده‌بی مقداری کتاب و مجله 
کهنه را که انگار ضمن خانه‌تکانی آخر سال زاید 
تشخیص داده شده بود, کتار کوچه ریخته نودند تا 
رفتگر ببرد. احیأیی, با کتجکاوی به سمت آن‌ها رقت و 
مشغول زیر و رو کردنشان شد و ناگهان, فریادی از 
خوشحالی کشید که 

این جاراببین! 

وقتی به طرفش برگشتم و نگاه کردم دیدم که یک 
کتاب تاریخ مغول فرسوده و بدون جلد را در دست 
گرفته یاز شدت هیجان دارد گریه می‌کند. 


عجیب است اقا 
با آن که هرگز توافقی با دیدگاه‌ها و عملکرد سیاسی 


ابراهیم خواچه‌نوری نداشتم. شخص خودش را 
روانشناسی مطلع و نویسنده‌بی خوش قلم می‌دانستم. 
در سال‌های توجوانی, از طریق برنامه‌یی که در رادیو 
داشت با وی آشتنا شدم در سال‌های جوانی 
کتاب‌هایش عحبوس باغ فردوس, بازیگران عصر 
طلایی, عکتوب و.- را خواندم و درعیان‌سالگی؛ وقتی به 
زعم خودم سری بین سرها درآورده بوذم و توسط 
سحمد اسماعیل وطن پرست به او معرفی شدم هر وقت 
فرصتی به دست می‌آوردم؛ گاه به تنهایی و گاه همراه 
بعضی دوستان اهل قلم به دیدنش می‌رفتم و ساعانی 
را سرف شنیدن حرف‌ها و خاطراتی که داشت, 
می‌کردم. 

در پایان سال ۱۳۶۹ چون قصد داشتم در تعطیلات 
توروزی به سفر بروم و طبعا اصکان عیددیدنی با 
خواجه‌نوری برایم وجود نداشت, بکی از روزژهای 
پایان سال رابه ملاقات او اختصاص دادم و روزی که 
به دیدنش رفتم, بر حسب اتفاق, مقارن با روز 
چهارشنبه‌سوری یا روز قبل از آن بود و عده‌یی از 
نوجوانان محله, در کوچه‌بی که خانه خواچه‌نوری در 
آن قرار داشت مشفول ترقه‌باژی بودند و هر چند 
دقیقه یک‌بار, صدای انقجار ترقه‌یی؛ سکوت محله را 
سی شکست. 

خواجه‌نوری که آن زمان بیعار و به افقتضای سنش 
کم حوصله عم بود دقابقی در برابر صدای انفچار 
ترقه‌ها شکیبایی تشان داد, اسا بالاخره از کوره در رفت: 
پنجره را باز کرد و خطاب به نوجوانان, عبارتی گفت 
قریپ به ابن مضمون که 

- خجالت بکشید این چه کاری است که می‌کنید؟ 
تاسلامتی شما جوانان فردای مملکت هستید و در 
آینده باید پرچم افتخارات این آپ و خاک رابلند کنید و 
شایسته نیست دست به این گونه کارهای سفیهانه 
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بزّنید. 

یکی ااز نوجوانان که نمی‌دانم خواجه‌نوری را 
عی‌شناخت یا نه جواب داد 

سول کن پیی‌نزد! هرا وان پرّچء افتنازاج ملحت 
دست شما پود گذ اشتید پابین بیاید, که حالا توقم داری 
ماآن رابالا ببریم؟ 

خواچه‌توری در عین عصیانیت. از حاضرجوانی 
آن نوجوان به خنده افتاد و رو به من و دیگرانی که در 
خانه‌اش حضبور داشتتد. گفت: 

عجیب است آقاا این نیم وجبی‌ها هم سا راشناخته‌اند! 


آ سي نکسم اه ای > 

یاد همه آن‌هایی که ذکرشان شد به خیر باد و از 
درگاه خداوند متعال مسئلت دارم آگر چایشان در جمع 
دوستان و آشنایان خالی است. در بهشت خالی نباشد 
و به عنوان ختم کلام, بی مناسبت نیست خاطره‌یی هم 
از داریوش آریا, نویسندهیی که سال‌های بسیار. در 
مطیوعات عختلف با وی همکار بوده‌ام برایتان تفل و 
برای او عمری طولانی آرزو کنم 

من. دآرپوش آریا را در اواخر دهه ۴۰ پا اوایل دهه 
۰ هنکامی که سردبیر یکی از مجلات هفتگی بود 
شناختم. اما مجال نشد که در مجله اش چیزی بنویسم 
و بعد دیگر همدیگر را ندیدیم تا سال‌های بعد از انقلاب 
که در همین وله اطلاعات هفنگی مدتی همکار بودیم و 
پس از آن. در تشریات متعددی که سردبیری آن‌ها به 
مهددام گذاشته شد. پیوننثه داریوش آریا یکی از 
بهترین همکارانم بود و ضمن بهره‌مند شدن از قلم 
شیوایشی, از تچارپ وی نیز برخوردار بودم. 

در سمال ۱۳۷۵ هتگامی که سردبیزی مجله خائه و 
خانواده رابه عهده داشتم برای شعاره نوروزی مجله 
از آریا نیز خواستم تا خاطره‌یی بنویسد و آنچه وی 

۷سال‌ها پیش که جوان بودم و سه چهار سالی 
می‌شد به کار داستان نویسی و نوشتن گزارش برای 


مجله‌های هفتگی پرداخته و قلم‌زنی به عنوان شفل و . 


حرفه‌ام درآمده بود. تصمیم به ازدواج گرفتم و یادم 
هست چند روزی عانده به نوروز, در روزهایی که حال 
و هوای عبد و بوی خوش و پیش‌رس بهار در شهر 
پیچیده و هعه در تداوک و تکاپوی برگزّاری عید وروز 
بودند. مادر و چند نفری از بزرگترهای فامیل را به 
خواستگاری دختری فرستادم که پراش سرهنگی 
بازنشسته و از آن پدر سالارهای واقعی بوک 

او قبل از هر چیز, از کار و شغلم پرسیده و چون 
جواپ شنیده بود که نویسنده‌ام. با تعجب گفته بود: 

۔ این هم شد شغل؟ مگر نویسندگی هم شغل 
ایسیت؟ 

بعد رشته سخن را به حقوق ماھیانہ وضعیت 
شغلی, بازنشستگی و این جور عسایل کشیده بود که 
حقیقت آمر رایرایش گفته بودند: 

حقوق ماهانه ثابت و ععینی ندارد و صفحهیی 
پول می‌گیرد. هر چند صفحه که بنویسد به همان 
تسبت به او حق‌التحریر می‌دهند و بازنشستکی هم 
ندارد. 

خانواده ذختر متعجب شده و پدرش گفته بود 

- حالا آمدیم و اپشان یک ماه مریض شد و 
نتوانست چیزی بنویسد. آن وقت تکلیف چیست؟ 

خواستگارهاء فکر این جا را دیگر نکرده و برمانده 
بودند چه بگویند. که عادرم گفته بود 


وھ نوروز ۱۳۸۲ 





1 سنال ۱۹۹۴ روزانه و به‌طور متوسط ٩‏ مطبون 


















بالاخره. هر طور شده بابد بنویسد. 1 


بودند و سرهنگ گفته بود؛ 


-عجب؟ این‌که نشد کار. بالاخزه آدمیزاد است و 1 


هزار و یک پیشامد. آدم مریضی دارد. پیری و کهولت . 
دار از پا افتادگی اازد وب. 
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بالاخره. آب پاکی را رپخته بود روی دست 
خانواده‌ام و گفته بود که - دخترم فعلا خیال ازدواج . 


تدارد. 

یعنی که رفع زحمت کنید و عوقم خداحافظی. 
توصیه خیرخواهانه‌یی هم به مادرم کرده بود که 

- ببخشید خالم! بنده فکر می‌کنم آقازاده شما بهتر 
است اول یک کار و شغل معقول و درست و حسایی 
پیدا کند. بعد به فکر ازدواج و تشگیل عابله بیفند. 

خواستکارها دست از پا درازتر برگشتند, با 
سکرمه‌های درهم و کلی غر و لند و عتاب و خطاپ په 

آن سال, بر اثر این ضربه عاطقی و تلخکامی 
احساسات: جریحه‌دار شده‌ام نوروز بسیار تلع و. 
غمناکی را گذراندم که تعلق خاطر بود و جوانی+ 


چنان که افتد و دانی و...*. 
اکنون بالغ بر چهل سال از آن روزها می‌گذرد و 


|خیرا که دیداری با آریا داشتم و دیدم با جسمی خسته 
و روحی خسته‌تر, رنجور و فرسوده همچنان سر در کاغذ 
قرو برده و با واژه‌ها کلنجار می‌رود, دلسوزانه گفتم: 

-چرا خیلی. 

فکر نمی‌کنی که باید آن روز تصیحت سرهنگ وا 
گوش می‌کردی و« 

-چرا. ولی اشکال کاز این چا ود که من از عبان دو 
عشق, دو سه سالی زودتر انتخاب خود را کرده بودم. 
هر چند سوزنش‌ها دیدم از خار مغیلان و 





شلوغترین قطارهای دنیا را ژاپنی‌ها دارند. 
شرکت ملی راه‌آهن این کشور. طبق آمار: دز 


مسافر حمل گرده است. در ایستگاههای متروی 
توکیو صدها آدم‌چینان! حرفه‌ای فعالیت می‌کنند 
که کارشان فقط جای دادن مردم با زور و 
فشار به داخل واگتهاست تا در بسته شود! از 
جعله چیزهایی که همان سال میان شلوغی و 
ازدحام مردم گم شد می‌توان ابنها رابرشمرد: 
۵ دد چش: ۷۰ ینک و کلاه ۲۳۷/۱۰۶ 
لنگه کفش, ۱۵۶۰ دندان و چشم عصنوعی و 
صدها سگ و گربه و خرکوش دست آموز. 

ما به نازگی, روسها دارند روی دست سکنه 
کشور آفتاب تلبان بلند می‌شوند و در لیستگلههای | 
قطار هیاهو برپا می‌کنند! تنها راه‌آهن مرکزی . 
مسکو در سال کذشته همه روزد لالقل سه میلیون و 
دویست و پتجاء هزار تن عسافر چابه‌جا کرده 
و شمار آنها همواره افزایش می‌یابد. 











| «پدر» صدا کنم .که در ٩‏ سالگی‌ام با مادر ازدواح 
| کرده بود .فقط همان بود که به اصرار عن اچازه داد 
خانم مهتابی و تنها فرزندش «مهتاپ», در شرکت او 
استخدام و در طبقه سوم همان ممل شرکت .که خالی 
بوا دسکونت مایت 
9 
0 
ما خانواده خیلی ثروتعندی بودیم, آنقدر ثروتمند 
بودیم که تقریباً تمام امالی آن شهرستان بزرگ. مارا 
من یا اينکه فقط بیست و یکسال داشتم. هميشه 
آخرین مدل ماشین زير پایم بود. بهترین لباسها را 
می‌پوشیدم: هرطور که دوست داشتم برای رفقایم 
خرج می‌گردم. داخل خانه بزرگمان استخر سرپوشیده 
و سونا و میز بیلبارد داشتم و.., و خلاصه هیچ چیز کم 
نداشتم. با این حال دچار نوعی احساس خلاء بودم که 
دلپلش را نمی‌فهمیدم, اما هشت سال بعد از حضور 
خانم مهتابی در شرکت و سکونت در طبقه بالای 
شرکت. وقتی مهر آن دختر زییا یعنی مهتاب به دلم 
نشست. آن‌وقت عتوجه شدم که گمشده‌لم عشق بوده 
است و بس! 
البته خیلی قبل از اینهاء بنا بر سنت‌های قدیمی 
خانوادگی من و دختر خاله‌ام را به اصطلاح »ناف‌بر» 
کرده و به اسم هعدیگر کرده بودند, اما همان قدر که 
ترانه .دختر خاله‌ام -دلش می خواست به من بقهماند که 
عاشق من می‌باشد: به همان شدت من از او دوری 
عی‌کردم. 
ناگفته نماند که من لااقل بخاطر مابرم هم که بود 
خیلی دلم می‌خواست ترانه را دوست داشته باشم, اما 
وقتی عکس او را داخل کیف لاقل پنج تفر از دوستاتم 
دیده بودم. و هنگامی که صمیمی ترین رفقایم برایم خبر 
می‌آوردند که [دیروز ترانه با فلان جوان توی خیابان 
قدم می رد / دیشب ترانه توی یکی از پارتی‌های 
آنچنانی همراه با چند دختر و پسر دیگر حضور داشت 
/ امروز صبح دختر خاله‌ات بچای رفتن به عدرسه با 
فلان جوان به سیئما رفته بود و..] آن وقت دیگر 
تمی‌توانستم باور کنم که او همسر آینده‌ام خواهد بود! 
درحقیقت بی آنکه من بخواهم, از همان روزی که مهتاب 
و عادرش به زندگی ها وارد شدند. سرنوشت من 
عوضی شد! 
9 
0 
آن روز را هرگز از یاد تمی‌برم؛ تازه چند روزی از 
جشنن تولذ سیزده سالگی‌ام گذشته بود طبق معنول 
مادر با ماشیئش آمد دم عدرس و مرا سوار کرد. آما 
بین راه رفتن به خانه. برای انچام کاری جلوی شرکت 
خصوصی و بزرگمان توقف کرد. من چند دقیقه‌ای 
مثتظر بازگشت مادر ماندم. اما هسانطور که داشتم به 


تنها علتی که باعث شد من آقای حسینی را . 
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ادامه این داستان .را پیش بینی 


کنید و سکه طلا جایزه بگیرید 


تابلوی بزرک شرکت که به تازگی جلوی شرکت نصب 
شده و رویش توشته بود «شرکت کامپیوتری نفر» نگاه 
می کردم نگهبان شرکت صدایم کرد و گفت: 

۔ برو بالا آقا شهاپ, مادرت فرمودن کمی توی 
شرکت کار دازن! 

با اینکه اصلاً حوصله آنجا را نداشتم؛ اما برای 
اینکه حوصله‌ام سر نرود, رفتم بالا و هنورز غرولند را 
شروع نکرده بودم که ديدم زنی که تقریبا ۳۰ ساله به 
نظر می‌رسید دارد در مورد کارش ترضیح می‌دهدا 
دهم زیان بلدم و هم با کامپیوتر کار کردم در مورد 
اینترنت هم پهتون قول میدم زود یاد خواهم گرفت»! 
می‌داتستم که آنها تقاضای استخدام یک کارمند خانم 
دفتری داده‌اند و لابد این خانم هم برای همان آمده بود 
که با استخدامش موافقت شد بعدها مادر برایم تعریف 
کرد که چون می دانسته این زن و فرزندش تازه به این 
شهر آمده‌اند و کسی را نعی‌شناسد, دلش سوخته و کار 
استخدام او را جور کرده است. زن می‌خواست ار چا 
برخیزد که مادر دوباره پرسید: «اگر جایی هم برای 
اجاره می خواهید, طبقه بالای شرکت خالیه../ 

زن خوشحال شد و نشست. اما وقتی شنید اچاره 
آنجا حدود ۱۵۰ هزار تومان در ماه است, تبسمی تلخ بر 
چهره نشاند و گفت:«ان‌شاء‌الله وقتی از شرکت مساهی 
۰ هزار تومان حقوق گرفتم میام اینجارو اجاره می‌کنم»! 

خانم مهتابی اینها را گفت و رفت و دست دخترک 
یازده ساله اش را.که تا آن لحظه من او رادر گوشه اتاق 
ندیده بودم -گرفت تا از شرکت خارج شود. در آن لحظه 
مهتاب که پیدا بود گرسنه است و ناهار نخورده طوری 
با حسرت به شکلاتی که من در دست داشتم, نگاه کرد 
که یک لحظه دلم برایش سوخت و بی‌آنکه دلیلش را 


سڪ 

پدر, ميشه این خانم اجاره کمتر بده و اینجارو 
اجاره گثه؟ ` 

آقای نفر چشمانش برق زد و حتی خوشحالی اش 


را با چشمکی که به مادر زد نشان داد و سپس درحالی 
که موهای مرا ئوازش می‌کرد به زن گفت: 

ء خائم مهتابی می‌تونین همین الان لوازمتان‌رو 
ببرید طبقه بالاء اون هم فقط به این دلیل که «پسرم»! 
پارتی شما شده! 

من قبل از اینکه به چهره شاد خانم مهتابی نگاه 
کتم. توجهم به مهتاب بود که با خنده معصومانه انش و 
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با زبان سکوت. داشت از من تشکر می‌کرد. آن دوز 
مادر نیز از پادرمیانی من که باعث شدم «پدر» په خانم 
مهتابی اجازه حضور در طبقه بالای شرکت را بدهد. 
خوشحال بوب اگرچه سالها بعد وقتی از ژبان خودم 
شنید که من مهتاب را به دختر خاله‌ام ترجیم دادهاې 
علناً گفت: «کاش آن روز زیانم لال می‌شد و نمی گذاشتم 
این مادر و دختر مائدکار شوندا» 

من و مهتاب از همان فردای روز حضور آنها در 
شرکت و خانه بالای شرکت. با یکدبگر همبازی شدیم 
و این دوستی پاک دوران کودکی تا موقعی که من 
پانزده ساله و مهتاپ سبزده ساله شد ادامه داشت. من 
هر روز به شرکت می‌رفتم و «پدر» که از این اتفاق 
خیلی خوشحال بود, برای اينکه مرا تشویق به حضور 
کند, از انجایی که می‌دانست من و مهتاب 
همبازی هستیم. از خانم عهتابی می‌خواست که 
دخترش راپایین بیاورد 

اتفافاً کسی هم که یکروز به من و ماذر هشدار داد 
که این دوتا دیگه بچه تبستند و شرغاً درست نفست 
که دائم با هم باشند» باز هم خود #پدر» بود! البته بعد از 
آن نیز من و عهتاب معمولاً هفته‌ای دو یاسه بار همدیگر 
را می‌دیدیم, اما اولین پاری که من احساس کردم 
عاشق عهتاب شده‌ام, در جشن تولد هیجده سالگی‌ام 
بود که خانم مهتابی و دخترش نیز دعوت داشتند و من 
هنگام باز کردن کادوی آنها متوجه شدم که آن پولیور 
خوش‌رنگ کادوپیچی شده حاصل هثر دست مهتاب 
است که ظرف چهار ماه آن را برایم بافته! آن روز هم 
من عاشق مهتاب شدم و هم او مهر مرابه دل گرفت! 

اما درست بکسال بعد بود که وقتی مادر از این 
قضب باخبر شد از آنجایی که په قول خودش خجالت 
می‌کشید به خولهرش بگوید که پسرش یعنی من از 
ازدوام با ترانه منصرف شده‌ام! لذا اصرار زیادی به 
«پدر» کرد که آنها را از شرکت و حنی خانه بیرون کند. 
اما خوشبختانه «پدره آنقدر انسان بود که یک خانواده 
را دربه‌در نکند! با اين حال از آن روز تا روز عروسی 
من و مهتاب. آب خوش از گلوی من پابین نرفت! 
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من خیلی, سعی می‌کردم بدؤن اشاره به مسائل 
اخلاقی ترانه به مادر توضیح باهم که نمي‌توانم با 
خواهرژاده اش ازدواج کنم, اما مادر نمی پذیرفت! 

آلبته تا حد زیادی این حق رابه مادرم می‌دادم که از 
من دلخور بانشدا مخصوصاً که خواهرش یعنی خاله ام 
وا.عادر ترائه را.در حد مادرش دوست داشت و احترام 
می‌گذاشت. 

درزحقیقت مادر که خود را مدیون #خاله سوسن» 
می‌دانست. قصد داشت با ازدوام من و ترانه و با توجه 
به قدرت اقتصادی من در آینده به نوغی به خواهرش 
کمک مالی کند, پس علبیعی بود که وقتی نقشه اش نقش 
بر آب شود نتواند مرا ببخشد! 

اینطور که در سالهای قبل از مادر شنیده بودم؛ او و 
«خاله سوسن» نه برادر داشتتد و ته خواهر, پدرشان 
نير دو سال پس ار تولد مادر من قوت می‌کند و هنگامی 
که مادر بازده و خاله سوسن چهارده سال بیشتر 
نداشت, مادرشان نیز به دلیل ابتلا به سرطان حنجره 
فوت می‌کند و يه این ترتیب. سوسن هم په عنوان 
خواهر بزرگ, هم در نقش پدر و نیز همچون یک مادر 











دلسوز و فداگار, تمام زندگیش را وقف تتها خواهرش 
می‌کند و به همین خاطر نیز وقتی در سن ۳۴ سالگی . 
پس از آبنکه خواهرش را عروس می‌کند ء تصسمیم به 
ازدواع می‌گیرد, دیگر خو استگار درست و خسابی 
نداشته و اچیارآبا یک معتاد زندگی می‌کند که او تیر در 
سال دوم ازدولجشان و پس از تولد ترانه, به دلیل 
تزریق هروئین «سنکپ» می‌کند و می‌میرد. به این 
ترتیب و پس از گذشت سالهایی پرماجرا در زندگی دو 
خواهر, «خاله سوسن» تقدیری تلخ تصیبش می‌ شود و 
مادر من خوشیخت می‌شود! به همین دلیل نیز مادر 
خیلی داش می خواست لااقل با ازدوام من و ترانه. او 
یتواند تا حدی چبران محبت‌های خواهرش را بکتذ! 
نعی‌دانستم که آیا ولقعاً من خق دارم که آرزوهای 
مادر را نقش بر آب کنم یا نه؟ اما این را می‌فهمیدم که 
حتی لحظه‌ای دور از مهتاب نمی‌توانم زندگی کنم 
و لذا اگر فصادهای اخلاقی ترانه را [که حتی یک 
کلمه رایه مادر نگفته بودم] نیز نادیده می گرفتم و 
با او ازدواج می‌کردم, لااقل بخاطر قلبم که با 


مهتاب بو زندگیمان خیلی زود از هنم می‌پاشید! ۳8 


و اینگونه بود که من پس از تحمل سه سال انتظار 8 
و تلاش برای متقاعد کردن مادر؛ از آنجایی که | 
می دائستم «پدر» نیز طرفدار عن است, سراچام 
یگروز تصمیم خود را گرفته و به عادر گفتم: 

. مادر من هرگز قکر ثمی‌کردم روزی روی 
حرف شما حرف بزنم. اما واقعاً ثمی‌توائم 
مهتاب‌رو نادیده بگیزم و با ترانه عروسی کتم! 
من حتی حاضرم تیسی از سهم شرکت را. که 
«پدر» به تاسم کرده .به خاله سوسن منتقل کنم تا | و 
شما دچار عذاب وجدان نشوید. اسا با عهتاپ 
عروسی کنم! ما قرار روز عروسی‌زو هم 
گذاشتیع مادر؛ یک هفته دیکه! 

مادر که حالا و پس ار گذشت ۲۱ سال آنقدر تثها 
پسرش را عی‌شناخت که بداند من تصمیم خودم را 
گرفته‌ام: درحالی که سعی می‌کرد جلوی گریه‌اش را 
بگیرد, رو به من کرد و گفت. 

. باشه, پس حالا که عهتاب‌رو انتخاب کردی, پس 
باید از عن هم بگذری! از حالا بهت بکم که برای روز 
عروسیت دنبال بهانه‌ای برای نبودن هن باش که نگی 
آبرویم جلوی مردم رفت 

مادر اینها را گفت و از همان لحظه تا روز عروسی, 
از اتاقش خارج تشد! من هم در شرایط بدی قرار 
داشتم؛ از بکطرف باید دنیال کارهای عروسی ام 
می‌بودم و از سوی دیکر نگران مادرم؟ «پدر» که مل 
همیشه به دادم می‌رسید. امیدواریم داد و گفت: 

نگران نباش, مادرت‌رو من می‌شتاسم او حتماً 
توی جشن عروسی میاد. فعلً کار به کارش نداشت 
ياش تا روز عروسی 

و عن نیز که مطمئن بودم عادر در روز عروسی 
تتها فرزندش به جشن او خواهد آمد؛ با این امیدواری 
دثبال کارهای خودم رفتم. در ابن میان حال و روز 
مهتاب نیز تعریقی نداشت و می‌گفت: 

.هن دلم نعی‌خواد از روز اول عروسی: مادرت‌رو 
دشمن خودم کنم! 

اما باز هم «پدر» به دادم می‌رسید و خیال او را نیز 
راحت می‌کرد: 

نگران نباش عروس خویم. مطمئن باش مادر 


شهاب میادا! 

آری, همه مطمئن بودند که مادر در شب عروسی 
خواهد آمذ: اما او درست صبح روز جشن .بی‌آنکه به 
کسی بگوید .ی فقط با به چا گذاشتن یک یادداشت روی 
اباس دامادی هن. از خانه بیرون رفت. او نوشته بود 
«پسرم منو بیخش, حق با توئه که با هر دختری دوست 
داری عروسی کتی, شاید بعدها بتوانم با این قضیه کنار 
بیام, اما قبول کن که به حرمت خواهرم. نمی‌تونم توی 
چشن شما حاضر باشم. دنیال من هم نگرد و برای 
اینکه تو و پدرت هم دلواپس نشین میگم که برای چند 
روز به مسافرث میرم و زود هم برمی‌گردم 

موقعی که این نامه را به پدر نشان دادم او که 
حالش از من بدتر بود کمی با خودش فکر کرد و سپس 
گفت: «تباید این اتقاق می‌افتاد. اما حالا که پیش آمده 





تباید بقیه کارهارو خراب کنیم! یادت باشه که په 
هیچکس -حتی به مهتاب و مادرش .نگی که مادرت قهر 
کرده. بهتره هم من و هم تو به همه بگیم که «میاد.. 
میاد... الان پیداش ميشه« و خلاصه با اين وعده‌ها 
جشن‌رو تمام کنیم! 

ان شب همین کار را کردیم و عا تا اواخر شب به 
همه دروغ گفتیم اما مادر نیامد! 

آخر شب با اينکه دلم خیلی گرفت» بود. اما باز هم 
پدر کمکم کرد و موقم دست به دست دادتمان گفت: 

. آهای پسر, نمی‌خوای که شب اول عروسیت. 
حجله‌رو به کام این دختر معصوم جهنم کنی! همه چیز 
درست عيشه اما یادت باشه که شب اول عروسی 
هرکز تکراں تمیشه! 
تلخ‌تر از زهر می‌شد., اما حق با ار بوده ان شب یکی از 
زیباترین شبهای زندگی من بودا 
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صبم که از خواب بیدار شدم و چشم باز کردم 
سراغ مادر را گرفتم, اما او هنوز نيامده بود. طفلک 
فانبل ها و دوستان خودش و برخلاف ست, مراسم 
پاتختی را سه شب به تعویق انداخث تا شایذ عادر 
برگردد, اما تقدیر آن بود که در مراسم پاتختی نیز 
مادرم نباشد! 


۳ 0 


(0 








خالی عادرم در عراسم ست 
تختی بیش از همه بر ای من 
احساس عی‌شود. حتی سنت رابه هم ريخت و 7 
عراسم پاتختی را که هميشه فقط زنانه برگزار 
می‌شود, به‌صورت مردانه و زنانه پرگزار کرد 
[مردها و زتها هه زن و شوهر بودنداً تا من اين 
خلاء را اعساس نکتم. 
اواخز شب بود و نیهمانها تقریباً رفته بودند که 
«آن مرد شوم» وارد شد! مردی قدبلند. سبزه‌رو و با 
غلاهری پر از نگراشی. او ابتدا از چند میهمان سراغ 
عروس و داماد را گرفت, بعد آمد جلوی من و لحظه‌ای 
نکاهم کرد و خنده‌ای کوتاه تحویل داد و سپس به 
سراغ مهتاب و مادرش رفت و چند لحظه با آنپا 
حرق زد و گوبی حتی با مادر مهتاب مچادله‌ای نیز 
| کرد» و سپس شاله‌ای بالا انداخت و از در حارج 
8 شد! اما از همان لحظه‌ای که مرد غریبه بیرون رفت 
رفتاز مهتاب به کلی عوض شد. در نگاهش توعی 
اضطراب و هراس موج می‌زد. حتی یکی دو بار هم 
خواستم او را بکشم گوشه‌ای و با او حرف بزتم. 
حاضر نشد حتی به من نگاه کند! 
وضعیت بدی پیش آمده بود هدر حالش از 
# من بدتر بون ولی لو نیز تثوانست از چیزی سر 
دربیاورد! 
در فکر راه چاره بودم که مهتاب هعراه مادرش 
برای لحظاتی از اتاق خارج شدند. من و پدر 
مشفول صحبت بودیم و یک دقیقه‌ای گذشت تا 
اینکه یکی از بچه‌های فامیل داخل اتاق شد و به 
سرام من آمد و گفت: عروس خانم با مادرشون 
رفتند. با ماشین رفتئد! اما قبل از رفتن, این نامه رابه من 
دادند تا برسانم به دست ناما و.. 
آنقدر نگران بردم که معطل نقیه حرفهای پسرک 
تشده و نامه را گرفتم و خواندم که نوشته بود ۷...:۷ 
نامه را که تمام کردم دانه‌های درشت عرق 
پیشانی ام را پوشاند! 
پایان 
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و اما بعد: خب, این هم از داستان «ویژه و جایزه‌دار 
شب عید»! شما فکر می‌کنید مهتاب در آن یادداشت چه 
چیز برای شهاب نوشته بود؟ اگر تصور می‌کنید 
حدستان درست می‌باشد, پاسخ را یعنی متن تاه 
مهتاپ را فقط در سه سطر بنویسید و آن را برای دفتر 
مجله پست کنید و پشت نامه نیز بنویسید: #عربوط په 
داستان ویژه و جایزه‌دار توروزی!» 
البته اگر من جای شما بودم. برای پاسخ دادن 
عجله نمی‌کردم. شما لااقل تا ریز هفتم فروردین 
فرصت دارید تا در دید و بازدیدهای نوروزی‌تان نیز با 
اقوام و دوستانتان غشورت کتید و سپس که مطمئن 
شدید حدستان درست است. آن را برای ما پست کنید 
تایه قبد قرعه به « ۳» نفر که پاسځ درست داده‌اند. هر 
کدام معادل ۲۰۰ هزار ریالا جایزه‌هدا شود. آن‌شاءالله - 
نوروزتان پیروز -پیروزیتان مسندام. 









روبروی شما نشسته ایم 


امروز ما هم قعراه شما در قطار هستیم کثار شما 
یا روبروی شماء حالا بک کوپه آین‌طرف یا آن‌طرف 
فرقی نمی‌کند, چیزی که مشخص است ابنکه می‌خو اهیم 
سفری با قطار به تبریز, مشهد و با اهواز داشته باشیم 
البته شاید مقصد عا مسشخص نباشد ولی مبدامان #شعا 
هستید »+ و تنها تقاوت ما با شما در این است که ما برای 
گرفتن بلیت این قلار پارتی داشته‌ايم و از تاریخ هفثم 
اسقندهاه په روابط عمومی راه‌اهن نامه نوشته ايم و 
درخواست «سفر» کرده‌ایم و مسوولان محنرم روابط 
عمومی بعد از ۱۳ روز بالاخره روز چهاردهم دلشان په 
رحم می‌آید و مجوز سفر زا صادر می‌کنند تا ما پتوانیم 
برای شما بنویسیم داحل این قطاری که نشست اید. 


چه کسانی چه کار می کنند!! 


حالا دوست دارید اول چه کسی رابه شما معرقی 
کنیم؟ راننده لکوموتیو را که اگر پدال هشدار را چند 
ثائیه فشار ندهد زنگ خطر به صدا درمی‌آید, یا 
سوزنبان را که اگر بک چرت چند ثانیه ای بزند میلیونها 
ریال خسارت وارد می‌کند؟ البته در اين قطار 
سرهیهماندار و میهماندار و عوامل فنی هم هستند» ولی 
من فکر می‌کنم اگر اول سراغ رئیس قطار برویم بهتر 
است: چرا؟ 

چون هميشه رئيس مجموعه مهمترین بخش را 
برعهده دارد و از این گذشته رئیس همیشه مقدم است! 

رئیس ۴۸ ساله این قطار هم جابر است یعنی کسی 
که ۱۴ سال سابقه ریاست داره و ۲۸ سال سابقه کار 

البته او هم عثل بقیه رسای قطار پا کت و شلوار 
مشکی و لباس سفید منظم و مرتب قطار خودش را 
ریلست عی‌کند و شاید بتولن گفت شرح وظایف ابن شخص 
از تعام افراد حاضر در قطار سنگین‌تر و بیشتر است 

ابر برای معرفی کار خودش می‌گوید: یک رئیس 
(در قطار؟) باید مدیر بوده و از روابط عسومی خومی 
برخوردار باشد. او همچنین باید با حوصله و عسنط به 
علم روانشناسی بوده و از بخش‌های مختلف فنی قطار 
هم سر درییاورد 

* آقای رئیس شما چه زمانی را در قطار می‌خوابید؟ 


اگر با قظار سفر می کنیڈ 
این گزارش را بخوانید 


این فطار 





می رود 


۷ گزارش: سیداحمد شهابی 
٭عکس ها مجید شادمان نژاد 
*تلفن: ۲۲۲۶۲۶۵ 


حرکت می‌کند و تا هنکامی که 
چرخهایش در مقصد آرام می‌گیرد 
فرصت پلک روی پلک گذاشتن 
ند اریم. 

*#پس وقتی روزهای تعطیل 
خانه هستید باید هميشه در حواب 


ار ا“ 
n‏ 1 ۳۳ ۳۹۰ 
ا n‏ ۹ 
4“ اين حرف درست ممم IE ٠‏ بر ما 


چراکه ما در این شغل روز تعطیل و 
غیرتعطیل نداریم. بیشتر وقتها در 
سفریم و فقط زمان کوتاهی را 
عچبوریم در خانه صرف کنیم. که البته هن اين مان 
کرتاه را هم اغلب صرف تاءثیرگذاری فرهنگی بر 
فرژندان خود می‌کنم, از نحوه درس خواندن آنها باخیر 
می‌شوم و راد زندگی صحیم را برایشان توضیع 
می‌دهم وای باید بگویم که بیشتر زمانها همسرم جای 
مرا در خانه پر می‌کند. که همین عالا از زحماتش 
قدردانی می‌کنم 

*چند فرزند دارید؟ 

0 سه تا مححد؛ حامد و سمانه, 

×آنها هم غلاقه‌ای به قطار یا کار در قطار دارند؟ 

4 چون مشکلات پدرشان را می‌بینند, خیرا 

#در طول یکماه چند سرویس می‌روید؟ 

در ماه هشت سرویس داریم که هر سرویس 
حدود دو تا سه روز طول می کشند. 

با این همه زحمت چقدر حقوق می‌گیرید؟ 

(او دوباره به ۲۸ سال سابقه اش اشاره می‌کند و 
می‌گوید:) ۱۷۶ هزار تومان! 

*رئیس قطار باید آموزش خاصی ببیند تا بتواند 
این کار را انجام دهد؟ 

4بله ما طی کلاسهای آموزشی برای تصدی 
ریاست قطار آماده می‌شویم, اما روشهای قدیم با جدید 
فرق می‌کند 


2 ویزه نوروز ۱۳۸۲ 






*#چه فرقی؟ 

4مثلا خود هن پست‌های سوزنبانی, معاونت 
ایستگاه, کنترلچی, متصدی امور مسافرت و مسوولیت 
حمل و نقل داخل را پشت سر گذاشته‌ام تا رئیس شده‌ام! 

*(و من همچنان که هیچ حسرتی به ریاست او به 
خاطر عشکلات کاریش لسی‌خوردم. می پرسم؛) خوپ با 
شیوه جدید. رئیس چطور انتخاپ می‌شود؟ 

4 درحال حاضر بیشتر افراد لیسانس را استخدام 
می‌کنند و کلاسهای آموزشی برایشان می‌گذارند تا 
رئيس شوند 

پا تمام این حرفها از شغل خودت راضی هستی! 

من هم شغلم را دوست دارم و هم کار در 
راه‌اهن راو وقتی دوست داشتن مطرح باشد رضایت 
هم دنبالش می‌آید 

«حالا اگر کسی با شما کاری داشت کجا می‌شود 
رئیس را پیدا کرد؟ 

4 جایگاه رئیس قطار هیعشه ثابت است «سالن اول 
ب #۵ و هر کسی که از سفر با ما ثاراخسی است می‌تواند 






> ۰ 
۰ 


است می تواند به آنجا مراجعه کند! 


به این محل مراجعه کند تا امکائات آرامش او رامهیا کنیم 

*اینطور که خبر دارم رئنیس قطار بابد کار مالی هم 
اجام دهد؟ 

#بله, رسیدگی په قبض سواز کردن و پیاده کردن 
مسافر و امور عالی داحل قطار با رئیس است 

*(در این لحظه برای اینکه مصاحبه از حالت عادی 
خارج شود. من ناگهان پرسیدم:) حالا اگر من ترمز 
اضطراری را بدون دلیل یکشم شما چه می‌کنید؟ 

با آرامش می‌خندد و می‌گوید) پنجهزار و صد 

و آگر پول نداشتم بدهم؟ 

4 اکر بدانم واقعا بی‌مورد این کار را کرده‌ای در 
تومان بسازند! و 

عن که دیدم رئیس قطار عصبانی شده و قضیه 
دارد بيخ پیدا می‌کند به سرعت از لتاق رئيس بیرون 
می آیم و در سمالن با فردی برخورد می‌کنم که بیسیم يه 
دست دارد و چهره‌اش خیلی جدی است و او همچنان 
که سعی می‌کند حالت جدی خودش را از دست ندهد, 

ایتجا جه کار می کنید' 















حضور دارده حق خواپ ندارد و هر 
۰ انيه بايد 






RY ۳‏ ار ۱ فنا 5 ترجه ابا 47 راب د. 


رفته بودم پیش رئیس قعلار(!) 
*«حالا شما چرا این سوالها را می برسید و چه کاره 
هستید! و او همچنان که سینه را صاف م یکند. میگوپدا.. 


من اموز گار اکو مو تیو هستم!! 

شنیدن کلمه آموزگار شتاب ذهنی مرا می‌گیرد و با 
لجتی مو دبانه می‌پرسم: 

اجاژه می دهید چند سؤال اژ شما پپرسم؟ 

و او که شغلش آموزکاری است و پاسخ دادن به 
سوالات. بیدرنگ می‌گوید: بپرس! 

و عن و او بعد از چند دقیقه کلنجار بالاخره یک 
کوپه خالی پیدا می‌کنيم و من روی کاغذ می‌نویسم 
آموزگار لکوموتیو, ۴۳ ساله است, عبد الصمد نام دارد و 
۲ سال سایق 

*#خوب حالا پفرمایید شرح وظایف شما چیست؟ 

4 کنترل تعامی کارهای لکوموتبو االبته او تنها 
فردی است که به‌چای قطار کلمه لکوهوتیو را به زیان 
می‌آورد چون او فقط با بخش لکوموتیو سروگار داردا 
در طول خط و آزمایش و آموزش لکوموتبوران برای 
ارتقاء سطح او از پایه سه نه یک. 

یعنی شما مثل افسر راهنمایی گواهیناعه صادر 
می‌کنید؟ 

ابالاخره می‌خندد و می‌گوید:) درست زدی به 
شذدف! 

*چطور شما آموزگار شدید؟ 

من هم قبلاً لکوموتیوران بودم ولی بعد از 
آزمایشهای طولانی آموزگار شدم 

*اینطور که معلوم است ها حق رفتن به اتاق 
راتنده قطار را نداریم. پس شما بهتر از هر کسی 
عی‌توانید بگوپید او چه کار می کند؟ 

4 رائنده قطار باید با لکوهوتیو آشنایی کامل داشته 
باشد, دیزل را تحویل بگیرد. تردزهارا با حضور رئیس 
قطار در مقصد کنترل کند. جواز حرکت بگیرد و حرکت 





۰ | وسابل نقلیه است با این تفاوت که قطار باید روی 


راآغاز کند. 


ی 
«در طول مسیر برای رائنده قطار هم تابلوهای | 


هشدار وحود دارن؟ 
#بله, رانندگی قطار هم مثل رانندگی بقیه 


ریل حرکت کند. پس او هم باید به علائم | 


*فرمانی هم پاید به دست بگیرد؟ ۱ 
4 خير این هم از تفاوتهای رانندگی با قطار 
است. که فرمانی وجود ندارد, بلکه او با اهرم سروکار 
دارد و باید بک موتور ۱۶ سیلندری را با سوخت 


*در لکوموتیو سوخت گازونیل به چه انرژی تیدیل 
می‌شود؟ 

به برق و نبروی برق قطار را به حرکت 
وامی‌دارد. 

«مهمنرین کاز راننده قطار چیست؟ 

٩‏ او در یک محوبطه ۲×۲ ستری باید بنشیند, حق 
خواپ تدارد و هر ۲۰ تانیه بايد پدالی را که به پدال 
همشدار معروف اسنت فشاریدهد. 

*خوب نمی تواند یک آجر روی پدال بگذاره؟! 

4 (این سوزال او رابه قهقهه می‌اندازد و می‌گوید:) 
خیر: این خبن‌ها نیست, دستگاه فشدار اکر هر ۲۰ ثانبه 
بالا و پایین نشود زنگ هشدار به صدا درمی‌آید و 
راننده ۲۰ ثانبه وقت دارد که به دستگاه اعلام کند که به 
هموش است و اگر این کار صورت نگیرد قطار خود به 
خود متوقف هی شود 

گر راننده به هر دلیلی نتواند به کار خود ادامه 
دهد این وظیغه به چه کسی سپرده می‌شود؟ 

راننده کمک البته اگر باشد, آما اگر او نباشد قطار 
باید منتظر بحاند تا راننده‌ای برایش اعزام شود 

او بعد ار نیم ساعت سوال پيچ شدن نفس راحتی 
می‌ کشد و می‌گوید من پدر الهام. اعظطم و محمد هتم و 
در لول عسیر در محل‌هایی که قطار از بین شهرها 
عبور می‌کند آعثل ورامین) بارها دیده‌ام که بچه‌های 
بازیگوش یا افراد بیکار سراغ ما می‌آیند و شروم به آزار 
دادن عا می‌کنند» روی ریلها می‌دوند با به سوی قطار 
سنگ می‌اندازند و در این لحظه است که یک استرس 
خاص به راننده قطار وارد می‌شود به حدی که معکن 
است. او از ادامه دادن مسیر باز بماند و سفر برای عدتی 
متو قف شود 

«حرفی برای این دسته از مردم دارید؟ 

او با ناراعتی م‌گوید, یکبار یک بچه ۱۴ ۱۳ ساله 
به طرف خود هن سنگ پرت کرد که خوشبختانه به من 
برخورد نکرد ولی من خواهش مي‌کنم که 


ند تیا سیت تسد از ی ا ۰ 


و من بعد از نوشتن این کلمات و دانستن اپنکه 
راتنده قطار در یکعاه بابد ۱۵ سرویس بروذ و هر 
سرویس ۲۰ ساعت طول می‌کشد و میزان حقوق او 
حدود ۲۰۰ هزار توعان است راهی رستوران قطار 
می‌شوم تا گلوبی تر کتم 

در این نحل هعانطور که شقول نوشیدن چای 
هستم با ستازه: سرمیههماندار ۴۴ ساله قطار آغنتا 


می شوم یعنی کسی که مسوولیت دارد به تعام بوفه‌ها _ 
سرکشی کند. بهداشت قطار را کنترل کند و غذابی گرم 


CF, 


ویره ذوروز ۱۳۸۲ 















و لذید به مسافرانش تعارف کند. 

او هشت میهماندار و آشپز, دو نظافت چی و یک 
کمک را سرپرستی می‌کند و در عقابل سوال من که 
می‌پرسم کار شما چیست؟ مي‌گوید: من هم یکی از 
فهمترین بخش‌های قطار را سرپرستی می‌کتم و گر در 
غذایی که به سسافران می‌دهم عشق را چاشنی تکنم 
کوچکترين اشنباهم باعث مسموعیت عسافران و در 
مقابلش فاجعه خواهد شد! 

×نوع غذای شمارا چه کسی تعبین می‌کند؟ 

#لیست غذایی مارا شرکت تصویب می‌کند. 

و من وقتی به ليست چشم می دوزم می‌بینم روی 
۸ غذای لذیذ خط قرمز کشیده شد 

× پس جرا این غذاها از لیست حذف شده؟ 

به دلیل رعایت بهداشت ما از تنوع عذلیی پرهیز 
می‌کنیم 

#ولی همیشه سوپ شما که لذیذترین و ارژانترین 
غذای قطار است زود تعام می‌شود؟ 

ما براساس ليست موردنیاز از مقصد یزان 
عضرف را تعبین و غذا به اندازه تهیه می‌کتیم و کعتر با 
چنین مواردی برخورد کرده‌ایم 

×اگر از بحث غذا بیرون بيايیم مشکل بوفه‌داران 
شروع می‌شود. چرا آنها هميشه از حقوق اچیز و بیمه 
نشدن و برخوردهای امناسب گله‌مند هستند۲ 

ابن مشکلی بوده که قپلاً با آن روبرو بوده‌ایم و 
مدتی است که شرکتهای تامین‌کننده نیروهای قطار 
موظف شده‌اند حتی اگر خود شرکتها مبلغ قراردان را 
دریافت نکتند, حداقل تا دو ماه حقوق پرستل خود را 
ند شید 


بزرگترین انگشتر طلای دنیا را 

سعود ی ها ساخته اند 

۱ این انکشتر که ۶۲ کیلوکزم طلا در آن به 

کار رفته, در مرکز تجاری دوبی به تعایش 

گذاشته شده و شرکت لطنبه سعودی که سازنده آن 

است. می‌گوید امیدوار است انگشترش به 

عنوان سنگین‌ترین و بزرکترین انگشتر دنیا در 
کتاپ رکوردهای گینس به ثبت برسد. 

خبرگزاری رویتر که این خبر را گزارش کرده 

است, اضافه می‌کند که غول انکشترها ۷ نگین درشت 

و جمعاً ۲۵۸۵۰ قیراط وزن دارد و سازنده‌انش 

اسم آن راستاره طبه گذاشته است 







#ولی مشکل در اینجا تمام نمی‌شود. چرا که 
بیشتر پرسنل بوفه‌ها حتی روبالشی را که یکبار مصرف 
است و بابد دور انداخته شود به محض رسیدن به مقصد 
از مسافران تحوبل می‌گیرند و این کار باعث نگرانی 
می‌شود که نکند ابن روکشها دوباره استفاده شوند؟ 

نه در این قطار از این خبرها نیست(!) ما به 
پرستل توضیم داده‌ایم که فقط پتو و بالش را تحویل 
بگیرند؛ روکش رختخوابها را بعد از هر بار تحویل حتماً 
برای شستشو آساده کنند و روبالشی‌هارادور بریزند تا 
خدای‌ناکرده از نظر بهداشتی مشکلی پیش تیابد. ما 
حتی در بخش خدمات »ایزو» گرفته‌لیم و به‌خاطر 
استانداره بودن تصمیم براین شده که روبالشی‌ها 
خصوصاً در روزهای تعطیل سال جدید یکیار مصرف 
تاش 

*خودتان هم بر رعایت شدن دقیق دستورات 
تظارت می‌کنید؟ 

بله خودمان هم به تعام قسمت‌ها سرکشی 
می‌کنیم و از مسافران انتظار داریم در صورت تخلف 
به ما اطلاع بدهند. 





#شما چقدر حقوق می‌گیرید؟ 

۱ فزار توعان برای هشت سرویس در ماه که 
هر سرویس حدود ۲۰ ساعت زمان می‌برد. 

*#شما که بیشتر وقتها در خانه نیستید با اعتراضش 
خانواده روبرو نمی‌شوید؟ 

4 خير خوشپختانه فرزندانم سعید. حمید و پریسا 
بچه‌های خوبی هستند و من هم بالاخره یکجرر با عیال 
کنار می‌آیم تا در زمان حضور در خانه چبران حضور 
نداشتنم بشود ولی به هرحال هعه سختی‌ها را عپال 
می کشد و من ار او ممنون هستم و.. 

در این گیرودار هستم که قطار به ایستگاه بین راهی 
می‌رسد و از جرکت بازمی‌ایستد و من فرصت پیدا 
می‌کنم تا بالاخره با یک سوزنبان یه نام علی آپدر آرمیتا 
و مژگان) ۳۷ ساله با ۱۴ سال سابقه گفت وکو کنم. و از 
او بپرسم چرا همیشه.. 


شمه کاسه کوزه‌ها روی 
سر بسو ز اسان مس سطضد ؟ 
ولی عل ی آقا آدم باآرامشی است [درست برخلاف 
من که هميشه عجله دارم!| و موهایش را در آسیاب 


بشید نز دم لی با یک من اکن یخی می کول 
درست است که همه کاسه کوزه‌ها را رزوی سر 









زا د - < ۱ ۳ ۱ 
سر ها را برای شکستن 
کاسه ها می شکنند! 


سوزنبان می‌شکنند. اما سوزنبان هميشه مقصر 

جر !۲ 

4 چون سوزنیان با رئیس ایستگاه و نگهبان 
ایستگاه کار می‌کند (کة عتاسفانه به دلیل کم 
بودن وقت عوفق په گفت وگو با آنان تمی‌شوم| و اشتباه 
سوزنبان موقعی واقعیت دارد که رئیس ایسنگاه و 
نگهبان هم اشتیاه کنند. 

۴اما هردم هميشه نسیت به شغل سوزنبان مئل 
کسی که در فانوس دریایی می‌نشیند علاقه‌مند 
هستند و کارش را تحسین می‌کنند. 

4 البته مردم اطلاع کافی راجم به شغل ما تدارند و 
منظظور شنا شاید راهدار باشد یعتی هنان کسی که 
موف است راه‌آهن را از محل عبور وسایل نقلیه 

*«خیر(!) منظور من دقیقا همین سوزنبانی است. 

گر ابنطور هست من از لطف آنان ممنونَ 
هستم و این باعث انگیرزه بیشتر در کارم خواهد 
۳۳۹ 

×حالا به ما بگو بک سوزنبان بابد چه کاری 
را انجام بدهد؟ 
او باید در ایستگاههای طول حط ۲۴ 


کار پلک طولانی[!) نزن 

«کار شما چطور بین نگهبان و رئیس 
ایستگاه تقسیم می‌شود؟ 

ایتدا نگهبان باید قطار را از طرفین قبول و 
با ار موافقت کند. بعد رئیس ایستگاه باید کار او را 
تاءیید و امضا کند و بعد از او نوبت سوزنیان است که 
وظیفه دارد مسیر را در جهت سورن تغییر دهد 

جرا لغت ااسوزن» أستفاده می‌شود؟ 

په خاطر ابزارهایی که با آنها سروکار داریم و 
انها حساسیت خاصی دارند و کار اصلی جایجایی خط 
را وسیله‌ای به‌نام سوزن انجام می‌دهد که با آن 
سوزنی که در ذهن مردم است و پا آن لحاف می‌دوزند 
() خیلی فرق می‌کند و یک اشتیاه سوزنبان میلیاردها 
ریال خسارت برجای می گذارد. 

×درحال حاضر وسایل یک سوزئبان همان وسایل 
قدیسی است؟ 

٩‏ خير درجال حاضر در بسیاری از ایستگاهها 
سوزئیان دیجیتالی کار گذاشته شده که آنها از مرکز 
کنترل و کار. به‌طور خودکار انجام می‌دهند. 

*و دیگر به سوزنبانی احتیاج ندارند؟ 

#چرا یک سوزنبان هنرز هم باید به کار این 
دستگاهها نظارت کند تا در صورت قطم برق بتواند با 
استفاده از قدرت دست جهت خط راتغییر دشد. 

#اپنطور که معلوم است کار سوزنباتی درحال 

4 خیر. ما هنوز در عسیرهای شعال و بعضی دیگر 


(2 





از مسیرهای کشور سوزتبانان مکانیکی دازیم؛ ولی در 
کل به این شغل اهمیت چندانی داده نمی‌شود و هیچ 
توجهی به نیازهای یک سوزنیان نمی‌کتند, اما په 
محض برخورد دو قطار این شغل با اهمیت ترین شغل 
عنوان شده و همانطور که گفتید سر مارا برای شکستن 
کلسه‌ها می ثراشنذ! 

#خود شما اگر قرار بود دوباره شقلی را انتخاب 
کنید سوزنبان عی‌شدبد؟ 

4 خير به دلیل کار سخت و پرمسوولیت و 
استرسرّایی که سووتبانی دارد خیلی از سوزنیانان 
ملیل به ادامه تحصیل و فرار از این شغل هستند 

در این لحظه صدای سوت قطار بلند سی‌شود و من 
هم به همراه بقیه مسافران به سوئ کوپه حمله‌ور 
می‌شوم. چند ساعتی را با همان تکانهای معروف 
همیشکی و سروصداهای عجیب درهای داخل سالن 
که به خاطر پیرشدن به جیرچیر افتاده‌ائد! روی همان 
بالشهایی که دعا می‌کنم روکش یکبار ضرف داشته 
باشند! سر می‌کنم تا صبح که قطار دوباره در تهران 
ترمز می‌کند. 

از ایستگاه پیاده می‌شوم ولی نرده‌ها و پله‌های 
ایستگاه راهآهن تهران هم درست هش ترمینال غرپ 
این شهر تندتند درحال ونگ عوض کردن هسنتد و هر 
مسافری که به علائم هشدار «رنگی نشویداه توجه 
نکند بایک غفلت بادست و صورث و لباسهای رله راه و 
رنگارنگ راهی خانه می شود و درست هنگامی که آفای 
شادمان نژاد شروع به عکسبرداری از قطار می‌کند. 
پلیس راه‌آفن ناگهان ما را غافلگیر کرده و با توقیف 
دوربین, ها را به طرف اتاق جناب سرهنگ هدایت 
ی ان 

در اتاق جاب سرهنگ هم وفتی می‌بینم حرفهايم 
به همرله نشان دادن کارت خبرنکاری دردی را دوا 
نمی‌کند, دوباره مجبور می‌شوم با روابط عمومی رجا 
تهاس بکپرم و درخواست جوز آژادی کتم و سرآخر 
هم با منتی که جناب سرهنگ روئ سرم می‌گذارد و 
می‌گوید من فقط رفاقتی اجازه مي‌دهم بروید چون باید 
مجوز کثبی داشنته باشید.عا از ساختمان راهآهن بیرون 
می‌آبیم تا روی کاغذ گزارشم بنویسم؛ مش ایتک 
آشفنگی کاری مسوولان تعامی ندارد 

به اسید روزی که خبرنگار جساعت بتواند با ئشان 
دادن کارت آزادی خودش را به چان بخرد, راستی با 
این همه محافظت و سخنگیری که نیروهای انتظامی در 
راه‌آهن می‌کنند. چرا دوباره تا مسافران از قطار پیاده 
می‌شوند. جیب چند نفرشان خالی می‌شود؟ بیچاره 
چیپ برها چه کار سختی دارند؟ شما شم عوائلب جیب 
خودتان باشید!! 





کم 


ك“ 


آزمون خودشناسی 





از نظر سلامت روانی جگونه هستید؟ 








سلامت روج سلامت جسم سلامت روابط و 
احساس رضایت از خود و زندگی را به همراه مي‌آورد. 
پرسشنامه بهداشت روانی پا سلامت عمومی روحی 
مربوط به اقراد پانزده سال به بالاست, یه 
استاندارد به نام بین‌المللی «جی. اج کیو» (06.۳4.)۵2) 
تبز معروف است. دارای بیست و هشت پرسش بعئی 
چهار قسمت, هفت سوالی است. 

در پاسخ به هر سوال فقط یک گزینه را علامت 
پزنید. به گژینه‌های شماره ۱ (اصلا) و ۲ (ذر حد 
معمول) امتیازی تعلق نمي‌گیرد. به گزینه‌های شماره 
۳ (بیش از حد معمول) و ۴ (بسیار بیشتر از حد 
معمول) یک نمره تعلق می‌گیرد. 

پس از پابان هر قسمت هفت سوالی به خود نمره 
بدهید و تفسیر آن قسمت را ملاحخظه کنید. 

قابل ذکر است که عربعهای پاسخ به ترثیپ از راست 
به چپ عبارتند از: مریم اول = اصلا مریع دوم در حد 
عععول مریع سوم = بیش از حد معسول و عریم چهارم 
بسیار بیش از حد معمول 


اسو الات بخش اول 
گزینه‌ها ۔ پاسخها 
#آیا از بک فاه گذشته تا به امروز.,. 
احساس کرده‌اید که خوب و سالم هستید؟ 


د اضلاً ۲: درجدمعمول ۳: بیش آزحد معتول ۴. 


بسیار بیش از حدمعمول 
0 3 0 0 
۹ احساس کرده‌لید که به دازوهای تقویتی نیز 
ذارید؟ 
0 0 0 0 
۹ احساس ضعف و سستی کرده‌اید؟ 
0 0 03 03 


۴4 اخساس کرده‌اید که بیمار هستید؟ 
0 0 0 0 
04 احسناس سردرد داشته اید؟ 


0 0 0 0 
#4 احساس گرده‌اید که سرتان تحت قشناز لست؟ 
ü ۳ 0 a‏ 
٩‏ احساس کرده‌اید که بعضی وقتها بدنتان داغ 
می‌شود؟ 
0 8 0 8 
# تقسیر قسمت اول: اگر نمره شما ۲و بالاتر 
شده است. نتها د چار مشکل « جسمانی سمازی» شده آید. 
پعتی مشکلات عصبی و روحی در شما به‌صورت 
بدنی تجلی می‌کند. ملا جوش, کهیر. دردهای 
عضلانتی, سردرد», ناراحتی‌های مهده و...) این هیچ 
حوب نیست. بهتر است بیشتر استراحت و تفریم کنید 
بای تیه و مفتاازت ریاد تعرکز نکنید و په 
جنبه‌های عثبت زندگی ببشتر فکر کنید. اگر نمره‌تان ۵ 
و کمتر است, مشکلی از لحاظ مسائل روآن‌تنی ندارید 


سو الات بخش دوم 
گزینه ها .پاسخها 


4آیا از یک ماه گذشته تابه لمروز. 





۱.لثفاق اقناده که براثر نگرانی دچار بی خوابی شده 
باشند؟ 
اصلاً ۲: درحدمعتول ۲ بیش ازخد معمول ۴ 
بسیار بیش ازحذمعمول 
0 03 0 0 
شبها وس خواب بیدا می‌شوید؟ 
a O‏ ۳ 0 
۹ کاملاً لحاس کرده‌لید که تحت قشار دائمی 
هستند؟ 
ü 0 03‏ 3 
.ریاد عصبانی و بدخلق شده‌اید؟ 
0 0 0 3 
۵٩‏ بدون هیچ دلیل قانع کتنده‌ای هراسان یا 
وحشت زده شده‌اید؟ 
O 03‏ 0 03 
۹ عتورچه شده‌اید که انجام هر کاری از توائایی 
شما حارج اسیت؟ 
0 0 0 0 
4 احسانن کردهداید که دانم عصبی هستید و 
دلشوره دارید؟ 
0 0 03 0 
۷ تفسیر بخش دوم: اکر نعره شعا ۶ و بالاتر 
شده, دچار »«اضطرابه هستید. برنامه‌های هفتگی و 
روز بعد خود حتی خرید کردن از میوه‌فروشی را 
یادد اشت. کنید. نفس عمیق: حبس کردن نفس بین دم و 
بردم عمیق شل کردن عضلات هنگام بازدمی طولانی 
و یک نرعش هوازی, جدیدترین و موثرترین روش 
برای آرامش و برطرف شدن اضطراب است, اگر 
فمچنان دلهره دارید, با پزشک مشورت نمایید 


س الات بخش سوم 
گزینه‌ها . پاسخها 


4آیا از یک ماه گذشته تا به مروز 
۱ کمتر توائسته‌اید خود را سرگرم و مشفول نگاه 
دارند؟ 


4 اصلاً ۲. در حدمعمول ۴ بیش ازحد معمول ۴ 


بسیار دیش از حدمععول 
3 5 0 03 


û 0 O 


۳۹ احساس کرده‌اید که ب+طور کلی کمتر کارهارا 
به خوبی انجام می‌دهید؟ 
0 0 0 0 
.از نحوه انجام کارهایتان کمتر احساس رضایت » 
می‌کنید؟ 
0 0 03 0 
4 احساس کرده‌اید که نقش مفیدی در انجام 
کارها به عهده دارید؟ 


0 3 0 5 
۶ اغلب کمتر توائایی تصمیم گیری درپارہ 


û 0 7 0‏ 
4 کمتر قادر بوبهاید از فعالیت‌های روزمره زندگی 


> ۱2 APigygiojy 





لذت ببرید؟ // 
03 3 ۳0 0 / 
۷ تفسیو بخش سوم اگر نمرهتان ۶ و 

بالاتر شده است, از ضعف «اعتماد به نقس» رنج | 

می‌برید و در مسائل و روابظ اجتماغی دچار ۲ 
یت ج مر سس ری نقل 
کیت مو من موک په عودم و نایار ماه 

بثایراین ایتقدر خود را دست کم نگیرید. 

همه انسانها سعی دارتد آنچه در توانشنان است 

انچام دهند و به لمر برسانند. اینقدر به خود خرده 

نگیرید و به خود سرکوفت نزنید. به محاسن خود و 

کارهای نیکی که هرچند اندک انجام دادهاید, بیندیشید 

و به ارزشها و پیامدهای مثبت آن توجه کنید. جلوی 

آیینه قدری بیشتر مکث کنید و به روی خود لیخند 

بزنید و خود را در این حالت نگاه دارید. جدیدترین 
روشهای علمی حاکی از آن است که پس از چند لحظه 
حال خوب و افکار شادی‌بخش را به سوی خود 
فرامی خو انید و عزت نفس تان بالا می‌رود 
سو الات بخض جهارم 
گزینه‌ها . پاسخها 
4آیا از یک ماه گذشته تا به امروو. 


۱.فکز کده‌اید که شدخص بی‌ارزشی هستید؟ 
4 اصلاً ۲. در حذمعضول ۴ بیش ازحد معمول ۴. 


بسیار بیش از حدمعمول 
0 0 8 0 
۹ احساس کرده‌اید که زندگی کاملاً ناامیدکشنده 
است؟ 


0 ü Û I 


۹ احساس کردهاید که زندگی ارزش زیستن راتذارد؟ 


Û "‏ 0 8 
۴4 افکار خودکشبی داشته‌اید؟ 
a‏ 0 0 0 
۵4 احساس کرده‌اید که چون اعصابتان خراب 
است, نمی توانید کاری انجام دهید؟ 
O o0‏ 0 " 
4 به این نتبجه رسیده‌اید که ای کاش کاملاً از 
شر زندگی خلاص می‌شدید؟ 
0 0 0 0 
۷ به این نتیچه رسیده‌اید که دیگر زندگی کردن 
u. 0 O 0‏ 
⁄ تفسیر بخش چهارم و پایانی: اگر نعره‌تان ۶و 
بالاتر شده است, خلقتان پایین آمده و در شروغ راه 
«سرماخوردگی روجی» یا «افسردگی» هستید. اول از 
همه سبک غذایی‌تان را تغییر دهید و غذاهایی مائند 
سالاد و هویج بخورید. هعین امروز اسم خود رآدر یک 
کلاس ورزشی بنویسید, ورزش منظم دشهن شفاره 
یک افسردگی است. موضوعی برای خنده پیدا کنید و 
چهره خود را خندان نگاه دارید و نگاه دارید.. اگر 
همچنان غمکین و افسرده‌اید. پس از تحقیقات 
بررسیهای لازم با یک پزشک دلسوز و «کم‌دارو» 
مشو رات نمایید 





#7 دکتر پهمن پهروژی 
و 

خاطرات ویژه 

بار دیگر هنگام وروز فرا رسیده است و ضع 
آنکه به رسم دیرین همه ما سعی می‌کنیم تا جامه و 
بپوشیم و سال را با نازگی و ظاهری آراسته آغاز کنیم. 
زمان آن رسیده که ذهن و روخ خود را نیز از آلنده‌های 
سال کهنه به‌دور کنیم و تصور و تفکر و اعماق درون 
خود را همچون ظاهر, به پاکیزگی سوق دهیم. به رسم 
همه ساله در خاطرات ویژه توروزی از موردی سخنْ 
به میان می‌آوریم که ضمن منطبق بودن با اصول 
علمی و تحقیقاتی معمول از یک چرخش اضافی و 
طن رز آمیز نیز برخوردار است, باشد که نخستین گام در 
راه تازگی و طراوت ذهن در سال نو را با تقدیم این 
سطور, به اتفاق خوانندگان گرامی برداریم. 


آقای خردن را در بابید 

در تابسثان سال 1۹۹۰ جوان ۲۸ ساله‌ای به نام تام 
آلیسون را یکی از روان پزشکان باسابقه. که از 
دوستان قدیمی و صمیمی, پروفسور هوفمن: مدير 
آسایشگاه ما محسوب می‌شد, به نزد ما فرستاده بود. 
او طی پادداشتی که ضعیعه پرونده بیعار کرده بود 
چنین نوشته بود؛ «آرتور عزیز انام کوچک پروفسور 
هوفمن آرتور بود) بدین وسیل تام آلیسون را په شما 
معرفی می‌کنیم. او به مدت سه ماه در آسایشگاهی که 


هن سه روز در هفته را در آنجا خدمت می‌کنم او خوب 


به خاطر داری که سالها پیش چه دورانی را با بکدیگر 
آنجا به‌سر آورده بودیم!) تحت مرالپت بوده است و 
روشهای درمانی مختلف متاسفانه موّثر وآقم نشده 
است. به همین دلیل او را نزد نو می‌فرستم؛ چرا که 
تصور می‌کنم نزد شما نتیجه بهتری عایدش شود تام 
آلیسون دچار مخلوطی از فقدان ادواری حافظه پا (۱090 
Perot - Memory -‏ به انضمام هویت تخیلی ۵6۳۸/۱ 
0۵ و رگه‌هایی از دوشخصیتی به اضافه 
قسمتی هم از شیزوفرنی و ناهنجاریهای مربوطه 
می‌باشد. باورهای ار بسیار دور از ذهن و نامتعارف 
مي‌باشد و ما در طی سه ماه نتوانستیم هیچ اثر مثبتی 
روی او بگذاریم. من تصمیم گرفتم که پدون توضیحات 
اضالی و شرح وضعیت تام او را نزد شما بفرستم؛ چرا 
که هرگونه قضارت و اظهارنظر عن. پیش زمینه‌ای 
فراهم می‌کند که مدکن است شا را کمراه کند. بثابراین اؤ 
رابه مانند یک بیمار کاملاً ناشناخته تزد شما می فرستم 
تا خودتان راه موثر برای ورود به ذهن او را پیدا کنید.» 

پروقسور هوفعن پس از خواندن یادداشت مذکور 
درحالی که آن را تا می کرد و در جیب خود می‌گذاشنت 
رو به ما کرد و گفت: «آقایان, من بیش از سی سال است 
که این دوست خود را خوب می‌شناسم: او هرکز از 
دزمان یک ناهنجاری اظهارعجز نمی‌کند. مگر آنکه آن 
وا دردسرآفرین, زمان‌گیر و بخصوص کنف‌کننده 
تشخیص دهد و در چنین صورتی او را به فوریت نزد 


۱ خطرات یک روانپزشک 


من می‌فرستد تا مرا کتف کرده و مورد تمسخز قرار 
دهد. چه کنم؟ او بهترین دوست من است؛ اما این عادتها 
راهم دارد» ولی سن چنین زمینه ای به دست او نخواهم 
داد و از شما می‌خواهم که بیمار را به پهترین شکل 
عمکن درمان کنید. چراکه وقتی او راصحیح و سالم و 
با رفتاری عادی نزد دوستم می‌فرستم؛ آنگاه این نوبت 
من است که بخندم.+ 

پس از سخنان پروفسرر هوفعن عا پا تعجپ نگاهی 
به پکدیگر انداختیم و سرانچام یکی از پزشکها جرات 
کرد و گفت: »اما ما هیچ شناختی از تام آلیسون نداریم 
و حتی نمی‌دانیم که او مشکلات و ناهنجاریهای 
ذکرشده را چگونه در رفتارها و واکنشهای خود جای 
می‌دهد, دوست شما هم هیچ گرنه اطلاعاتی در اختیار 
مانگذاشته است.» 

پروفسور هوفمن با بی‌حوصلگی درحالی که 
دستهایش رابه نوعی تکان میداد که تمام شدن مکالمه 
زاب سا القاه کند. گفت: «بله این روش او است, اما من هم 
حاضر ثیستم که از او کمکی دریالت کنم. آنگاه او 
غعه‌چا لاف می‌زند که من قادر به انجام یک ععالجه 
ساده نبودهام و او به من کمک کرده است, به همین 
دلیل بهتر است که دیگر حرف و حدیث رامتوقف کنید 
و به اصل عاجرا بپردازید.» 


تام را نشناسید 

تام آلیسون بلئدقامت و ورژیده بود و ظاهری 
ورزشکارانه داشت من و همکارم دکتر چاند و پزشک 
دیگری به نام دکتر بابرون, مامور شدیم تا تواماً او زا 
تحت ځار قرار دهیم: پروفسور به او دستور داد که حتی 
اکر لازم پاشد ۲۴ ساعت شبانه‌رو را بين خود تقسیم 
کنیم و هرکدام حداقل هشت ساعت رادر کذار آو باشیم. 
به عبارت دیگر او نمی‌خواست تا ما نام را تنها بگذاریم. 
در اولین گام ما با تام آلیه‌سون ملاقات کردیم و از او 
خواستیم تا خود رافقط معرفی کند. اما ای کاش همین 
تقاضای ناچیل را از لو نمی‌کردیب جرا که لو به 
طولانی‌ترین معرفي همکن میادرت ورزید. 

تام آلیسون با خونسردی بدون اینکه چهره‌اش 
تفبیر کند, گفت: «نام من تام آلیسون است؛ اما اين نام 
واقعی من نیست. بلکه این نامی است که کارگزاران 
مشقول در اداره اول پس از زندگی روی من 
گذاشته‌اند. آنها هویت اصلی مرا از ذهن من پاک 
کرده‌اند و این نام و هویت رابه عن داده اند.» 

آنگاه تام بدون اينکه چهره متعچپ و کنجکاو ما 
آزارش دهد و پا منتظر سوالهای بمدی عا شود ادامه 
داد «مسوول اداره اول پس از ژندگی, آقای جردن نام 
دارد و او این نام و هویت را برای من انتغاپ کرده 
است. ماجرا هم این بود که شخصنت اصلی من درحین 
دوچرخه‌سواری در جاده که یکی از تمریثات 
آساده‌سازی بدثی من بود. با یک تریلی تصادف کرده و 
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| | در دم چان سهرده بود 0 
پس از مرگ من در اداره اول» سرگردان بودم تا 
تکلیفم مشخص شود و بلیت و مجوز برای ورود به 


اداره دوم به دست آورم تا از آنجا تصمیمات مربوط به 
مراتب اداری پیرآمون بهشت و جهنم انجام شود؛ ولی 
من متوجه شدم که در ۲۸ سالگی هنوز نوبت برای 
مرگم فرا نرسیده و حتماً اشتباهی پیش آمده بود آنگاه 
به آفای جردن که مسوول اداره اول بود شکایت بردم 
که بهتر است به دفتر سرنوشث نگاهی بیندازه تا 
مطمئن شود که آپا نوبت من برای مردن رسیده پانه؟ 

آقای جردن هم هعین کار را کرد و سپس با عجله دو 
تن از دستیازانش رادا زد و به آنها گفت که تا نوبت 
من برای مردن چهل و سه سال دیگر باقی مانده و این 
اشتباه بزرگ چرارخ داده است؟ من به آنها گفتم که این 
چیزها سرم نمی‌شود و دویاره بايد په زندگی خود 
بازگردم. اما آفای جزدن گفت که این امکان‌پذیر نیست 
و وقتی سرنوشت رقم خورف دیگر بازگشتی در کار 
ثیست, اما می‌تواند مرا در کسوت فرد دیگری که برای 
اجتماع ناشناخته باشد قرار دهد و به ژندگی بازگوداند. 
با این تفاوت که من هرگز هویت فدیمی خود را به خاطر 
نخواهم آورد. اما تا مدتی که این شخص جدید 
شناسایی شود و کس و کار او پید! شوند, من مي‌توانم 
در جسم تام آلیسون باقی بدانم 

مشکل من از آنجا آغاز شد که من مرتباً با آقای 
چردن در تعاس هستم و او را می‌توائم مشاهده کتم؛ 
چرا که هر دو از یک جنس هستیم. ولی دیگران او را 
نمی‌توانند مشاهده کنند. در نتبچه مرا فردی روانی یا مجنون 
تصور کرده‌اند و از این آسایشگاه به آن آسایشگاه 
منتال می‌کنند و هیچ کس حرف مرا باور نمی کلد.» 

پس از ابن صحبت‌ها تام روی خود را به سمتی کرد 
و با خونسردی عجیبی گفت: «ببین آفای جردن مارا به 
چه روزی انداختی؛ حالا حداقل کاری حسورث بده که از 
این آسایشگاه خلاصی پیدا کنم.» بعد مثل آنکه دقیقاً 
سخنی شنیده باشد و بخواهد به آن پاسخ دهد. گفت: 
«بله گفتن آن برای شما آسان است. اما من این وسط 
گیر کرده‌ام: نه زنده هستم و نه مرده بلکه مرا مجئون و 
دیوانه تلقی کرده‌اند.» 

جلسه پزشکان 

پس از صحبت‌های آقای آلیسون ما سه نغر 
جلسه‌ای بین خود برگزار کردیم تاروند درمانی خود را 
بایکدیگر هماهنگ کنیم مانصمیم گرفنیم به هیپنوتیزم 
و یکی .دو داروی آرامبخش به چهت هیجان غیرلازم و 
کاذب اکتفا کنیم و در پایان ده روز نتیچه کار را مشاهده 
کنیم؛ آما رفتار تام چیز دیگری بود. او با هر کسی که در 
مکالمه‌ای درگیر می‌شد. از پزشک گرفته تا پرستار یا 
نظافتچی‌ها بدون مقدمه رو به قسمت خالی اتاق 
می‌کرد و پا آقای جردنی که در ذهن داشت. صحبت 
می کرد. صحبت او به‌قدری زنده و وأقعی بود که برخی 
از ما تصور می‌کردیم او می‌توانست هنرپیشه خوبی 
باشد. ما درمان را آغاز کردیم؛ اما هیچ نتیجه‌ای 
نمی گرفتیم, تام بسیار ورزیده و قوی بود و به چیزی که 
شباهت نداشت یک بیمار روجی بود. او شاداپ 
خنده‌رو و پر از انگیزه به نظر می‌رسید و ما احساس 
می‌کردیم که تام حداقل از هشتاد درصد کارکتان 
آسایشگاه از نظر روحی سالعتر است. تنها مشکل: 
مکالمه‌های وقت و بی‌وقت با آقای جردن بود که همه ما 
رابرآشفته کرده بود. 















طبق قوانین آسایشگاه ما بیمارانی را که احسباس 
مي‌کرديم خطری برای خود با دیگران ندارند, هرچند 
روز یک بار برای دو. سه ساعتی به مرخصی 
می‌فرستادیم تا از میزان افسردگی ناشی از اقامت در 
اسایشگاه و در کثار سایر بیماران به‌در آیند. تام اظهار 
علاقه کرده بود به دیدن مسابقه سوارکاری برود و 
روی اسبها میلغ ناچیزی شرطبندی کند, پس ما هم 
یکی از کارکنان آسایشگاه را در کثار او به مسابقه 
اسب دوانی فرستادیم. پس از دی سه ساعت او خندان 
و خوشعال از آنجا بازگشت و آشکارا شادمان بود. من 
از همراهش پرسیدم که: «چه اثفاقی در عسابقه 
اسپ‌سواری افتاد که او آنقدر خوشحال است؟» 
پرستار عرد که هعراه او در عسابقه سوارکاری بود 
درحالی که سرش رابه نشانه تعجب تکان میداد په ما 
اطلاع داد که تام روی یک اسب عنام و کم‌شانس 
شرط بندی کرد و در نتیچه برنده شدن آن اسب مقادپر 
زبادی جایزه نقدی په دست آورد. پرستار مرد که چهره 
ما را متعجب می‌دید. باز هم درحالی که سرش را به 
اطراف تکان می‌داد, گفت: «فقط این نیست. او په من 
گفت که آقای جرنن به او اطلام داده بود که اسپ برنده 
کدام خواهد بود.» 

صحبت‌های پرستار که مردی سیاهپوست با یکی 
تنوعند پود به‌راستی ما را په فکر فرو برد آما پس از 
چند دقیقه ذهن علمی ما فائق آمد و یکدیگر را متقاعد 
کردیم که این امر فقط براساس بخت و اقبال بوده و هیچ 
پدیده دیگری نمی تواند چنین سرنوشنی اپچاد کند. 


مشکل بز رگ 

اما این حادثه مشکل بزرگی برای ما دز آممایشگاه 
ایجاد کرد. فسمت اعظم کارکنان از نظافتچی تا 
پرستارها و نگهبانان و امثال آنها که از نظر اقتصادی 
چندان زندگی مرفهی نداشتند, به دور از چشم ما مرتباً 
په تام مراجعه می‌کردند و از او می‌خواستند تا از آقای 
جردن در مورد اسبهای برنده و یا شماره لاتاری دولتی 
که قرار است برنده شود سوال کند, این چریان به 
ماأمور زباله و پستچی و مالکین فروشگاههای سوپر و 
امثال آن که در همسایگی ما قرار داشتتد نیز سرایت 
کرد ما یادداشتهای متعدد به دست می‌آوردیم که روی 
آن شخصی با التعاس از تام پرسیده بود که تظر آقای 
چردن راجم به فلان خرید یا بهمان کار و سرمابه‌گذاری 
ی چیست؟ البئه ما سعی می‌گردیم تا چنین فعالیت‌هابي را 
از جانب تام متوقف کتیم آسا چیزی نگذشت که آفای 
جردن در آسایشگاه به مهمترین شخصیت تبدیل شد 

عصانست رنیس 

پروفسور هوفعن به محض آنکه از جریان آگاه شد 
هر سه نفر ما را نزد خود خواند و در یکی از حالتهای 
عضبی مشهور خود که به‌راستی رعب‌آور بود ما را 
سکه یک پول کرد: «په شما هم می‌گویند دکتر؟ یگ 
مریض به شما تحویل دادم که چندان هم حال بدی نداشت 
و در غرضی ډو ففته آسایشگاه را تندیل به قمارخانه 
کرده است. اگر نمی توانستید او را درمان کنید, بهتر بود 
همان اول می‌گفتید تا این آبروریژی را به‌بار نمی‌آوردید 
هن می‌دانم که همان دوستم که آین آش را برای من 
پخته است. اکنون دل خود را کرقته و به ريش بنده و 
شما عی‌خندد. تصمیم گرفته بوذم که هر سه نفر شمارا 
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يافتیم. اما اثری از شخص تام نبود. ما از این قبیل| 
۳ حوادث بسیار دیده بودیم که بیمارها فرار کرده بودند وا ۱ 


از آنجا که در بیشتر موارد بیمارها داوطلیانه در 
آسایشگاه اقامت می‌کردند, فرار آنها چندان آهمینی 


برای ما نداشت مگر آنکه بیعار به نوعی خود پا اجتماع أ 
اطراف خود را تهدید می‌کرد. آنگاه ما به‌شکل | 


خستگی ناپذبر و په کمک پلیس به دثبال او می‌رفتیم و تا 


۱ ار را پیدا نمی کردیم, دست از تلاش برنمی داشتیم, البته 


۳ تام خطری برای خود پا اجتماغ به‌شمار نمی‌رفت. اما 

















په سال اول دانشگاه پازگردانم و دستور دهم همه چیز 
را از اول شروم کنید؛ اما شانس آوردید که به اصرار 
هعسرم شما را بخشیده‌ام, من به شما یک هفته فرصت 
می‌دهم که این آقای چردن را از ذهن همه پاک کنید و 
تام آلیسون را درمان کنید تا او را صحیم و سالم به نژد 
دوستم بفرستم و این بار نویت خنده سیر من لست تا 
دیگر او جرات نکند چنین پساطی برای من علم کند.» 
پس از آنکه پزوفسور حسابی مارا شست و خشک 
نکرده کذار گذاشت. ما پا ترس و لرز به گردهم آمدیم تا 
استراتژی بعدی را تعبین کنیم. بیچاره دکتر چاند که از 
هندیهای ترسو و تحیف به شمار می‌رفت: حسابی 
ترسیده بود و می‌لرزید. من و دکتر دیگر سعی کردیم 
آو را دلداری دهیم و از آو بخواهیم تا فکری عاجل برای 
شروع درمان کند؛ چرا که در بین عا سه نفر او از نظر 
استراتژی, مغز متفکر محسوپ می‌شد. درحالی که ما 


شور می‌کردیم و در فکر راه چاره بودیم؛ ناگهان تام , 
آلیسون با عجله و درحالی که برای اولین بار چهره | 


شادش را مضطرب می‌دیدیم؛ نزد ما آمد و بدون مقدعه 
گفت: «آقایان, شما را به‌خدا کمکم کنید, آقای جردن 
امروز می‌گفت که زمان زندگی در کسوت نام به پایان 
رسیدهاست, چرا که عنقریب کس و کار او پیدا خراهد 
شد و من پاید به اداره اول پس از زندگی بازگردم تا 
تکلیفم مشخص شود اما من از آنها واهمه دارم هه 
چبز آنجا سفید است. حتی در و دیوارها و پرده‌ها و 
باعث افسردگی می‌شود, شمارا به خدا پادرمیانی کنید 
که آقای جردن مرا همین جا باقی بگذارد و هویتی دیگر 
برأیم پیدا کند.» 

ما که دیگر از اعمال تام به سئوه آمده بودیم, 
بخصوص نعره‌های پروفسور هم مزید بر علت شه 
بود. جملگی به تام تحکم کردیم که: «سسخره‌باژی دیگر 
بس است و بهتر است این آقای جردن و هرچه را در 
ارتباط با آن می‌باشد فراموش کنید.» 

تام که به نظر می‌رسید از ما قطم امید گرده سرش 
رانکان داد و به‌سوی اتاق خود دوید. 


فرار تام 
فردای آن روز اشری از تام در آسایشگاه نبود ار که 
ورزشکار و پرقدرت بود, تو انسته بود از دیوارهای بلند 


بالا برود و از جایی فرار کند که نگهیانها اتتظار تداشتند. ' ۸ 
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فقط رابطه پروفسزر هوفمن با دوست دائشمندش مارا 
نگران کرده بوده چرا که می‌دانستیم رئیس ما نسبت به 
حرفه خود پسیار متعصب است و اجازه نمی‌دهد 
هیچ‌کس قضاوت و تشخیص او را در مورد بیمار با 
بیماری ژیرسو ال بیردا 

اما در این مورد پخصوص, تشخیص او نه‌تنها 
زیرسو ال می‌رفت بلکه به خاطر ماجرای پیش آمده و 
رقابتی که دوستش با او داشت. مطمئن بودیم که 
دوست مشهور و دانشمند پروفسور هوفمن او را به 
روزگار سپاه می‌نشاند, بنابراین سه نفری به سرعت 
تصمیم گرفتیم تابه نزد پروفسصور برویم و خبر فرار تام 
را پرای او بازگو کنیم و منتظر واکنش او بعانیم. ما که 
دیگر خسته شده بودیم. مي‌خواستیم پا زنگی زنگ 
باشیم پا رومی روم اگر قرار است اخراج شویم؛ چه 
بهتر که حالا راحت شویم و آنقدر با اعصاب ما بازی 


نشود و اما بیشتر به این امیدوار بودیم که پس از یک 


غصبانیث بزرگ و برباددهنده پروفسور هوفمن تخلیه 
شود و پس از چند روز ما را بیخشند. 


به سوی پروفسور 

ب همین نلیل آهنته آفسته پازرچین و لا و 
خیزان به دفتر پروفسور هوفمن نزدیک شدیم و هر سه 
موافقت کر ده بودیم... 


هر ۲۰ دقیقه یک قتل 
می‌گویند در کلفبیا در هر ۲۰ دقیقه یک قتل 
اتفاق می‌افند و در هر ۳/۵ ساعت یک نفر ربوده 
می شود! 
این را البته گزارش پلیس قضایی. کلمبیا 
نشان می‌دهد. روزنامه ال‌تیمپو چاپ بوگوتا به 
نقل از این کزارش می‌نویسد طرف ۷ ماه اول 
سنال ۲۰۰۰ تعداد ۱۳۸۲۷ فقره فتل و ۱۵۶۵ مورد 
آدم‌ربایی به ثبت رسیده است که ۲۰ درصد 
قتل‌ها به پلیس قضایی نسبت داده می‌شود. ۲۵ 
درصد به شبکه‌های سازمان يافته ۲۵ درصد از 
دعواهای حاصل از استفاده از الکل با مواد مخدر 
ناشی می‌شود. ۱۳ درصد کار چنبش‌های چریکی ' 
است و ۷ درصد را هم شبه نظامیان مرتکپ 
می‌شوند. این در حالی است که ۸۰ درصد 
آدم ربایی‌ها را جنیش‌های چریکی انجام می‌دهند. 
گفتتی است که کشور کلمییا از ۳۶ سال پیش 
در یک جنگ داخلی پرخشونت فرو رفته است. 





بقیه در صفحه۷۸ 
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خانم سعید ه ثلنی »از منهد معدس 

با رنگهای ا. آبی لاجوردی: 

سجن 

۳.بنفش و شعرا 

زندگانی سیبی است. گاز پاید زده با پوست. 

خام ثلثی شما خوش نوق و هنرمندید, کمی 
زودرنم و احساساتی هستید و از برخورد با 
ناملایمات زندگی افسرده و غمگین می‌شوید. در 
بعضی مواقم گوشه‌گیر می‌شوید و از خنده و شادی 
همیشگی شعا اثری نمی‌ماند و دیگران را نیز از خود 
می‌رانید. درحالی که خودتان هم علت بدخلقی خود را 
نعی‌دانید و پس ار رفع آن درصدد دلجویی ازدوستان 
برمی‌آبید. برخلاف تصور شما خانواده‌تان شما را 
دوست دازند و به شما آهمیت می‌دهند. احتمالاً شما 
دارای دی شخصیت متفاوت هستید که وجود آنها در 
شما حالات متفاوتی ایجاد می‌کند, البته من تصور 
نمی‌کتم که شما این حالت را در خود حس کنید. برای 
همین کمی احساس پیری می‌کنيد. ولی به آن اهمیتی 
ندهید. سعی کنید از رنگهای روشن و شاد مثل زرد 
لیمریی. گل‌بهی و قرمز بیشتر استفاده کنید و پادتان 
بانشد با سختی‌های زندگی کنار بیایید, با بدیهایش 
بچنگید و از خوبیهایش لذت ببرید. ذر جمع‌های 
دوستانه بیشتر شرکت کنید ولی از صحبت زياد 
بپرهیزید! از نلر جسمی کمی ناراحتی گوارشی دارید 
که احتمالاً معده یا کید است که با تقذیه مناسب از 
سبزیجات و ماهی و مشاوره با یک متخصص نار احتی 
شما رفع می‌شود. طلا و قیروز و عقیق بهترین زیورها 
برای شما هستند. هرچند از آنها استفاده مداوم نمی‌کنید. 

ورزش کنید؛ به مهعانی بروید و در شرایط 
متاسب پا یک مسافرت کوتاه با خانواده در روند 
زندگی تغبیر ایجاد کنید. زیرا شما تیاز به این تغبیر 
دارید خبرهایی را که در تمطیلات به شما می رسد زیاد 
جدی نگیرید ولی با آنها مخالفت هم نکنید. موفق باشید 

خانم مینا فمصری .از تهران 

با رنگهای ۱ سورمه‌ای, 

۲ سباه. 


۳ آبی روشن و شعر: 
دوش ديدم که ملانک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. 
خانم قمصری هرچند مایل په نوشتن ابن مطالب 
نیستم ولی لگر در مورد رنگهای خود لطمینان کلمل دارید باید 
بگویم که از نظر عاطفی بسیار تحت تاءثبر هستیده در 

























برای سکاتبه لین صفجه لازم است نکات زیر را 
دقیقارعایتفرماید 

در اتتخلپ اولویت‌های ول ا سوم پا دقفت عمل ابید و رنگ 
مورد لاق خود را [ مبان نکه‌های پارچھ کاغنه‌اي رنگی و یا با 
رنگ آمیزی به وسیله مناتر نگی, گواش و با هر رنگی که در تمسترس خارپده 
بر رون کاڈ کلا سفید زهیه نعوده و روی نامه خود بچسباید و 
ول پت‌های ۱ تا ۳ را در کار ها مشخص کنید و در هعین موقع (موقم 
نگارش نامم) لوئین قطعه شهر با جمله ابی پا ضربالمتلی که به 
نهننان می‌رسد را تر انامه نقمه بنویسید و مر ای من پفرستید. 

نوجه داشته باشید هر چه در انتخاب رذگ و لولوبت آن فقت 
فرمایید پاسخیما به وافعیت نز فیکتر خواهد بود تر فسمن در فواصل 
زمافی حداقل سه هفته‌ای می‌تواتید نلمدهایتان وا خوماره تبه و 
ارسال کنید و تفا نیما را مقایسه نمایید. در این عوارد روی نلمه‌هایتان 
مر قوم فرعایید که نامه چندم شماست و فاصله زماتی آن با نامه قبلی 
چقدر است. امینوارم اس صفحه همیشه مورد توجه و پسند شما 
بد 





مورد مساءله خاصی نیاز به مشورت دارید ولی این 
کار را تمی‌کنید, بر مورد. خودتان با خانولده رورلسث 
باشید و به آنهادروغ نگویید. حتی اگر مجبور به این کار شوید. 

شما قلبی مهربان و رئوف دارید ولی آن را بروز 
نمی‌دهید. با بزرگترهاء بخصوص اعضای خانواده بهتر 
صحبت کنید و از آنها مشورت بخواهید. 


در انتخاپ دوستان خود دقت کنید و در بعضی 
موارد تجدیدنظر کنید. به مسائل با دید بازتر بنگرید و 
دوراندیش باشید 

یک قیروز و یک عقیق کوچک همراه داشته باشید. از نظر 
جسمی نسنناً سالم هستید و از نظر زوحی نیز هیجان 
زیادی را پشت سر گذاشته‌اید ولی بهتر است همه چیز 
را فراموش کنید و به آبنده بیشتر فکر کتید. اگر در رنگهای 
خود تجدیدنظر کردید مرا مطلم کنید. از رنگهای گرم 
مثل قرمز, نازنجی و زرد پررنگ بیشتر استفاده کنید. 

هعیشه سلاعت و موفق باشید. در ضمن منتظر 
خبرهای خوش باشید که در راهند! 

خانم فاطمه صاذقی .از مسحدسلیمان 

با رنگهای !ء سیاه. 

۲ سفیته 

۳ آبی روشن و شعر: 

نود اگ بای تست تنم شاه سقله سینت 

جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است. 

خانم صادقی درگیریهای عاطفی دارد ولی زیاد 
مهم نیستند و شما به‌راحتی از آنها می‌گذرید. کمی 
خودخواه هستید, ولی آن را پنهان می‌کنید. در جمم 
کمتر حاضر می‌شوید. و در بعضی مواقم انزوا و 
گوشه‌گیری را چاره مشکلات خود می‌دانید. توصیه 
می‌کنم با همه مهریان پاشید و رابطه خود را یا دوستان 
گسترش دهید و از رنگهای صورتی, زرد آبی و 
نارنچی در زندگی بیشتر استقاده کنید. برای کارهایی 
که در آن موفق نیستید خود را سرزنش نکنید و به 
استعدادهای دیگری که دارید فکر کنید و سعی در 
پرورش آنها داشته باشید. از نظر جسعمی کمی ضعیف 
هستید. خوب استراحت کنید. ورزش کنید و تغذیه عنلسب 
دلشته باشید, از تفریم در جمع دوستان, کارهای فرهنگی و 
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فعالیت‌های اجتعاعی دوری نکنید و برای آینده خود | 
برنامه روشنی تثظیم کنید و با عمل به آن برنامه خود 
را مشغول کنید. از سکون و بیکاری و تنهایی بپرهیزید | 
تا سلاعت روحی و جسمی شما به مخاطره نیفتد 

هر سنگی بجر العاس و ياقوت برأینان مفید و مو ثر 
لست به آینده امیدوار بلشید. در ماههای لول سال نو اخبار 
جالبی خواهید شنید و از موقعیت‌های خویی بهره‌مند 
می‌شوید. سعی کنید از آنها خوب استفاده کتید. چون 
تکرار نمی‌شوند. با آرزوی موفقیت برای شما خواننده 
گرامی, از شما می خواهم در صورت تجدیدنظر در 
رنگهای اول و دوم خود و حصول اطعیتان رنگهای 
خود را مجددابا ارائه نمونه برایم ارسال فرمایید 

خانم عصست عسگری محر ذ .از اضفهان 

پا رنگهای . آبی: 

۲ صورتی 

۳.بتفش و شعر 

در می‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را 

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 

خانم عسگری بشما موّمن و سادق هستید و از 
معنویات بهره کافی می‌گیرید و خداوند را در همه امور 
زندگی نلظر می‌بینيد. در ادامه نیز توکل در همه امور داشته 
بلشید و مشکلات زندگی را کوچک بشمارید. شما مهربان و 
رقبق القلب هستید و راضی به رنجش هیچ کس 
تعی‌باشید. با سن شما به چهل تزدیک است یا اینکه 
نسبت به سن خود شکسته‌تر می‌باشید. اگر این علور 
است. توصیه می‌کنم از رنگ بنفش به عنوان پوشش 
استفاده نکتید و از رنگهای زرد لیمویی, گل‌بهی و کلیه 
رنگهای گرم بیشتر استفاده فرمایید؛ ولی از والورهای 
روشن و ملایم آنها برای لباس و از والورهای پررنگ و 
درخشان آنها در محیط خانه استفاده کنید. 

نگرانی شما در مورد اتفاقات گذشته کاملاً 
بی‌مورد است, آنها را فراموش و به آینده روشن خود و 
فرزندان فکر کنید. منتظر اخباری چالب راجم به همسر 
و فرزندان خود باشید که شمارا شاد خواهد کرد 

دردهایی موقتی و فصلی در مفاصل و استخوان 
حس می‌کنید که با ورزش و استفاده از ماهی و روغن 
ماهی درعان می‌شوند ولی از مشورت با پزشک بی‌نیاز 
نمی‌باشید و خواهش من این است که توصیه‌های بنده 
رایه حساپ نسخه علمی نگذارید. حنی اکر په تجربه 
کاملاً مفید و مو‌ثر باشند, شاید توصیه‌های پزشکی آن 
را تکمیل کند. موفق و سلامت باشید 

خانم سپیده ریاحی .از اصفهان 

با رنگهای (. آبی روشن, 

۲ آبی نسر د (نیلی): 

۳سورعه‌ای و شعر: 

عمر پا بر دل من می‌نهد و می گذرد 

خنته شد چم من از این همه پاییز و بهار .. 

خانم ریاضی شما به معنی واقعی کله کم گری و 
گزیده‌گوی هستید ولی در بعضی عوارد نادر حرفهایی 
ناخواسته می‌گویید که بعداً کاملاً پشیمان می‌شوید ولی 
چون رلستگو هستید نگران نباشید. فقط از ابراز عقیده راجم 
به دوستان پیش خودشان بپرهیزید. چون آنها را خواهید 
رنجاند. هميشه خسته هستید درحالی که کاری انجام 
نمی‌دهید. ورزش را جدی نمی‌گبرید و در دروسی مثل 
ریاضی یاقیزیک و شیمی ضنمیف تر از دیگر دروس هستید 









در نهن خود داستانهایی باورنکردنی می‌سازید که 
خوشبخنانه چاپ نمی‌شوند و کسی آنها را نمی‌خواند؟ و 
خودتان نیز علاقه‌ای به تعریف آنها برای دیگران ندارید 

از نظر چسمی سالم هستید ولی طاقت گرعا ندارید 
و هوای خشک و کم‌رطوبت شما را اذیت می‌کند. 
بالعکس هوای کوهستان در شما نشاط ایجاد می‌کند و 
برایتان سازگارتر است. از نقره و عفیق شفاف به 
عنوان زیور استقاده کنید و همین‌طور از رنگهای قرمز 
و زرد. اخبار خوشی منتظر شمانیست ولی نگران آنها 
هم نباشید چندان مهم نخواهتد بود 

افای سپهر ریاضی .از اصهان 

با رنگهای احشکی: 

۲ لیمویی: 

۳.قرمز و ضرب المئل: 

هرچی پول بدهی آش می‌خوری. 

آقای ریاحی شما بسیار بازیگوش و شیطان 
هستید. شاید در کودکی از چیزی بشدت ترسیده‌اید 
ولی بهتر لست راجم یه آن با خائواده صحبت کنید. 
هرچند حالا دیگر ترسی در شما وجود ندارد. شما به 
ریاضی و دروس فنی علاقه‌مندید و شاید الان هدفتان 
ادامه تحصیل بر رشته‌های کامپیوتر با هوافضا و یا 
ختی مهندسی معفاری باشد و بخواهید بعد از اخذ 
دیپلم چنین رشته‌هایی را ادامه دهید ولی بدانید شما 
ذاتاً یک مهندس مکانیک و شاید بالاتر یک آیده‌پرداز 
قوی در زمیته طراحی جامدات و مکانیک حرکتی 
هستید. خودتان راباور کنید و از سختی درس خواندن 
نفالید چون الان هم برای درس خواندن زیاد 
به‌خودثان فشار نمی‌آورید و تنها باید فشار عصبی و 
روحی را از خودتان دور کنیذ پس جتماً با یک مشاور 
در این زعینه مشورت نمابید. از سلامت عامل 
برخوردارید و عقیق تیره با نقره می‌تواند برایتان 
خوش‌یعن باشد. از رنگ زر پرتقالی و آبی آسمانی 
بیشتر استفاده کتید. آینده از آن شماست آقای ریاحی 
کوچک. از خانواده ریاحی خواهشمندم پس از مطالعه 
مجله با بنده مکاتبه فرمابید و عرا از نتایم پاسخ و 
نظرات جود آگاه سازید. 


خانم و ءاز لہ 
با رنگهای ۱ہ رنگ پوست بدن (گندمگون)؛ 
۲.اخرا با اګر (آجری) 
۳ آبی آسمانی و شعر: 
سوزنی از پیوند و نخی از ایعان بدهیدم 
تا بدوزم همه فاصله‌ها را با شوق 
تا دگر فاصله‌ای یافت نگردد به جهان. 
خانم گرامی از هرکدام از دوستان و آشنایان شما 
بپرسند می‌گویند صمیمی ترین دوست و رقیق شفیق 
و دلسوز آنها شما هستید و غلو هم نمی‌کنند چون شعا 
واقعاً به فکر دیگران هستید و يک نوعدوست 
می‌باشید. از سیاست. جنگ و بحث‌های اقتصادی 
بیزارید و بالعکس از هنر فرهنگ و مسائل اجتماعی 
لذت می‌نرید و شاید خود نیز یک شدر فند. صاحب 
سلیقه و با یک شاعر جوان باشید که تازه وارد جاده 
تجریه‌اندوزی شده‌اید. دچار یک شک و دودلی هستید 
که شمارا آزار می‌دهد و تصمیم‌گیری برایتان مشکل 
شده است, ولی کمی صیر مشکل شمارا حل می‌کند و 
صاحب موقعیتی می‌شوید که انتخاب برایتان آسان 
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خواهد شد. ولی از مشورت خود را بی‌ثیاز ندانید. 
بهترین مشاوران شما خانواده محترستان خواهند بود 
کسی عجول هستید و دوست دارید در هر کاری نقر اول 
باشید و همه زمیئه‌ها زا زمینه مسابقه می‌دانید. لین 
خوپ است ولی از گیفیت فعالیت شما می‌کاهد پس 
بیشتر دقت کنید و کمتر عجله نمابید 
بجز سردردهای عوقتی مشکل جسمی دیگری 
ندارید؛ از رنگهایی عثل لیسوبی و صورتی بسبار ملایم 
بیشتر استفاده کنید, عروارید و فیروزه بهترین زیور 
برای شماست: سلاعتی شحا را آرژومندم. 
اوای سدہ کوجکی .از مشهد میدس 
با رنگهای ١۱ء‏ سبز, 
۲ آبی فیروزه‌ای: 
۳ لیضویی و شعر: 
معرفت در گرانی است به هر کس ندهند 
پر طاووس قشتگ است به گر کس ندهند. 
آقای کوچکی شما متاسفانه دچار تاراحتی 
گوارشی هستتبد که احتمال دارد اگر به آن توجه نکنید 
مراحل حادی به‌وجود آورد و برایتان مشکل ساز شود 
حتماً با پزشک مشورت فرمایید قا مطسئن شوید. شما 
بهترین شوهر دنبا هستید! (احتمالا از نظر همضرتان) و 
صنداقت و حسمن رفتار شما با ایشان ستودنی است و 
حرف نگفته‌ای با ایشان ندارید. شعا با شغل 
پرمسوولیتی دارید یا عسوولیت شغل دیکران را 
به‌راحتی پذیرفته‌اید. استهداه ریاضی و زبان دوم در 
شما زیاد است حتی اگر استفاده نمی‌برید مثل کسانی 
که کواهینامه پایه یکم دارند ولی پیکان سوار عی‌شوند. 
اهل کار سحت نیستید ولی از زیر کار شانه خالی 
نمی‌کنید. مسوولیت آن را می‌پذبرید, بجز ناراحشی 
گوارشی که در ابتدا ذکر شد در مورد گوش شما هم 
جای ابهام وجود دارد. شما احتمالاً اگر یک ارکستر 
کامل بنوازد صدای یک یا دو ساز زهی را اصلاً 
نمی شنوید که به وسیله آبودیومتری می‌تو اتید مطعئن 
شوید. از رنگ نارنجی و سرغ آبی بیشتر استفاده کنیذ 
انه یه عنوآن پوشنش و لباس بلکه مثلا به عنوان کادر 
قاب عکس و یا زیردستی میز کارا چون شا خویتان 
اکثرا برای دیگران خوش خبر هستید. عنتظر خبرهای 
جنجالی و پرهیاهو برای خودتان باشید. 
خام شهداز سعیدی حقیقت .از مشهد مقس 
پا رنگهای ۱. سبز نمی 
۳ زرشکی: 
۳ گل بھی و شعر: 
الا باايهاالساقى ادركاسا وناولها 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. 
خانم حقیقت اگر ناراحت نمی‌شوید» اول از همه 
باید بگویم با وجود قلب رئوقی که دارید و هعین‌طور 
احترام خاصی که به دیگران می‌گذارید خصوصاً به 
هدسرتان, ولی ضعف کورچکی دارید که علاقه شما به 
جمع خالمها و صحیت از اين و آن در این جمع‌ها است 
و آن را بسیار شبرین می‌دانید. شاید شما خودتان 
رغبتی نداشته باشید! ولی به شنیدن آن بی‌میل نیستید 
که فرق زیادی با گفتن ندارد. خانه‌دار و کدپانو هستید. 
خوش لباس و خوش صحبت هستید و شاید لباسهایتان 
راهم اکثراً خودتان بدوزید. همسر شمااز شما رضایت 
کامل دارد ولی علاقه‌ای به هم صحبتی به مدت طولانی 
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منطفه را به تصویر بکشند. @ 








با شما نشان تسی‌دهند ولى البته اين 
به نشانه بی‌علاقگی ابشان به 
شما نيسنت و باید آن را په 
حساب خسنگی ایشان 
بگذارید. 

شا در سلامت کامل 
پسر می‌برید ولی مستعد 
تاراحتی کلیوی با کید هستید, 
حتعأبا کوچکترین تشانه‌ای 
با پزشک مشورت کنید 

از رنگ قرمز و آبی بیشتر استفاده کنید 
و طللاء نقره و یاقوت سبز برای شما خوش یمن است. از 
راه دور خبرهای خوش خواهید. شنید. بر سال نو 
منتظر آنها باشید. با امید موفقیت و سلامت برای شما 

دوستان مز بز نامه هایعان ر سین 

ناچارم نامه‌ها را به دو دسته تقسیم نمایم؛ د 
نامه‌هایی که به دلیل نداشتن نعونه رنگ فادر به 
اسبخگویی دیق بهآنها نمی باشم و م‌بایست دوباره 
ارسال نمایند و نمونه رنگ خود را بفرستند. 

۲ نامه‌هایی که ثمونه رنگ دارند و به دلیل زیاد 
بودن تعداد آنها مجبورم به ترتیب تاریخ دریافت نامه 
و به نوبت به آنها پاسخ بگویم. 

.نامه‌های بدون نمونه رنگ: چهار نفر از خانواده 
«ر .ن» از شه کرد خدیجه عظیمی از کرمانشاه .راحله 
عبیداللهی از ستندم . تیلوفر ساعدپناه از سنتدج ۰ 
پروین.غ از آمل مجتبی خاتمی‌نژاد از قم - قاطمهآ از 
اصفهان .نجمه درانیزاده از کرمان. 

۲.نامه‌هایی که به نوبت پلسخ داده خواهد شد: فم از 
هفت‌تهه خوزستان . پریچهر سعادت از اصفهان . 
ترگس ماپار و ندا ماپار از اهواز .الهام کریمی از بهشهر 
.مهذاز سلامی از کازرون -بوسف شیع زاده از سراوان 
۔ ستاره علائی‌بخش از آمل ۔ صحرا کلیبری از کلبیر . 
نیلوفر صمدیان از تهران . لیدا براهیم زاده از اصفهان . 
ک.میرزابی از چالوس . ناهید عامریان از شاهرود . 
محسنن رئیسی از شریف آباد -بهاره مروتی از شهرری 
.الف.ص از اراک .م.ص از اراک .بهار پریراد از تهران. 





درازترین, نماهی "دنیا 
هنرمندان چینی موفق شده‌اند چشم‌اندازهای 
طبیعی, فرهنگ و توسعه اقتصادی و اجتماعی 
۰ سال گذشته انستان مسالمان نشين 
سین کیانگ را بر روی تابلوی درازی به طول 
۱۰ هزار عتر ترسیم کنند. خبرگزاری شین‌هوا 
از ارومچی کزارش می‌کند که نقاشان چینی 
طی بیش از ۶ ماه گذشته قلم های خود رابرای 
نمایاندن زندگی ۱۷ میلیون ساکن اسنان 
مسلمان‌نشین سین‌کیانگ پس از تاسیس . 
جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ به کار 
گرفته‌اند و همزمان تلاش کرده‌اند در این اثر 
هنری خود آداب و رسوم, پوشاک: آثار 
فرهنگی و رقص و آواز گروه‌های قومی ابن 

























۷۷ استفاده از آسانسور به جای راکت برای سفر بهفضا اگر باور ندارید 


آمانسوری تامدهزار کیلومتری زمیو! 
ک سور ی ۷ رار تجلومدر ی رمین؛ 
دچ 
۲ > ہرگردان: بهروز بهرامی 
ری شرکت آسانسورسازی که درباره آن ذکر کردیم: 


بیش از صد سال پیش. زمانی که یک مهندس 
روسی به نام کنستانتین سیلکوفسکی در مقاله‌ای 
"برجی را تصور کرد که تا آسمان بلندی داشته باشد. 
بسیاری سخن او را گزافه‌گویی عی‌دانستند, اما اکنون 
بسیاری از دانشمندان معتقدند که سرانجام روزی 
شر خواهد توائست که با ایجاد سانسوری از زمین به 
فضا دیگر محتاج راکت برای پرتاب سفینه و اسان به 


فضا نخواهد بود. 
آرتور سی کلارک نویسنده مشهور کتابهای علمی 


+تخیلی که پیش‌بینی‌های او نیز در عورد دستاوردهای 
علمی انسان مائند ژول ورن معمولاً تحقق می‌پذبرد. 
در سال ۱۹۷۹ در کناب خود موسوم به چشعه‌های 
بهشت. از پلکانی نام برده است که از سطح زمین تا 
فضا امتداد پیدا می‌کند, اعا باز هم همه تصورها در اہن 


مورد جنبه تخیلی و آرزومتداته داشت. 
از تخیل به واقعیبت 
اما این آرزو اکنون کاملاً جنبه علمی و تحقیقاتی 


پیدا کرده است, هم اکنون سازمان فضایی ناسا یک 
شرکت مهندسی را که تخصص آن در ساختن 
آسانسورها و پله‌های برقی برای آسمانخراشها 
می‌باشد. مأمور کرده تا با به‌کارگیری آخرین 
تکتولرژی طرحی پیرامون ساختن یک آسانسور عظیم 
به سوی فضا ارائه کنند. هیجان و انگیزه‌ای که در این 
مورد به‌وجود آمده را باید به سال ۱۹٩۱‏ مربوط 
دانست. در آن سال از یک لاپرائوار تحقیقاتی گزارشی 
پیرامون قابلیت‌های اعجاپ‌آور حاده‌ای موسوم به 
«کربن نانوتیوبز» واصل شد. این ماده شامل 
ملکولهای درازشکل از کرین می‌باشد که ساختار اتمی 
آن, این ماده را ۲۵۰ بار قویتر و سحکمتر از آهن 
می‌نماید. برای مثال کافی است تا ذکر کنیم یک قطعه از 
این ماده که فقط سه میلی‌متر پهنا داشته باشد, 
می‌تواند ورّنی در حدود چهل و یکهزار کیلوگرم را 
تحمل هد 

اهمیت کشف فوق‌الذکر ندان چهت اسنت که 
تاکنون تصور می‌شد کابلهایی که باید در بخش زیرین 
پایه آسانسور را تشکیل دهند براثر فشار وزن عوجود 
قدرت مقاوست نخواهند داشت. حال این عاده مقارم 
می‌تواند بزرگترین معضل موجود را بر سر راء 
ساحْتن آسانسوری از زمین به فضا حل کند. 

یک آسانسور فضایی دارای منافع و نکات عثبت 
بسیازی برای انسان عی‌باشد. پراساس تخمینی که 


محاسبه کرده است. این آسانسور یکصد فزار کیلومتر 
از زمین به فضا ارتفا خواهد داشت. چنین 
آسانسوری با این ارتفام نیاز انسان به وسیله‌ای 
پرهزینه و پرخطر به‌نام راکت را از مبان برمی‌دارد که 
خود دستاوردی عظیم به‌شمار می‌رود. این آسانسور 
قادر است تا هرگونه ماهواره و یا وسایل رصد را به 
آسانی در مدار زمین قزار دفد. حتی محنوله‌ها و 
وسایلی که باید از زمین به ماه مریخ و حتی زهره یا 
مشتری حمل شوند نیز می‌توانند ابتدابه یک سکو در 
بلتدترین نقطه آسانسور در فضا حمل شده و از آنجا با 
هزینه بسیار کم به وسیله سفینه‌های حمل‌کننده به 
مقصد فرستاده شوند. هم اکنون شرکت مذکور مراحل 
سرمایه‌گذاری و فراهم آرردن اعتبار را انجام می‌دهذ 
و به نظر می رسد که طی پانزده سال آینده» آسانسور 
ارتباطدهنده زمین و فضا ساخته شود زمانی که این 
وسئله ساخته شد و به‌کار افتاد. آنگاه این آساتسور 
راهی به‌مراتب ارزانتر و آمن‌تر برای سفر به فضا 
خواهد بود و آنگاه می‌توائیم خطرها و هزینه‌های 
کمرشکن راکتها را به دست فراموشی بسپاريم. 

9افسست بالا بی: 

این آسانسنور برطبق طرحهای عوجود در چند 
مرحله ساخته خواهد شد. ابتدا قطعه‌های بخش بالابی 
آسانسور که قرار است از ارتفاع یکصد هزار کیلومتری 
از زمین قزار کیرد به وسیل» سفینه‌های فضایی به 
ارتفا عذکور حمل شده و در مداز قزار می‌گیرند: لین 
قلعه‌ها را فضاتوردان با راهپیمایی در فضا به یکدیگر 
متصل کرده و آن را په صورت یک ساختمان واحد 
درمی‌آورند. آنگاه اولین دسته از کابلهای نگهدارنده را 
از آن آویزان کرده و به ارتفاع پایین‌تری می‌فرستند. 

فراموش نکنیم که این کابلها از همان ماده 
ملکولهای کرپن ساخته شده. البته هم‌اکنون این 
ملکولها را فقط تا ضخامت چند میلی‌متری می‌توان در 
آزمایشگاه تولید کرد. اما طراحان مشغول. بررسی 
امکان قرار دادن چندین قعطعه در کثار یکدیگر هستتد تا 
صفحات آن را افزایش داده و آنگاه هعه را داخل 
حلقه‌ای قرار دهند تا شکل یک کامل واحد را به‌خود 
گبرد. 

۲۵ بش میا نی 

در این بخش کار اساسی برای استحکام کابلها 
انجام می‌شود و دو پایگاه به فاصله چند صد کیلومتر 
از یکدیکر ایجاد می‌شود که درواقم نقطه استحکام 
کابلها به‌شمار می‌روند. پس از دو سال کابل مذکور 





دارای لستحکامی خواهد شد که براسلس آن می‌تولند یک ۰ 
محموله بیست هزار کیلوگرمی راروی پایگاه حفظ کند. 


۰ بخش تبروا 

پابین‌تر و در فاصنله نسبتاً زیادی از پایگاههای 
میائی, پایگاه ویژه اتصال نیرو قرار خواهد گرفت, کار 
عمده این پایگاه ابن است که نیروی لبزر را که از زمین 
دریافت می‌کند تبدیل به نیروی برق معمولی می‌کند تا 
بقوان با آن آسانسزر را به‌راه اندلفت. آسبانسور 
توسط چرخهایی که با سرعت زیاد حرکت مي‌کند به 
حرکت درمی‌آید و این چرخها قادرند تا پایگاه را به بالا 
و پایین انتقال دهند. درواقم محموله روی پایگاه قرار 
می‌گیرد و سپس پایگاه به طرف بالا حرکت می‌کند تابه 
پایگاه بالاتری برسد و محموله به پایگاه بالابی منتقل 
می‌شود تا سفر فضایی خود را به طرف مقصد که 
می‌تواند هرکدام از سیاره‌های عنظوعه خورشیدی 
باشد, ادامه دهد. 

۴0 ) باش اتال بر و 

تیرو به وسپله اشعه لیزر به پایگاهها منتقل 
می‌شود, دریافت کننده‌های اترژی خورشیدی در 
پایگاه قرار داده عی‌شوند, این دریافت کننده‌ها هر کدام 
سه عتر عرض دارند و نور خورشیدی را گرفته ر 
تبدیل به برق می کنند 

لیزر را تمی‌توان در صورتی که هوا ابری باشد 
دریافت کرد. پس پایگاه زمیتی به‌صورت سیار در 
اقیانوس و در فاصله چندصد کیلومتری از سکوی 
اصلی آسانسور قزار می‌گیرد تا همواره در شرایط 
جوی متفاوتی باشد. 

0و سرانجام بخش آغازین با سکو (۱] 

پایگاه اصلی آسانسور در زمین روی نک سکوی 
متحرک قرار می‌گیرد امانند سکوهای استخراج نفت 
در اقیانوس) حتی معان این سکر از نظر مطلوبیت‌های 
جوی نیز درنظر گرفته شده و یک سکوی نفتی در 
ساحل اکوادور در اقیانوس آرام برای این کار مناسپ 
تشخیص, داده شده آست چرا که این قسمت از 
افیانوس آراې هوا هعواره دل‌انگیز و آپ اقیانوس 
بدون تلاطم می‌باشد. استفاده از این مکان دارای 
ویژگی دیگری نیز می‌باشد و آن این است که می‌توان 
در صورت عبور ماهواره‌هایی که در عداری نزدیک به 
زمین در فضا درحال چرخش هسنند, کابلها را حرکت 
داد تا در برخورد با ماهواره‌ها جلوگیری شود. از نظر 
ایسنی هم یک پیش‌بینی هم انجام شده است. در 
صورت وقوع هرگونه فاجعه و با حادثه ناگوار کابلها 
به شکل اتوماتیک به اقیانوس سقوط می‌کنند. 


اطلا مات پیر آمون سانسور ز مین به فضا 


دارتفاع پا طول: یکصد هزار کیلومتر 

بزمان ساختمان: پاتزده سال 

هزین ده میلیارد دلار 

عاده به‌کار گرفته شده کرپن نانوتیوبز املکول کرین) 

»نوع نیرو از یکصد کیلووآت تا ۲/۴ میلیون وات و 
اتصال به وسیله لیزر به برق 

۔ مدت سقر به فضاتوسط اسانسور: هشت روز تا 
سکوی مپانی و دو هفته تا بالاترین نقطه در فضا 
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حالا می تولنید در اسمان حمایم کنید! 

آمریکایی‌ها در هواپیماهای مساقربری 
خود دوش حسام تضب می کنند 

روزنامه وال استریت ژورنال عی‌نوبسد: 
شرکت اکراجت اپلانیس] نوعی سیستم حمام 
اخترام کرده که وزن نسبتا کمی دارد و آب 
تصقیه شده گرم زرا به هعراه بخار از دوشها 
جاری می‌کند. این شرکت که توسط تعد ای 
محقق دانشکاهی در شهر سیاتل تاسیس 
شده و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی آن هم 
شرکت هواپیماسازی بوئینگ است قصد دارد 
دوشهای خود را در وهلة اول برای مسافران 
قسمت درجه یک هواپیماها که اغلب مدیران و 
صاحبان موسسات تجاری و تولیدی و 
خلاصه پولذارشا هستند نصب کند. مخالفان 
طرح دوش هوایی می‌کویند این سیستم 
بهداشتی نیست زیرا در این طرح آبی. که یک 
پار استفاده شد« تصقیه و خالص عی‌شود تا 
برای مسافر بعدی آماده باشد. بعد هم این که 
دیدن تصویر راء رفتن مسافران با حول و 
دمپایی برای مسافران خیلی غیرعادی است 
وال استریت ژورنال اضاقه می‌کند که مشکل 
این دوشهای هوایی وزن زياد آبی است که 
باید حعل شود در طرم‌های کنونی غواپیما 
مچپور است ۳۵۰ کیلو آپ با خود حمل گند اما 
خذاه | طرح جدید ققط به ۷۸ کیلو اب احتیام دارد. 


۴ 
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شرکت هواپیمایی ملی کویت اعتراف کرد 


یکی از مسافر انش مجبور شده است به خاطر E‏ 


اشتباهی که در رزرو بلیتش به وجود آمده ‏ 
بود. ۷ سناغت راسریا مسافرت کند 

منأیع خبری می‌کریند #جاسم الدشتی» 
ماه گذشته به خبرنکاران گفت» بوږ به خاطر 
تبود صندلی خالی در هواپیمای شرکت کوبت 
ایررپز کورپ. مسبر بانکوگ تا کویت را 
ایستاده طی کرده است. اما شرکت هواپیمایی 
کویتی حاضر نشد زیر بار برود و موضوع را 
در وهله اول تکذیب کرد. ولی پیکیری عصرانه 
خبرنکاران سمح باعث شد تا این شرکت در 
اطلاعیه‌ای اعتراف کند پس از تحقیقات به این 


نتیجه رسیده که حق با مسافرش بوده و این 


حادثه بر اثر یک اشتباه غیرعمد در رززو بلیت 
به وقوع پیوسته است و این اطلاعیه همچنین 


۹ يشان می‌دهد که کلیه اقدامات ارم رای 


اجتناب از حوادث مشابه در آینده به عمل 
خوافد آمد شتی به خبرنگاران گقته بود دز 
لحظه آخر که به هعراه پسر ۱۰ ساله‌اش در 
مال تو ار ندنب ی اپا یی رای بو 
کویت ایرویز در بانکوک. کارت او را به نفع 
مسافر دیگری که در لحظه آخر خودش وا 
رسانده بود مصادره کرد در حالی که پسرش 
توانست سوار هو آپیدا شود. او اضافه کرده 
بود. بعد از چانه‌زدنهای زیاد با یک مسئول 
شرکت بالاخره خود را قانم کرده بود که 
سقرش راایستاده انچام دهد 








تم داشتم و استوار اگر قبلاً خودش رأباژنشسته تکوده بود په قول خودش 








۵ ابتدا تبریک نوروز؛ 

تردید ندارم تام 
کسانی که لااقل یکبار 
نوروز خود را در غربت . 
حتی در بهشت - گذرانده 
باشند, عی‌دانتد که نوروز 
و تعام "زیبایی‌هایش: 
هنکامی قشننگ و 
ذلریاست که تو قضنای 


عید را به شام خود 




























































se¬‏ استشمام کنی و به گوش خود بشنوی و با چشمان خود ببینی! اما وقثی در 


غربت هستی, هر کجا که باشی .حتی با همه زیبایی‌های کشوری همچون 
‌ سوند .وقتی در خارج از ابران هستی ی نوروز فرامی‌رسد, هنگامی که 
" صدای «حاجی فیروز» را نمی‌شنوی که در کوچه و پس‌کوچه‌های 
اشهر ات می خو انند: #حاجی فبرورژه بل سالی بکروزه..» و موقعی که داد 
و قال بچه‌های کوچک را نمی شنو که از گرفتن عیدی خود از عمو و دابی 
و عمه و خاله‌شان ذوق عی‌کنند و اصولا هتگامی که بوی نوروز و بوی 
+ عید و بوی سفره هقت‌سین و یوی نال تو را استنشعام نعی‌کنی, آنگاه غم 
غربت وجودت را قرامی‌گیرد و با خود زمزعه می‌کنی: اگر الان در تهران 
بودم.. 

آرۍ اينک که دومین نوروز را بر خازج از ایران و در سود می‌گذرانم 


سس علی‌رغم عیل شخصی‌ام و فقط برای نزدیک بوذن با عزیزان و 


جگرگوشه‌هایم] تنها دلخوشی‌ام در این گوشه سرد دنیا! هعین است که 
هفته‌ای یکبار با عردم عزیز هموطنم «دیدار مکتوپ» دارم! ۱ 
سال قبل کفتم که کهولت به سوام آمیه ام توگویی شوق نوشتن از 
خاطراتم برای شما فقط همین توانایی را برایم پاقی گذاشته که به عشق 
نوروز ۱۳۸۲ را در قطبی‌ترین سرزمین جهان, با کرمترین 
شادباشهای خود و خانواده‌ام برایتان آرژو می‌کتم و از شما نیز طلب دعا 
دارم که از ایزد مئان بخواهید خردش وسیله‌ای فراهم سازد تا بار دیگر 
" نزد شمابيايم. تا آن روز هر روزتان توروز.توروزتان پیرور 
ن سرهنگ بازنشسته شهربانی . فروزش 
هر بار که نردیک سال نو صی‌شود و دوست گرامی‌ام «اکېرزاده 


تعاس می‌گبرد و یادآور می‌شود که «باید مطلب نوروژی بنویسی», چند 


| روزی .و چه‌بسا چند هفته‌ای ۔ مش کلاف سردرگم می‌شوم)؛ آخر خاطرات 
ر دزدی و فتل و کلاهبرداری و چنایت و... مگر وروز می‌شود؟ اما 
" چاره‌ای تبود و باید هرطور بود چنین سوژه‌ای پیدا فی‌کردم. و البته که 
آ امسال اگر دوست صمیمی و همکار قدیمیام که شمانیز او را می‌شناسید, 
بعنی آقای کریمی نبود .یا همان استواز کریمی که شما بهتر صی‌شناسید - 
واقعاً نمی‌دانستم برای سوژه نوروزی خاطرات کلانتر اسسال چه 
بتوبسم, که ار طی تعاسی که هفته قبل از ایران با من در سوند داشت, از 
آنچایی که مثل بقیه پرسنل أن زمان کلانتری تحت ریاست من خواننده 
پروپا قرص خاطراتم در اطلاعات هفتگی می‌باشد, وقتی شنید که دنبال 
سوژه «عیدانه» هستم: یکمرتیه چیزی یادش آمد و گفت: 

.کلانتر چرا خاطره سفر بجذو راهنو تمی‌نویسی گه روزهای آخر عید, 
وفتی شما و محسن و خانواده‌هایتان آمده بودین اونجا قضیه عادرزتم و 
بقیه مسائل باعث شد که.. 
از خوشحالی حرفش راقطم کردم و گفتم؛ «خدا بچه‌هات‌رو نگه داره 
کریمی که چه باری‌رو از روی دوشم برداشتی,» 

و سپس چند جمله‌ای با هم حرف زدیم و خداحافظظی کردیم و طبق 
معمول که هر وقت بکی از هعکاران قدیعی‌ام رّنگ می‌زد, لااقل بکساعتی 
پریشان می‌شدم. آن روز نیز با باد لحظاتی که با کریمی داشتیم چند 

دقیقه‌ای با دلم خلوت کردم 

۱ اجازه بدهید قبل از پرداختن په خاطره سفر بجنورد» ابندا کمی از 
کریمی بگویم که الان کجاست و چه می‌کند و چه وضعیتی دارد؟ 

| استوار کریمی تقریباًهعدوره من بود درحقیقت من دو سال از او کم 


و 


و 


.فقط به 


برود آخود من اصرار داشت که محل خدمتش تغیبر کند؛ می‌کفت که 


ویژه نوروز ۱۳۸ 





عشق همکارانش بود. به هغین دلیل نیز وقتی من بازنشسته شدم, 
از آنجایی که محسن نیز به دلیل تفاضای من محل خدعتش به جایی که 
بسیار مهم و حسناس محسوب مي‌شد تغییر کرده بود و قراز بود ماه آینده 


بدون من تمی‌تواند در آن کلانتری خدهتش را ادلمه بدهد .که الپته همان 
تغییر باعث ارتقای شفلی و ترفیع درجه نیز برای محسن شند] لذا استوار 
کریمی هم که می‌دید قرار است تنها شود. بلافاصله تقاضای 


بازنشستگی اش را که دو سال هم از آن گذشته بود .به جریان انداخت و 


برخلاف میل مسوولان رده بالا که دوست نداشتتد استوار نا این خد 
مجرب و پاک را بازنشسته کنند, سرانچام کریمی نیز چند هفته پس از من 
خانه‌نشین شد. تا همین چند وقت پیش که من هم ایران بودم, استوار 
کریمی در همان خانه قدیمی هعراه زن و فرزندانش زندگی می‌کرد. اما از 
حدود یکسال قبل که فرژندانش همه داماد و عروس شدئد و به خانه پخت 
رفتند, او نیز از فرط تنهایی و برای قزار از تتهایی چاره را در آن دید که 
خانه و زندگی اش را در تهران بفروشد و با هسسرش به یکی از روستاهای 
شمال برود. کریمی علبق گفته خودش در آن روستا یک خانه بزرگ تهیه 
کرده و در زمینی که کنار خانه‌اش دارد: کشاورزی می‌کند و تعدادی مرغ 
و خروس نیز دارد و به این ترتیب یک زندگی ایده‌آل را برای دوران 
بازنشستگی اش به‌وجود آورده استوار از آن دست همکاران باوفای من 
است که لالقل هر دو ماه پکبار به من تلفن می‌زند؛ اگزچه من نیز در فاضله 
تلفن‌های او هر وقت فرصتی پیدا کنم به او زنگ مي‌زنم. درست مانند 
محسن که اگرچه این روزها صاحب موفعیت شغلی خیلی عالی شده 
است. اما او نیز علی‌رغم همه گرفتاربهایش لا اقل هر چهل, پنجاه روز یکبار 
یامن در تعاس است! 

آری؛ برای پیرهودی که ابن روزها در خیابانهای شهر «مالعو سوئد» 
قدم می زند و خیلی‌ها شاید تصور هم نکنند که روزی و روزگاری شنیدن 
نام او برای خلافکاران تهران لرزه بر اندامشان می‌انداخت, تنها چیزی که 
دلیلی برای ادامه زندگی می‌باشد. همانا تماس هرازگاهی با پاران سابق 
لست که باعث می‌شود دلتنگی‌هایم. کم شود و بگذریم؛ اصلا دلم 
نمی خواهد در روزهای نخست سال تو با حرفهابی از سر دلتنگی: شماهارا 
نیز دلتنگ کثم, پس بهتر است به سراغ خاطره نوروز ۱۳۵۴ که برای من و 
i‏ پدری استوار گریمی رخ داد برویم. 


روز ۲۶ اسفند ماه سال ۱۳۵۴۳ بود که دیگر بوی غید همه جا زا پر کرده 
و حتی کلانثری را نیز آماده سال نو کرده بود 

طبق معمول هر سال مجبور بودیم برای اینکه هحه پرسنل کلانتری 
بتوانته ار تعطیلاتشان استفاده کنند و درعین حال کلانتری نیز خالی 
نشود. چاره‌ای بينديشیم. راه کار نیز مشخص بود؛ آن تعداد که سال قبل 
در پنج روز اول سال مرخصی بودند بابد امسال مرخصی خود را به 
روزهای پس از ششم و هقتم فروردین تا سیزده بدر می‌انداختند تا یک 
هفته اول را در کلانتری باشند و بقیه بتوانند یک هفته ازل را مزخصی 
بروتد. در این ميان فقط وضعیت استوار گریمی با بقیه فرق داشت و 
می‌توانست عین سیزده روز تعطیلات را مرخصی بگیرد. به این دلیل که 
اولا او در طول سال یکروز هم هرخضی نمی‌گرفت .حتی روز عروسی 
خواهرزاده‌هایش . تا پتواند بر ایام نوروز همه تعطیلات را عرخصی 
بگیرد. و دوم ایتکه چون هعه می دائستتد پدر استوار که بزرگ 
خانواده‌شان بود. طبق یک سفت قدیمی, هر سال به مدت ۱۵ روز تعام 
پسرها و دخترها و عروسها و دامادها و نوه‌ها و خواهر و برادرها و و 
خلاصه تعام اعضای قامیل درچه اولش را دور خود در شهر گوچکی 
نزدیک بجنورد جسم می کند و هر کدام از بستگانش نیز .با هر نوع گرفتاری 
منطقی -نتوانئد به متزل او روند پیرمرد چنان از او می‌رنجد که هرگز او 
را نخواهد بخشید! و چون هعه این مسائه را به خوبی می‌دانستند و 
استوار نیز خود شرابطش را برای ۱۵ روز مرخصی مهيا کرده بود. این 
مدت را در کلانتری شیفت نمود 

علی ایحال؛ من و محسن و پورهمت و یکی دی نفر دیگر هفته اول را در 
کلانتری بودیم تا چند روز باقیعانده را استراحت کنیم. البته نه من ونه 
مجسن هیچگرام موس میارج رات افتيم توص © چیا ای 
یاری نمی کرد .به هعیین خاطر از همان روز آول تعطیلات بحث مسافرت را 











o اش‎ 


از ذهن همه اعضای دو خائواده پاک کردیم اما ققط یک تلقن بی‌موقم .و البته از روی 


محبت .که از سوی استوار کریمی در روزسوم عید به خانه ماشد, آن هم هتگامی که 


مسافرت به کردنمان بیفند. قضیه این بود که استوار خیلی تعارف کرد که ما به: 


شهرستان برویم. و پس از او همسر استوار ۰ نرگس خانم . که بسیار ژن 
میهماندوستی بود گوشی را گرفت و آنقدر زیر گوش فاطمه و افسانه از زیبابی‌های 
طبیعت آن عنطقه و مکانهای تفریحی اش خواند, تا بالاخره کار دستمان داد و درست 
از همان ساعت, خانم‌ها همراه با بچه‌هاء چنان قشقرقی برای مسافرت به‌پا کردند که 
کلاقه شدیم! و آخرسر نیز وقتی بحث را به مسائل عاطفی کشاندند که هه 
خانواده‌ها عید را به مسافرت می‌روند و ما محکوم به ماندن در خانه هستیم و.أ تا 
سمرانچام عانتد دو «اعربر» حرف گوش کن, روز هشتم فروردین با ماشین جدید 
محسن که هر هفت نفرعان وا در خود چا میداد -او اتوعبیل «بی,.ام.وه خود را با یگ 
بلیزر خیلی زیبا و سالم غوض کرده پود +بسوی یجنورد راه افتادیم. 

O 
صبیح زود بود که به محل زندگی پدر و مادر اضنوار رسیدیم: یکی از شهرهای‎ . 
کوچک نرّدیک بجنورد. ساعت تقریباً ۶/۲۰ دقیقه صبح بود که خواستیم زنگ خائه را‎ 
بزنیم که همسرم فاطمه گقت: «شاید الان خواپ باشنده اما هنوز حرقش تمام نشده‎ 
بود که استوار و زن و فرزندانش .که بعداً فهمیدیم در تمام شب بیدار و منتظرسان‎ 
بوده‌اند . ريختند جلوی در خانه استوار سنک تمام گذاشته بود و به دستور پدر‎ 
پیرمردش که ۸۳ سال سن داشت [اما از من جوانتر نشان می‌داد] و عاشق میهسان‎ 
بود به دسفور پیرعرد. استوار چلوی پایسان گوسفند قربانی کرد و اسفند دود کردند‎ 
و عجب برووبیایی, که این سفر را برای ها جاوذانه ساخت‎ 

آن سال خیلی به ما خوش گذشت. روزها من و محسن همراه استوار و بزادراتش 
برای شکار می‌رفتیم و خانم‌ها نیز هعراه زنان فامیل میزیان به بازارهای سنتی 
اطراف آن شهر برای خرید می‌رفتند [موفم برگشتن فقط پول بنزین برایمان باقی 
مانده بود] شبها نیز تا تیمه‌های شب دور هم می‌نشستیم و پای خاطرات «کسالخان». 


پدر استوار می‌نشستیم 
آری, آن سفر خیلی خوب بود, اما بشنوید از خاطره‌سان! 
0 


روز دوم حضورمان در خانه «کمال خان» بود که وقتی از خواب بیدار شدیم. 
افساته محسن را به کناری کشید و چیزی در گوشش گفت که محسن حسابی جا 
حورد اسایحث را کوتاه کرد و حتی به من هم چیزی نگفت و من نیز اصرار نکردم: اسا 
صبحع روز سوم که خودم دیدم ساعت مچی‌ام بالای سرم نیست و فاطعه همسبرم نیز 
آرام در گوشم گفت که کردنبتد طلایش گم شده اسنت. آن‌وقت توانستم بفهمم که 


افسانه دیروز به محسن چی گفته است. وفتی قضبه ساعت و طلای قاط را برای 


محسین گفتم. او نیز گفت: «پریشب هم از کیف اقسانه پو لهاش رو برداشته بودند و من 
هم صیح که بیدار شدم. دیدم پلاگ طلایی‌رو که شب عروسی‌ام شما و فاطعه خائم 
بهم داده بودین از توی جییم برداشتنداه 

عساله بغرنجی بود آنچه مسلم بود اینکه ما حتی یک کلعه هم تمی‌تو انستیم 
راجم به این قضیه با خائواده میزبان: و حتی خود استوار حرف بزنیم! که بگوبیم چی؛ 
به استوار و خانواده اش تهمت دزدی بزنیم! اگر حتی قرار یود لباسهایسان را نیز ببرند 
چنین چیزی را به آنها نمی‌گفتيم. اما آنچه عشخص بود اینکه؛ دربین این جععیت که 
هغه از بستگان استوار کریمی بودند, یک دزد وجود دارد! 

حالا من و محسمن و فاطمه و افسانه په چه سختی این مساله را در خردمان نگ 
داشته و برملا نکردیم. خیلی کار شاقی بود. اما از شب چهارم به بعد موقم خواب هۍ 
لوازم قیمتی و پولهایمان را زیر سرمان می‌گذاشتيم که البته من متوجه بودم که این 
کارسان از چشم خواهر کوچک استوار که با شوهرش نر خانه پدر خود.کمال خان . 
زندگی می کرد دور نمانده و او از همان لحظه رفتارش با ما عوض شد! 

اسا صبح روز چهارم هنگام خوردن صبحانه وقتی دیدم خود استوار کریسی دارد 
مق یک مار گزیده دور خودش می چرخد [البته بدون حرف و بی‌صدا 
تلنگزی توی ذهتم خورد و در گوش محسن گفتم؛ «بیا که خیاط. افتاد توی کوزدا» 


"مجسن بدون آنکه متوجه منظورم شود همراه من راه افتاد. به حیاط دنگال و بزرگ 


انه «کمال خان» که رسیدیم او را فرستادم دنبال استوار و گفتم؛ «خیلی عادی 
گریمی‌رو با خودت ببار توی حياط نکنه کسی متوجه بشه؟» و بعد لایلای درختها 
رفتم و ایستادم تا آن دو نیز رسیدند حالا دیگر کاملا از دید هسه پنهان بودیم, استوار 


که حسابی دمغ بودسعی می کرد نگرائی اش رانشان ندفد! اماعن درست ردم واسط 


هدق 
«استوار از تو هم چیزی دزدیدن؟ 
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کریمی جا خورد و خواست توچیه کند. که یکدفعه عکث کرد و پرسید: 

«چی گفتی کلانتر؟ گفتی «از تو هم۷؟ بعنی.. نفهمیدم کلانتر.. ۱ 

حرقش راقطع کردم و گفتم: آره از من و محسن و خانمهامون هم ظلرف این چند 
شب چیزهایی دزدیدن. اگر تا حالا نگفتیم برای این بود که مبادا سوءتفاهمی پیش 
بیاید. اسا حالا که از و هم درزدی شد ۱ 

استوار با اضطراپ گفت: «پس خبر نداری کلانتر.. از دوتا برادرانم هم 
پولهاشون‌رو دزدیدن» چندتا ار عروسهای خائراده و خواهرانم نیز طلاهلشون‌رو 
دزدیدند, راستش رو بخوای ما هم حرقی نزده بودیم که مبادا به شما بربخور:! 

قضیه بغرنج شده بود بعد از خوردن صبحانه استوار با دور سه‌تا از برادرها و 
دوتا از دامادهایشان امد و همکی به بهاله قدم زدن در حرا راهی ارم از خانه 

.آفا قضیه شوخی يست اینطور که من حسناب کردم فقط از بین کسانی که خر ` 
دزدیده شدن اموالشان به من رسیده حدود صد هزار توعان بربه‌اند آصدهزار 
تومان سال ۵۲ بعنی یک خانه] حالا با ترجه به اينک قبلی‌ها هتوز حرفی نزّده‌اند و یه 
اضباقه اموال کلانتر و هعراهاتش, بپینیل چقدر دزّذی شده بايد کاری کردا 

اقا پذالله برادر استوار که دو سال از ار کوچکتر بود گفت: 

خر چیکار ميشه کرد؟ هر کس‌رو نگاه می‌کنی, یا برادر. یا خواهر. يا غروس و 
داماد و فرزند وغوه هستند؛ به کی ميشه تهمت ژد؟ 


1 


حسروخان, داماد بزرگ خانواده هم گفت: 
ءاخر همچین چبزی توی این فاسیل سابقه نداره ما بین خویمان درد نداریم؟ 
-فقط خدا کته آقاجون خبردار نشه! 


این را اسنوار کفت. حق با او بود. اگر «گمال خان» از ماجرای دزدیها خبرذاز 
می‌شند. آن وقت همه چیز به هم می‌ریخت! 

آن روز دود سه ساغت صحبث کردیم هن و محسین بدون اينک توچه کسی را 
جلپ کتیم و بصورت غيرمسنقيم از سوابق هعه فامیل باخیر شدیم؛ اما در بین آتها 
هیچکس را نمی شد مشکوک قرض کردا حتی رژنها! 

آخرین راهحل این بود گه شب چند نفر بیدار بمانند و مچ سارق را بگیرنده اما آن 
شب چون همه مردهای قامیل استوار عشق کار آگاه بازی به سرشان رده بود؛‌طوری 
در نیمه شب واکنشی نشان می دادند که بقین داشتم آن درد خودش را مشب فشان 
تخواهد داد. همینطور هم شد و فردا صیح اسوال هیچکسی دزدیده تشد! . ۰ , 

O 

تا در روز هعه چیز بخیر گذشت و هیچ دزدی نشد تابه روز سیزده‌بدر رسیدیم 
که قرار بود بساظ سیزده‌بدر را در حیاط بزرگ و مشجر خانه «کمال‌خان» برقرار 
کنیم, حوالی ساعث ۱۱ بود و درحالی که همه از بژرگ و کوچک در حياط بزدند و 
بازی می‌کردند و قدم. می‌زدئد و خوش می‌گذراندند, ناگهان رن استوار که برای 
برداشتن چیزی از کیفش داخل خانه شده بود با اضطراپ برگشت و دور اژ چشم 
ااکضال خان" به بقیه گفت: «+کیف من خالی شده هرچی پول د شتم برده‌اند/! 

بقیه در صفحد۷۸ 
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اشاره: خر آن مها جرت 


با آنگه «هتو» در کشور ما صاحب عتولی است و 
مذدیران و مسوولان دولتی و غیردولتی در کنار خیل 
هنرمندان و هنرشناسان و عخاطبان انبوه مردهی به 
فقول «هنر» توچه دارئد وبه آن می‌پردازند, اما اوضاع 
مور هتر و جامعه هنرمندان چندان بسامان نیست و 
انواع معضلات و عشکلات آن را احاطه کرده است 


مر اکز خودمجور هنری 


وچو سراکز خودسحور هتری که هرکدام کار خود 
را نی‌کنند و رآه خود را می‌روند و اعتثایی به دیگز 
دسنگاههای اچرایی هنری ندارئد و حتی کاهی بعضصی 
برای بعضی دام می‌چینند؛ و هعچنین. بی‌هنری. 
کپی‌کاری و عدم رعایت اصول کاری و اخلاقی توسط 
کشور است که سخث گریبان هنر و هنرمند را 
" می‌فشارد. بدیهی لست تتفس در چنین فضایی و 
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شادمهر عقیلی؛ معروفترین خواننده 
بوسیقی پاپ کشورمان که حدوداً یکسالی 
می‌شود از آیران خارح شده و در عانادا 
اقامت کزیده. می‌گوید: 

«آن رمان که بايد به حال من دل 
می‌سوزآندند کسی نبود. ولی حالا که 
رفته‌ام و در ایران نیستم هر کس چیزی 
می‌گوید و هر تشریه‌ای با من مصاحیه 
خبالی می‌کند», وی ادامه می‌دهد 

«تا وقتی در ایران بودم, به خاطر آن 
مسائلی که می‌کفنتد اکه من هیچ گاه 
نفهدیدم. ماچرا از چه قرار بود!) ممتوع از 
کار شده بودم و هیچ‌کس به فکرم بود 
ولی حالا هر کس چیزی می‌کوید و 
می‌خواهد به نوعی مرا که نابغه موسیقی 
می‌نامند به کشور برگردانند .به جای اینکار بهثر است 
از این به‌بعد به فکر باشیم تا با سهل‌انکاریهای بعضاً 
سهوی, استعدادها را از دست ندهیم. من که ارزشی 
نداشتم !۷ 

شادعهر در پاسغ به این سوال که «آیا صحت 
دارد دچار بیماری روحی شده‌ای؟» می‌گوید 

«چنین قضیه‌ای صحت ندارد. اما من هم مثل 
خبلی‌های دیگر که از وطن خود دور هی‌شوند: 
احساس غریبی و دلتنگی می‌کنم, ولی نه آنقدر که 





چم | 
موسیضی ر 
فعالیت عستتر و پویا بسیار عطاقت فرساست و 
خوشبخت و أتیه‌دار فقط آنهایی هستند که حضور در 
یکی از جریانهلی فکری / هنری و باندهای تجاری / 
هنری را پذیرفته اند! 

در جامعه ما سازعانها و تشکل‌هایی که مدعی هنر 
و هترعندپروری هسنند: بسیارند, از وزارت ارشاد 
گرفته تا فارابی. تلویزیون, حوزه هنری, سازمان 
فرهنگی و هثری شهرداری, بنیادهاء شرکتهای بزرگ و 
کرچک خصوصی و دولتی تولید فیلم و نوار و... که 
متاء‌سفانه هر کدام آبین‌ها و سیاستهای خاص خود را 
دارند و فقط راه خودشان را می‌روند! و در این ميان 
هترمند نمی‌داند که به ساز چه کس با گروه و جریانی 
باید برقصد, فیلم می سازد. ارشاد اجازه آگران نمی دهد, 
اما تلویزیون آن را می‌پذیرد. آلبوم تولید می‌کند؛ 
تلویزیون پخش می‌کند, اما گروههای فکری و سیاسی 
جبهه‌گبری می‌کنند. ارشاد به فیلم, نعایش پا تواری 
(آلبوم) مجوز می‌دهد, اما تلویزیون از پخش آنها 
خودداری عی‌کند. حوزه بتیاد و... آثار هنری تولید 





بگویند شادمهر مشکل دارد. این خبر هم مثل خبرهای 
دیکر کذّب است, البته اگر شما هم سروته حرفهایم زا 
نزنید:» 

وی در پاسخ سوال دیکری که درخضصوض 
ادعاهای «شاهکار بیتش‌پژوه» و «بهروز صفاریان» 
مبثی بر سرقت هتری از آنها توسط شادعهر, مطرح 
شده بود می گوید 

«عاجرا آن‌طوری که بیان کرده‌لند نیست و البته 
این دو تفر از دوستان خویم هستند که حالا نمی‌دانم 
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می‌کنند, اعا دیگران این آثار زا نمی پذپرند و. 
شادمهر عقیلی که شاید اکر با او درست برخورد 
می‌شد. هم‌اکتون به جای آنکه عانند «مخملباف» 
خارح‌نشین شود. می‌توانست در آپران بعاند و برای 
ایران ی ابرانی بخواند. خوذش در گفتگوی حاضر علت 
مهاجرتش را گفته است. او بک نعونه از موسبقی است. 
همان گونه که مخعلباف یک تمونه از چامعه فیلعساژی 
البت» تئاتر, هنرهای تجسمی و خوشنویسی و نیز 
نمونه‌هایی دارند که حی‌شود ععرقی کرد 
کفتگریی که در مقابل هاماست. حال افلاش 
هعکار «جهان هتره کلناز کلزاری است که از طریق 
اینترتت با شادمهر عقیلی انجام داده این خواتنده جوان 
ذرعیان حرفهایش په نکات قابل توجه و مهمی اشازه 
کزده که شا رابه مطالغفه آ دوج یکر 
جهان هنز 
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Fast 


من که ارزش نداشتم تم به فکر 
نها که ارزشی می خواند بشید 1 


اگر خدا خواست در صدد متم | 
نایز ۱ 
۱ 
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دوک aT‏ نارهت 
مسلماً وقتی من آنجا تیستم هر کس به نفع خودش 
اقدام به درج خبرها و مسائلی می‌کند که واقعأشرم آوز 
است. آبا اگر من آنجا بودم باز هم می‌توانستند اینقذر 
راحت پشت سرم بنویسند؟ چرا رهایم نمی‌کنید تا در 
این ینگه دنیا و با غریت و تنهابی ام بسازم؟ 

در گذّشته هم گفت» بودم و باز می‌گویم که عاشق 
مرسیقی هستم و هر چای دنیا باشم. موسیقی را رها 
نخواهم کرد!» 

پرسروصداترین خوالنده کشور. در خصوص علت 
سمتوع‌الکار شدنش و نهایتاً سفر به آن سوی آیها 
می‌گوید 

«نمی‌دلتم چطور آن همه مسلثل را تشریخ کنم. 
یکی از آنها این بود که تلریزیونهای 1۲۲۱و ۱۲۷ آقدام په 
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کار را دیگران کرده‌انده آن‌وقت‎ 
مرا موّاخده می کنند» حرا؟‎ 


۱ 
دروغ می گویند: 
۱ من نه دیپورت شدم و نه زندانی بودم! 


۰-۴ 7 ۹ 
تبلیغ فیلم «پرپرواز» که بنده باژیگرش بودم کردند و یا 
آن کنسرتی را که به سفارش آقای لازیجانی در 
استودیوی جام چم اچرا کرده بودم؛ په نمایش 

گذ اشتند! 

نعی‌دانم من که بازیگر آن فیلم بودم باید معنوع از 
کار شوم با .؟ بگذریم! وقتی روح من از تصمیعات این 
رسانه‌های خارجی بی خير بود و بی اجازه من کارها و 
تصیر مرانشان می‌دادند, من باید مو اخذه می شدم؟ 
به هر صورت, از طرفی هم عی‌گفتند؛ کارهای ارزشی 
بساز و 

هر کاری که می‌ساختم نمی‌پذیرفتند. ولی عالا 
می‌بینم که دوستان هترمند در داخل کشور به تولید 
کاستهای جالبی دست می زنند که کار من علاهر! خیلی 
از آنها کمتر بودا!ا با این حال حرقم این است که چرا 
هعانها را برای خودتان حفظ نمی‌کنید؟ آنها که ارزشی 
هی‌سازند و موردی ندارند؟0 

وی می‌کوید: درثاتی وقتی روابط بر ضوابط [در 
برخی اوقات) غلبه می‌کند ناگزیرم که تنهایی و غربت 
را انتخاب کنم 
| شادمهر درباره زمان بازگشدتش به ابران اظهاز 
کان 

ادزصدد هستم تا اقاست دائم کانادا را بگیرم و 
#معین‌چا بمانم. بنویسید ابن هم دروغ پوده که مرا 
رودانۍ و دیپورت کردند! بنویسید کمتر راجم یه 


وپ“ 


شپادسهر دروغ چاپ کنید! بتویسید حالا که قراری‌ام 
آیااوید. کمتر آزازم دهید! البته احتالاً اکر خدا خواست و 
یاب آن را قراهم کرد: مدتی به ابران حو 


افم آمد تا 
خانواده‌ام را نبینم و هوای آیران را در ربه‌هایم بریزم 
فا آینجا در غربت با خاطرات ایران زندگی کنم. 1 

وی در پایان عی‌کوید: 
" یه کارم همچنان ادامه می‌دهم و هر چای دنیا 
بلابم. کشور و مردغم را دوست داشته برای آتھا 
هې خوانم و آرزومند سلاعتی و موفقیت شان هستم. 


اک یت 


ه بایان ذکر است که یک منبم عوثق درخصوص 
کل سانق شادسهر در ابران اظهار داشت ته است. که 
وق با یک شرکت قراردادی پنج ساله بسته بود ولی 
بعد اا انتشار کاست آخرش, متوجه شد با منتقی کردن 
زار اادش کاست جدید خود را بهتر و بیشتر خواهد 


و ر آنقدر ب این در و آن مر زد و اختلافها بلا 


زکارم افتاد! ھی ضقن یه لای کی دک می ایل آل را 
کل کد نشد و به کانادارفت او هبوزمجزد است. خانه‌اش را 
کر تهر_ان نفروخته و هنوز عی‌گوید که عاشق ابران و 
#زراشی |است. 


فك 


0 فصه‌های مامان گل 

این مچموعه به کارگردانی سعید آقاخاتی در نود 
قسمت بيست دقیقه‌!ای در ایام عید نوروز از شبکه 
درم سیما پخش عی‌شود. ۱ 

قصبه‌های این مجموعه گانلاً طنز است, طنزی 
مختض کودکان. لوزیک میناسیان, سعید آفاخانی, 


زهره حمیدی, آریو متوقع و.. بازیگران این عجموع» 


۳ قستی ا 
قصسسسه ای 
هدر دز رگ ۷ 
ایام نوروز از 
گروه کودگ و 
نوجوان شبکه 
دوم سی‌ما 
پخش می شود 

قصه این مجموعه از آنچا شروع می‌شود که 
کوچکترین نوه مادربزرگ که خیلی ترسو است 
صجبور عی‌شود چند روزی را در خانه قدیمی که 
متعلق به مادرپزرگ است ندکی کند, حضور او در 
آن خانه اتقافاتی را به همراه می‌آورد که باعث 
می‌شود او شجاع شود 

0 توپ گرد 

بهروز بقایی ابن بار به اتفاق چند توجوان شیطان 
و بازیکوش برای ایام نوروز حجموعه‌ای نلویزیونی 
ربا عتوان «توپ گزده آماده پخش کرده‌اند. 

این عجنوعه قرار است در ۲۶ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای 
از گروه کودگ شبکه آول سیما پخش شود 

ایمان مصفایی. سهیل سیداسماعیلی. امیر علوی, 
امین الدین قبدی, رضا موّمنی و.. بازیگران این 
مچموعه هستتد که درونمایه‌ای طنز دارد 

شنایان ذکر است که ۵۴ دقیقه از هر فسعت ۲۵ 
دقیقه‌ای این مجعوعه موزیکال است 

رضا صادقی, بابک صالحی: رضا شقیعی‌جم. 
شهرین بیثاء سباوش مفیدی و دریا لطافت باژیگران 
این هجموعه شسنند 

و فر مان 

مچموعه تلویزیونی «فرسان» به کارگردانتی 
مسعود ورشیدی از هشتم فروردین ماه از شبکه دوم 
سیما پخش سی نلو د 

ابن مجموعه در ۱۵ قسمت ۴۵ دقبقه‌ای تولید 
شده انح 

فتحعلی اویسی. فخری خوروش, اسماعیل 
محرابی, قریماه فرجامی, اکرم عحمدی: سیارش 
طهمورث, حسین پناهی, بیوگ میرزاپی: کیهان علکی 
کمند امیرسلیعانی و.. بازیگران آن هستند. 

خلاصه داستان 

یک راننده تاکسی به نام فرمان در اوج درعاندگی 
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میت ایی که نوروز از زیون شش بیس 


تصمیم می‌گپرد همسرش راطلاق دهد و این ۷ 
آغاز درگیری فرمان یا برادران گردن کلفت 
هعسرش برای تصاحپ یک خاله قدیمی الست 
فزمان بالاخره هعسرش را طلاق بی‌دهد. اما در 
مجلس غروسی و تجدیدقراشش سروکه هخسبر 
قبلی اش ظاهر می شود و همه چیز به هم حی خورد. 

0 حود ی بش ر کات 

«خوش رکاب» عثوان سجموعه‌ای است که در ۱۳ 
قسمت ۴۵ دقیقه‌ای در ایام نوروز از شبکه اول سیعا 
پحش می‌شود 





یه نام «نقی عشقی» که علاقه و عشق فراواتی به 
کاسیونش دارد. روزی از سوی اتحادیه کامیونداران به 
لو لطلاع می‌دهند که باید برای انجام عاسوریتی عازم جبهه 
شوت تقی بیشتر از اینکه نگران خودش باشد 
نگران کامیسون انست که نکند اتفاقی در آنجا برایش 
بیفند. او برای فرار از این عاءموریت راههای مختلفی را 
هی رود تا اینگه. 





عحمد کاسبی در تقش تفی, مجید صالحی در تقش 
عزت شاکرد تقی, امیر نوری در نقش پسر تقی, ها 
سعانت در تقش هعسر تقی و - ابفای نقش می‌کنند. 

اصغر نقی زاده فرهاد جم پویا امیثی و مونا فرجاد 
دیگر بازیگران این مجموعه هستند که توسط غلی 
شاه حاتمی ساخته می شود 

مدير روابط عمومی ابن مجموعه رضا استالی می‌پلشد. 

۵ دیوانه‌ای در شهر 

قصه این مجموعه درباره بیماران روانی است که 
در آسایشگاه زندگی می‌کنند. اين مجموعه را 
غلامرضا رمضانی در ۱۵ قسمت برای پخش از شبکه 
دو در ایام نوروز ساخته است. 

رضا ایران‌منش, یکی ار نقشهای اصلی این 
مچجموعه را ایفا می‌کند که تقش یک بیمار رولنی لست. 

0 سوژمین ماذری 

فیلم تلویژیونی ٩۰‏ دقیقه‌ای «سرزمین مادری» به 
نویسندگی آرش قادری و کازگردانی و تهیه‌کنندگی 
کامبیز کاشقی ایام نوروز از تلویزیون پخش می‌شود 

این فیلم از مضموتی خانوادگی برخوردار است 
مجید مظفری, هما روستا کلاره عباسی و... بازیگران 
لین مجموعه فهستند. 

















۳ توفسح: تعاهی گفته‌ها, اظهار نقظر ها 
۲ نقل‌وقول‌ها: اشعار, و حرفهای گوتاگونی که در 
این «شبه قصهه از زبان شخصیت‌های محترم 
مجله اطلاعات هفتگی بیان شده و حی‌خوانید. 
همگی حاصل تخیل نوبسنده است و هیچکدام 
۸ از این رویدادها و دیالوگ‌های ردویدل 
ر ا شده در ده 7 زبان همکاران گرامی 
سبزی از درویش است! 
۶ این آقای «کیان قولادی» 
ef 9‏ وج کی هم از آن جمله آدم‌های 
a‏ تازنین است که په قول 
ت عادزیزرگ مرحومم: «با 
دوستی دوستی, از سرت می‌کند پوستی»! بله. 
منظورم همین چتاب آقای فولادی نویسنده مطالب 
سه‌گانه است! این درست که غا او را خی دوست 
داریم. لما هترش این است که آنچه را عی‌خواهد به 
بستت بیأورد. برخلاف خیلی از حدیران که به داد و 
قریاد رومی‌آورند این «آقا کیان» با م حلصم و چلکرم یه 
میدان می‌آید. و بعد حلوری طرق را توی بن‌بست قرار 
می‌دهد که چاره‌ای نداشته باشد جز آن که مثل بنده 
بگوید: «چشم آقای فولادی, قول عی‌دم بهتان که قردا 
«ویژه نوروژی» را تقدیمتان کنم! 
علی ایحال: ساعت حوالی ٩‏ شب بود و در حالی که 
پشنت نیز کارم در خانه نشسته یودم: یکی توی سرم 
می‌زدم و یکی بر فرق کاغذ و قلم که «آخه چې 
بنویسم؟# و درست در زعان تحمل لین «مصیبت 
جون خانم معلم مون یک مسئله ریاضی بهمون داده که 
من ثمی‌تونم حل کنم.. شمابهم کنک می‌کنین؟» فن که 
مانند خیلی از تجار ورشکست شده چک برگشت 
خورده که منتظرند مثلا شاگرد حجره‌شان از او ساعت 
بپرسد تا عقده‌اش را سر آن بیچاره خالی کنند. ناگهان 
از جا پریدم و گفتم» دخترم عگه نمی‌بیتی دارم 
می‌نویسم؟ آخر من بدبخت که هشتاد تا جون ندارم. از 
صبع تا شب باید «صد جمله یک غاز» بنویسم تا خرج 
زندگیتون رو در بیارم اون وقت تو امن مسئله می‌پرسی؟ 
آقا چشمتان روز بد نبیند که تاصدای دختر کم هتو 
دعاقی» شد و چشمانش به اشک نشست. ناگهان 
حادرش مثل ناجی اقساته‌ای قصه‌های شاهتامه 
«افراسیاب» از فلخل آشپزخانه بیرون آمد و در حالی 
که هتوز چاقو در دستش بود ‏ البته برای پیاز پوست 
کردن .رو په من کرد و هثل اينکه مثلاً من باز گرز بر 
قرق غزل کوبیده‌ام. جلوی رویم ایستاد و گلت: «چه 
خبرته مرد؟ بچه‌لم رو که کشتی؟ آغزل هم که اوشاع را 
هناسب دید دست گذلشت روی صورتش ونگ ونگ 
راه انداخت و نالید؛ آی گوشم... بابلیی چرا کتکم 
می‌زتی! و مادرش اداسه داد بلد نیستی عسئله بچه رو 
حل کنی چرا کتکش می‌زنی؟ پدرهای عردم وقتی 
می‌بینند بچه‌شون کنجکاوه می‌فرستنش به عدارس 
نولبغ! لون وقت تی بچه رو کتک می‌زنی و» جایتان 
خالی نباشد که چه قشقرقی به پا شد! و چگونه بتده 
عیال راقانم کردم که «والله من به این بچه نزدیک هم 


۳ وک اتان میم این ریشی؛ ان میامی> »یف ی 
۹ و پات کت که برس مج طلاعات کشگی» از مود کرت 


تشدماه بملند! فما آنچه برگردنم عاند. پلسخ مسئله 
ریلضی دخترم بود که صووت عسئله أبن بود 

#یک قصاب وقتی خبردار ميشه پسرش قهرمان بوکس 
جهان شدعتصمیم می‌گیره هفت شمبانه روز برای قرزندش 
جشن بکیره و در طول لین ۷ روز. چهل شتر رو قویانی 
کنه. این قصاب برای ایتکه در هر ریز تعداد شترهایی 
که می‌کشه فر د اشه [یعتی با ۳ شتر. با ۵ شتر,یا ۷یا ٩‏ 
یا ۱۱یا ۱۳و با سایر اعداد قرد] باید چیکار کنه؟ 

ابتدا وقتی حسورت حسلئله رو تيدم پوزحندی په 
فرزتد دلبندم زدم و گقتم: «نور دیده‌ام ایتکه کاری ندلره؟» 
و سپس در حالی که تیپ لنیشتن حرحوم رابه حودم 
PE E‏ یرای روز دوم 
٩‏ شتر. ووز سوم ۵ شتر و... لما شد" توباره حساب 
کردم و سه باره حساب کردم هر بار هم تعداد شترهای 
نیم شده را کم و زیاد می‌کردم . لما شترآنی که باید 
مقتول می‌شدند از فرد خارج تمی‌شدند مانشد !هر طور 
حساب می‌کردم روز آخر عجبور بودم تعدآدی‌شنتر رابه 
صورت ارقام زوج بکشم! خوشبخانه چون دخترکم 
گفت که جو لب این مسلئله راناید پس فرداحسمح به مدرسه 
ببرد. هر طور که بود قاتعش کردم که غرداشب حسئله را 
حل کنم. با لین امید که غودا صبح در مجله با کسک 
همکاران این مسئله را حل کتم. خوآبیدم و اول وقت حسبح 
من وود وج 
و 
روز دوم ۳ شتر. روز ششم ٩‏ شتر 
و باز هم پرای روز آخر ۳ شتر 
e‏ شدم که قریادزدم «گورپدرهرچی شترکرنه 


برای قرزندش قربانی کنه؟» سکوت سنگینی که ۶ 
محیط مجله ر افرا گرقت. حالی‌ام کرد که خراب کرده‌لم! 
سر که بلند کردم دیدم آقلی مصدرضا مهدیزاده 
امسوول صسقحات ادبی و «تعلشاگه رازه مجله که جزو 
قدیمی‌ترین پرستل مجله هم حی‌باشد و یکی اد با 
بهترین سردبیران نشریات خانوادگی هم هست.] 
دارد چپ چپ نگاهم عی‌کند و سپس کات «دیو انه شدی 
اکبرزاده یا شتر و قصاب چیکار داری؟» نگاهی به او 
اتدالختم و با خود گفتم «سهدیزاده حتماً می‌تونه حل کته 
ناسلاعتی شاعر است. یھ دوازده تا کتاب داره عترجم 
کتایهای کودگ و توجولن است, کا حالا تزدیک یه -۴ 
سووه برای خو انندمهای طراز لول عثل حسین زهان و 
چنگیز حبسیان و -سروده خب لابد سوادش از من 
میشترها لین مود که موضوع رو بهش گفتم. لو هم عینک 
تازه خریداری شده‌اش رابه چشم زد و تگاهی نه صورت 
مسئله لنداخت و سپس قریاد زد عیاقتم»! اما برخلاف 
زات وا جرد شمیدس». آقای مهدیزاده با همان 
تتش پلسخ را باقته بودا و سپس کفت دمنتهی 
من به زبان شعر مسئله رو برات حل می‌کنم» بنده هم که 
بدم تمی آعد نخترم پیش «عاعش پر بدهد که پدرم با شعر 
پلسخ را يافته. پذیرفتم و مهدیزاده شروع به خواندن 
شعرش کرد 
روز لول می‌کشیم ما هفت شتر 
عى ریم آن کشته‌هاراباموتور 
روز دوم پم شتر راعی‌کشيم 
ود که مالز لین جنایتها خوشیم 


۳ ویز ۵ نو روز ۸ نم 


e فا‎ 
















چون رسد عوبت مه روز سوصین 
ع ی کشم عا ته شتر پر روی عجن 
ریز چهارم هقت شتر کردن زتدم 
تاکه همکار از مدآنند ملتمیم 
روز چنج و ریز شش بایک ساطور 
حیزنیم بر کرد ده شتر گرهدن قطور 
لیستانسیه دییات فارسی که هر ظور بود قافیههتش وا 
بلیت مانده بود که چاره‌ای جز اينکه ریز هفتم ۲شتررا | 
سر بیرد؛ و لین یعنی زوج شدن شترهلی کشته شنده و 
و کم مانده بنده رابه جرم همکاری با گروه تروریستی 
سبادر مایلهوف», اعدلم کند. با عصیلنیت کقتم «لگر تو 
شاعری من فوتبالمستم». برو بابا دلت خوشه- 

و خولستم از اتاق خارج شوم که آقای لاریجلتی - 
ویراستار مه و حسوول صفحه شهار شاهنامه -به 
سرام آسد و ضمن گرقتن صورت سسله رو به 
س د فت 
-تو راما نبری ریاضی چه کار؟ 

که تو شاعری, شرت آید.به کار! 

و سپس رو مه من کرد و با هسان حالت حساسی که 
حساسه‌های شاهنامه را عی‌نویسد پشت میزش 
نشست و سپس خیره به مسثله شد. مطمئن بودم 


حلش می‌کند. لیسانس رو انشسناسی باشی و فوق 


کا کد ت کی ی . ان وقت تتوانی 
مسئله ساده ریلضی کلاس چهارم را حل کنی؟ که 
خوشبختانه حدسم درست از آب درآحد و لاریجانی 
به سیک صرشدهلی شاهنامه خوان گقت 
زشیر شتر خوردن و سوسسار 
غزل را به جامی رسیدهست کاز ۱ 
که تقسیر گشتر کند آرزو ۱ 
ثفو بر تو ای چرخ گردون تقو! 
لگر تو به چیکار من آمدی 
چننان دان که بد ریزگار آعدۍ 
از این پرسش و پاسخ خالسید 
سیه شد صرابخت روز سپید 
عگر +«احسد۱۸ آید به باری تو 
وگرته بد آمدیه زاری تو 
+ احسد احسد شه 
بنده که دیدم آو لصلاً در قاز حل مسئله تیست از 
ایشان تشکر کرده دالشنتم از در خارج می‌شدم که آقای 
خسن بیگی یا همان مص .داقل کد و درحالی که طبق 
معمول سییل‌هایش را سرنالا پیچنانده بود. لز آتجانی 
که هم دستی در طتز دارد و هم در زمیته تاریخ 
از دیدگاه تاريخ. شتر قط به درد قافقه دارعه 
می‌خورد تا راهزنان به آن حمله کنند و بعد لز غات 


ماران کلیزان توا موم محر ۱ 
گفت راهزتانی که نتو می راید چشحشنان کون 























اتاق‌های دیگر شدم بلکه کسی بتواند کمکم کند که 
ناگهان با آقای فولادی روبرو شدم. عی‌داتستم الان 
سراغ عطلب ویژه‌نامه را می‌گیرد و لذا قبل از اینک 
جرفی بزند مسئله «شترهاه را با او در میان گذاشتم. 
ضمن اینکه خیلی امیدوار بودم بتواند کمکم کند. از آن 
چایی که کارشناس ارشد رشته حقوق و علوم سياسي 
و قضات و وکالت و... می‌باشد, لذا حتما بلد است در 
ے مورد چنین مشکلی نیز قضاوت کند. اما فولادی 
1۹ طبق روال هعیشگی اش, ابتدا چند «عرض 
حه کتم خدمنتان... جنابعالی اندکی تاسل 
و نعایید... بر من منت است که 
٩‏ فلز | پاسخکوی سوالانتان باشم.. و..» 
پارمان کرد و سپس یه شیوه مطالب 
سه‌گانه اش گفت: «به نظر بنده ابتد! بابد انگیژه 

معلم فرزند شمارا ازسه دیدگاه «اجتعاعی ۔اقتصادی و 
اسیا ہنی کنیع ای زاین تساه یه کانه 
بفهمیم که آیا به لحاظ اقتصادی کشتن چهل شتر 
مفرون به صرفه است؟ ضمن اينک په چهت سیاسی 
ثیز باید ابتدا بدانیم که فرزند قهرمان آن قصاپ. دارای 
دیدگاههای چپ و اصلاحاتی می‌باشد. یا دیدگاه راست 

و سنتی! در عن حال فراموش نکنیم که کشتن شترها 
به لحاظ اجتماعی در شهری مثل تهران, آلودگی‌های 
بسیاری را باعث عی‌شود و امکان دارد که..» از 
حرفهای آقای فولادی کلافه شدم و گفتم: «ما غلط 
کردیم. ببخشین.. شما برو دنبال حل مسائل مملکت. 
ماهم برای مسئله ریاضی فرزندمان فکری می‌کنیم!# 
این را گفتم و بیرون از اتاق به پست جبار آذین خوردم؛ 
یکی از قدیعی‌های مجله که مسنوول بخش جهان است, 
یادم آمد که او از استخوان خرد کزّده‌های تثاتر کشور 
نیز می‌باشد و دبیر انجمن منتقدان تثاتر و سینما هم 
سی‌باشد. و البته چند نشریه را نیز سردبیری کرده با 
این حساپ او می‌توائست پاسخ سوالم را بدهد. اما 
"هعین که صورت مسئله وا گفتم: آنین به باد دزد موناه 
و «اتللو» افتاد و با فریادی چگرخراش گفت؛ #«بودن یا 
تبودن. مسئله این است! بودن شترها یا کشتن شترها؟ 
الا تو برگو که این اشتران بیگناه از چه رو باید کشته 
شوند؟ آیا شترهای ماده‌ای به شترهای نر خیانت 
کرده‌اند که ما آنان را بکشیم؟ یا اشتران تر از 
۱ دوستانشان سو :استقاده کرده‌اند که محکوم به 
8 )مرگ هستند؟ بودن یا نبودن؟ مسئله این 










دیدم از تنور منتقد هنری مجله هم نانی برای 
ما پخته نمی‌شود و از ار گشتم که به پست 
جعفر گودرزی خوردم: او نیز سوولیت 
بخشی از جنگ هنز را عهده‌دار است, اما از آن 
کازگردانی, یک فیلم سبتمایی و یک سریال 
تلویزیونی تقش داشت لذا از ار کمک 
قیصر افتاد و فریاد برآورد: «آهای ساریان کچابی که 
شترهات رو کشتن...» و بعد یکباره چیزی یادش آمد و 
آرام شب و اداهه داد: عجب سوژه‌ای... عجب 
عضموتی... آجازه ده این موضوغ کشتن چهل شتر 

قیلمنامه کنم و بدم سیمافیلم, حساب کن چه لوکیشن 















قشتگی می‌شه وفتی چهل تاشتر تر توی خیابوفای هزان 
قدم بزنند و.. » حرفش را قطم کردم و گفتم؛ «برو بابا 
خدا روزیتو چای دیکه حواله کنه, من دنیال بدبختی 
خودم هستم تو می,خوای فیلم بسازی؟» 

نشستم داخل اتاقم که بابک پورعالی از در داخل 
شد! ورزشی‌نویس مجله که از فرط خوش چهره بودن 
خیلی بارها اتفاق افتاده که مردم او را با «تام کروز 
اشتباه گرفته‌اند! علی ایحا بایک ۱٩‏ ضاله که فرزند 
مترجم قدیمی مجله «محمود پورغالی» می‌باشد. از آن 
جابی که از همکاران شنیده بود مشکل من چیست آمد 
نشست روی سندلی و گفت: به نظر من راه‌حلش اينه 
که بین شترها یک مسابقه شتردرانی بگذاریم و در 
پایان عسابقه هر تعداد شتر فرد که دیرتر ار نقیه به خط 
پایان رسید. سرش را می‌بريم, سپس این مسابقه را 
آنقدر اذا می دشیم Ae‏ انگار بابک ار کود شدان 
چهره‌ام متوچه شد که راه‌حلش به مدقم 


#چیزی شده ۷9 جعبه چسب راقرستابم طرفش داد 
و قریاد زدم برو پدرجان. بفرمایید بیرون.- 
برو تا خودت رو جای شترها گرد نزدم..۰ ها 
صدای فریاد باعث شد که چند تن از همکاران 
به سراغم دیایند. از چمله آقای بختیاری؛ قدیمی‌ترین 
عضو مجله اطلاعات هفتگی. 

لعظه‌ای بعد آقای «ممود صفاداز» دلخل قمده 
معاون فتی مجله که در عین حال جزو عترجمین 
مجله نیز هست. خصوصاً استفاده از ابئترنت برای 
دریافت مطالب جدید علمی جهان, وقتی عشکلم رابا او 
مطرح گردم. آقای صسفادار ابرو بالا انداخت و گفت, «به 
تظر من اگر بخواهیم ابن مسئله را از طریق کامپیوتر 
حل کنیم؛ روز اول باید ٩‏ شتر را+سیوه کتیم! و در روز 
دوم ۷ شتر را بفرستیم زیر دستگاه صحافی و پنج شتر 
را نیز از طریق دستگاه چاپ بکشیم. البته اگر شترها 
سیاه و سفید باشند می‌تونیم آنها را لای صفحات متن 
خفه‌شون کنیم! اما اگر شترهای باقیمانده رنگی باشند 
بهتره با استقاده از جوهر رنگی چاپ ایرائی که به هیچ 
دردی نمی خوره خبر «شترکش», حساب بقیه را 
برسیم و...۷ 

بنده که دیدم آقای صفادار بدجوری در عالم 
مسوولیت خودش سیر می‌کند اشوخی که نیست آقا 
همزمان مسوولیت گرافیک پنج مجله و هفته‌نامه 
راعهده‌دار است] لذا از او نیز گذشتم و تلفن زدم به 
آقای «حسن فتحی». مسوول ضفحات سیاسی مجله 
که دبیر سرویس چند روزنامه هم بوده وهست. از آن 
جایی که تخصص اش در مجله ماء سیاست کشورهای 
خارجی است. لذا سبیل قیطانی اش را به دندان گرفت 
وگفت؛ «ببین دوست عزیز, اگر این شترها مال صحرا 
باشند. از آن جایی که چریک‌های صحرا خودشان 
خیلی کرست» هستتد. لذا قبل از اننکه به دست تو برستد 
توسط چریکها خورده می‌شوند! و انا اگر شترهای 
بیابان‌های خاور دور باشند. احتمالا تا الان توسط 
ببرهای تامپل دریده شده و.. حرفش را قطع کردم 
وگفتم: «ببخشید حسن جان... ٹا تو مشکلات ببرهای 
تامیل و چریکهای صحرارو حل می‌کتی, من سری به 
اتاقم برنم» و سپس با عجله از او دور شدم. در این 
لحظه خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم, به پست 
اقای محمد سروش خوردم ؛ مسوول صفحه «هفت 
روز هفته» که تا مرا دید, از ان جابی که شرح مسئله را 
قبلا شنیده بود با تبسمی ژوکوندگونه گفت. استاد 
عزیز. من اصلاً تخصصم «هقت روز هفته» است! حالا 
















ویره ذوروز ۱۳۸۳ <۴ 
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گر نتولنم چهل شتر را درهفت روز بکدم که برای لای 
جرز دیوار خوېم! رادحلش این است که روز اول هر 
چهل شتر رابا صفحه اول برخی روزناسه‌های لین طرفی 
بپوشانی و راهشان بیندازی طرف روزنامه‌های | 
آن‌طرقی, مطمتن باش فعین که آن‌طرفی‌ها ببینند 
تعدادی شتر دارند روزنامه‌های این‌طرفی را تبلیغ . 
می‌کنند. چذان زنچیروار و از ظريق, داروهای نظاقت ۱ 
آنها را می‌کشتد. که اصلاً زحستش برای تو نمانده!. ‏ ` 

تادیدم خرفهای سروش دارد «جنایی» و خطرناک . 
می‌شو دگفتم «خب دستت درد نکنه غژیزم من اصلاً دوست ۱ 
ندارم به عنوان یک طنزنویس مطالب سیاسی بتریسم 
و سپس راهی زّندان شوم و دز آنجابه کشف و شهود 
جدیدی دست پیدا کنم و نامه «فدایت شوم راست عزیزه 
بتویسما رو سروش‌جان که اصلا حال و عوصله ندارم! 

آر که رفت با خود گفتم لابد دکتر بهروزی . 
روانشناس مجله .می‌تواند کمکم کند! او که سالها در 


آمریکا بوده و تحصیلکرده می‌باشدو بغدی. کارشناس 


سے رادیو هست .و به راحتی می‌تواند مشکلات 
روانی آدم ھا را حل کشد. مسئله په این سادگی را 
وب نمی تواند؟ لذا په سراغش رفتم واو در پاسخ 
س گفت: «درسال ۱٩۷۸‏ که در «کلرادو» بودم. 
یک آدم بالیخولیایی» بود که می‌گفت به من الهام 
شده باید پنجاه گار را خام خام بخورم! من برای 
حل مشکل او این سخه رو تجویز کردم که..» بک 
ققدم رفتم عقب و به او گفتم: «دستت درد تکنه دکتر 
چان.. پهنی عا روانی بودیم و نمی‌دانستیم»؟! و 
بدون اینکه از خنده‌های دکتر دلخور شوم راهم را 
کشیدم و رفتم. 

دولین فکر بودم که دیگر از کدامیک همکاران 
تقاضای کمک کنم. 

خلاصه دردسرتان ندهم, مسئله را با چند تفر دیگر 
از همکاران نیز درمیان گذاشتم, اما نتوانستم پاسخی 
دریافت کنم. حتی به سراغ سریبیر مجله آقای جوادی 
هم رفتم و مسئله را با ایشان در ميان گذاشتم. ابا 
اینشان که در آن لحظه با یکی از دوستانش داشت 
درباره ضرورت توچه به طبیعت, محیط زیست و 
حیات وحش و عهربانی با حیوانات صحیت می کرد 
چون دید بحث کشنار حیوانات در ميان است. چپ چپ 
نگاهی کرد و سپس گفت: «پسر خوپ این حرفها چیه 
می‌زنی؟ برو قصه‌ات رو بنویس»! بنده نیز ازترس آن 
که از در مجله بیرونم نکند. حرفی نردم و برگشتم و 
پشت میزم نشستم و ماتم گرفتم که شب چه پاسخی 
به دخترم بدم! 

0 

به ځانه که رسیدم خدا خدا می‌کردم هعه خځواب 
باشند: اما همین که کلید را در قفل چرخاندم, غزل دوید 
< +پاباجون راستی معلعمان امروز گفت بچه‌ها ۴۹ 
اون صورت عسئله غلط بودهه, چراکه شماها باید ِ 
۱ شنر رو در ۷ روز بکشید و.. بقیه حرفهایش را 5 
نشنیدم و پیش خود فگر کردم 4 

۔کجایی خاتم معلم که ببیتی فقط با ارائه یک | 
صورت مسئله غلط یک روز تمام وقت یک مجه (۱ ۳ 
شصت. هفتاد ساله را گرفتی؛ و حالا به سادگی ۱ 
می‌گویی: «اشتباه بود»؟ به همین راحتی؟! : 

اما بعد که پیش خودم فکر کردم گفتم:«اگر چه 
مسبئله حل نشد. اما لا اقل باعث شد که برای اولین 
بار در طول تاریځ اطلاعات هفتگی» پرستل مجله 
در قالب یک قصه نسبتاً طنز معرفی شوندا 
چندان هم که بد نشد! نظر شما چیست؟ 0 
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مسافران نوروژی 
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> گزارش سید احمد شہهاہی 
[> عکس‌ها : مجید شادمان نژاد 
> تلفین: ۲۲۲۶۲۶۵ 


قبل از شر چیز! 

وقتی روزهای تعطیل سال جدید 
می‌زسند دغدغه کسائی که ماشین 
دارند با کنساتی که بی وسئله اند خیلی 
تقاوت عی‌کند. 

به نحوی که ماشین‌داران از 
صیم تا غروپ نگران این هستند که 
وسیله نقلیه‌شان در راد سفر لنکشان نگذارده ترمز 
خالی نکند. موتور نسوزاند و پاتاقان نزند و در این 
ميان حال روز کسانی که وسیله نقلیه ندارند از این 
اوضاع بدتر است چون این کروه سیب پذیرا! از 
اواخز ماه اسقند بای دریدر به اين ترمیتال و أن 
ترمینال سر نزنند. این پارتی و ان پارتی را ببینند و 
کلی پول اضافه آشبریتی] روی قیست اصلی بلیت 
بگذارند تا بتوانتد سوار یک اتوبوسی با عمر بالای ۲۰ 
سال شوند که صدالبته این کروه هم وقتی با زن و 
فرزند خود داخل آتوبوس نشسته‌اند تا جایشان گرم 
ند یا با راننده و شاگردش سر آب آوردن دعولیشان 
می شوت با اتوبوسشان تضادف می‌کند؛: با در نیں راد 
در گردته های سه دنسر کشور 
اتوبوسشان متوقف می‌شود و ۴۰ مساقر بی‌بارر در 
جاده سرگردان می‌شوند تا یک اتوبوس عبوری به 
شهر مبداء با مقصد مره را اطلاع دهد و یک اتوبوس 
خالی بعد از چندین ساعت انتظار از راه برسد و تاره 
سفر رقت این قشر به پایان برسد او امیدواریم سقر 
برگشت راهم خودتان حدس بزتید) ولی اپن را باید 
بذانید که تعام این مسافران همه مشکلات رااز چشم 
رائنده می‌بیتند! چر؟؟ چون کسی غير از رائنده را پیدا 
نمی کنند تا سرش داد بکشند و به همین دلیل است که 


پت پت کنان. 


ادر این گزارش سراغ رانندگان اتوبوسی می‌زویم تا 
به قول مساقران دريابیم «چرا راننده‌ها باحال 
تیستندا؟» و بهتر دیدیم اول از جایی شروع کنیم که 


پولدارها از آنجا استفاده می‌کنند و نام ان را 


گنز اشته اند 















با (اننده 


اتوپوس 


ی 5 


مساقران به ما طعنه 
می زنند که اگر پیاده 
می رفتیم ژودتر 
می رسیدیم! ولی باور 
کنید ما هم اگر تند 
برویم موفع ساعت 
زدن حریمه می سو‌یم. 


تر مینال باکلاسها!| 


ترمیتال مورد نظر در 
میدان آرژانتین عستقر شده و به این محل تازکی‌ها 
می‌گو بند: «پایانه» دیهقی در صورتی که قبلا به پارک 
سوار بیهقی معروف بود 

به صح ورود یه این تازه پابانه(! متوخه 
می‌شوم که اینجا هم برای خودش سرپرستی دارد 
روعیتا بوده و فردی خوش نیپ و جوان است 

او بر یک آتاق حدودا سه چهار متری با یک یحچال 
کوچک. چهار سندلی, یک کامپیوتر و دوتا عير 
تنهاست! و کنار او هم اتاق ثیروهای پلیس راه قرار 
دارزند که قزار بود. طرح ساعت زنی از مید اء به مقصد را 
اجرا کنند که به گفته خودشان به دلیل مشکلات 
سخت افزاری فعلاً این طرح در تهران به‌تعویق افتاده و 
فقط در شهر اصفهان در حال اجرا است حالا چطرر 
اصفهانی‌ها از نظر سخت افزاری از سا آتهرانی‌ها) 



















جلوتر هستند به خودشان مربوط است! 

قبل از هرچیز آقای رومیتا رابه حرف می‌کشنيم و 
او که فردی خوش برخورد است می‌کوید: ها در اینجا 
در عواقم پرتردد. نزدیک به چهارصه دستگاه اتوبوس 
ویژه داریم که زیرنظر شرکتهای سیر و سفر, همسفر و 
سایر ترمینالهایی هستتد که در مواقع ضروری به 
کمک ماعی‌ایند 

او دگمه‌های کتش را بان می‌کند و ادلفه هی دهد 
خوشبختانه در این ترمینال اتوبوسهای با ععر بالای 
هقت سنال وجود ندارد و تمام آنها مثل جوانان امروزی 
خوش تیپ و برو هستند 

اما وقتی از او برباره قیمت بلیت اتوبوس سوال 
می‌کنیم او دوباره دکمه زرشکی زنگ خود را می‌بندد 
و می‌گوند: سازمان حمل و نقل متولی نرخ‌گذاری 
اتوبوسها است ولی این سازمان نرخ اتویوسهای ویژه 
را ازاد اعلام کرده تا براساس رقایت بهترین قیمت به 
مسافران عرضه شود 

در پایان کقت‌وگو هم از او پیرامون مشکلات 
کاری ترددهای زعان تعطیلات عید توروز می‌پرسیم 
که او خوشبختانه(!) به دلیل مجرد بودن مشکل خاصی 
را عنوان تعی‌کند و ما را هسراهی می‌کند تا با چند 
راننذه اتوبوس با کلاسها صحیت کنیم و خالا نوبت 


می رسعت به* 
رانندگان تر مینال رو تجندان! 


رانندعان باکلاس این پایاته به دو دسته نقسیم 


هی شو ند! گروه اول کسانی هستند که خودشان 
صاحب وسپله نقلیه هستند و ما در طول کفت‌وکو با 
آنهاً برخورد نکردیم و به این فتیجه رسیدیم که هر 
فردی که اتویوس به این گرانقیمتی داشته باشد پشت 
زل نمی‌نشیند. اما گروه دوم کساتی بودند که روی این 
اتوبوسها کار شوفری را انچام می‌دهند 

این افراد بابت هر سرویسی که عی‌روند حقوق 
دریافت می‌کتند و بیشترشان از حقوق دریافتی و 
مشکلات عوجود نار اضی هستند 

یکی از این اشخاص که مححد نام دارد و. درحال 
حاضر با ۲۵ سال سابقه رانندگی پشت فرمان بنز 
می‌نشیند عی‌گوید: من در طول شبانه‌روز ۱۰ ساعت 
پشت فرعان می‌نشینم و بيشتر در مسیرهای 
استانبزل, اصفهان و تبریژ در رفت و آمد هستم. 

0 حالا با ابن همه تجربه چقدر حقوق عی‌گیرید! 
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یک راننده: خانواده‌ام همه به حضور 
کو تاه مد تم در خانه اعتر اضص دارند و من 


سعی می‌کنم با مهیا کردن شرایط یک زندگی 


ا ت د e‏ 
> حقوق ما به سرویسنی که می‌رویم بستگی دارد 
یعٹی بعد از ابن همه سال تلاش اگر سرویس تروم 
حقوق نذارم! 
0 یعتی به‌طور متوسط ماهی چقدر می‌شود؟ 


ل> اگر دائم سرویس بروم و کار بالشد ۱۵۰ هزار 
توعان بدون پول بیمه؟! 

0 پدون پول بیمه یعنی چه 

> یعنی اينکه قبلاً شرکتها یا صاحب. خودزو 
موظف به پرداخت بیعه بودند ولی حالا ابن کار را به 
عهده خودمان گذاشته‌اند و هر ماه باید میلفی حدود 
۵ فزار تومان خودمان از حقوق, دریافتی کسر و به 
سازمان بیمه واریز کنیم. 

و این حرف را که می‌زند انگار خون رانندگان 
دیگر را هم به جوش عی‌آورد و یکدفعه بلوایی پا 
می‌گیرد و هر کسی حرف خودش را عی‌زند بدون 
اینکه تو جهی داشته باشند من بايد تمام این صحبت‌ها 
را بئویسم اما هر طور شده آنها را متقاعد می‌کنم که 
اکر نوبت رارعایت نکنند! اسکان نوشتن وجود دارد و 
سو الها ادلمه پیدا می‌کند 

0 مهمترنن مشکل یک راننده چسست؟ 

هر رائنده یک سرویس را باید پر برود و 
سرویس برگشت را خالی برگردد و این بعنی هزینه 
استهلاک خودرو و پول دریافتی نقسیم بر دو, به‌طور 
مثال من در آخرین سرویس دیشک و ضفحه 
سوز اندهام(!) و حالا ۱۵ روز الست که ماشمثم خو اییدها! 

اڼنجا بود که من به دلیل کسر خوابهای متمادی که 
دارم به خودروی بنز این و اننده لحصساس حسادت کردم 
ولی هر طرر شده با زعست بسیار خودم را سرحال 
نشان دادم و پرسیدم. 

در روزهای ویژه مثل تعطیلات نوروز حقوق ویژه‌ای 
هم می گیرید؟ 

خیر! حقوق روزهای عید هم مثل روزهای معسول 
است فقط با این تفاوت که در این روزها به دلیل لبنکه 


ماامکان سر زدن به خانواده 
را نداریم باید اعتراضهای 
خانراده راهم تحمل کتیم. 
بعد از گفتن اين جمله 
رانندگان حاضر همگی 


مشفله کعاری ار اذامه 
گفت وگو پوزش می‌خواهد. 
اما من هتوز حرفهای او را 
سبک و سنگین نکرده‌ام که 
می‌بیتم. دوعین راننده 
باکلاس!!) بدون هیچ عکثی حرفهای او را پی می‌گیرد 

او آسدالله نام دارد و کاپشن چرم و شلوار چین 
خود را برای یک روز پرکار آماده کزده است 

اسدالله ۴۳٩‏ سال دار و مثل محمد ۲۵ سمال است 
که قرمان به دست پیج و حم جاده‌های پر دست انداز 
کشورهان را بالا و پایین می‌کند, امروز با نارراحتی 
مي‌گوید: در حال حاضر مسافران تمام مشکلات را از 
چشم راننده می‌بینند, اگر رستوران بین راهی غذای 
متاسبی اراله نکند به ما قر مي‌زنند. اگر سرویس 
بهداشتی بین راهی مشکل ذاشته باشد به ما اعتراض 
می‌کنند و اگر سرعت سوب پلیس راه رارعایت کنیم 


با طفته به ما می گو نندت.. 
ساده می ر فتیم ز ودتر می ر سید بم ! 


0 و من برای اينکه او را آرامتر کنم می‌گویم: 
خوپ برایشان توضیح بد‌هید! 

اسا مثل اينکه این روش کارساز نمی‌شود و او با 
صدای باندتر ادامه می‌دهد! توضیح بدهیم بعنی به 
تظر شما من بابد فرمان عاشین رارها کم و برگردم به 
مسافری که می‌گوید شتر و درشکه هم از تو سبقت 
گرفت چه توضیحی بدهم 

0 خوب اگر توضیح نمی‌شود داد پس باید چه کار کرد؟ 

ل>هیچی ما هم عصبانی می‌شویم و پایمان را 
روی پدال کاز فشار عی‌دهیم و چون این عاشین‌ها برو 
هستند با چند دقیقه اختلاف به پلیس راء بعدی 
می‌رسیم و اینجاست. که بابد پنجهزار توعان جریعه 
بدهیم و بعضی مواقم دفترچه راننده راهم توقیف عی‌کنند و 
آگر از این هم بالاتر بگیرد ماشین را «می‌خو ابانند»! 

آوردن کلمه «خواب» دی. سه خمیازه پی‌دربی مرا 


ند ف شحند به دلیل ۱ 
من ر ۱ ۳ 
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به همراه دارد و حن عجبور می‌شوم برای تنوع هم که 
شده فرد مصاحبه شونده را عوض کنم؛ ۱ 
نقر بعدی آقا جنشند ۴۴ ساله با سانقه ۱٩‏ سال 


رانندکی لست او یک کلاه کاموا به منر دازد وباکاپشن ۳ ۰ 


جین زسستان راطی هی کند 

اما او هم مشکل سرعت مجاز پابین: کمبود وسایل 
بدکی, اعتراض مسافران و حقوق کم را مطرح عی‌کند و 
می‌افزاید. بیشترین مشکل سا با پلیس راه است اما 
بیچاره پلیس راه لینجا تیست تا از وش دفاع کند و او 
بدون حکث ادامه می دهد| در هیچیک از کشورهای دنبا 
پلیس. راه در دکه‌ها مسنقر تیستند و این نیروها در 
طول مسنیر سرت خودروها را کتترل می‌کنند ولی 
دارد و به‌سادگی می‌تواند یک واکن قعار را یدک بکشد 
چطور یاید با سرعت ۵۰:۴۰ کیلومتر در ساغت حرکت 
کند. کاش در بک سقو بعضی از مسوولان پلیس رله با ما 
همسفر شوند و ببینند چطور امکان دارد عا پا سرعت 
لاک‌پشتی حرکت کنیم و پشت فرمان #خولبمان» نگیرد؟ 


و 


مس سیم 





جراج فل های چانوران 

ماقبل تاریخ 
یک حراجی مزایده‌ای در شهر 
اس آنجلس آمریکا تصمیم گرفته است از این 
پس به جای فروش انشیای لوکس و یاعتیقه, 
لیاسها و مسایل, شخصی, مبل و خلاصه تیر 
شخصیت‌ها. هنرپیشه‌ها و 
خوانندگان معروف و یا تابلوها و آثار 
تویسندگان و نقاشان, اشیاء و قطعات متعلق 
| به ماقبل تاریخ مثل ائواع فسیل دایئاسورها 
و ماهی‌ها را به حراج بگذارد! به گزارش 
نلوبزبون سی‌ان‌ان, حراجی با ترفیلد اعلام 
کرده است اولین محموله‌اش را که از 
قسیل‌های مامی‌های متعلق به ماقبل تاریخ 
لانه دایناسورهای پرنده با ۱۵ تخم سالم در 
آن؛ و خلاصه قطعات دیگری از این دست 
تشکیل شده است, بزودی به حراج می‌گذارد 
و قیست‌های پایه را هم مناسب انتخاب کرده 
الست و از چمله این قطعات ارزان هم فسیل ۴ 
یکی از بی‌مهرگان است که یک میلیون سال 
عسر دارد و قیمتش هم نیم میلیون دلار تعیین 
شنده لست. بد نیست زدانید که اين تقسیم 
چراخی پاترفیلد با اعتراض بعضی از 
استادان جانورشناسی دانشگاه کالیقرنیا 
روبرو شده است. اما جراحی لش‌آنجلس 
توضیم عی‌دهد که بسیاری از این قطعات 
قبلا در سوره‌های تاریخ طبیعی نگهداری 
فی شدهاند و به تصمیم خود این موزه‌ها و به 
قیعت‌های بسیار گزاف په اشخاص حفیقی و 
حقوقی فروحته می‌شوند 


و تفا 













ولی به‌طور کلی این مشکلات یک رائنده است 
و تازه می شود تشخیص داد که مشکل یک شوفر 
که باید انتظار بکشد تا در یک مسیر طولانی کنار 
دست یک راننده بنشیند و اگر مسیر طولاتی در کار 
نباشد, بیکاری را مزمزه کند. چه اندازه الست و 
هنگلمی که من صحبت‌های غلام. حسین, مرتضی, 
محمد و... را می‌شنوم با شخصی بنام ناصر 
برخورد می‌کنم که به خاطر یک سبقت غیرمجاز 
گواهینامه‌اش در ابوظبی باطل شده و در حال 
حاضر در این تاره پایانه رانندگی می‌کند 

او برخلاف راننده‌هایی که تاکتون با آنان گفت وگو 
کرده‌ام سرووضعی مرتپ‌تر دارد و با افسوس 
می‌گوید: من در دوبی یکهزار و ششصد درهم حقوق 
ثابت می‌گرفتم و دویست درهم می دادم تا یک کارت 
بهداشت بگیرم و با این کارت در طول یکسال په هر 
دلیلی که به بیمارستان یا درعانگاه مراجعه می‌کردم از 
خدعات رایگان بهره‌مند بودم 

او ادامه می‌دهد: در آن کشور آمیرنشین؛ من در 
یک خانه به‌طور رایگان ساکن بودم و په محضص 
تصادف با خودرو خودم به هیچ وچه پاسخگو نبودم 
چون خودروی من به‌طور صددرصد بیعه بود و 
راننده به هیچ وجه زیر سوال نمی رفت اما الان وضع 


فرق می‌کند و من اگر سرویس داشته باشم و به طور 


مثال به اصفهان بزوم بین ۱۸۱2۱۰ هزار تومان حقوق 
دریافت می‌کتم. که با آن باید هزینه مسکن, درمان, 
بیعه, تحصیل و را پرداخت کثم و په همین دلیل است 
که هر روز صدبار می‌گویم:.. 
کاش سبقت نمی قر فتم !۱ 

در این لحظه من بعد از گفت‌وگو با چند شاگرد 
راننده و پرسیدن حال و روز آنها که از وضعیت 
رائنده‌ها بدتر پود راهی ترمینال عرب می‌شود. یعنی 
همان جایی که باید نقطه مقابل ترمینال با کلاسها باشد. 

فردای آن روز بعد از هماهنگی سجدد با مسوول 
دفتر ریاست سازمان حمل و نقل پایانه‌های استان 
تهران (آقای منوچهر قلاح) که جا دارد از لطف و 
همکاری او برای تهیه یک گزارش بدون کاغذ بازی 
تشکر کنم راهی ترمینال آزادی می‌شوم. 

په محض ورود به این ترمینال همانطور که از 
امش پیداست با آزادی عجیبی روبرو می‌شوم. یعنی 
آزادی در قریاد زدن برای جلب مسافر, آزادی در 
خواییدن مسافران روی نیمکت‌های انتظار سفر, آزادی 
در راه انداختن اتوبوسهای با عمر بالای ۲۰ سال در 
جاده‌ها و دهها آزادی دیگر که دیده می‌شود اما 
تمی‌توان نوشتش (! 


_ رز 


به همین دلیل لست که آفای نقدم. مدير پایائه 
آزادی یکی از پرسئل انتظامات به ثام عبدالله قادری را 
که می‌گفت با ۱۰ سال سابقه و کار شیانه روژ و 
پرمسوولیت ٩۰‏ هزار تومان حقوق می‌گیرد. با ما هعراه 
می‌کند تا کسی په عکس گرفتن. و سوال کرتنن ما 
اعتراضی نکشد و ما بعد از پشت سر گذاشتن نرده‌های 
تازه رنگ ده با تابلوی هشدار رتگی نشوید و سالن 
پرهیاهوی ترمینال (ک» کاش عی‌شد صدایش را برای 
شما پخش کتم) راهی محل توقف موقت اتوپوسهامی‌شویم 

در این حیاط که چیزی از هیاهوی داخل سالن کم 
ندارد دهها اتوبوس در حال پیاده کردن عسافر هستند 





رانندگان هم با مشکلاتی از نوع 
مشکلات من و شما روبرو هستند 
بایید خاطره یک سفر خوش وا 
ناخوش نکنیم !ا 


و هرکسی به کاری مشغول است. یکی گیربکس پیاده 
می‌کند, یکی با چرخ بار جابجا می‌کند و یکی بابت یک 
چمدان بار اضافه هزار تومان می‌گیرد و من وفتی 
می‌بینم نمی‌توانم تمام این کارها را بنویسم از پله‌های 
یک اتوبوس بنز قدیمی بالا می روم تا با رحیم ۳۱ ساله 
که رل یک عاشین بالای ۲۰ میلیون توعان را در اختیاز 
دارد گفت وگو کنم. 

او ۱۵ سال سابقه کار دارد و به گفته خودش حدود 
عفتصد هزار تومان در ماههای پر تردد درآمد کسپ 
می‌کند که از آین مقدار ۱۰ هزار تومان به راننده کمک و 
شش هزار تومان در هر سرویس) به شاگردش 
می دهد تا داخل و بیرون ماشین را بشوید, موتور را 
گریس کاری کند. روغن عوض کند. برای مسافران 
فیلم بگذارد و آنها را از تشنگی برهاند! 

اما این رانتده هم عل رانندگان پایاته آرژانتین از 
جریمه‌های بین راهی. سرعت کم مجاز: اعتراض 
مسافران و عشفله‌های پرداخت بیمه و کم دیدن 
خانواده کله‌مند است. و وفتی از او سوال می‌شود که 
در پاسخ به اعتراض خانواده چه می‌گویی؟ با لهچه 
شبرین آذری‌عنوان می‌کند: اعتراض که هميشه هست! ولی عا 
هم سعی می‌کتیم با پرداخت خرجی و عهیا کردن 
امکانات از شرمندگی آنها بیرون بیاییم. چون ما هم 
شب وروزبرای آنها می‌دویم لعأبعضی‌هامی‌گویند خائو لاه 

جن اعتر اض نار فث ! 

بعد از شنیدن این صحبت‌ها من پایم به یک اتویوس بنز 

۷ باز می‌شود لتوبوسی که به قیمت ۹۵ میلیون توعان پول 


ویزه نوروز ۱۳/۸ 


سے Ln‏ ۱۳۳ سس 






رليج کشورمان در قبال دریافت اقساط ماهاته ۹۵۰ هزار 
تومانی به شخصی به نام عبوض واگذار شده و او با 
همکارش بنام قریانعلی ۴۸ ساله مسیرها را طی می‌کند. 

او پدر محمد ام البنین و زیبا است و با دلخوری از 
خرید چند میلیون تومانی که کرده حی‌گوید: این 
ماشین بااین همه سرعایه فقط برای د رآوردن قسطش 
کار می‌کند. این مرد میلیونرا!] ۳۷ ساله می‌افزاید 
دولت سه ماه است که این ماشین را به من واگذار 
کرده ولی هنوز ۶۰ سرویس نرفته که په خاطر 
مشکلات آسفالت جاده‌ها همه قسعت‌هایش. به 
سروصدا اقتاده دیواره‌های فلزی‌اش لق شده و هر 
روز یک دردسر تازه برایم دارد 

در لین جين من برای عوض کردن عوضوع 
بحث می‌پرسم خانواده به دلیل مشغله‌های زیادتان 
به بشما اعتراض شمی‌کنند؟ اسا او که انگار قصد 
ندارد عصبانیتش را فرو بخورد با لحتی که انگار 
من به او اعتراض کرده‌ام می‌گوید: چه اعتراضی 
مگر من ان‌آور خانه نیستم, هم باید کار کنم و هم 
اعتراض بشنوم. آنها حق ندارند اعتراض کنند. 
هرکسی اعتراض دارد.! 

به سوت از این اتویوس پیاده می‌شوم و بعد 
از این سعی می‌کنم زياد وارد بحث‌های جانبی(نشوم 
ایا هنگامی که با رضا: رأمین. اسسامیل, آقاعلی. رحیم 
و... صحبت می‌کنم درمی‌بايم که این رانندگان هم 
مشکلاتی مشابه فمکاران خوت دارند, در شبانه‌روز از 
استراحت کافی برخوردار نیستتد و هعگی از عشکل 
فرهنگی پابین بودن جایگاه یک راننده در بین جامعه 
کله‌مندند و در آرزوی یک پایگاه مطمشْ حمایتی روز را 
به شب می‌رسانند. اما چرا همیشه.. 


متکلات به دشر آن مر بو و اسحت؟ 


و ما محلسبه کرشم گر یک رانده با تین 
نیازهای اولیه زندگی روبرو شود چه مشکلاتی از پیش 
روی عا برداشته می‌شود؟ چرایک کاپیتان یا یک خلبان 
بدون داشتن حتی چند میلیون تومان سرمایه با 
لباسی فرم شیک و از جایگاه اجتماعی مناسپ 
برخوردار است؟ و اکر رائتدگان سعی کنند حداقل در 
توع پوشش جود بقت کنند چقدر در برخوردهای 
روزانه‌انش با تقبیر روبرو خواهند شد؟ چرا ما انتظار 
داریم راتنده‌ای که پس از یک سفر طولانی مجبور 
است در صندوق [بحل مخصوص ساکها] بخوابد. در 
طول سیر با حادثه روبرو تشود؟ و چرا اگر یک 
اتوبوس در طول مسین با حادثه‌ای روبرو می‌شود ما 
به چای حل مشکلات اتعویض اتویوسهای مستهلک. 
تأمین چایگاه خواب, تأمین غذا و سرویس مناسپ) 
صورت مساله را پاک می‌کتیم و سرعتی را برای ترید 
همه اتوبوسها آیدون در نظر گرفتن قدرت موتور آنها 
درنظر می‌گیریم که راننده به دلیل اعتراض پی درپی 
مساقران و پر شدن گنجایش صسبرش مچبور به تخلف 
شود؟ و آیا شما مسافران نوروزی برای طول عسیر 
سفر خود آب و غذای کاقی و مناسب در نظر گرفته اید؟ 

به قول راننده‌ای خوشبختی مثل لاستیک اتوبوس 
است. تا موقعی که ایستاده گاز عی‌دهیم که بدود: 
موقعی که می‌دود ها هم دنبالش می‌دویم و موقعی از 
حرکت باز می ایستد پیاده می شویم و به او لگد می‌ژئیم 
(بادش را چک عی‌کنیم!] 








او ساعتی رادر دفتر مجله حضور پیدا کرد و عتواضعانه و صمیاته به سالات عا باسح گقت 
گفتگوی خبرنگار عا فاطعه عودباشی با او از نظر تان می گنرده 


7 چگونه وارد عاتم بازبگوی شدید؟ 

® از دوران کودکی علاقه زیادی به بازیگری 
داشتم. اما شروع کازم به سال سوم هترستان 
بازمی‌گزدد. زهرا سعیدی ۔مازیگر ۔دبیر بان ما بود. سا 
به انقای ایشان تمایشی رادر عدرسه به روی صسحنه 
بردیم و با اجرای همان نسایشی من وارد دنبای بازیکری 
شدم 

1یعد از دوران هنرستان چه کودید؟ 

® وارد انجسن سیتماگران جوان شدم که 
حاصلتین تهوهچند یلم کوتاه بود تا اینکه دو مجموعه 
ولابت عشق حضور پیدا کزدم. علاوه بر آن یک دوره 
باژیگری در کلاسهای استاد سعندریان گر انشم 

ت] چطور برای انفای نق کبری در مجعوعه 
«حواب و بسدار » انمحاب شدید؟ 

باتوجه به شناختی که آقای فخیمزاده در پروژه 
ولایت عشق از من و کارم پید! کرده بودند. برای ایقای 
ان نقش پذیرفته شدم 

تازعان پیشنهاد ابقای امن نقتی فکر می کودید 
پتواتید از پس آن رساد" 

8 درحال حاضر حانمها رغیتی برای 
ایفای چنین نقشهایی از خود نشان نمی دهند 
ولی من بعد از پيشنهاد آقای غخیم‌زاده به 
این مسانله قکو نمی کردم که با این نوع گزیم 
چکار کتې بلکه به دنبال این بودم تا این 
کاواکتر رابه خوبی نشان بدهم اوثیل کمی 
حی‌تزسیدم که شامد نتواتم این کار را به 
قحو مطلوبی اراته دهم ولی با و اهنمامیهای 
آقای قخیم‌زاده و مطالعات خودم و حضور ٩‏ 
لر جسم این بچه‌ها و مدرسه کودکان 
استتنایی, این توس از جب رفنت ۱ 

تایبا توحه به ایج که کلعفت. یک نوع ۲ 
واستله هد تااحساس باز بگر به تعاشاگر 
عمقل شود جگونه با دبالو گها ار تباط برقوار 
کردید“ 

0 قل از صدا تقل است که شکل عی گنرد و بهد 
تا به موازات تقش به وجود می‌آید. در این جا اول 
قق گیری متولد شد و بعد صدا شکل گوفت 

کعی توبارد تقیبراتی که در صداو گویم کېری 
بکوجود اعد برانمان دگوسدہ 

۵ انندا به پیشنهاد کارگردان قرار بود کبری اکتت 


زبان داشت باشد. ولی بعد از بارّبینی تعدادی از راشها: 
دیدند زیاد جالب نشنده و لکتت حذق شد و به من گفتند 
تضیرات. ناسضسوسی در صدانم ایجاد کنم. دریازه 
گزیم هم باید بگویم که از هسان آغاز گریم به پختگی 
چیزی که شما دیدید نبود. تا اینکه فکی را جلوی دهانم 
قوار دادند و سبیلی دختراته برلیم گذ اشتند 

وع گرم و پوششی شما به گونه‌٩ی‏ بود که سردم 
کمتر شمارا با چهره واقعی مي‌شتاسند. 

9 چیزی که برایم حهم بوده و هست اینکه نقش را 
یه خوبی ارائه دهم وگرته برای شناخته شدن این کار 
را نردم همین که این نقش ماندگار شد برایم کلقی 
ات 


م 


اقای مهدی فخیم زاده سستم 





شابعه شنه که شما دختر آقای فخیم: انه هستید؟ 

8 مہ امین شایعه‌ای بیش نیست. 

7 فکر تمی کتید این شایعه براساس شباعت‌های 
کار اکتر تمکی, در فیلم. مساقران مهاب کار آقای 
فخیم زلذه با کبری در خواب و بیدار باشد؟ 

شاید چنین باشد. آقای فحیمراده هم به شوخی 
نه هن هی کت من دنک از نعکی خسته شده و بریده‌اي 


> ویزم نوروز ۸۵ .. 





خواستم با ایفای این نقشن مردم دیگر تو رابه عنوان 
نعکی شا 

ج آبا اگر جنین نقشی دوباره پیشنهاد شود بازی 
می کنین؟ 

® به‌طور بقین دیگر نقش مشاه کتری را بازی 
تمی‌کنم. چون زیبابی که در این کار به‌وجود آمده با 
ایفای بک نقش مشابه از بین می‌رود و بازتابی نخواهد 
داشت 

1 شما پا ایقای نقش کبری تالت کردید که بازیگر 
زباد به چهره‌اشق نباید متکی باشدہ 

® خوب بازی کردن پاید برای بازیگر از اهعیت 
فوق العاده‌ای برخوردار باشد عقیده شخصی ام این 
است که فرد تعی‌تواند. زياد به چهرهاش اسیدوار باشد. 
چراکه هر روز این امکان وجوه دازه که چهره بهتر و 
جدابتری روی کار بیاید. 

ت)دو بخشبابی 1 کار کمری خیلی بلهوشتر ‏ 
عیسبی عمل می کرد عثلا با گقتن اصفر کیک واه را 
برای پلیس هموار تر کرد. آیا این عتطقی بو۵؟ 

۵ من از نزدیک بارها شاهد بوده‌ام که 
بچه‌هایی مائند کبری کاهی اوقات کارهانی 
می‌کنند. که عجیب به نظر می‌رسد و ختی 
مکی است به فکر بچه‌های سبالم هم نرسد. 
در واقم هدف. اقای فخیمزاده هم این بود که 
نشان دهد این‌گونه بچه‌ها بايد در خان 
عحبوس شوند, آنها هم توانایی‌های خاص 
خود راد اوند. 

7 حالا چند سوال غير متعار ف دارم وقتی 
دری به درونتان باز هی کنید در لولین نگاله با 
چه چبڑی مواحه مبی‌شوید؟ 


۵ حلول تقش کبری که در وجودم انقلق 
افتاد ۱ 

5 فکو ہی کنید اتال کبری زندگی را چه رنگی 
می‌میتنت؟ 

۵ ابی. آنها آبی را خیلی دوست دارند 

نج اگر حرف خاصی دار ید بفرمایید. 

۵ آرزو می‌کتم در آینده کارهای خوب سل خواب 
و بیدا داشته باشیم که روی مخاطب تاءثیر بگذارد 





۷ 
دار پیج و خم دادگاه 





اوآیل اسفند بود در هعه خانه‌ها. شست‌وشو و 
تعیزکاریها شروع شده بود پنجره‌های بی‌پرده با 
شیشه‌های برق‌زده ایوانهایی که قالبچه و فرش از آن 
آویزلن نود و همه و هحه بوی غید عی‌داد. اما خانه 
یکتا و عزدک خبری نبود. پرده‌های کلفت. زرشکی: 
پتجره‌ها را سیاه نشان عی‌داد. هیچ روزنه‌ای از داخل 
خانه بیدا نبود. همسایه‌ها به پنجره‌های کثیف و 
دودگرفته خاته آنهانگاه می کردند و پچ پج‌هایشان بلند 
می‌شد 

داخل خانه یکتاً روی کاناپه دراز کشیده بود و 
کناب «بار هستی» رابرای چندمین بار می‌خواند, خیلی 
از جمله‌هایش را حفظ بود: وی باز دوست داشت 
کناب را آز نو بخواند. لایه‌آی گرد روی میزها و 
صتدلیها نشسته بود. آن‌طرفتر, وسایل نقلشی مردک 
پهن بود در هفته شاید یک یا دوبار سراغ نقاشی 
می‌رفت؛ اما دیگر حوصله جمم کردن آن را تذاشت 
بعدازظهرها که به خانه می‌آهد. خسته بود و دلخوز. 
مشاجره کوتاهی بین او و بکتا درمی‌گرفت و باز مثل 
هعبشه هر کدام در گوشه‌ای از خانه ولو می‌شدند و 
سکوت عثل طاعون هعه جا را پر ی‌کرد. نه تلویزیون 
روشن می‌شد و ته بوی غذا در خانه می بیچید 

آخر شپ, مزدک چند پر کالباس را لای تان 
می‌گذاشت و در رختخواب آن را می‌خورد. یکتا هم 
دوتا نان خامه‌ای بزرگ می‌خورد و حسابی سیر 
عی‌شد و باز روی کاناپه لم می‌داد و کتاب بار هستی را 
ورق عی‌رد 

آن روزهایی که سروصدایشان بلند بود و بر سر 
هر مساله‌ای دغوایشان می‌شد: مزدک کتاب را از یکنا 
سی کرفت و پرت می‌کرد گنار دیوار. حی گفت: 

.همه اش کتاب می خوانی: نمی‌دانم توی این کتاپها 
چه سی‌نویسند که تو را روزبه‌روز گوشت‌تلغ‌تز و 
غیرقابل تحمل‌تر می‌کندا 

یکتا عخصیانی می شد. هیچ کن نه ار نگفته بود که 
گوشت تلخ الست توی مدرسه ی ذانشکده بچه‌ها 
هميشه از طنزها و حرفهای او کلی عی خندیدند. همیشه 
برایش چیزی وجود داشت تابه خاطر آن ریسه برود و 
از چشمهایش اشک بیاید و کسی تمی قهمید این اشکها 
از خنده است با گزنه: اما حالا مزدک او را گوشت تلخ و 
بداخلاق عی‌دائست. از آن خنده‌های بلند خبری نبود 
خودشان هم نعی‌دانستند از کی خانه‌شان از حال و 
هوا افتاده است. 

یکنا از غرهای مزدک خسته بود. هز روز ار غذا 
ایراد می گرفت. نه گوشت قرمز عی‌خورد و ته بادمجان 





دوسنت ‏ داشت. بهانه 
می‌گرفت که یکتا غذ‌اها را تند 
می‌کند و زبان او تا چند روز 
جوش می‌زند و... و خلاصه 
کلی بهانه‌های دیگر. خودش 
می‌دانست قلیاً از چه دلخور 
است؛ والا آوایل ازدواج؛ کلی 
هم از دستهخت یکتا تعریف 
می کرت؛ اما از کی این غبار 
اندو« در این خانه پهن شد؟ 
شاید از اولین باری که یکنا 
قهر کرد و رفت خانه پدرش 
یا که شاید قبل‌تر از ان از 
رقتی که مزدک بهانه کرد که 
دیگر نمی‌رود خانه پدرزتش: 
ند 

هیچ‌وقت نقطه آغاز به 
یاد کسی نمی‌آید: نعی‌دانند 
چطور هعه چیز بهم می‌ریزد: 
اما یکهو خودشان را در یگ 
چاه می‌بیتند که هرچه دست 
و پا می‌زنند. بیشتر در آن 
فرو عی‌روند. 

یکتاً دختر دوم خانواده 
بود هنوز خولهر بزرگترش 
ازدواج نکرده پود که او 
عروسی کند, مزدک برادرزن دابی‌اش بود بارها او را 
در خانه دابی ملاقات کرده بود. پسری دوست داشتنی 
به تظر می‌رسید.: نه اهل سیکار بود و نه رفیق‌باز. فقط 
معتاد دو چیر بود؛ کوهنوردی و نقاشی. توئ یک 
شرکت کامپیوتزی کار حی‌کرد. هحه از کارش راضی 
بودند. آن صورت ععصوم کودکائه و لحن 
صعیعی اش, اعتماد هعه را جلب می‌کرد و طبیعی بود 
دختری مثل یکتا با آن همه احساسهای شاعرانه 
عاشقش شود عراسم غروسی با دلخوری انجام شد 
مادر یکا انتظار مجلس شنگوه‌ندتزی را داشت. ابا 
مزدک در توانش نبود 

خانه‌ای اجاره کردند و زندکی از یک روز سرد 
زمستانی شروع شد. همه چیز خوب به نظر عی رسید 
تژیین خانه طوری بود که هر کس وارد صی‌شد. 
اجساس سرزندگی و شور و حال عجیبی می کرد 
مبل‌ها نارنجی, فرشها پوست پیازی, دیوارها رنگی و 
تابلوها همه تصاویر زیبای دریا همسابه‌ها هم از ابنکه 
عغروس و داماد جوانی در آپارتمانشان زندگی می‌کنند. 
خوشحال بودند. هر بعدازظهر مزدک به خباط می رفت 
و با پسربچه‌های همسایه قوثبال بای می‌کرد. یکتا هم 
هر شب جمعه یا اش می‌پخت پا حلواو به هعسایه‌ها 
می داد انگار آن دو به شم رسیده بودند تا قشنگ‌ترین 





زندگی را آغاز کنتد 

بعد از یک سال, اوضام مالی‌شان بهتر شد. فکر 
هی گر دند چه بهتر است بچه‌دار شوند. تا جوان هسستند 
و حس و حال دارند. بچه‌هایشان را بزرک کنند؛ اما 
وقتی چند ماه گذشت. دلواپسی‌هایشان شروع شد. 

دکتر گفته بود که هنوز برای بچه‌دار شدن زود 
است. باید صبر کرد 

ی آنها آنقدر شور زندگی داشتند که صبر و تخمل 
چند ماه برایشان خیلی آسان به نغلر می رسبد 

اما بزرگترها چه؟! آنها گرفثار ترسها و واهعه‌های 
دوران مباتسالی بودند, روزبه روز دلواپسی‌ها و 
دلشوره‌ها بیشتر رنگ می‌گرفت و هر کدام. مشکل را 
به گردی قرزند آن یکی می انداخت 

جدال خانواده‌ها شروع شد. یکتا از حرفهای تيز د 
زهردار مادرشوهر عی‌رتچید و مزدک ار عتلک‌ها و 
کنایه کو بیهای مادرژن خسته شده بود. فکر کردند اگر 
هرچه زودتر بچه‌دار شوند. ختماً این بگومگوها تعام 
می‌شود. برای همین دل به هم دانند و هغه ابن حرفها 
راتجمل کرد ند 

یک سال گذشت. عم‌کم ازمایش دادن وف 
داری‌خوردنها شروع شد. اول خو استند همه چیز را ار 
چشم بزرگترها مخفی کنند. اما در یک بکوعگوی ساده 
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یکنا زبان باز کرد و به مادرشوهرش گفت که مشکل از 
پسر اوست. 
کر چا یدک هه ین دهم شلد 
مزدک هرگز نتوانست یکا را ببخشد. مخصوصاوقتی 
دکتر تشخیص داد که یکتا هم برای مادر شدن, شرایط 
مساعدی ندارد. 
زخم زبانها شروع شد. یکنا قهر کرد و به خان 
مادرش رفت. اما هنوز عشق, بارقه‌هایی از خود نشان 
می‌داد. مزدک دسته کلی خرید و به دثبال یکتا رفت. 
همانجا به هم قول دادند که دیگر در این مورد بحثی 
درمان را چدیتر گرفتند. یک درمان سخت و 
طو لامی؛ کآهی ثاآمید می‌شدتد و گاهی غمگین و 
افسرده. ادا هیچ کس بود که دلداری‌شان بدهد. 
خانواده‌ها نمک به زخم می‌پاشیدند و آنها را بیشتر 
دل‌کنده می‌کردند. برای همین در خانه‌شان بسته شد 
تا نه کسی بیاید و نه خودشان جابی بروند 
یکتا عمل‌های سختی می‌کرد. عمل‌هایی که هر بار 
هزار امید رادر او می‌کشت. انگار قرار نبود مدرن‌ترین 
و پیشرفته‌ترین درمانها هم به آنها جواب عثبت بدهد. 
پزشکها هم دیگر حرفی برای گفتن نداشتند. سه سال 
می‌گذاشت. مبلیونها توعان خر کزده بودند, اما 
می‌نتیجه. بالاخره تصمیم گرفتند به این همه درد و 
درمان خاتمه بدهند. یکتا سرام کتابهایش رفت و 
هزدک هم بوم نقاشی را وسط سالن غلم کرد 
صبح په صبح لبخندهای مصئوعی بین آنها رد و 
بدل می‌شد و غروبها بهائه‌ای برای جروبحث پیدا 
می‌کردند. دیگر مشکل بچه‌دار شدن یا نشدن نود 
کم‌کم احساس می‌کردند هیچ نقطه تفاهی بینشان 
نیست. هر دو در این زندگی احساس سنگیثی 
هی کردند. به نظر یکتا شوخیها و جرفهای مزدگ 
بی مزه و تا حدی وقیحانه بود. مزدگ هم همین 
احساس را نسبت به یکتا داشت در هر جمعی که وارد 
می‌شدند. کلی ايراد از هم پیدا می‌کردند. 
یکنا کم کم بدگمانی اش به مزدک بیشتر شد. طاقت 
هم صحبتی هزدک با دیگر زتها را تدانشت حقی اگر آن 
زنها در محل کار او بودند. عزدک هم احساس می‌کرد 
یکتا روزبه‌روز بدجنس‌تر می‌شود و رفتارش 
غیرانسانی‌تر یکتا روزبه‌روز بدتر رفتار عی‌کرد. 
مزدک به خاطر کدورت یکتا با زن برادرش«رفت و آمد 
خود را با خواهرها و برادرهایش قطم کرد اما مشکل 
جل تمی‌شد. مزدک هم حسابگرتر شده بود دیگر مثل 
گذشته هعه حقوقش را به خانه نمی‌آورد. از یکتا 
حساپ و کثاب می‌ خواست و همه اینها روی هم رفته 
وضع رایدترمی‌کرد کم‌کم بزرگترها لحساس کردند 
باید پا پیش بگذارند و این کوه یخی را آب کنند. بچه‌دار 
شدن پا نشدن آنها دیگر هیچ اهمیتی نداشت. عادر و 
پدرها دور هم جمع شدند تا چاره‌ای جستجو کنند, انا 
فایده‌ای نداشت. زندگی آنها بی‌هیچ روزنه‌ای. 
دروزب روز سیاهتر و کسل‌کننده‌تر می‌شد 
یکتا لاغر شده بود. صورتش دیگر آن طراوت 
زوزهای اول را تداشت. مزدگ از درد کمر می‌نالید و 
حتی به کوه هم نمی‌رفت. دیگر حوصله سروصدای 
| هسایه‌ها را تداشتند. به هر بهانه‌ای به آنها اعتراض 
u‏ می‌کردند و شبها سدای داد و قریاد آن دو همه 
قعسایه‌ها را از وضع رندگی آنها باخبر می‌کرد. 
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دست هم عصيانی. تلاش خانواده‌ها شم بی‌فایده بود. 
دوستان هم آنها را طرد کرده بودند. پرده‌های خانه 


شب و روز کشیده می‌شد تا هیچ کس نتواند آن خانه 


کلیف و به هم ريخته را ببیند 

برای مدتی انگار هر دوی آنها از این وضع راضی 
بودند. سکوت طاعون‌واری در خانه ريخته بود. 
زمسنان و بهار. پایین و تابستان, هیچ کدام در اين خانه 
فرقی نداشت. هعه پک جور به نظر عی‌رسید. تنها 
پادداشتهای کوتاه بین آنها ردویدل می‌شد. تا اينکه در 
یکی از بادد اشتهای مزدک پیشنهاد شده بود که به یک 
سقر کوتاه بروند. قرار شد برای آخرین پار سفز یک 
هفنه ای بروند. انگاو هر دو از این بکنواختی خسته شده 
بودند. 

مزدک بلیت‌ها را گرفت. مادرش آهد خانه و 
چمدانهای آنها را بست پدر مزدک سقداری پول به یکنا 
داد تا هرچه عی‌خواهد برای خودش بخرد. خلاصه 
همه خانواده دست په دست هم دادند تا آنها را به سفری 
گوتاه بفرستند تا شاید روزنه ای برای ادامه راه باشد 

سفر خیب و دلنشینی برای هر دوی آنها پود با 
چمدانهای پر برکشنند: اما به خانه که زسیدتد. دیدند 
خانه هعاتی است که بود انکار همه خاطرات تلخ و 
تتهاییهایشان در آنجا باقی عانده بود یکتا می دانست 
چه بکند. دیگر تحعل آن خائه را نداشت. چنب روز آنجا 
عاندند. اما بالاخره مزدک تصمیم گرفت خانه را برای 
یکتا بگذارد و خودش به خانه پدری برگردد. 

هر ډو به ختم این عاجرا راضی بودند. حتی 
خانواده‌ها هم از بهبود وضم ناعید بودند. 

مزدک رفت. چنة روز بعد احضاریه دادگاه آمد و 
یک روز در اسفندماه درحالی که هسایه‌ها مشقول 
خانه‌تکانی بودند, یکتا شال و کلاه کرد و به دادگاه آمد. 

صورتش رنگ پریده بود و حال ندار. خودش هم 
نعی‌دانست چه شده. قکر کرد دارد سرما عی‌خورد. 
اولین بار او را در راهروهای دادگاه دیدم. داستان 
زندگی اش را درحالی تعریف می‌کرد که نای ایستادن 
نداشت. طلاقشان تواققی بود فقط باید مراتب قانونی 
می‌گذشت تا کار امام شود. نوتا داور می خواستتد و 
برکه پزشک و 

روزهای آخر سال بود که یکنا به من تلقن کرد 
گفت که معجزهء‌ای رخ دادم یک انفاقی عجبپ. 
هیجان‌زده بود. انگار نو در باور اتقاق تردید داشت 
گفت باردار است.. حالا دیگر نمی‌توانست به‌راحتی در 
مورد طلاق فکر کند. می‌گفت عزدک هم جور دیگزری, 
شده هر دو که خورده بودند. در حرفهایش عجله و 
اضطراپ هوج می‌زد. فکر کارهای عقب‌مانده بود. باید 
یک ت تہ دی ارما عانظرا تمیزمی کی 

آشپزخانه هم باید حسابی تمیز شود گقت تلفن 
کرده بیایند فرشها را یرای شستن ببرند. از عن پرسید 

۔ فکر می‌کلی تا قبل از سال نو, می‌تواتم خانه را 
تعیز کنم؟ مزدک قول داده در کارها کمکم کند. دلم 
شور عی‌زند. یک چیزی توی حلقم بالا می‌آید.. چه 
احساس خوبی انگار هه چیز از ئو شروع شده 


ویژه ذورو ز۱۳۸ 


قرار بر این شد که دیگر باهم حرف نزنند. اثاقهای ‏ 
خانه را بين هم تقسیم کردند. هر کس باید هزینه . 
زندکی خودش را به دوش می‌کشید. دیگر کسی به 
کسی کاری نداشت. نه تگران هم می‌شدند و نه از 











می‌گویند پادشاه سی و چند ساله سو ازیلند 
چندی پیش هفتنین همسر خود راهم عقد 
کرده است. روزنانه سووتان ساندی‌ورلد 
چاپ آفزیقای جنوبی که این خبر را چاپ 
کرده می‌نویسد: 

ملکه جدید که طبق رسوم پنهانی به عقد 
مسوائی سوم درآمده سال گذشته از بین 
هزاران دختر جوان که در یک عراسم سنتی 
سبالانه به پادشاه معرفی شده‌اند. انتخاب 
شنده است. او که یک دختر ۱۸ ساله أست, 
ظاهراً جزو شاگرد تنبل‌های کلاس بوده که به 
خاملر غببت‌های مکرر و بی‌انضباعلی از دو 
عدرسه هم اخراح شده است. البتهء اين 
اتهانات باعت شده تا روزنامه ایندیپتدنت 
تابمز اوسواز یلند که مطلب را چاپ کرده تحت 
پیگرد قاتونی قرار بگیرد و به هام افتر! به 
دیوان عالی شهر «امپابانه» احضار شود با 
این حال, ابی روزنامه نتیچه‌گیری گرده است 
که په هزحال علکه جدید آخری نخواهد بود 
چون مراسم سالیانه معرفی دختران جوان 
چند هفته دیگر دوباره در برای شاه مسواتی 
سوم برگزار می‌شود و 

هردی که هدام قد هی, کشد! 

یک مرد چینی که می‌گویند بلندقدترین مرد 
چهان است قرار لست به زودی تحت عمل جراحی 
قرار بگیرد تا شاید رشدش متوقق شود! 

این مطلب را اخیراً دیمازستان سانچنوی 
شهر کانتون در جنوب چين که قرار است مغز 
وانگ فنگ جون ۳ سنال را عمل کند در 
اطلاعبه خود اعلام کرده است. ظاهرآ پزشگان 
امیدوارند با خارج کردن توموری که بر روی. 
غده هیپوفیز وانگ قرار گرفته رشد قدش رادر 
هعین حد ۲/۴۵ متر نگهدازند. می‌گویند 
بسیاری از بیمارستانها در مقایل خطرات این 
عمل جراحی حاضر به قبول وانگ که از یک 

روزنامه چوانان پکن در مورد 
بلندقدترین مرد دنیا می نویسد او ارلین يار دو 
سال پیش هنگامی که فقط ۲۲۲۲ عتر قد داشت 7 
به پزشک مراجعه کرد اما از این اولین بار ۱۳ 
سائتی‌عتر به قدش اضافه شده است. این 
جوان که از سن ۱۳ سالگی از رشد غیرطبیهی 1 
قدش رنج عی‌برد به خاطر همین قد دراژ اغلب 
دچار سرگیجه می‌شنود, حتی وقتی در خوآب. 
است و روزیه‌روز هم جس باصره و 
لامسه‌اش ضع‌یف تر عی‌شود و دچار دردهای 
عمومي شده است. جوانان پکن اضافه می کند 
که وانگ ۱۷۵ کیلو وزن دارد و در هر وعده غذا 
۶ بشقاب را خالي سی‌کند! 


ان برنده نی لا نه‌سارزی ۱ 


+ و 
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عاشقا خر کا ند باران 1 
شکوه‌هاراپنه خیز و بنگر ۱ 
که جگونه زمستان سر آمد ۰ 
جنگل و کوه در رستخیز انت ال 


۱ ام ۳ 


چهره بگشا دو چون برق خندید. 


عاشفا خیز کامد بهاران 1 
جشمه کوجک از کوه خور شید ۱ 


اگل به صحرا در آمد چو آتش 


رود تبره چو طوفان خروشید 3 
دست ار گل شده همت رنگه 


بر سر شاخه‌هامي سر اید : 


خار و خاشاک دار د به منقار EL‏ 


شاخه مبر هر لحظه زاید 3 
نی هخه خردفدی ۱ 


این د وز ها ۱ 

رقسی که نام کوچکسم بر باد می‌رود 

روحم به نتت ا ک واا ي رو 

همراه عمر رفته ام .ابن لحظه‌های کور . 

هر روز در و 

در دوردست زند جشم بی فرو 

و ۱۳۹ 

از سرزمین نخل و کارون از دل جتوب 

دستم به وی هرچه باداباد هی 
مانشد کوج باد تو .از کسوچه‌های من 

ی 

ابن روزها صدای من تاعسسق می‌روه . 

تا عشسق؛ تا فروع فرخزاد می ۱ 

فرزاد نعصیری شهتی : مسجدس 












ىد | ۱ 
0 
صیذ ۱ 5 
حضور نیم است در حرارت ظهر ‏ . 
و چشمهاش به باران مهز می ۱92 ۱ 
طر او ت است و بهار 9 
چقدر خواهنده۲ 1 
چقدر خواهنده؟ ۱ 
چقدر خواهنده؟ ‏ 
0 
عبور می کنی از من 
.عبور می کنی از عشق . ۱ 
و باز کفش تو راجاده بوسه خواهدزه . 
جه گرد و خاک بلندی! ۳ 
چه خوب می شد اگر من r‏ 
تیسمی هی کردم ۳ 
در اوج تشنکی ابر 
در این از که شاید 
نماز من به نگاه تو افتدا بشود 
خدا جقدر بزز گ اضښت! 
خد! جقدر بزرگ اسست۲ 










مل بهار 

مشل بهار در دلم آغاز ER‏ 
توبی فرار در دام افسارص يی 

اری ترنم تو چه زیامت مهسوبان! . 
جون ابشسار در دنم آغاز می خسوی 

من سمت تو هی ایم و تون کوهسنار هشق . 
بااقتذاز در سم اغاز می؛ 

بر شسانه های زخمی و بوسسه میژتم. 3 
امدوار در دلسم آغاز می شوق 

امش دوباره من به عاشات اع 
انسثهوار در سم سس 2۲ 

من بی حضور عشی؛ زمستانی ام و و 
مثل بهار در دلم اغساز می 


دو شعر از محمد مجد ۔ تهران 
بام بهار 

شکوف‌های لبت بر بهار می خندد 

هزار نجه در ابن له زار می خندد 
کنار بستر من بوی یاسمن پیچید 

ز جاک سینه گل چشم بار می خندد 
بهار می رسد از دره‌های زښق سرخ 

عروس سز هلب جویار می خندد 
نگاه سبز بهاری که می رسد از راه: 

به پاکدامنی کوهسسسار هی خندد 
پیام دلکش رنگین نوبهاران است 

جو انه ان که سر شنا خضار مین خاد 


دوباره کر عربان ماه در حشمت 


به بخت شب زدة روز گار می خندد 
نیامدی و تمام شبم غریب گذشت 
به حشم پنجرهام انتظار می خندد 
ذز مز مه ای فا اقا ۰ .۰ 
در اغوش چمسن خوابیسده بلبل 
ناد زیر سر یک شاخه گل 
وت موز اون ی 
جرا لاله می سسوزد در این دشت 
و در اغوش گل بل بهگذگشت 
۳۹ 
= وشته جمله‌ای باخامه‌ای سس 
از آن حمسله شکسفته شاخذ گل 
به دسشش ساغری لبریز از گل 
پر ستو مست مست از این شراب است 
حمن در انتظار ماهتاب است 
‌ 
کد وده شد دری از گسوشه با 
شسابان پر کید از باع ما زان 
پرسستو فوج مرغان را خر کرد 
که از دیوار گل شنم گذر کرد 


که با شاد میهسمان خط ر گل ها 
کار پیت پیت شر صحرا 

زبس دیای جشمان تو زیناضت 
دلی در خضرت مجحو تماشاست 

۰ 

بهاران فصل عشن و میگساریست 
غزل مبهسسان اواز قنس‌اریست 

اگرچه می رسد از ره به‌اران 
در شا مانده خالی حاق باران 

برایت قصه می گویم بهار اسست 


جرا گل خفته در آغوش خار است!؟ 











کل عز بز ست 
فقس ناد صبا مشک فان خواهد شد 


محتشم شمس الشعرای کاشانی شاعر اوایل دوران صفزی است وی 





عالم ير گس بازه حو ان خواصد شد بیشتر به سرودن مدحیه‌ها و مرئیه‌های اهل پیت می‌پرد اخت. دیوانی عشتیل 
اراد جام عققی به سین خواهد داد بر قصاید و غزلیات دارد فصاید را خود جامم‌الطایف و غزلیاتش را تقل 
ي گی که قاین نگران خواهد شد عشاق نامیده است. اشعار او را پس از کشت سالیان سال در عزاداریهای 


محرم می‌حوانند و بر دیوار مسجدها و تکیه‌ها می‌لویسند ترجیم‌بندی دارد. 
دوازده بند که حعاسه شهادت دلیرانه اعام حسبن ۶ در راء حق و ازانکی و 


سس ار 
این تطاول که کشسید از غم هجران بلبسل 
۱ تا مسراپرده گل نصرهزنان خواسد شد 





بسنقيڙ با نندادگران و تاحقان است, که بين عامه مردم رواج دارد و شهوت 
گل عزیزست غنبمت شمسریدش صحست بافته است. نخستین بند از این منظومه رائقل می‌کنيم: ۱ 
که به باخ امد این راء و از آنن خواهصد شد باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ ۱ 
مطربا مجلس انس است؛ غزل خوان و سرود باز این چه نوجه و چه عزاو چه ماتم است؟ 
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد باز این چه رستخیز عظیسم است! کز مین ۱ 
حافظ از بهر تو امد سسوی اتلم وجود بی نفخ صور خواسته تاعرش اعظم است. 
قدمی نه به وداعسش که روان خواهسد شد ابسن صح تبره باز دمیسد از کضا؟ کزو 
کار جهان و خلسق جهان جمله درهم است 
گویبا طلسوع می کد از مغرب افتساب ۱ 
شکفت کاشوب درتمامی ذرات انم است. 
تو آمدی گل طبعم به یک اشاره شکفت ر 
. ول غول زنگاهخت به استخاره شکفت ین رمعخیسر ا که ان ع رامت 


دربار گا: فقسدس که ای فلال, نسست 


به گاه ۱" دن هز ار لاله و 5 3 .۱ 
4 رای رودن رار سرهای قدسیسان همه بر زالوی عم است. 


ag a‏ جن و ملک بر ادمیسان نوحه می کنشد 
۳ که یی بهانه بهاری در این هزاره شکفت" گویاعزای اشسرف اولاد ادم است. 
يقبن بدان ز دعای خمی شه بر لب ماست خورشید اسمان و زهیسسن. نو مشسرقین 
ل کی ارڈ بحت زگ دوبار » کشت پسروردة کار رسسول خدا سین ۱ 
کسی نمانده بگرید به روزگار طش 
برای زخم کلویی که پاره پاره شکشت 
عبدالحسس رحمسی 






کو د 
به کوچه دست نمی ژنم 
که در ساعتی نر سید ه 
در میته 
حبس می شوم 
به کا 


تابه یاد ناور 
قدمهای گذشته را 


(به درد کارهای بزرگ نمی خورم 
این را پنجره‌ای گفت که جند 





شید پیت |¡ 
به حو لانگاه دشت بی نبازی» تا ختن بابد 





کو جه پیش تر می شناختمش ) ببابانی اسست مالاعال دل جان باختن باید 
پاهایم را برمی دار مشو غافل دمی» تا منزل جانا به رهیوبی 
ار خیابانهای شهر نسیم اسابه سر افتان و خبرانن» تاختن نابد 
نه عقب تر گرت زین برق عالم سوز بال سوختن باشد 
از کو چه‌ها هم درین پرواز طاقت گیسر: شور ساختن باید 
تا چئد روز بعد... اگر همجون شهید نينو افروختن خواهی 
0 سری» در سروری: بالای نی؛ افراختن بايد 


در دور ترین غرییگی مگر زوزی به دامانش توانی دست بازیدن 





پام را غریب از خویشستن؛ بر آشتا پرداختن باید 
به اندازه گلمم بت ماو نی ازور ذه دار د خاطر مارا 
دراز می کنم به روئ این حریف فتله گر تیم آختن بايد 


ویزه نوروز ۱۳۸۲ 








کي اه ات ۳۳ 
یک پیکان 
مساقر کش را 







زر و ۰2 








۱ 
تا 


1 
7م همکار میمون داشته باق 
ا ت رفیق یا همکار 






عیب ندارد, خطر کے 
مجون صفت نداشته باشد 





سر هردم بگذا د! 
+ به هر حال شما 
هراقپ باشد 


۰ + دل و جرئت و خوش اخلاقی! 





+| صحبت 
ہے کند و 
ری هر کاری پک همدر 


ai 
3 نه کار های اداری می پرداز ده‎ 0 


هم پر 


د“ بار وزد 









چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و یا تأیید 
موارد مطرح شده در آن ثیست. . . 

با تشکر از هسکاری؛ قوه قضاییه, مدیریت مخترم 

ندامتگاههای اوین و قصر, رواپط عموسی سازمان زندانها, 


روابط عمرمی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزائی 
که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 





نوزدهم ممن عاه بود که برای آولین مر تبه جبهت تهمبه گزارش وارد 
زندان قزل حصار کرج شدیم. پس از انجام هماهنگی‌هابه دفتری که برای 
مصاحبه دونظر گرفته شده بود راهنمابی و مشتظر شدیم تا اولین فردی 
که برای مصاحبه اتتخاب شده بود به دفتر هدابت شود 
۱ ہس از حنود یک ساعت انتظار جوانی خوش سیم و خوش برخورد 
وارد دفتر شد و پس از سلام و علیکی گرم و دوستانه آن‌سوی میز بزرگی 
۱ که مقابلعان فرار داشت نشست. جوان درشت هیکل و چیهارشانه‌ای بود با 
> موهایی فلفل نعکی, کت و شلوار و جلیقه سبزرنگی به تن داشت با 
پیراهنی لیموبی رنگ. خیلی عرتب و تعیز بود و هنگامی که شروع به 
صحیت کرد می شد حدس زد دارای تحصیلات بالایی است. 

مصاحبه‌مان را خیلی سریع شروع کردم و او پس از معرفی خوذدش 

OOO 

.سی سال دارم تحصیلاتم لیسائس است. پدرم بازنشسته و خادرم 
شاغل است و فقط یک برادر کوچکتر از خود دارم پس از لی تحصیلات 
اپتدابی در مرحله راهنمایی بودم که تهران مورد بمباران هوابی عراق قرار 
, گرقت و مدارس تعطیل شد. پس از تعطیلی مدارس با آنکه آن سال۶۷.هن 
, پانزده .شانزده سمال بیشتر نداشتم راهی چبهه شدم و دو ماه و بیست و 
م نه روز در جبهه خدمت کردم که قطعنامه امضا و جنگ خاتمه یافت و 
رزمندگان راهی طبهر و دیارشان شدند و بنده هم به تهران بازگشتم. 
پلافاصله پس از رسیدن به تهران, به عنوان رزمنده و بدون استفاده از 
هیچ امتیازی, در امتحانات تحصیلی شرکت کردم و تواتستم مدرک سوم 
۳ راهنمایی را پکیرم. بعد هم به دبیرستان علوم و معارف اسلامی که 
دبیرستان خاصی است وارد شدم و با تنی چند از فرزندان مسوولان 
| همدوره شدم, بعد از اخذ دیپلم تعدادی از هعدوره‌ای‌هایم به مدرسه عالی 
| شهید مطهزی رفتند. امابنده به دانشکده الهیات قم رفته و تحضیلاتم راذر 
حد معادل لیساتس در آنجا تعام کردم و به تشویق والده و علاقه‌ای که 
خودم داشتم تقاضا کردم معمم شوم دقیقاً سال ۲ بنده مقعم شدم. 
همان سال همسرم را هم انتخاب کردم و دقیقا همان سال در ارتش 
اننتخدام شدم. در قسمت‌های عقیدتی سیاسی, تبلیغات لسلامی. گروه 
ضربت آرتش و همچنین انجام عا عوریتهایی جهت تهیه و تنظیم و گزینش 
پایگاههای کشور فعالیت کردم 

خرداد سال ۷۵ به دلیل پرونده‌ای که براثر یک اشتباه کوچک برایم 
تشکیل شد به انهام بازداشت غیرقاتوثی راهی زندان شدم 

جریان از این قرار بود که آن سالها به دلیل شور و شوق بسیجی بودن 
و حال و هوایی که هنوز از دوران جنگ در سرمان بود با چند نفر از بوستان 
بسیچی دور فم جمم بودیم و صحبت از فردی به میان آمد که متاسفانه 
اشتهار به سوء پید! کرده بود, تصمیم گرفتیم که طی عملیاتی او را دستگیر 
کرده تا هم از او اعتراف بکیریم و هم او را تادیب کتیم تا موباره مرتگپ 
اعمال قبلی خود تشود. به این عنظلور آو را از محل کارش په محل دیگری 


اسف 


مات | 





٣٣‏ برديیم و ډو روز او را در محلی نگه دلشتیم و بعد هم خودم او را بردم و 
۳ . ۰ درب منزلش رساندم. او که خیلی ترسیده بود قکر تعی‌کرد که به اين 
Kı‏ ج نرمی بااؤ برخورد شود یا مه ڪر تشکر کرد و رقت 
وس ما سر جا عرهیی, ۶ و بزجورد سود با ص روژبورسی درد و بحد هم د و رقت 


٠ ۳‏ چند روز بعد آو از کسائی که بین ما بودند و اوشئاخته بود شکایت کرد و 
۰ آنهاهم پس از دستگیری به بقیه مسائل اشاره کردند و بتده هم دستگیر شدم. 
دقبقاً ۲۲ خرداد ۷۵ بنده توسط آگاهی دستگیر و پس از بازجویی 


ا 










پرونده به دادگاه عدم صلاحیت ارجاع و سپس پزونده بنده به دأدگاه ویژه 
اروحائیت ارجاع شد. قاضی محترم پس از مطالعه پرونده بنده را به جهت ۰ 


آنکه تنها مععم جمع بودم متهم ردیف اول معرقی و سنگین ترین مجازات 


را برایم اعمال فرمود. به این صورت که بتده به تصل بازده سال حبس, ` 
«خلع لباس, محرومیت اجتعاعی, اخراج از ارتش و کلیه مزایلی دیگر محروم . 
شدم. بعد از آن هم بلافاصله به زئدان اوین عنتقل شدم. بیست و هشت ماه 
تحمل گیفر کردم وارد بيسنت ونه ماه که شدم سه عفو به من خورد و دقیقاً 
بیست و دوم بهمن ۷۷ از زندان آزاد شدم, بعد از آزادی از زندان از آنجا که 
"فرد شروری نبودم: چون کارت پایان خدمت نداشتم. علی‌رغم اینکه هعسر 
داشتم و وضعیت آشفته‌ای هم در زندگی‌ام به‌وجود آمده بود. سریعاً 
خودم رابه حوزه نظام وظیفه معرقی و دفترچه آماده به خدمت گرفتم و به 
لشکر ۲۷ رسول اکرم(ص)-همان لشکری که بسيچي آنجا بودم ,اعزام شدم. 

با توجه به مدارگ تحصنلی که ازائه دادم به عنوان معلم عقیدتی ‏ 
سیاسی تیپ سه همان لشکر خدعت کردم و چون سابقه رفتن به جبهه 
داشتم پس از چهار ماه جدمت, کارت پایان خدمتم را گرفتم 

در همان چهار ماد حین خدمت په دلبل فعالیت‌هایم چندین تقذیرنامه 
از سپاه گرفتم. 

بعد از اینکه کارت پایان خدمتم را گرفتم و از سپاه بیرون آمدم و رفتم 
سراغ زندکی ام دیدم که ای وای! با یک سنربالایی عظیعی روبرو هستم: هم 
محرومیت اجتماعی دارم, هم اخراج شدم. هم دیدها عوض شده هم پول 
در جییم نیست. رفتم سراغ قاضی هحترمی که بنده را غحکوم کرده بود 
که البته دیگر در آن پست نبردند و فرد دیگری جای ایشان آمده بودند. 
رفثم و خواهش کردم حداقل غمامه مرا بدهند تا بووم پهشت زهرا و قرآن 
بخوانم و کسپ درآمد کنم قبول نکردم. 

من هرچه اصرار کردم که حداقل مرا هعین جا به خدعت. بگیرید. و یک 
کار ولو باغبانی به فن بدهید کسی به حرفم گزش نکرد. ضمن آنکه پدرم 
مال و اموالی نداشت که من بخواهم سرعایه‌ای دست و پاکنم و خودم را 
به کاری مشغول کنم. خلاصه حسحبت های من با قاضی به جایی نرسید و 
دست خالی و بی‌نتیجه از آنجا بیرون آمدم 

روزها می‌گذشت و من هعچنان بیکار و بی‌پول بودم, اما به خاطر 
غروری که داشتم هر روز به دثیال کار از محل سکونتمان تا مرک شهر و 
عقاصدی که در نظر دابشتم, پای پیاده طی طریق می‌کردم. اصلا دوست 
نداشتم که دستم را جلو کسی دراز کنم همسرم هم که منزل پدرش در 
مشهد بود, شدیدا ناسازکار شده بود پدرش هم می‌گفت پنم میلیون 
توعان به من بده تا اجازه بدهم همسرت راببری این پول را برای ضمائت 
رندگی می‌خواست. می‌گفت تو یک موقعی کسی بودی ما دختر به تو دادیم 
اماحالا هیچی نیستی. من ایتکه پدر همسرم در دادسرای مشهد بود و از 
دیدی شاید مرا منافق حساب می کرد. خلاصه آنکه قشار روانی شدیدی را 
تحمل می‌کردم. سرا هعدوره‌ای‌هايم که علیس بودند رفتم, حتی 
مسسجددارهایش, اما وفتی شنیدند وضعیت من چه شده از من واهده 
داشتند. می‌ترسیدند که شاید تحت‌نظر باشم: هعه و همه نظر بدی به هن 
داشتند. علی‌رغم اینکه قبلا همه و همه تابیدم می‌کردند. و اشتهار به 
مساله سویی نداشتم آما متاسقانه حالا همه تنرها نسبت به من عوضص 
شده بود, هرچه تلاش می‌کردم تا این وضهیث را بهبود بخشم فایده‌ای 
نداشت. همه درشا به رویم بسته شده بود نی که دز ۲۲ سالگی پیشتهاد 
شهرداری فلان عنطقه را داشتم و دوستانم پیش‌بینی تعاینده شدتم را 
می‌کردند حالا حتی یک کارگر ساده هم نمی‌توانستم باشم. به‌تدریج از 
همه جا رانده شدم و بیشتر خانه می‌ماندم. و این سیب شد زندانبانی که 
در اوین با آنها آشنا شده بودم به‌تدریج آمدتد سرلغم. هسانها که اوایل با 
ترس و لرز و در زمانهای طولانی سراغم وا می‌گرفتند. حالا به‌طور مرتب 
با من تعاس داشتند و مرتب سراغم را می‌گرفنتد. کاهی هم من از روی 
بیکاری با آنها تمالس می‌گرفتم تابه قول خودمان ببیتم چه می‌کتند. البته 
این خاصیت زندان است یعتی حتی اگر من نخواهم اما پس از آزادی حتماً 
سه .چهار نقر از هم‌اتاقی‌هایم به سراغم می‌آیند. البته بزرگان گفته‌اند که 
از زندان نباید دوست گرفت اسا هن به اين مساله اعتقاد تدارم چون 
خیلی‌ها واقعاً پاک هستند و ذاتَا بد نبوده و تبستند. 

به‌تدریج تماسها که بیشتر شد پيشنهادها هم شروع شد. آن هم در 
زمانی که من تصمیم دلشتم به سراغ دقاتر انام جمعه بروم و تقاضای 
پول کنم. چرا که بالاخره یگ روزی طلبه و شهریه‌بگیر بودم, حالا مین 
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ra -‏ | خورده بود شاید از نسب افتاید ورم ام لسنل که نیغتاده بود 

آن زمان وقتی این پیاننهادها یه من می‌شد خبلی حسرٹ می‌خوردم 
۰ که چراپدر جامعه مراکه فرزند جامعه هستم اینطور لب جوی آپ گذاشت 
وسرم رابرید 

- ار با من بهتر برخورد می‌شد. شاید به این درجه از استیصال 


سیم نمی‌وسیدم. با این وضعیت اجتماهی؛ دور از هسسر. با آنهمه تحقیر و مین 
مر خوردنها. دیگر در تمام مسائلم حتی اعنقاداتم سست شده بوذم خیلی به 
SE Te"‏ خودم فشار سی‌آوردم؛ خیلی التعاس خدا و قرآن و آقا امام حسین(ع) را 
E‏ « می‌گردم تا مرا دریابند و شاید به همین خاطر بود که وقتی سرقت 


مسلحانه با رمان مشخص و پول پیش به من پیشنهاد شه نتوانستم قبول 
رکنم درحالی که آنها فقط می‌خواستنه من بروم تا آنها با استقاده از تیپ و 
قیافه و طرز صحبت کردن من بتوانند وارد شوند! امامن وقتی فعسرم که 
ار او جدا مانده بودم جلو چشمم می آعد. می‌دیدم که می خواهم از برگردد 
امابه شرط آنکه هحان عزت و احترام سایق راهم داشته باشم. 
- " عن حتی ناخواسته هعراه سارق ماشین هم شدم به این صورت که 
طرق آمد دثبالم به اسم اینکه همراه او جابی بروم. بعد هم خواست تاهن 

" ماشین رابرانم و خودش راهنعایی می‌کرد از کدام صمت بروم. جابی 
رسیدیم و آو پیاده شد و از من خواست آهسته بروم. من از آییثه ديدم که 
او نزدیک یک پراید که مقابل منزلی پارک بود رفت و سریم در آن را باز 
کرد که ماشین آژیر کشید و او دوبد و به من رسید و در را باز کرد و گفت 
سریع برو پرسیدم چه شد؟ گفت. برو! وقتی دور شدیم گفت که از مدتها 
قبل ماشین را نشان کرده بود و امروز می‌خواست آن را ببرد که ماشین 
آژیر کشیده بود و باقی قضایا بعد از شنیدن موضوع به آو گفتم که نباید 
مزا وارد این کار عی‌ کرد چرا که مسکن بود من دستیاچه شوم و همه چیز 
راقاعطی کنم و کیر کنیم و دوباره راهی زندان شویم! 

البته بعدها که با زئدگی او اشنا شذم دیدم وضم اسفناکی دارد. چند 
بچه و مستاآچری و سابقه‌دار بودن و بیکاری, چاره‌ای برایش باقی نگذاشته 
بود بعدها فهمیدم که دوباره خلاف کرده و راهی زندان شده است 

عدتی بهد از این جریان یک روز به‌طور اتفاقی با یکی از زندانیانی 
برخورد کردم که به جرم قتل پدر هعسرش دوازده سمال در زندان اوین 
حبس کشیده بود بعد از سدلام و احوالپرسی عتوجه شدم که بعد از طلاق 
هعسبرش, نرسیده به میدن شوش حانه‌ای اجاره کرده و به اتقاق برادرش 
در طبقه بالای آن زندگی عی‌کند و در زیرزمین آن هم کارگاه شابلون‌زنی 
دایر کرده است 

مین کلی خوشحال شدم و پیش خود گفتم حداقل کارگری شابلون ری 
که می‌توانم انجام دهم. او هم مصرانه دعوتم کرد و رفتم آنجا را دیدم 
اتاقی بود و چند تقر آئجا مشقول کار بودند. من به شوق شغل و کسپ 
برآهد رفتم؛ اما او برایم نقشه‌ای داشت که من از آن بی‌خبر بودم 

چند روزی رفتم و آمدم. از کار خوشم آمد و دیدم حتی خودم هم 
می‌توانم کسبی این چنینی راه بیندازم. هرچه بیشتر با آنها آشنا می‌شدم 
می‌دیذم که کار در آن کارگاه جذی نبست. همه خیلی کند کار می‌کنند اما 
پول زیادی در جریان است. از دوستم پرسیدم که کار اینجا چطور اسست؟ 
کسی درست و حسابی کار نمی‌کند» اما این همه پول خرح می‌شود او با 
خنده گفت که یعنی تو متوجه نشدی این همه معامله تریاک ما انجام می‌دهیم 

من با ترس گفتم که مایا تریاک کاری نداریم. ما سیگار هم نمی کشیم. 
8 اما او این بار علنابه من گفت که از همان روزی که مرا دید و فهمید بیکار 
هستم و با توجه به وضعیتی که از من در زندان دیده بو ابن نقشه در 
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ذهئش جای گرفته و عی‌خواست از سفره‌ای که پهن بود و همه می‌بردند. 
من هم بيرم 

بعد هم توجیه کرد که این کار حرام نیست. در قرآن هم تھی نشده! 
گفتم ولی خلاف است. اما او گقت که قانون به تی رحم نکرده, چنان تو رابه 
مین زده که سالها نمی‌توانی بلند شوی, بعد می‌گویی خلاف قانون است. 
مگر قانون به داد تو رسید؟می خواست به داد من و تو برسد تا ما هم این 
کارها را نکنیم! 
و خلاصه حرفهایی زد که در آن وضعیت زوحی به دلم 
3 نشست. اصلا خنک شدم, با خودم گفتم عجب حرفهای قشنگی 
زتد. با توجه به فقر و ننگستی و بحرائی که آن زمان در 
زندگی ام بود ۳ زانوانم سست شد؛ 

چند روز بعد. آنها برای من برنامه چیدند و روْسا را دیدیم و 
صحبت‌ها زده شد و آنها برایم وسیله‌ای آماده کردند و بعد هم گفتند تو 
می توانی برای ما جنس بیاوری چون تو بلدی صحبت کنی, با توجه به آنکه 
نظامی هم بودی وقتی در پاسگاه تو را نگه می‌دارند و سوال و جواپ 
می‌کنند خیلی محکم و باقدرت چواب می‌دهی اکر هم خواستند بازرسی 
کنند» ما جلو دید نمی‌گذاريم. جاسازی می‌کنيم و هیچ مشکلی هم پیش 
تمی‌آید. 

مسیر از بم به تهران و وسیله تقلیه یک تویوتا لندکروز با تودوزی و 
پرده سرمه‌ای بود. بار اول که جنس آوردم حدود پنجاه کیلو دن ماشین 
جاسازی شده بود خیلی راحث پاسگاهها زارد کردم و کسی اصلاً نپرسید 
از کجا می آیی و به کجا می‌روی؟ البته چون خودم نظامی بودم می‌دانستم 
چگونه باید با نظامی‌ها برخورد کتې په خاطر هعین, با اعتعاد به تفص کاسل 
و حالتی کاملا معقول و معمولی رفتار می‌کردم 

پنجاه کیلو را که به تهران رساندم باند عبلغم چهار میلیرن تومان 
می‌گرفتم. یعنی قرار مان کیلویی ۴۰ هزار تومان بود. آنها هم بلافاصله که 
من از راھ رسیدم یک تراول چک قرمز پانصد هزار توسانی .که تا آن روز 
ندیده بودم په من دادند. البته این روش قاچاق فروشهای حرفه‌ای است که 
پول را یک جا تعی‌دهند چون معتقدند اولا معکن است طرق زياد ذوق‌زده 
شود دوم آنکه ناگهان آنها رارها کند و برود. اما وقتی پول راکم کم بدهند. 
طرف چون پولش گیر است آنها را رها نخواهد کرد. 

من که تا آن روز شدیداً بی‌پول بویم وقتی تراول چک پانهند داد وی 
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هیچ شکاری از شکار موش باصرقە تر ِي 
مقامات شهر لیبرویل پایتخت کابن برای مبارزه با ارتش 
موشهایی که این شهر را تسخیر کرده‌اند. راهی بهتر از این 
ندیدند که اعلام کتند هر شهروندی که یک موش رازنده یا 
مرده تحویل سرویسهای بهداشتی سحل بدهد. ۵۰ فرانگ 
آفریقای مرکزی (۰/۵ قرانک فراسه) پاداش می‌گیرد. 
موّسسه بهداشت عابن و شهرداری لیبرویل به این 
ترتیب آمیدوارند همه مردم را برای این ععلیات بسیح کنند. 
شهردار این شهر در تلویزیون این کشور به مردم گفت: 
ما از شما «موش» می‌خواهيم. زنده یا مرده اينکه دیگر 
سحت فلست! بابت هر موش هم ۵۰ فرانک عی‌دهیم 
برگزارکنندگان عملیات همچتین وعده دانه‌اند که به هر 
شهروندی که کیسه‌ای از یک نوع زباله عثل شبشه‌های 
خالی و با کاغذ به شهرداری بیاورد. ۰ فرانک آفریقای 
مرکزی ۳/۵۱ فرانک قرانسه! و با یک قالب صابون بدهتد. این 
عملیات هم برای اداره بهتر زباله‌های خانگی پایتخت کابن که 
درحال مدفون شدن زیر تلهای زباله است شروع شده است. 
ند نیست بدانید که شهر لیبرویل با ۳۵۰ هزار تقر جسعیت په 
تنهابی تیمی از جمعیت گابن را در خود جای می‌دهد. 


#۲ ۱ 


مر 
را خرد کثم هعه اش آب می شود 
چند وقت بعد که دوباره رفتم دوبست هزار تومان گرفتم و همین طور 
به‌تدریج هر بار مقداری که خودشان می خو استند به من می‌دادند. پولها را 
ر که می‌گرفتم جحع می‌کردم و به حساب می‌ریختم تا یک پول هنگفت شود 
و بعد بروم سراغ همسرم و او را بیاورم البته برای عضارج خودم پنجاه 
هزار توعان از یکی از بچه‌ها قرض گرفتم, تا بعد په او بدهم 
حدود یک ماه و نیم بعد دوباره رفتم و باز همان ماجرای بار اول یعنی 
پنجاه کیلو در ماشین جاسازی شد و باز من بدون هیچ مشکلی پاسگاههارا 
" رد کردم و آمدم. به‌تدریج فاصله رقت و آمدهایم کمتر شد در غوض هقد ار 
" مواد بیشتر. دیگر کار به جابی رسیده بود که هر باز پنجاه کیلو جاسازی 
می‌کردم و صد کیلو تا صد و پنجاه کیلو کف ماشین در گونی‌های ده 
۰ کیلویی روی هم می‌چیدم و یک قالیچه و با یک جعبه آچار روی آنها 
می کذ اشتم تمام سفرها راهم به‌تنهایی 
ر می‌رفتم. چرا که اصلا کسی جرات 
نداشت باعن هعسفر شود همه می‌گفتند 
: تو دیوانه‌ای! حتی موقم چیدن, 
قاچاق فروشها دستهایشان می‌لرزید | 
اما من سی‌گفتم بچینید. وفتی من 6 
می‌روم و کسی کاری با من ندارد: 
۳ چرانبرم. دیگر کار برایم راحت شده 
, بود» از یک طرف بوی پول به من 
خورده بود و در آن شرایط مرا 
بدجوری تحت تا ٹیر قوار داده بود. 
از آن طرف خانوادهام مدام 
می‌دیدند که من وضعم هر روز 
بهتر می‌شود. دست پر به خانه 
می‌ر وم عانده بودند که ار کجا 
] پول می‌آورم. برای آنکه آنها 
بوبی نبرند. مجبور شدم با یکی از دوستانم که در 
کار مواد مخدر بود اما تیپ عالی داشت و خیلی خوپ صحیت عی کرد . 
چون لیسانسیه بود .تبانی کنیم و ترفتدی بزنیم. به همین منظور یگ روز 
| او به متژل عا آمد و گفت که شرکت واودات و صادرلتی در دوبی دارد و 
الان هم می خواهد یک دقتر در تهران داشته باشد و من يه عنوان واسطه, 
کارهای بازاریابی او را انجام می‌دهم و طرف قراردادها را عی‌بینم و 
صسحبت‌ها را انجام می دهم و در عوض او در ماه با هفته و یا هر زمان که 
لازم باشد به من پول می دهد خلاصه خانواده‌ام خیلی خوشحال شدند که 
من با این شرکت آشنا شدم و با آنها کار می‌کتم 
| از آن طرف من تا هدتها دنبال هعسرم نرفتم. ختی تلفنی هم با هم 
| صحیت نمی‌کردیم می‌خواستم آنقدر پول داشت بشم تابا پول دهان همه راببندم 
7 وقتی وضعم حسابی رویه‌راه شد بعنی حدود هشت .۶+ ماه پس از 
اینکه مشغول به کار شدم با تویوتا لندکروز کذایی رفتم مشهد متزل پدر 
خانمم. آنها اول باور نمی‌کردند که ماشین مال خودم باشد غگزامی کرد ت 
| دروغ می‌کویم تا زنم را ببرم. برای هعین پدر هعسرم گقت که ۷۵۰ هزار 
|| تومان قرض می‌خواهد من که تواول چکها داخل کیفم پر بود, سریعاً ۷۵۰ 
هزار تومان درآوردم وب او دادم او بعد از آنکه پول را گرفت آنقدر ترم 
شد و الت زده که لاضلا پشیعان شد چرا چنین دامادی را اذبت کرده 
۱ همسرم که تا آن لحظه اصلا رویی نشان نداده بود. وقتی پدرش رفت 
و جریان را گفت متعجب وارد شد و قبل از هر چیز پرسید که چه کار 
می‌کنم و قضیه چیست؟ عن هم همان دروغ مصلحتی, را که به خانواده‌ام 
گفته بودم. برای او گفتم و کلی خوشحال شد و قرار تشد بعد از اینکه من 
آمدم تهران, زودتر به عشهد برگردم و رندگی را شروغ کنیم. 
وقتی آمدم تهران, دوستم گفت که بهتر است یک دفتری اجاوه کتیم نا 
هم جایمان عوض شود هم اینکه دفتر کذایی را زودتر شکل بدهیم. به 
إا هرحال رفتیم و جایی را اجاره کردیم و اسمش راهم گذاشتیم شعبه دوم 
[| شرکتی که در دوبی است. بنده هم شدم مدير آن بعد هم چند نفر را به 
۷ عنوان منشی و آبدارچی و حسابدار استخدام کردیم, هعسرم وقتی فهسید 
که عاتهران دفتر داریم تصمیم گرقت بیاید و آنجا را ببیند. من هم دویست 
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هزار توهان به حساب ریختم تا او با هواپیما بايد و به هسه هم گفتم که 
فعسرم با هواپیما ی آید, اما او پولها را برداشت و به بهانه اينک و اپیعا جا 
نداشت با قطار آمد! که باعث کلی نار احتی برای من شد! ابه هرحال ما رفتیم 
راهآهن و از او استقبال کردیم. او را با تشریفات خاضی که توسط دوستان 
انجام شده بود به دقتر پردیم. او از دیدن دقتر و دستک بهت‌زده شده بود 
و من از این بهت و تعجپ او لدت می‌بردم. زندگی واقعا برایم شیرین شده 
بود, هعسرم برای اينکه پولها حرج نشود سریم در مشهد بک باغ: خاله و 
ماشین به نام خودش خرید و سعی کرد که اجاژه ندهد حتی یک ریال از 
پولها بیجا خرج شود 
از آن طرف من همچتان به کارم ادامه می‌دادم. اگرچه دیگر نیازی 
نداشنتم, اما انها دیگر مرا رها نمی‌کردند. انقدر من برای آنها راحت جنس 
هی آوردم که آنها فقط به فکر این بودئد که من به تهران برسم و دوباره 
برگردم. یعنی طوری شده پود که برای من بلیت اپن داشتند. همین که من 
می‌رسیدم؛ یک نفر شبانه ماشین را برمی‌گرداند تا فردا صیم روی آن کار 
می‌شد. عن قردا صبع با هواپیمای ماهان پرواز می‌کردم. آنجا ماشینی 
حاضر بود که مرا یه یم می‌رساند. بلافاصله پس از رسیدن به 
۱ ماشین, خودم که پنجاه کیلو حاساز و صد تا 
43 صد و پنجاه کیلو کف‌چین داشت راهی تهران 
مي‌شدم و دوباره همین برنامه تکرار عی‌شد. 
9 یعنی حتی فرصت استراحت به من نعی‌دادند. 
۳ اما خودم دیکر خسته شده بودم. من پول 
| می‌خواستم که به آن رسیده بودم. دیگر کار کردنم 
فقط په خاطر اصرار آنها بود, حتی چند بار موبایلم 
را عوض کردم اما آنقدر از خودم نشانی یه جا 
گذاشته بودم که به‌راحتی پیدایم هی گردند. 
تا ایتک تصمیم گرقتم برای هميشه از آنها جدا 
شوم. بتابراین تویوتا را در تهران گذاشتم و با پراید 
صقری که خریده بودم. به همراء برادرم رافی عشهد 
شدم. می‌خواستم کمی به زندگی‌ام برسم. خانه‌ای که 
| خریده بودیم نیاز به دسنکاری داشت. عدتی با آن 
مشغول بودم تا اينکه دوباره از تهران تماس گرفنند. چند 
هرتبه زنگ زدند تا یالاخره در یک موقعیت مناسب حوقق 
شدم به دور از چشم همسر و برادرم با آنها صحبت کتم, حدود یک ساغت 
یا خوبایل صسحبت می کردم از آنها اصرار و از من انکار, دیگر نسی خواستم 
ادام دهم.به آنها گفتم تمی‌خواهم مدتی تهران باشم حتی گفتم من خسته 
شدم؛ سایه دار رادر چشمانم می‌بیتم. اما از آن طرف آنها عرا در شرایط 
بدی قرار دادند. با حرقهای بودار مرا غیزتی کردند. می‌کفنند حالا که بارم 
را بسنته ام. دست آنها رادر پوست گردو گذاشته‌ام درحالی که من يه آنها 
کفتم من آمدم نار گبر بیاورم و زندگی‌ام راروبه‌راه کت حالا مانشین 
دارم خانه دارم شرکتی هم که نبود» دارد شکل می‌گیرد و اساسنامه هم 
برای تصویب رفته و دیگر هم تمی‌خواهم ادامه دهم اما آنها حرفهایی 
زدند که من یک‌بار دیگر ثاچار شدم بپذیرم. 
وفتی موضوع را به همسرم گفتم گفت که دیگر اجازه نمی‌دهد من 
به‌تنهایی بروم و بعد از این هر جا بخوافم بروم, او هم همراه من می‌آید. 
هرچه تلاش کردم که او راقاتم کنم که بعاند, راضی تشد ٹاچار همراه او 
و برادرم راهی تهران شدیم. وقتی رسیدیم به او گفتم تهران بعاند تامن 
بروم و برگردم. اما همسرم کفت من از جایم تکان نمی خورم! علت این 
کارهایش هم این بود که اجازه ندهد من حتی بک ریال اصافه خر کنم 
خلاضه عچبوږ شدم در أن سفر او وبرادرم را همراه خویم بیرم. با 
خودم کفتم اشکالی ندارد اجازه نمی‌دهم او بتوجه شود حالا که تابستان 
است حداقل نفزیع هم می‌رویم: به هر صورت په اسم اینکه من می‌خو ام 
طرف روسی خریدار خوعا را ببینم؛ به اتقاق رفتیم کرمان روز بعد آنها 
کہا يم را یکوچ دی عم بی سان ایکا ریم کید کزان ] 
کتابهایمان را ضاف کنم. ماشین را دایم جاساز کردند و حوالی ظهر به 
طرف تهران حرکت کردیم. هسسرم عم عجله داشت که زودتر برگردیم 
در راه بازگشت. دقیقاً در مسیر هعیشگی در پاسگاهی که هیچ وقت 
بازرسی نعی‌شدم, آن روز عتوقف‌مان کردند و ماشین بازرسی شد که 
البته تبازی به بازرسی نبود. همین که در ماشین باز شد و قالیچه از رو 
گونی‌ها کار رقت همه چبز مشخ څد! 
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ك همسرم با فهمیدن موضوم شوکه شد. برادرم که قلب تهی کرده بود فقط. 
سس مس من بالا و پابین می‌پریدم که گاری به ههسرم و برادرم نداشته باشند چرا 
فاصیله. که آنها از موضوع بی خبر بودند و هیچ کناهی نداشنند. به هرحال ههسبرم 
۳۳۳ پیس از سه روز بلزداشت تبرثه و آزاد شد اما براسم که کت شبریک من لست 
س__ در بازداشت باقی ماند. و با این قداکاری می ځواست جلو اعدام مرا بگیرد! 
به فرحال بعذ از دادگاهی: من به حبس آند, پنجاه میلیرن توعان جریمه 
| و عسادره اموال و برادرم به یک سال حبس تعزیری ته سال تعليقی و ده‌میلیون و 
نهصد و پنجاه هزار تومان جریعه محکوم شد. البته او پس از ۲۳ ماه حبس 
به دثبال عفوی چون در ۲۲ بهمن به او تعلق گرفت و حدود سه میلیرن و 
4 خرده‌ای از جریمه‌اش را حبس کشید چون خوشبختانه با عنایتی که 
| مسوولان زندان به او داشتند تصف ميلغ باقیمانده جریعه راهم پرداخت 
| کرد و با تقسیظ باقی مانده به ماهانه ۶۰ هزار توعان آزاد شد و الان هم در 
جایی استخدام شده الست و حوشبختانه اقساطش هم امال تعام می‌شود 
:بده ھم دیاین مدد e‏ و هی 
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کت رای رد خی هرن کک ان عبر این وه اسان 
بعد از دو سال و نیم به هقت سال و نیم تبدیل می‌شود و می‌تواتم پتجاه 
میلیون جریعه راهم تفسیط کم و از زندان بیرون بروم. دیگر آن زمان از 
ا | من چه می‌ماند و چه کار می‌توانم انجام دهم؟ درحالی که عن حتی الان هم 

"| فعالیتم رادارم. 

البته هفته قبل فردی برای بازجویی آعد و من همه عسائل زندگی‌ام را 
برایش گقتم و حتی اشاره کردم که شاید این ععل من په علت مشکل روانی 
و جهل از فانون بود چرا که تصور من این بود تریاکهایی که به تهران 
ج عی‌آورم جنبه دارویی دارد. ضمن آنکه حداکثر مجازات آن فتلا ۱۰ سبال 
‌ حبس است. هرگز تصور نمی‌کردم چئبن جرمی بانشد و چنین عجازاتی 
)ا درپی داشته باشد. ضمن آنکه من خودم حتی لب به سیگار هم نزده‌ام و از 
| ادود و مواد به شدت متنفرم 
اما از زندگی‌ام بگویم. بعد از آنکه در ۲۵ شهریور ۷۹ دستگیر شدم و 
٠‏ پس از مراحل دادگاهی وقتی حکسم صادر شد, پدرهمسرم که تحمور 
| می‌کرد ابد, یعنی ایتک تا وقتی زندهام باید در زندان بمانم به هعسرم گفت 
۳ که او باید تا عمر دارد در زندان بمائد و دیگر تمام شد! همسرم هم تقاضای 
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0 در پرانتز: 
(سرگذشت زندگی ابن جوان سی ساله یکی از آن موارد بحت‌انگیزی ن س 
می توان از جیهات مختلف آن را مورد بررسی قزار داو. 
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اس بکی از آن موارد در ژمینة پیشرفت و ترقی چشفگیر اوت که در پسبتر او ی 7 
7 فرهنگی, و در محیطی آرام به‌راحتی مراحل پیشرفت خود راطی مي‌کند. انا این سیو _ 
| تکلمل له رادجار غرور کلذب می‌کند بطوری که ختی در مورد کاز نامعفولی که تصمیم به 
7 انجام آن می‌گیرد با هیچ کس مشورت تمی‌کند و همین یک خظای ام 


بهزعم خودش باعث می شود که ناگهان از درجه رفیعی که دز آن قزار داشت و 
احتماعی مورد توجیهی که از آن بر خوردار بود سقوط کند و دربی مجاژ ات سنگینی 5 
برایش درنظر گرفته شد مسیر زندگی او ناگهغان تقیبر جه داده و فت ترقی به ساق 


EE 


سا 
1 بایسن بخر خد. 
7 فشار روانی. عاظفی نبودن هدسر. شوانط بدعالی, پیدا نکردن شقل و بد 
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بکبار دیگر آنچه رقبلا مرتکب شد بود. تکرار کند. هیجان فراوان و شوق یک شبه وه 
صدساله رفتن او را جنان دربر مي‌گبرد که وارد بازی خطرناکتری می شود ازی ۶ 

سر اتجام زندگی او را نانود و تمامی پلها را پشت سرش خواپ می کنش. ‏ 
شاید اگر فقط از پشتوانه عاطفی همسوش به عتوان یک نکیه‌گاه روانی برخ 

7 بود و شریک زندگی‌اش به عنوان شریک واقحی نة فقط شریک خوشی‌ها: او را همراهر 

7" می کرد احتمال آنکه او ابن گونه بی مخابا خود رابه ورطه سقوط نرساند کستر بود 

- آن‌گونه که او با احساس در مورد هعسرش صحبت فی كرد این بأور را یه حقیقت:. 

۳ نزدیک می کرد که لو برلی زنده کرفن موقعیت مناسب خود نا در خاقوكده و بعد خر جامعه دست . 

 "‏ " به چنین کاری زت لنالمینوارح ان بو یراب مسآ هه وا هز 

 "‏ 7 رایمدا کند. راهی که به بذنامی ختم نشو 
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طلاق کرد. بهمن سمال ۸۰ که وقت دادگاهمان بود. او با خواهر و پرادرش 
آمده بود و من در تمام مدت با او گفتم و خندیدم که حتی قاضی تعجب 
کرد. اما من راضی نبودم او را طلاق دهم چون شدیدآبه او علافه داشتم و . 
اخساس می‌کنم تکه‌ای از بدتم درحال جدا شدن است. اما متاسفانه او ۰ 
راضی تشد بعاند و شهریور امسبال هم آمد و حلالیت طلبید و دیگر از او 


می‌هبز هستم 


این زندگی هیچ نمره‌ای نداشت چرا که اول زندگی که هیچ‌کدآم هم 
تمایلی به بچه‌دار شدن نداشتیم. می‌خواستیم از هم شناخت کامل به 
دست بیاوریم و بعد اقدام کیم بعد هم که دچار آن مشکل شدیم و این باز 
هم که همسرم تمایل داشت من تمی‌خواستم چون وضعیت خودم دا 
خوب می‌دانستم و می‌خواستم تابه آرامش کامل ترسیده‌ام بچه‌دار نشویم: 

اینجا که هستم خیلی به گذشتهام فکر می‌کنم. و همیشه به یک نتیچه 
عی‌رسیم که اگر دفعه اول شلاق قانون آنگونه بی‌رخمانه مرا ورد حمله 
قرار تمی‌داد شاید هرکز من بار اول پایم به زندان نعی‌کشید که به دفعات 
بعد هم برسد. اینجا می‌گویند اگر یک پا ب ردان را خوردی تا آخر عمر 
هرتب می‌روی و می آبی! و من از این وحشت دارم الان می‌گویم کاش من 
به نان و آب اکتفا کرده بودم و وارد این بازی نمی شدم البته من اینجا خبلی 
چیزها یاد گرفتم. یاد گرفتم که چطور باید مبارزه کتم و در محیط‌های 


من الان هیچ ندارم, همه اموالم که سه ماشین تویوتا لندکرون پرابد و 
پیگان و سه خط عوبایل و خانه بود. همه مصادره شد و فقط خانه و ماشین 
که په نام همسرم بود در تعلک او باقی ماند که او هم رقت: شاید من از 
ومانی که مشغول لین کار شدم یعتی فهر ۷۸ تا زعانی که دستگیر شدم 
یعنی شهریور ۷۹٩‏ که چیزی حدود یک سال می‌شد, صد و پنچاه میلیزن 
توعان درآمد داشتم, اما از ابن پول هیچ چیزی نماند چون این پولها خر و 


برکت ندارد! 


به هرحال این لطف خداوند بوده که من در این مرحله دستگیر شوم و 
عنایت خدا با من بوده که حکم سنگین تری نگرفتم و باز امیدو ارم اول خدا 
و بعد عسوولان توجهی به این حقیر کرده و مرا به کار بگیرند تا برای 


دومنن بار تازیانه قانون مرا به زیر شلای خود نگیرد. 


یک گردنیند طلا که ۲۴ قرن عهر دارد 


یک کشاورز یونائی اخیرأ گردنبند طلای بسیار زییایی 
را به عوزه پاستان‌شناسی شهر سالونیک تحویل داده 
است که می‌گویند قدمتش به نیعه دوم قرن چهارم پیش از 
میلاد مسیح بازمی‌گردد. 

متابع وزارت فرهنگ بونان می‌گویند این گردنبند که 
۰ فقو برگ و ۲ میوه أن راتژیین سی‌کنند احتمالا در 
گوری در قبرستان آپولوتیای شهر باستانی میککد ونیاس 
قرار داشته است در جریان دیدار باستان‌شناسان از محل 
کشف این گردنبند روستایی دیگری مجسحه مرمرین رن 
جواتی زانخویل کارشتاسان داد که احتعال داده عی‌شود 
از همین کورستان آپولونیا کف شده باشد. این منابع 
یادآوری می‌کنند که در بونان این‌گونه کشقیات پاداش 
دارد و افرادی که برعکس عتیقه‌ها را غارت می‌کنند با 
مجازات روبرو می‌شوند ظاهراً پلیس یوتان تحقبقاتی, را 
برای روشن شدن شبرابط کشف گردنبیند آغاز کرده است. 





کشاورزی که برای تحویل این عتیقه با سرویس 
باستان‌شناسی معاعله کرده عی‌کوید آن وا در مزرعه 
خود پیدا کرده است. 


ویژه نوروز ,۱۳۸ 
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1 سیدشاب‌الدین حسیتی تنکابتی کیست؟ 

@ بنده‌ای از بندگان حدا و قکر می‌کتم بچه‌بدی نباشد. 

1 متولد جه سالی هستی؟ 

0 ۱۴ بهمن حاه ۱۳۵۴ . 

[]پسوند تنکایتی در انتهای شهرت شما آعدہ 

#حن عتولد تهراتم. پدرم هم هعین‌طور. اما اصالتاً 
به تنکاین و شهسوار برمی‌گردیم 

0 ند برادر و خواهر بد؟ 

® چهار برادر و خواهر 

شها فرزند چندم هستی؟ 

#عن ارشدم. 

[]بعنی میصو ؟ 

له یک همچین چیزهایی 

تحصیلاتت جقدر است* 

در رشته روانشناسی تحصیل کرده‌ام 

7]بعتی فارغ التحصیل شدی * 

در سالهای بلوغ و جوانی ام: تسام سعی و تلاشم 
این پود که به یک استقلال مالی دست یلبم و به همین 
دلیل آن سبالها در یک طلافروشی هم کار می‌کردم که 
در لاله‌زار بود. آن زمان داتشجوی رشته رو انشناسی 
ودم اما با توجه به استقلال عالی که دوست دلشتم 
داشته باشم. از دانشگاه اتصراف دادم و به سریازی 
رقتم و مسبر زندگی ام تخبیر گرد 

[ایسنی چ“ 

یعنی در همان سالها که ۲۲ سالم بود با فمسرم 
آشتا شدم و هدفم در زندگی تغبیر کرو 

بعتی به آنچه می خواستی رسیدی ٩‏ 

کللاً 

تابرای عراسم عووسی‌ات در سال ۷۵ چقدر 
هزینه کردی* 

یک ییون و ۲۰۰ هزار توعان 

7)همسر قان شاغل است؟ 

او دز دو فرهنگسرای باتو و شفق گریم درس 
هی دهد البته او نقاش خیلی خوبی هم همست 

علنمی 

لولین بازیات در کدام کار بود؟ 

در برنامه خاتراده 


شنودی خودمانی با سیدشهاب‌الدین حسیشی 






ج - 
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می‌شتاسند ای ضس ۲7۷۶۲۶ با این ۱ 


کار سطرح شد با پئین وظیقه‌شناس. صالق و . 





تحمل کرده‌اید. | 


دوست‌داشتتی که در دل هردم جاباز کرد شاب 


به‌واقم این خصوصیات را نیز خود دارد او پاک و 


بی آلایش ساده لما دوست داشتتی و متواضع است. , 
احترام به پیشک سوت. خانولده‌داری. . 


مردم‌داری و.. از حعله حصو صات لب استہ 


[اچه حسی داشتی؟ 

در پوست جود نعی‌گنجیدم. بادم مي آید آن روز 
از شوق آن‌بازی و حضورم در تلویزیون با عوتورسیکلتم 
در واه بازگشت به خانه راه راگم کردم و به جلی رفتن 
به میدان وتک سر از میدان تجریش درآوردم 

7 وران توحوانی به چه جیزهایی علاقه‌سند بونی ۷ 

عوسیقی و بازیگزی 

کارت راز تناتر شووع کردی؟ 

® بل تناتر. رادیو و لجرای کارهلی تلویزیوتی 

[]باز دگری بعتی سختی و ریاضت کشیهن* 

#به توعی بله 

[ارباضت کشیتن برای جه؟ 

هبرای اغنبا نبازهای درون برای رسیدن به 
عشق عشق به تجربه کردن در چایگاه آدمهای دیگر 
بودن مثلا لگر در زندگی اتقاق مشابهی برایم افاد چون آن 
تقش راقبلاً بازی کودهدام. بینشی برأیم به‌وجود آمده 
که می‌تواتم و احت‌تر با آن مساطه برخورد کنم 

[]بازیگری بعنی چه؟ 

بخشی از زندگی, یعنی کار بازیگر و سینما 
قطعه‌ای از زتدگی لست. مثلاً در کار می‌گومیم سکانس 
ناهار رامی‌گيريم: و لین سکانس, سکانسی ست که در 
طول زندگی برای هعه لتقاق عی‌افتد به اشکال مختلف 
حرفه‌ام به من لین بیتش را می‌دهد که زندگی یک 


هسنی. این تقش را خوب ابفا کر ده‌ای ؟ 

#سعی ام این بوده که همان‌طور که بوده تشاتش 
دهم. عاشق مردم. پیشرقت و زندگۍ سالم. 

تالوران کودکی دوست داشتی چکارء شوی؟ 

خلبان 

0 چرا خلبان؟ 

من اساسا از لحاظ روحی آدمی هستم که روح 
من یکجا آرام و قرار تدارد شاید لگر بازیگر نعی‌شدم 
توریست می‌شدم و با یک دوچرخه دور دنب رامی‌گشتم 

یس شعا هم ملژلان ایرتی هستی, 

به هرحال از سکون بیزارم: تحرک و نشاط را 
دوست دارم و بازیگری تتها حرقه‌ای است که ارضایم 
می‌کنه. بازیگری روزی مرا قاتل عی‌کند. روزی به 
پلیس وظیقه شتاسی تیدیل می‌کند. یک روز مرا ادم 


2 € 









پولدار حی‌کند و.. 
7خلبان همه‌اش به فکر پرواز است بازبگری چعه۷ 
® بازیگری هم پرو از فکر و اندیشه است 
7 آولین کار مجری گربنان چه بود؟ 
#برنامه اگسیژن 
0 جه نعره‌ای خوشت می آید؟ 
ET‏ 


جر 

# دوست داشتم حتی درسی راهم که یلد بودم. 
نوزده بگیرم. 

(عدترین نمره‌ای که در زمان تحصیبلت گرفتی 
جد بود ؟ 

8 درس دیکته دوم دسیرستان. 

7ا بازیگری دوست داری به چه چيزي دست پیدا 
کنی؟ 

دوست دارم بهترین باشم. به نظرم انسان بايد 
سعی کند در کاری که می‌کند بهترین باشد. اگر 
ناتواست سعی کند بهترین تانولی شهر باشد و 

به تقدیر و سر نوشت هم اعنقاد داری؟ 

0 صدذ در صد 

گر بگوبند یک جمله بگو و با دنبای بازیگری 
خداحافظی کن چه می گوبی ٩‏ 

سی‌کويم خیلی ممنون که تا حالا مرا تحصل 
گریید. حداحافظ 

[)چه چبز زندگی رابت عم است؟ 

#مسلماً طول و عرضش مهم نیست. مهم چگوته 
زندگی کردن و کیفیت آن ست 

فکر می کنی نقطه پابان کارت کجاست؟ 

همان ‌طور که خداوند به من لعف کرد و هسای 
سعادت را بر دوش من نشاند و مرا که یک جولن 
تئاتری در سال ۷۴ بودم و نقش یک تیزهدار را بازی 
می‌کردم و یکسال بعدش سقداری ترقی کردم و چند 
تقش کوتاه بازی کردم انتخاب کرد و رله را برلیم باژ 
کرد و از میان آن همه بروبچه‌های تثاتری خلاق و 
پالستعداد که من بینشان در حد متوسط بودم ان 
اتقاق راقراروی من نهاد. بعد از اين هم با خودش لمت 
و پلیانش هم دست من نیست 

تشما برای آعَاز بک حرکت به شروع فکو 
می کنی یا پابان؟ 





ویر .نو روز ۲ ۱۳/۸ 









9 هر کاری روعش مهم است. من اگر می‌خواهم 


به شمال بروم از اول راء همه‌اش به شمال و انتهای راه 
فکر کنم: راه برایم خسته‌کتنده می‌شود. 


دم عصبی هستی ؟ 

یکی از ضعف‌های بزرگی که دازم و تلاشم این 
است که از بین ببرمش: خشم است. تا سالهای قبل 
بیرونی بود ولی حالا به هعان قدرت درونی شده است, 

از چ جیزهابی زود عصبانی می‌شوی؟ 

در شرایط زندگی امروز دلایل متعددی برای 
عصیانی شدن وجود دارد. هميشه سعی ام بر این بوده 
که افرادی که با آنها ارتباط دارم را درک کنم, وقتی 
می‌بینم درک نمی‌شوم عصبانی می‌شوم 

7 حالا به نقطه‌ای رسیده‌ای که تصور کنی هیچ 
چبز تو رابه آراسش نمی‌رساند؟ 

بله, هزار بار! 

7) شما شبیه چه میوه‌لی هستی؟ 

@ خربزه 

0ج" 

® هر کی می‌خوره بایذ پای لرزش هم بنشیند! 

1 خوشبختی شما را باد چه می اتدازد؟ 

آرامش. 

0 به چه چیزهابی زود عادت می کنی؟ 

به رفاقت. اصولاً کارهایی که چارچوب‌بندی 
شده است را دوست ند ارم 

7بس با این اوصاف کار اداری را دوست نداری؟ 

@ به ميچ عنوان 

1 ببری بیشتر می ترسی یا در جواتی به بن بست 
رنسیدن؟ 

انقاقا من پیری را خیلی دوست دارم. بعضی‌ها 
وقتی به مسن و سالشان فکر می‌کنند نار اخت می‌شوند 
امان ته آغاز هر دهه در زندگی آدمی تحولات خاص 
خودش را به همراه دارد. امیدوارم دهه سی برای من 
تحولات خوب و اززهبمتزنی باد 

تاحال. گذشته آینده کدام برایت اهعیت 
پیشتری دار۵؟ 

گذشته که از دست رفت بايد زمان حال را 
دریافت چرا که آبنده راهم حال عی‌سازد 

7 تابه‌حال کسی تقاضابی از شما کرده که نتوانی 
برآورده کنی؟ 

یک دختر هفت ساله اهوازی از من خواسته بود 
به عنوان فرزند قبولش کنم. چون پدر و مادر نداشت. 

زر گترین آرزوبت چیست؟ 

#بزرگترین آرزویم ابن است که به بهشت بروم 

7 از چه چیز لذت می‌بری؟ 

فتن و خندیدن 

تاوفتی دلتنگ می‌شوی چه هی کتی؟ 

سمی می‌کثم تنها در جایی که هیچ کس نیست 
فکر کثم به اینگه چه چیزی عوجپ دلتنگیام شده و چه 
هی شود کرد 

7 مهمترین چیزی که در زندگی و هنر به آن 
ر سبده‌ای چیست؟ 

@ کتابی لست با عنوان «انسان روح لست نه چسدا 
عهمترین چیزی که در هنر به آن رسیدهلم هعین جمله لست 

عاروحهایی هستیم که در این دنیا آفیش می‌شویم 
که نقشی را بازی کنیم, حالا بايد اين نقش به بهترین 
شکل اجرا شود و در این راه باید خلافیت به خرح داد 


سے 2 

" خاله گره‌ترین و امن ترین جای دئیا؛ و 

همسر بهترین و نزدیکترین یار است 
006 


من یه خربزه هستم 
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7اوفتی خبلی خوشحال می‌شوی چکار می کنی؟ 

#زمانی که خوشمالا:می‌شوم از گسی که 
این گونه مرا خوشحال کرده سپاسکزازی می‌کتم تا 
این روح سپاسگزاری در وجودم متجلی شود 

دوست داری ابقاگر تقش طنز باشی؟ 

# من جوک را با دکوپاژ و لهج به حوبی تعریف 
می‌کنم ولی جلوی دوربین نسی‌توانم نقش طئز بازی 
کنم. حضور در کارهای طنز رایکی از سخت‌ترین کار 
باژیگری عی‌دانم. البته منظورم از طنز طنز وودی آلن 
یا چارلی چاپلین و از این دستهاست. 

تا رانندگی را دوست داری؟ 

#چرا بعضی از عردم زندگی هنرعتدان را سالم 
نمی دانند؟ 

0 تا حدی مقصر خودعان هستیم و این طور نشان 
می‌دهيم. اما زوجهای موفق و خوبی در عرصه هنر 
وجود دارند که زندگی‌هابی بسیار خوب دارند. عن 
خودم از زندگی با هعسرم بسیار راضی‌ام و تعام 
تلاشم این است که این اتفاق کماکان در زتدگی‌ام 
بیفتد. البته هنرمندان بدشانس هم هستند. کوچکترین 
مشکئلی که در زندگی‌شان پیش می‌آید و معکن است 
در زندگی هر آدم دیگزی به وجود بیاید, در بزق و کرت 
حی‌شود و به یک عمشکل حاد تمدیل می‌شود. 

تافکر می کنی اگر عکس شما روی جلد مجله‌ای 
چاپ شود تبراز آن بالا می‌رود و با پایین می آید؟ 

8بستکی به آخرین تصویری دارد که از من در 
نهن مردم باقی عائده ار خوب موده باشند حتماً تبرلا 
بالا می‌رود و اگرنه که آن مجله بیچازه می‌ شود 

تالا چه کاری به اندازه کافی لذت می‌بری ٩‏ 

0 عر سیقی 

77 ساز خاسی حم کار می کنی؟ 

ته به صورت حرفه‌ای, گتار را خیلی دوست دارم 











7 جرا می گویتد 
مرگ پابان کیو تر 
فیست؟ 

هبه اين دلیل که پرواز 
راباید به خاطر سپرد 

تایهترین نقشی که بازی کردي؟ 

بهترین نقشی که بازی کرده‌ام و عردم 
دیده‌لند و خودم در آن غرق شدم ایفای تقش 
پونس بهگر در پلیس جران بود 

0 چه تصوری از خاته و خانواده داری ؟ ۱ 

#خانه گرمترین و امن‌ترین جای دتیاست ر 

ترباره هسسرت چه می گوبی ؟ 3 

بهترین و نزدیک ترین یار 

از ضدای کدام خوانندگان خوشت می آید؟ 

® ناصر عبداللهی و علیرضا عصار. 

7 درباره نوروز چه می گوبی؟ 

نوروز بهترین ریز خداست 

چند کار آماده داری؟ 

۵ راکنش پنجم, این زن حرف نمی‌زند, آدمکها و 
زهر عسل 

گر حرف خاصی داری مي‌شنويم. 

از مصاحبه متفاوت شعا سپلسگزارم. امیدوارم 
توانسته باشم پاسخهای خوبی داده باشتم. 
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دجو کر اس ی آمریکایی و اروپایتن 
یک آمریکلیی مبتکر در اسنکهلم. سوار 
اتویوسی شد. کتار مرد جاافتاده‌ای نشست و 
چون زبان سوئدی می‌دانست با او به چک و 
چانه ردن پرداخت و غرق غرور گفت: 
.من اهل آزابترین کشور دنیا هستم, در 
ایالت متحده همه‌گونه آزادی و امتیازی وجود 
دارد و دموکرانسی حقیقی اععال می‌شود. مثلا 
هر کسی می‌تواند ستقیم به کاخ سقید 
واشنکتن رفته, با رئیس جمهوری بر سر 
مرد سوندی حیلی خونسرد و موادب 
جاب دافا 
ولی ها از نفا آزانتريم آقا در سوه (۱ 
۱ پادشاه وقت همراه عردم عادی سوار اتوبوس | 
۳ می‌شود و به خانه اش من‌رود. آو حتی بر کاغ 
٩‏ ساطنتی هم زندگی نمی‌کند! 
يا لیانکی» پرمدعا پکر شد و دیگر حرفی 
نزد, یکی. دی ایستگاه بعد سوندی میانسال 
برخاست و از سیاع آمریکایی و بقیه مسافرین 
خداحافغلی کرد و پیاده شد. آن وقت 
سرنشینان اتوبوس خطی رو به چناپ 
«یانکی» کردتد و خندیدند: یک نفر پرسید 
.می‌دانید با چه کسی صحبت می‌کردید؟ 
آمریکابی پاسخ داد 
.نه, ایشان کی بودند؟ 
طرف نُیشخندی زد و گفت: 













ار ز وی د هر بب 

از هنگامی که بشر زمان را کشف کرد و انعاد آن را 
شناخت, یک ارزو. یک کنجکاوی و یک تحول عظیم 
در طول زعان بوده این پزسش همراه با کنجکاوی 
فزابنده‌ای همیشه در ذهن ادمی وجود داشت است که 
ایا سفر به زمان امکان‌پدیر است؟ ایا عی‌توان به اینده 
سفر کرد؟ ایا می‌توان به گذشته سفر کرد و واقعیت‌های 
تاریخی را با چشمان حول مشاهده تمود؟ بسیاری از 
ادبیات علمی و تخیلی جهان نه اين موضوع احتصاص 
ډادھ شده است. حتی نویسندگان بزرگی چون «ژول 
ورن» نیز به آن پرداخته‌اند؛ اما پرسش بزرکتری نير 
دز ذهن بشر ظهور کرده است: چگونه؟ اری با تخیل 
همکن است به گذشته برویم و با ناپللون سر میز شام 
بنشینیم و یا به آینده کام نهیم و در کره عریغ صیحانه 
صرف کنیم. اما چگوته و با چه وسیله‌ای؟ ایا بشر 
سرانجام به لبن ارزوی دبرینه خود تحقق می‌بخشد؟ این 
سو الی لست که پزوهشهای حدید ا کمک ایعاد 


خلق کرده که درخلال این سطور به آن عی‌پردازيم 


ز مان تست 5 


به آن کرده و در تتیجه موضوعی جالب و فیجان انگیز 


اا و أقعاً زعان چینست؟ عماقبت وهان در طول هر ار 
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سال, برحی از بزرکترین و کارآمدترین عغزهای بشری 


را به‌خود سرگرم کرده است. آیا برای زمان آغازی 
بوده است؟ چرا زمان فقط به یک جهت حرکت می‌کند: 
و اصلا زمان از نظر واقعیت علعی چیست؟ 

در قرن ننستم دانشمند بزرگ «البرت انیشتین 
ناکهان تعام تثوربها و نظریه‌هابی را که پیرامون 
ماهیت رمان تا آن هنگام وجود داشت. دچار تزلزل 
کرد؛ چرا که او معتقد بود زمان یک پدیده نسبی است و 
را حرکت و نبروی جاذبه بستگی دار د 

نظریه او راه را برای تئوری دیکری معروف به 
«دالان سناه» بار کرد که به‌نویه خود نه نظرنه‌های 
دیگری چون «سفر در طول رمان قدرت بخشید 

امرور دانشمندان علم فیزیک براین اعتقادند که 
برداشت روزمره ما از زمان به‌طور جدی اشتباه اسست 
و ما در استانه کشف عجایب جدیدق بیراسون زمان و 
ماهیت آن هستیم؛ اما یک واقعیت مسلم است و ان 
اینکه بشر پس از قرن حاضر دیکر هیو‌گاه راجم به 
مان مانند سایق قکر نمی‌کند. هر فردی زهان را 
می‌شناسد: چرا که گذر آن را احساس می‌کند و شاید 
بتوان پدید « گذر زمان را اساسی‌ترین تجریه انسانی 
قلنداد کرد اما دانشمتدان در یک موضنوع دیک نی 
متفق‌القول شده‌اند و آن این است که اگر بخواهیم 


تعرنف درست و دقیقی از زهان عرضه کنیم. با کسود 


واژگان رویرو خواهیم شد! 


۴۳۶ 7٩ برکردان‎ 





3 دانشمندان در مورد امکان سفر بت 
گذشته و اینده اختلاف عفیده دارند: 


تازه ای به بشر بخشید؟ است... 





تصو ر کدسته و هال 


ت مانتد فضا فقیا ور جر د ډارد ۳ بدید دای مطلق اسٹہ 
درنتیجه وقتی که آنیشتین نظریه «نسییت» جود را 
راحم به زمان ارانه کرد؛ دنبای علم را شوک زده کرد 
معنای تئوری انیشتین این بود که اگر حرکت بین دو 
تقر متقارت داشت تتیحتا زهان بين ان دو شم فرق 
می‌کند؛ بر ای متال اگز شنما در داحل هو انیماً از لندین یه 
طرف. دهلی بروید, گذر زمان با انچه ساعت در 
فرودگاه لعدن نشان می دهد تقاوت زارد 

بنابراین گذر زمان برای او اتفاق یک زهان بسته و 
مطلق نیست. بلکه به ان بستکی دارد که کدام عیار آن زا 
اندازه‌گبری می‌کند. این تجربة به بهترین شکل در 
آزمایش مشهور ساعت اتمی در سال ۱٩۷۱‏ په تمایش 
گذاشته شد. در آن تجربه دو دانشمند امریکانی هز 
کدام بک ساعت اتمی با خود برداشته و به مسافرت 
درر دتا نت ردید در پایان سنه ستاعت آنها یک 
تاوت جزنی نشان داد و این تقاوت د ريست با فرعولی 
که انیستتنین ارانه گر ده o‏ منطق درل حال اگر واقعا 
می‌خواهیم تقاوت در گذر زمان را اندازه‌گیری کنیم: 
باید بتو انیم به سرعت نور ابرابر ۳۰۰ هزار کیلوعتر در 
تانیه! دست بیابیم که این امر پا توجه به فناوری 
اتکتولوژی) موجود. هنوز برای بشر امکان‌پدیر نیست 
حال اکر فرض کنیم می‌توانیم با این شتاب یعنی 
سرعت تور خرکت کنیع آنگاه نتایجی که عشاهده 
می‌کنیم, بسبیار عجیپ به نظر می‌رسد. برای مثال شما 
می‌توانمد با سرغت نور به یک ساره دیگر در قاصله 
دو سبال از کره زمین حرکت کنید و وقتی که پس از ده 
سنال به مین بازگردید متوجه می‌شوید که ۱۴ سمال در 
کنیم که دو برادر دوقلو یکی در زمین بماند و دیگری په 
فضابرود, پس از بازگشت به زمین ان دو دیگر همسن 

۳ ,> 
نیستند. چرا که یکی دوازده سال از دیکری بزرکتر 
هم‌اکنون با اینکه حرکت با سرغت نور را برای بشر 


اسکان پذیر نض دانیم؛: اا د انشمند ان نو امستته اند در ات 































کوچکتر از اتم را با سرعتی نزدیک به 
سرعت ثور به حرکت درآورند. هم اکنون در 
م دور ازهاید بیشگاشی 
دستکاهی وجود دارد که با شتابی برابر یا 
ات کوچکتر از اتم رابه حرکت 
درمی آورد و بدین وسیله توانسته عمر آنها را به 


شهر ژنو . مرکز سوئیس 
سر عت نور ل 


سقدار زیادی طولانی‌تر کند 
ناپایدار کرچکتر از اتم با استفاده از این تبروی 


درواقم ذرات 


شتاب. با مرگ خود مبارزه می‌کنند و نسبت به 
زمانی که در خود آزملیشگاه: وجود دارد. طزل 
عمرشان را چندین برایر افزایش داده‌اند. ابن پدنده 
یعنی تفاوت زان ميان دو عامل در فضا کاملا تحقق 
یافته است! چرا که در قضبا زان مناسب با قوه جانیه 
نیز حرکت می‌کند؛ برای مثال در یک سیاره دیکر خارح 
از منظطوعه خورشیدی زعان سې درجه از سرعتی که 
و جرد دارد. آهسته تر حرکت می‌کند 


در رعیی 


ز آنجا که به ما ثابت شده زمان با توجه به عاعلی 
که متحرک است تفاوت دارد نمی توائیم به بک عامل 
مطلق و عفهوم در مورد زعان دست بیابیم, بتابر این 
گذشته و حال و آینده در جهان تغاوت دارد اگر 
هم اکنون در کره زعین زعان حال را بگذرانيم؛ معکن 
است بر سیاره دیگری به جهت آهسته‌تر بودن زمان با 
تعیازمای چو مان بر ده باشیم و دا در خابی که 
زمان سردم نر می گذرد در آینده قرار داشت تاشتیم 
بنایراین گذشته حال و آینده برای ما مفاهیمی نسبی 
سح و ابنواست که ناگهان مه یکی ان ہیک یکی تیوینه 


مسر هن و صمیم که ایا ما در طول زمان امکان داز ن 


0 آینده: احساس ما این است که همواره به‌سوی 
اینده حرکت می‌کنیم. ثانیه پس از ثائیه. اما نثوری 
۳۷ انحسیتی ن به ما اجازه می‌دهد نا به آبنده سریعتر 
زاین هم دنت یابیم و آتهم با حرکت کزدن به‌سرعتی 
تزدیک به سرعت نور 
شما می‌توائید در طی یک سال به سال ۳۰۰۰ در 
سرعتی معادل 
اکرچه عشکل 
ن‌پذیر حوآهد بود 
0 گذشته: سفر به گذشته پدیده‌ای کاملا متفاوت 
است و بسیار مشکل‌تر از سفر به اینده به نظر 


کره زعین بزرستند, ام | بايد بتوانید تا با 
5 شدرصد سرعت نور حرکت کنیك, 


ست؛ اما این عهم در آینده امکا 


اهر و دانشمندان 
پرداشت روزمره ما 
از زمان به طور 
ها در أستانه کشف 
عجایب جدیدی 
پیرامون زمان و 


ماهیت آن هستیم 


زندگی خود را هانند 


می رسن عا نمی توانیم فقط حرکت 
توار عوسحقی برخلافب جهت تنظیم کنیم سفر هځ 
است که اسان باید روی یک دایره 


گذشته به معنای ان 


فتضابی حرکت کند و وفتی که به جای خود بازمی گردد, 


کرده است. برای انجام این کار باید از قزه جاذبه 
معکوس ادسنقاده کرد و چنین قوه حانبه‌ای از نخر علمی 
اسکان‌پذنر است: عانند انکه اب رابه‌جای سر پاستی, به 
سوی سریالانی حرکت دشیم برخی سفر به گذّشته را 
امکان‌پذیر نعی‌دانند. چکونه شا می‌توانید به زسان 

پیش از تولد خود باز‌گردند و با در آینده حود را دز 
هنگام کودکی مشاقد. کنید! چرا که هنوز به دنا 


حال بکی ار بزرکتزیین e‏ لار غورد سط ف“ دشن 


تلقی هی شسود 


وقتی که سخن از سنفر به گذشته و یا آینده پیش 
می‌آید. به‌طور خودکار بحث دیگری کشوده می‌شود و 

اینکه نه سرعت تور 
فنست بابد تا سنقردر طول رمان را آمکان پذیر سار 
داشته باشد نا به سلامت او را به 
چتین سرعتی حرکت دهد. فراموش نکتیم که هر 
جسمی در سرعتی معادل نور از حالت جسم به‌در 


می‌اید و تندیل به اجزای نور هی شون بشنر تاکنون 


1 ماشمف ۰ فا منت نسر فرای 


ی ی و 


بانط وسیله ای همم 


اجسام کوچکتر از اتم به سرعت تور دست بافته است 
اجسام خودبه خود کو‌چکتر از اجزای تور 
هستتند. اما ایتکه ما بشو را بتوانیم به اجسام کوچکتر از 
را به حالت اولیه برگردانيم 


انم تجربه كنيع و بعد ان 
درواقم پرسش و پاسخ بزرگ را در مورد دستیابی به 


سر عت تور تشکیل عى شد نے بابد با عاشینی داشت 


داشتیم که او ها باسند اری کند و حورد با شتاب تور ۱ 





می‌گویند یک شهروند ۴۹ ساله بان یسمیی 


از شش شفته پیش مدام ۴۳۳۴۲ بله ستاختمان 


تاریخی مون مارتر پاریس را بالا و پابد 


می رود تا نابت کند حی‌ شود با قدرت ماو یر 
توان فیزیکی راهم افزایش داد 

«ویموشان بووه» به این ترتیب اميد وار 
است به زودی به هدف خود که بالا رفتن از ۴ 
میلیون پله طرف ۴ ماه است برسد: او که 
جمعه هفته گذشته رکورد ۳ میلیرن پله را 
شکسته تا به حال. ۱۲ کیلو لاغر شده است , 
طبق برناعه هر روز صبم ۸۰ بار و هر روز 
بعداژظهر ۸۱ بار پله‌ها را بالا می‌رود: به این 
ترتبپ او هر روز از 
بله‌ها را بالا و پاینن هی زود ور حد و 3 او اسط 


ماه جاری مبلا دی رکوزد ۴ ستلنه : یله ٠‏ را رای 


= و خی کت 0 تب ا ۰ 
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خود ثبت خواهد کرد» که به عبارتی می‌شود 
۷۱۸ هر آر رفت و برگشت این سمشهیی 


رکرردی است 
هی کذ ار و! و بموشان که فرو شید ه لوازم 


ت که او در همین مسنر بر جای 


ورزشی است و در ضمن یوکی هم هست, به 
خبرنگاران گفته است؛ آنچه بیش از هه 
آرزویش را دارد پیمودن اقیانوس اطلس با 
قایق پازویی است. البته اون حرفهایش را در 
حین بالا و پایین رفتن به خبرنگاران می‌گوید 
و تیسی که از ار حسابت می‌کند با یقت نعام 
پله‌های او را می‌شعارد چهار دقیقه هنگام بالا 
رفتن و پابین امدن! می‌کویند خشکبار و 
شلات به قعر آه بک خو آب کو تاه بهدار لهر و 
ماسازفایی در او اسط روز به او اجازه می‌دهد 
با همین آهنگ بالا و پایین برود. هر روز صبح 
هم یک همسایه ۸۳ساله از ۱۲ سال پیش پنج 


بار ی ری اين مسمنر را یا او می پنهاید ‏ 









حزکت کند؛ اعا ما را در درونش به همین حالتی 

که هستیم. نگه‌دارد و يا ماشینی پسازیم که مارا 
یه اچسام کوچکتر از اتم تجزیه کند و سپس پس 
از رسیدن په مقصد زمانی دوباره عارابه صورت 
بش درآورد. اگر موفق به لین کار شویم: آنگاه ماشین 
زمان را ساخته‌ایم. 


۳ وان لار نک 


, درفیزیک فضایی به واژه‌ای برفی‌خوریم که به آن 
_ «دالان ناریک» می‌گویند. این دالان تشکیل شده از 
که می‌تواند زان را برای ما تغییر دهد. برای مثال 
‌ وقتی که از کنار کره عشتری عبور کنیم که اندازه و 
حم آن که چندین برابر کره زمین است. دارای قوه 
" چاذبه‌ای چندین برابر کره زمین هم می‌باشد. آنگاه 
شبانه‌روز در آنجا بسیار آهسته‌تر از آنچه در زمین 
۱ است, می‌گذرد. حال اگر بین دو یا چند قوه جاذبه‌ای که 
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دارای قدرت قراوانی می‌باشد قرار بگیریم, آنگاه در 
"دالان تاریک هستیم. 
" دردالان تاریک زمان دیگر مفهومی ثابت ندارد و 
به هر سوی که برویم زمانی متفاوت خواهیم داشت 
کته اینجاست که اکر بتوانیم وسیله‌ای خلق کنیم که 
- انند دالان تاریک باشد و تحت‌تاشیر زمان اطراف 
خود قرار نگیرد, آنگاه ماشین زمان را ساخت ایم 
قراموش نکنیم که این عاشین باید دارای ډو مدخل 
باشد یکی مدخل ورودی که زمان حاضر الست و دیگری 
ادخ خروجی که زمان گذشته و یا آینده می‌باشد که 
__ پس از سفر در طول زمان باید از آن خارج شویم. 
تار بخجه ماسین ز مان 


0 ارلین عتاب در مورد عاشین زمان به 
همین عنوان منتشر شد و نویسنده ان یعنی 
«اچجی ولز» را به شهرت جهانی رسانید 
۱۰۵ آلبرت ائیشتین نظریه تسبی خود را 
منتشر ساخت. او از طریق علم ریاضی ثابت می‌کند که 
زعان به وسیله حرکت قابل افزایش با عاهش است و 
نظریه انیشتین انقلاب عظیعی در علم به‌وجود آورد. 
۵ ۱۹۱۵ انيشتین تثوری نسبیت خود را تکمیل 
می‌سازد و در طی آن قوه جاذبه را نیز به عنوان یک 
عامل تاءثیرگذار روی زمان محسوپ کرده است و از 
مین نقطه نظریه دالان تاریک زغان به‌وجود آمد 
استنفاده از تثوری انیشتین ادعامی‌کند که یک سیلندر 
" چرخان و عظیم مي‌تواند قود جانبه‌ای ایجان کند که 
روی زمان موّثر باشد و با استفاده از چنین سبلندری 
می‌توان ماشین زدان راساخت 
0 یکی از همکاران انیشتین به نام گودل 
معتقد است که اگر تمام کرات درحال چرخش باشند, 
آنگاه سفر به گذشته امکان‌پذیر خواهد بود اما این 
نظریه انيشتین راعفعوم ساخت؛ چرا که او نظریه سفر 
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به گذشته را بعتبر نعی‌داند 

٥‏ ۸۷ کتاب مشنهور کارل ساگان به نام تفاس 
منتشر می‌شود. داسنان در عورد دالان تاریک قوه 
جاذبه الست و طی آن یک زن دانشمند به گذشته سفر می‌کند 
و پدری را که سالها قنل از دست دادج ملاقات می کنك 

۵ تورن و همکاران او از تنوریهای آنیشتین 
و ساگان استفاده می‌کنند و دالان سیاه را به عنوان 
اساس کار برای ساختن ماشین زان معرقی می‌کنند 
و سفر به گذشته و حال را به وسیله ماشین زمان 
لمکان پذیر تلقی می کنند 


بر ستهایین که بیز آمون ستر به 
طدسته و جود دار ۵ 


سفر به آینده برای بسیاری به‌مراتب قابل 
پیش بینی تر و راحت نز از سقر به گذشته تلقی می شود 


چرا که آیتده زمالی ناشناخته است و واقع شدن درا 


حادثه‌ای اسکان‌پذیر می‌تماید. برحالی که سفر یه 
گذشته دردسرهای بسیاری را ایجاد می‌کند, برخی آن 
را دخالت در تاریخ خوانده‌اند. چرا که سفر به گذشته 
به معنای آنست که کسی به زمائی قبل از حال مزاجعه 
کند و این دو مشکل ایجاد می کند. یکی اینکه شخص 
می‌خواهد تا در گذشته دخالت کتد و عسبر تاریخ راکه 
قبلا حلی شد تحت تاثیر قرار دهد دیگر اینکه حضور 
یک شخص فر گذشته به معنای آنست که او خود فر 
گذشته به نوعی حضور داشته است درحالی که 
می‌دانیم چنین نبوده انت و شخص تنها گذشته را 
ملاقات ی کند. 

آن داشته که سفر به گذشته را امکان پذیر بدانند 


ایا می توان در 4اریق آلز ضداست؟ 


قرض کنیم که توانستیم ماشین زعان را براساس 
محاسیات دالان تاریک ینا کرده و به گذشته برویم 
حال آیا می‌توانيم روی اموری که در گذشته انجام 
شنده دخالت کنیم و به عبارت دیگر به تاریخ 


ادسست درازی کنیم؟ پاسخ این است که نتایج تاریخی را 


نمی‌توان عوض کردا یعنی آنکه شخص نمی‌تواند به 


گذشته بازگردد و از حادث شدن جنگ جهالی دوم 
جلوگبری کند. اگر هم بتوان تغییراتی در جزئیات 
به‌وجود آورد, اتفاق کلی و نتیجه‌ای را که آیجاد شده 
قابل تغییر نیست. اگر یک قسمت از علل وقوع جنگ 
جهانی دوم را عتوقف کنیم. هنور قسعت فای دیگر 
وجود دارند و نمی‌توان روی همه آنها اثر گذاشت: به 
عبارت دیگر آنچه اتفاق افتادم قابل تغبیر تیست, نتیجه 
کلي این است که اگر هم ما می‌خولهیم به آیتده یا 
گذشته سفر کنیم, درواقم توریست خواهیم بود و تنها 
تاره می‌کنیم؛ اما نمی‌توانيم اثر بگذاریم. چرا که در 
این صورت تمام منطق تاريخ زیرسوال می‌رود. اما 
سقر به آینده می‌تواند منافع جالبی داشته باشد؛ یکی از 
آنها پیش بینی و پیشگیری است. آینده هنوز اتفاق 
نیفتاده و ما اگر به آینده برویم و متوچه شویم که ۲۰ 
سال بعد یک بیماری مرهوز عده‌ای رابه قنل می‌رساند, 
وقتی که به زمان خود بازمی‌گردیم. می‌کوشیم تا 
ایزاری آماده کنیم تا با به‌وجود آمدن این بیماری 
میارژه کنیم. به عبارت دیگر به اعتقاد بسیاری آینده 


امثير در آینده وجود دارد و هر عملی که ما انجام 


می‌دهیم, به توعی در آینده اثر می‌گذاریم, بنابراین 
آینده یک سرنوشت ثابت نیست 


دافرن تاریم 
اما بسیاری از فیریگ‌انان و دانشمتدان معتقدند که 
آینده و گذشته درحقیقت یکی است و همه ما جزئی از 
یک دایره بزرگ به نام دایره تاریخ فستیم که همه چیز . 
درواقم قبلا پیش‌بینی شده و در سرنوشت قرار داده | 
شنده اسک اعتقاد به دایره تاریخ بعنی تکرار تاریخ و 
تکرار زمان به صورت یک دایره عظیم از طرفی, نظریه 
"مسافرت به زمان را نیز بیشتر امکان‌پذیر می‌سازد. و 
اینچاست که بشر با هه سعی و کوششی که برای 
کشف خود و کشف آننده دارد په بن‌بست برمی‌خورد 
چرا که می‌داند در آخر هعه چیز آن‌گونه که باید, اتقاق 
می‌افتد. ابئان مثالی که می‌آورند. تمام کرات و سیاراث 
دئیا هستند که به گرد خود و په گرد منظوعه خود و به 
کرد خورشید خود در گردش هستند و همه این 
گردشها یک نیروی جاذبه عظیم را به وجود می‌اورد که 
در آن هعه چیز برنامه‌ریزی شده و مشخص است؛ ابا 
با همه این اجوال حنی با قبول این نخظری» که همه چبز 
برنامه ریزی شده. تصور اينکه روزی بتوانیم حتی چند 
ساعت به عقب با جلو برویم مارایه وجود علم در همه 
رزندگی بیشتر متعلق می‌سازد و تحرک و انگیزه بیشتری به | 
ما می‌دهد. از نظر تئوری امکان ساختن ماشین مان 
وجود دارد فقط باید منتظر بود و دید که گام بزرگ را 
که عدل سفری در طول تاریخ الست چه کستی بزمی‌دارد 
تجزیه به ما ثابت رده است که تاکتون تمام 
آرزوهای بشر امکان‌پذیر و تحقق‌پذیر بوده‌اند و شاید 
هم تمام آرزوهایمان جزئی از آن تصور بزرگ که همه 
چیز پیش‌بینی شده و مطایق برنامه انقاق می‌افتد, باشدا! 
به نقل از فوکوس | 












هر آخوین. رووزهای, سال ۱۳۸۹ و با بابان بافتین 
عیهلت. ازسال قرم نظر سنحی ادر شوانطی که کماکان 
تعدای 1 خوانتدگای, عبر عحبت کرعه و فرعها وا 
ارسال می کتتدا هر مک جمح‌یندی پاسخیهای یکصد و 
سست نقو خوانتدگان گرامی به حوایهایی جبهار گانه ده 
این شوح عی‌بانشد. آن شاءالله در اولبن فرصت از مبان 
اقو ای که فرم را پر کوده و به صفحه باز تب ار سال 
کو ده‌انن. به قید قر عه تعدادی انتخاب و به آنیها جوایزی 
نه رسیم تلکیوت نقدیم حواهد شد 


سوال ول «په نظر شعا رابطه جوان ایراتی, یا 
مسائل دینی و معنویات چگونه است؟» 

«گزینه جه گزّین» سورد نظر ۳۸ نقر از جوانندگان 
نود اکثریت. خوانندگاان الین کزینه را انتخاب کرد 
بعنی معتقد‌ناد ابی و ابحله «حعصولی است* 

سوال دوم «آیا تقسیم‌بندی نیازهای هر اتساتی 
بحصوص جوآنان به دو دسته سیازهای حقیقی و کاذی 
صتیه است ۱ 

تعدا ۲۸ نقر ار خوانندگان «گزینه ج٥‏ را انتخالب 
کردند و این تقصیم‌سدی راصحیم دانستند. 

سوالْ سوج «یه نظر شما چه مقدار ار نبازها و 
خواسته‌های جواتان انرانی برآور ده حی‌شود ؟# 

۵ نقو از افواای که فرم وا ارسال کرده بودند 
گزّینه ج را علاست ند بعنی هبه گام از تباهایشان 


مرآ رده تمی نشو د. 
سول چهاوم: «به نظر شعا گام یک از نبازهابرایی 
جوانان, ابراقی در اولویت قراز دار د؟# 





به تظر اکثر خوانتدگان تیار به اشتقال. مسکن و 
ازدواح در اولویت تباز‌ها قر ار دارد. 

سوال پنحم: »اسروه جوان به کدامیک از این 
ترلرها بیشتر توجه دازد؟» 

گزیته الف یعتی تبازهای عادی و غریزی با تعتاد 
۳۹ تقر ار خو انتدگفن در اولویت گزینه‌ها ترار گوفت. 

سوال ششم:مآزاوی چه تعریقی دارد؟ه 

د ۲۷ ر گزیته ي وا تخاب کزدند و مھ 
معتگی آادی در هر کشوری به فرهنگ آن کشور بستگی 
دالرد و در هو کشوری دارای تعریف حجر‌ یی أست. 

سوال هفتم: «به تظر شعاعظهر آزادی چیست؟ه 

۴تقو با انتخاب گزیته الق آزادی بیان و قم را 
مظهر آزادی دانتستند. 

سوال هشتم: یا آزادی آیده‌آل و موردنظر شما 
در جامعه امرو ایران محقق شده اسد؟» 

کزننه د سود انتخاب اکثریت خوانندگان بود 
تعداد. ۳۵ تقر با اتتخاب ای گزیت» معتقدند اصلاً با 
عبالرت قوق حواقق نیستند و آزانی مورعتظر آتها در 


جاععه امن نشده الست 
سوال نهم «آیا آزادی را حکومتها تعریف و تببین 
و القا می کنتد؟» 


در بوخی ار مواارد جامعه از ار ادی موردنباز خود 
محروم.می‌شود و علتش القا آزادی از جاتب حکومتهلست. 
لین گزینه یعتی گزیته د ا۲۶ متیازگزیته اول شناخته شد 

سپاال دحم «قسمت زیادی از قرهنگ غوب منحط 
و مبتذل و فصاداتگیز است. آیا با این جمله مو اققید ۸6 

۵ نقو گزینه ے وا علاعت زدند. آنها مستفدند: 
چ مار ی و خر به عن تقاط ضعف 
بزرگنمانی سی‌کنيم مفالسدی در آن وجود داد » 

سوال یدهم دقرهنگ ایراتی و سلامی ما دازانی 
تقاط خوت فراوان است و تواتابی مفایك با تهاجم 
فرهشگی را داود. باالین جمله مو اققید؟ 

کزیته ج را ۲۶ تفر انتخاب کردند ااگز به قرهنگ 
خود پانیند باشیم و به آن تعهد داشته باشیم تا حدودی 
می شود اسیدو ار بود.ا 

سوال دولزدهی: «سن معتقدم قرهنگ غرب می‌تواند 
دار ای نکلت عبت و ارزنده‌الی بانشد که با انتقال آن يه 
فرهنگ ایواتی و اسلاعی خود و مخروح کردن نقاط 
عثبت این دو فرهنگ عی‌تواتیم بهره فراوآن ببریم» 


۸ نتقو با اتتخاب گزیته الق با لین عمارت كاملا 


مو افو مسر 

سوال سیر دهم: «به تنظر شما علت عدم پیشرقت و 
توسعه فرهتگی و علحی کشورمان در چیست؟» 

باز هم گزّیته ج گزینه بوتر شد. ۳۶ نفو سودجویی 
و متقعت‌طللیی زاعلت عدم پیشرفت وران می‌داتند 

سوال چهازدهم: »یزان موققیت. برنامه‌های 
الیو و تلویزیون در جهت جذّپ مخاطب و فقابله با 
عفاست قرفنگی چقدر بوده انست؟۷ 

«محاطت اسروز محاطب ده سال قبل تیسست. صدا 
و سبیدا هتوز یا خواست‌هایی مردم قاض فراواتی 
دار ده گزیته ب که مور ستظر ۲۵ نفو بوده 

سوال بافزدهم: +آبا محدودیتهای تصویری در 
ایران برالی شما قابل قبول, است؟» 

سحدودیتهای. تصویری به شوط جایگزیتی 
بونامه‌هلی منتوع و تقریحی مناسب و اراته راهکارهای 
متطقی لارّم است» گزینه ج موردنظر ۳۲ نقر بوده است. 
سوال شانزدهم: +وجود شبکه‌های, تلویزیونی 
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آز حسین حوادی 


کیلیماهوارهای و خصوصی تا چه مقاال می‌تولد... 
خلاء برنامه‌های متتوع راپر کند؟» ر 

گزین» ب «شسکه‌های عایلی و خصوصی بای 5 
وجود داشته ماشد اما با کتترل و نظازرح» تعداد ۳۲ تفر 5 
اسن کزیت» وا لنتخاب کره‌ند. 

سوال هقدهم »آیا یا تااسیس شبکه سس 
جوان که فقط به مسالل و شکلات جواتان و ار 
برناعه‌های تقریحی سب برای آنان بهردازد. 
وسعت و آزادی عمل بیشتر موافقید؟» 

۷ نقر با انتخاب کزیته الق این امر راضروری و 
لازم دائستند و با آن مواقق هستتد 

سوال هجدهم: «چقدر به باورهای دیتی اعتقاد 
2 ۱ ۱ 

گزینه الق و م مشترکا با کسپ ۲۴ استیاز بیشتر از 
سایر گزیته‌ها مورد توچه خوانتدگان قوار گوفت. 
«اعتقاد شدیدی به پاورها و ارزشهای دینی دارم 
«طوری عمل شده لست که از امور دینی بدم آمده ما 
آتها را اتجام می‌دهم» 

سوال نوز دهم: «یا ابن جعله موافقید که بسیاری از 
مستائل و ارزشهای دیتی از سوی مسوولان جدی 
گوفته نمی‌شود و در خیلی از موارد به ظاهر اظهار يه 
دینداری و تذین می‌شنود؟» 

۸ تقر کافلاً با ان جمله مواقق بوده و معتقدند 
همین امر عوجب تضحیف دین شده است. بتابراین 
گزیته ب را انتخاب کودند 

سوال سستم: «آیا فرهنگ اصیل اسلامی در 
جاععه پعاده سی شود ؟ 

زیت الف که عبارت «حیلی کم پیاده می‌شود و جامعه 
مابا جامعه موردنتلر فاصله فراوان دارده در آن نهاه 
شده بود با ۳۲ امتیاز انتخاب برتر خو اتندگان بود 
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غول زمرد را مهاجران ایرانی 
به روسها قروخته اند 
بزرگترین زمره جهان. را لخیراً یک 
_ کلکسبونر روس خریداری کرد و باخودش په 
روسیه برد به گزارش, خمرگزاری ابتاوتناس 
این زمره که وزنش ۲۲۴ قیراط است و دو 
عیلیون دلار هم قیست دارد. بیضی شکل الست 
و در قرن هفدهم توسط جواهرسازان دریار 
مقولها کار شده است. ولادیعیر پاولتکو 
مسوول شرکت بونایتداینت دایموند که 
فروشنده زمرد است می‌گوید غول زمردها 
قبلا جرز+ یگ کلکسبون طلا و جواهرات قدیسی 
بود که به مهاجران آیراتی که در یکی از 
کشورهای ازوپا زندگی می کنند تعلق داشته لست 
به گفته لو خرید ین زرد این مرطه فیک 
عملیات سرسلیه‌گذاری بزرگ لست که کلکسونر 
روس از کرده و قصد دارد بخشی از کلکسیون 
خود رادر روسیه بفروشد و بخش دیگر راحفظ . 
کند. پاولتکو اضافه می‌کند که بر آمد حلصن ار 
این عملیات در طرحهای نفتی و گازی حاوردور و 
خاوز میاه سرعابه‌گذاری خواهد شد 

















































«یک دحت ر که نحیف و سیافیه‌ست در 
الوج ققر و بدبختی توانست اثر قلوب 
| هردم فیلادلفیا را تسخیر کند؛ 

سبسیل مورفی 


در پاییز سال ۱۹۹۴ من آموزگاری ۳۰ ساله بودم و 
بود عحله‌ای به غایت فقیر و مملو از افلیت‌هابی که 
روبای زندکی‌شان تبدیل به گابوس فقر و کثالت و 
بدبختی شده بود من معلم ریاضیات بودم, درسی که 
در آن سرکز فقر و فساد کمترین بازده راذاشت و بچه‌ها 
که غالبا از خانواده‌های پرچمعیت و سیاهپوست بودند. 
بیشتر در فکر راههای سریم خروج از شرایط اجتماعی 
به سر می‌بردند, برای مثال بسکتبال تنها چیزی بود که 
بدان علاقه نشان می‌دادند و دختر و پسر در این رویا 
به‌سر می‌بردند که با ورود به دنیای حرفه‌ای بسکتبال 
خود را از گودال نیستی و حلاف خارج سازند, غافل از 
اینکه طبق آمار موجود از هر پانصه دانش آموز فقط یک 
تفر می‌توانست در بسکتپال به عوفقیث نببي دست 
یاب همین توجه همکانی به تسکتبال هم سبب شد بود 
که دروسی مانند ریاضیات در ذهن این نوجوانها 
به‌شکل اسفتاکی بدون بازده باشد. من باید از گذرگاه 
این ورزش عبور حی‌کردم و به هن ودل این بچه‌ها راه 
می‌یافتم؛ چرا که این تنها راهی بود که می‌تواتستم آنها 
را از لبه‌های فقر و نالبیدی دور سارم و به موفقیت در 
عدرسه و در زندگی امیدوار کنم. اگر موفق می‌شدم: 
قدم پعدی برای آنها داتشگاه می‌بود و سپس درهای 
بزرگ و بخت‌های بزٌرگتر؛ اما درحال حاضر عه این 
تصورات په عانند یک رویای دست نیافتتی و حتی 
خنده‌دار چلوه عی‌کرد 

آما پسکتبال همچنان بر سر رله بود, پعضی از 
بچه‌ها به نظو می‌رسید که فقط برای بازی بسکتبال به 
مدرسه می‌آمدند. البته تاگفته نماند که تخدایی از آنها 
ورزشکاران مستعدی بودند. آنها به بسکتیال به عنوان 
پروانه خروح قوری از فقر نگاه می‌کردند و تمام زندگی 
خود رابر این مبنا تنظیم می‌کردند که به سرعت. مبدل 
به بازیکنی حرفه‌ای شوند و در تیم حرفه‌ای بسکتبال 

غافل از اینکه یک تیم بسکتبال حرفه‌ای فقط 
عتشکل از دوازده بازیکن است که از آن میان اگر یک 
چای خالی, پیدا سی‌شد. خود ععجزه‌ای به شمار 
می‌رفت: چرا که داوطلیان برای عضویت در این 
تیم های حرفه‌ای, کم نیسفتد و یک جای خالی به سرعت 
پر عی‌شود. با توچه به چنین حقابقی بود که من 
می‌دانستم بیشتر آنها رؤیایی را تعقیپ می کنئد که قابل 
دسترسی يست من آن روّیا را می‌شناختم؛ چرا که 
خود در توچوانی مدتی درپی اش بودم و می‌دانستم که 


جاھی 





این داسٹان حقیقی است 
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تعداد بسیار اندکی موفق می‌شوند نا به بسکتیال 
حرفه‌ای راه یابند: اما پرسش بزرگ این بود که وقتی 
روّیای بسکتبال سرانجام برای آنان به پایان می‌رسید. 
گام بعدی‌شان چه بود؟ این آرزوی من بود که راهی در 
پیش پای آنها بگذارم که حتی در پایان رویای خود دلسرد 
نشوند و پتوانند از مفزشان کمک بگیرند و جایگاهی 
برای خود در اجتمام پیدا کنن برای این منظور می‌خواستم 
که این بچه‌ها آنقدر عتکی به نفس و حضور ذهن داشته 


مر ید تن 

هن خود در پک خانواده ٩‏ نقره بزرگ شده بودم. 
یک عادر و هشت کودک. وقتی که سه ساله بودم پدر و 
مادرم جدا شدند, و اگرچه په نبودن پدر بالای سرم 
عادت کرده بودم, اما برخی اوقات حسرت می‌خوردم 
که چرا پدری در کنارم نیست تا یک پرتاب جفت را 
بهسنوۍ حلقه بسکتبال به من بیاموزد. یا هنگام بازی در 
مدرسه درمیان تماشاگران باشد و یا در جشن 
فارغ التححصیلی من شرکت کند. به یاد دارم که در هنگام 
مسابقات و جشنها در عدرسه هعیشه با چشم در میان 
انبوه چهره‌های مختلف که حضور داشتند به جستجو 
می‌پرداختم تا شاید پدرم را مشاهده کنم, حتی تا آخرین 
لحظه امیدوار بودم که سروکله اش پیدا شود و با لبخند 
غرورآمیزی مرا تابید کند. اما این اتفاق هرگز نیفتاد! 


تهر کز در مدرسه 

به‌تدریج سعی کردم تا این رتج و کمبود را از خود 
دور کنم و در کار عدرسه تعرکز یایم. در لین راه مادرم 
و برخی از بهترین معلم‌ها باری‌ام کردند. مادر مرتبا به 
من قوت قلب میداد و پیش‌بینی می‌کرد که در آینده 
موفق خواهم شد و به من می‌گفت: «اگر تلاش گنی هیچ 
سمدی در برابرت قدعلم نخواهد کرد.» 

مادر حتی در روزهای تعطیل برنامه تدریس را در 
خانه ما به راه می‌انداخت نا هر کدام از بچه‌ها در 
هعسایکی ما عشکل درسی دازند بتوانتد از این کلاس 
روزهای تعطیل استفاده کنند. با تلاشهای او من توانستم 
به دانشگاه نیز راه پیدا کنم و حتی از بورس تحصیلی 
هم استفاده نمایم و سپس راه معلمی را درپیش بگیرم. 

راه ناپایدار 

در عدرسه‌ای که من تدریس می‌کردم, به علث 


می‌کردند و انرژی خود را فقط روی بسکتبال 






= 





امی‌گذاشتتد. من به دنبال راهی بودم که توجه آن را 
نسبت به ذهنشان جلب کنم و آنها را به سوی تمرکز 
آروی عقل و قدرت تفکر خود سوق دهم. در این عصر 
بازیهای کامپیوتری و نینیندو و اتسام بازیهای عخرب. 
آیا می‌توان پدیده‌ای یافت که بدون تخریب ذهنی, باعث 
"نقویت اقراد شود؟ این بود که هرچه بیشتر فکر 
می‌کردم: کمتر به نتیجه می‌رسیدم. تا اينکه ناگهان یک 
نام بر ذهنم آثر بیشتری گذاشت و مرتب آن را پیش 
خود تکرار می‌کردم. #شطرنج» ابن صسفحه کوچک با 
۴ خانه آن قابلیت‌های بسیاری داشت و فقط باید بچه‌ها 
رابا این قابلیت‌ها آشنا می‌کردم. شطرتم پدیده‌ای است 
که هم عی‌شود نام بازی رویش گذاشت و هم ورزش 
فکری؛ هم سرگرمی و هم آموزش, شطرنم به بچه‌ها 
یاد می‌دهد که با اسنفاده از قوانین ریاضی په تحلیل 
شرابط بپردازند و تصمیماتی بگیرند که منطق و دلیل, 
تجربه و مشاهده و نتیجه‌گیری در آنها دخیل باشد 
ضمن آنکه فرد شطرنح‌باز در شرایط ماسب عورد 
احثرام و تکریم اجتماع نیز قرار می‌گیرد. غاملی که 
بچه‌ها شدیداً به آن نیازمند بودند. آیا امکان این وجود 
داشت که یک برنامه شطرنم در مدرسه راه‌اندازی کرو؟ 
فقط یک راه وجود داشت تا پاسخ لین پرسش را دريابيم. 
بنابراین عقیده خود را برای مدير مدرسه مطرح کردم. 
آقای آدامز پس از شنیدن صحبت‌ها و برنامه‌های من 
فقط در یک کلمه به من پاسخ داد؛ «مشغول شو» 


ابتدای کار 

من خود یک شطرنح باز عالی نبودم و فقط خود را 
کمی بهتر از یک بازیکن متوسط می‌شناختم. بثابراین 
احساس می‌کردم که باید مهارت بیشتری پیدا کثم تا 
بتوانم برای بچه‌ها هم آموزش صحیخ را برنامه‌ریژی 
کنم. هدفم این بود که بچه‌ها از من خیلی بهتر بشوند و 
محدودیتی برای پیشرفت نداشته باشند. برای این 
منظور پدر یکی از دائش آموزان که سابقه بازی 
شطرنج در سطوح بالاتر راداشت و ضسناعضو انچمن 
خانه و مدرسه بود؛ قدم پیش گذاشت: نام او 
«پشماعیل» بود و نفوذ خوبی روی بچه‌ها داشت من 
در اولین فرصت اقداف خود را برای بشماعیل بارژگو 
کردم و په او گفتم که قصد دارم شطرنج را به عنوان 
یک ورژش افتخارآور در مدرسه جای بیندازم و ضسمناً 
چند بازیکن پرقدرت تعلیم داده و در سطح قهرماتی 
آموزشگاهها تيز مدرسه را در شنطرنم فعال کنم. 
پشماعیل از حرفهای من بکه خورد» چرا که ما هنور 
چیزی در دست نداشتیم و حتی یک تیم شطرنج هم 
نداشتیم, اما به هرحال لو انقدر به من اطمینان داشت 
که قول هرگونه هسکاری را بدهد. 

اماده ساختن مصحنه 

ما هنوز نمی‌دانشتیم چگونه بچه‌ها را به‌سوی 
شطرتح جذب کنیم و چگونه آنها را از بسکتبال به 
شطرنم ممتقل کنیم. من مطمئن بودم که اگر فقط اعلام 
کتیم که می‌خواهیم یک تیم شطرنج برای مدرسه 
راه‌اندازی کنیم. ممکن است چند نفری داوطلب شوند. 
اما این استقبالی نبود که هن از بچه‌ها توقم داشتم؛ چرا 
که من به دنبال توجهی همگانی بودم و سرانجام یک 
زوز من و یشماعیل با پنج صفحه شطرنج وارد کلاس 
شدیم و بدون اینکه هیچ حرفی بزنیم. یکی از ضفحات 
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را باز کردیم و 
مهره‌ها را روی آن 
چیدیم و باز هم درحالی که 
خیلی راحت شروع به بازی کردیم. بچه‌ها 
با کلجکاوی یکی یکی گرد ما آمدند و هرکدام 
اظهارنځلری می کردند, بکی سعی می کرد تا عا را 
راهندایی کند و دیگری نظر می‌داد که ما چندان بازی 
بلد نیسبتیم؛ اما پا بدون توجه به آنها به کارهان اذلبه 
دادیم. آهسته آهست» صدای اعتراض بالا گرفت و 
بچه‌ها تمایل خود را به بازی تشان دادند و حتی ادعا 
کردند که بهتر از ما بازی می‌کنند. سرانجام من 
موقعیت را مناسب دیده به آنها گفتم: «بسیار خوب. 
صفحات را بچینید و بازی را شروع کنید تا ببینیم چند 
مرده حلاج هستید.» بلافاصله بچه‌ها شروع به بازی 
کردند. حالا دیگر در حدود پشجاه دانش‌آموز به گرد 
میزهای شطرنح چسم شده بودند و یا صدای بئند 
دوستان خود را تشویق عی‌کردند. پس از چند دقیقه 
هن که فرست عناسب را به دست آورده بودم, با 
صدای بلند گفتم؛ «بچه‌ها: آیا وسنت دارید این بازی زا 
یاد بگیرید؟» حسدای بله هعه دانشآموزان شنیده شد و 
آنگاه اداف دادم: اهن می‌خواهم یک تیم شطرنح 
رله‌اندازی کثم و هر کس که بخواهد می‌تواند. برای 
عضویت نام‌نویسی کند. در ضمن برای نامتویسی 
لحتیاجی نیست تا شطرتع رابلد باشید.» 

پس از ضسحبت من سوالهای بچه‌ها شروع شد 
کی می نو انیم تامنویسی کنیم؟0, 

«آیا باید مبلفی بپر دازیم؟ا 

و سوالهایی از اين قبیل که معتولاً در ذهن 
دانش آموزان وجود دارد. به نظر می‌رسید که شطرنج 
در مدرسه ما کار خود را آغاژ کرده بود 


تمر ین هنگام صرف ناهار 

هعه روزه در چهل و پنج دقیقه‌ای که وقت صرف 
تاهار در هدرسه بود. غا باژیهای شنطرنج را اه 
می‌انداختيم و بچه‌ها در همان هنکام که غذا می‌خوردند, به 
شطرنج هم می‌پرداختند. چندی بعد بچه‌ها اعتراض 
کردند که «مدت بازی ما بسیار کم است و نمی‌تواتیم 
چیزی بیاموزیم.» من که منتظر همین اظهارنظرها بودم: 
اغلام کردم که ساعتی پس از پایان مدرسه هم 
دانش‌آموزان عی‌توانتد بسانند و به تعزین شطرنج 
بپرد‌ازند. استقبال از شطرنم بیشتر و بیشتر می‌شد 
من به بچه‌ها گفتم که از اشتیاهات خود پس از 
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از 
مدرسه ای 
در منطقه فقر و 
بدبختی و از میان 
کودکانی که در منجلاب 
بزرگ می شدند: در جایی که 
خواستن و روّیا از غیرممکن هم 
غیر همکن تر بود یک معلم جوان 
تصمم می گیرد ٹا از شکست روی 
برگرداند و به آن «نه» بگوید! 


شمکصت ها استفاده کنند و بازی خود را بهنود بخشند 

بچه‌ها گرود گروه نزد من می‌آمدند و تقاضای 
فرصت بازی عی‌کردند. تا اینکه سرانجام من زمان را 
برای تشکیل تیم شطرنج مفتنم دیدم. کانون عسایقات 
آموزشگاهی در رشته شطرتم بدین شکل است که تیم 
هر مدرسه باید از دو پسر و دو دختر تشکیل شود که 
پسرها در برابر پسرها و دخترها هم در برابر دخترهای 
تیم‌های دیگر مسابقه بدهند و هر عدرسه تعداد بزد 
بنشتری داشت باشد. برنده مسابقه اغلام می‌شود. 

من یه کنک یشعاعیل اولین تیم عدرسه را اتتخاپ 
گردیم و با ترس و لرز به مسابقات آموزشگاهی قدم 
نهادیم. در اولین مسابقه ها سه بازی را یاختیم و فقط 
در یک بازی پیروز شدیم. پس از این شکست دخترها 
که هر دو دیدار خود را باخته بودند, سخت به کریه 
اقتادند؛ اما من می‌دانستم که این یک اعر طبیعی است و 
آنها باید آتقدر ببازند تا از اشتباهات خود بپرهيزند. ما 
مسابقه دوم را هم باختیم, اما پس از آن راقعه‌ای اتفاق 
اقتاد که کلیه برنامه شطرنم را در عدرسه با خطر 
مولجه کرد جریان این بود که چند تن از پدران و 
مادران دانش آموزان به رئیس مدرسه شکایت کردند 
که اولاً چرا بچه‌ها از بسکتبال که تنها امید آنها به آینده 
برای نجات از ققر و منجلاب است. فاصله گرفته اند و 
بعد هم باختهای پیابی در مسابقات شطرني باعث 
تزلزل روحی در بچه‌ها شده است. رئیس مدرسه هم 
مراتب را به من اطلاع داد و کفت که بیش از این 
نعی‌تواند برخلاف رای اکثریت اولیای بچه‌ها رفتار 
شطرتج رایه چابی برسانم که مورد قبول همگاتی قرار 
گیرد اماعا در مسابقه سوم نیز بازنده شدیم 

من متوجه شدم که برنامه شطرنج به مویی 
ولیسته است, اما به‌زودی دریافتم که حتی این 
سرئوشت از مو هم نازکتر به نظر عی‌رسد. اولیای 
بچه‌هایی که در تیم شطزنج عضویت داشتند, به 
قرزندان خوداجازه شرکت در مسابقات تیم شطرثتم را 
ندادن ولی یکی از اعضای دختر از این قاعده مستتنا 
بود و هنوز اجازه بازی داشت, علی‌رغم پیشنهاد 
مسوول عدرسه و ختی شماعیل که معتقد بودند ما 
نباید در مسابقه بعدی شرکت کنیم و بهتر است از 
دنبال کردن مسابقات عذرخواهی کنیم. من متوجه 
شدم که اکر میدان را اکنون خالی کتم, دیگر هیچ‌گاه 
شطرتم در این هدرسه قدعلم نخواهد کرد و بدون 
اينکه خونسردی خود را از دست بدهم. یا همان یک 
دختر وارد مسابقه چهارم حورد شدیم. 


وده نوروز ۱۳۸۲ 
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7 ی 
آغاز شد برطبق 
رسم موچود بازبکنان دی 
بدو پشت میزژهای شطرنح 


حریف داشتیم و در سه میز دیگر بازیکنی 
نداشتیم. در سه میزی که ما شرکت کننده 
نداشتیم برطبق قوانین موجود بازیکنان تیم مقابل 
حرکت خود را آغاز کردند و ساعت. را به‌کار 


تجرد بزر ی 

آنها حرکات خود را انجام دادند و بی‌حرکت سر 
جای خود نشستند. اما در مز چهارم تنها دختر 
شرکت کننده ما با اينکه تاکتون تعام بازیهای خود را 
باخته بود با چهره‌ای عصمم بازی را آغاز کرد حریف 
او یکی از دختران نخبه در شطرنم. آموزشگاهها 
به‌شمار می‌رفت و حملات خود را پا مهره سفید آغاز 
کرد. دختری که عضو تیم ما بود, با اینکه می‌دانست 
حتی اکر برنده مسابقه روی یز خود باشد, در مجمو۶ 
بازنده خواهیم بود اما مقاومت چانائه‌ای: را آغاز گرد 
کویی همین یک عسابقه بر سر عتوان قهرمانی بود 
بازیکنان دیگر ما که اولیای آنها اجازه شرکت در 
سشابقه را به آنها نداده بودند. با حسرت به چریان 
مسابقه نگاه می‌کزدند. چیزی نگاشت که همگی از دوست 
و دشمن به گرد تنها میزی که در آن مسابقه برگزاز 
می‌شد کرد آمدند و با کلمات خود سعی می‌کردند طرفین 
رابه بازی بهتر تشویق کنند. دختر تیم ما چنان با چان 
و ذل بازی می‌کرد که حٹی مرا به تعجب واداناسته بود 
یک دختر ۱۳ مناله تمام بار سنگین آبروی شطرتح 
مدرسه ها را بر دوش گرفته بود و حاضر به تسلیم 


نبود. درحالی که فقط ده دقیقه به پایان مهلت یک ساعته 


برای شرکت بچه‌های سا در بقیه میزها باقی سانده پود 
ناگهان. من. در کمال تعجپ مشناهده کردم که در 


پسر و یک دختر دیکر ما با اینکه می‌دانستند بر خلاف. 


ميل پدرشان وفتار کرده‌اند. زوی مبزهای خود چا 
کرفتند و بازی را آغاز کردند. هن به سرغت در گوش 
یکی از بچه‌ها گفتم که «اجازه نمی‌دهم برخلاف ميل 
اولیای خود رفتار کنید و باید از بازی دست بکشید» اما 
او درحالی که حولسش یه صفحه شطرنع بود نگاهی 
تند به من انداخته و گفت: «ما وقتی مقاومت جانانه آن 
دختر را دیدیم به مادرمان تلفن کردیم و کسپ اجازه 
کردیم تا در مسایقات شرکت کنیم.» 

من در دل به برایت بازیکتان خود آفرین گفتم؛ این 
همان درایتی بود که از تمریتات مستعر و مسابقات 
شطرتع سرچشعه می‌گرفت و همان درایتی بود که من 
در این بچه‌های فقیر و سیاهپوست به دنبالش بودم. در 
آن مسابقه بچه‌های ما چنان با قدرت ظاهر شدند که من 
می‌داننستم از روحیه‌ای که یک نختر ۱۲ ساله سیلفپوست. 
نعیف و فقیر در آنها بمیده بهره گرفتهند. این اولین 
برد ما در مسابقات بود و از چهار میز, تنها یک میز رابا 
شکست عواچه شدیم و سمه میز دیگر وا ما بردیم که 
البته شامل پیروزی بزرگ آن دختر قداکار هم بود 







بقیه در صفحه رسد 









بقیه از صفحه قبل 
شور و شون عجو می 


پس از آن شب سرنوشت‌ساز, ناگهان آوازه تیم 
شطرنح ها در مدرسه چند برابر پیچید. از آن به بهد حتی 
اعضای تیم بسکتیال برای تشویق بچه‌ها یه سالن شطرتج 
مسابقات عی‌آمدند. ورق برگشت و ما شروم به بردن 
کردیع؛ بردئی که ناشی از روحیه‌ای پرلادین از طرفی و 
آفزایش تجربه و یادگیری از اشتباهات از طرف دیگر بود 

تیم عدرسه ما یکی یکی حریفان را از پیش پای 
پرداشت و سرانجام باپه دست آوردن مقام سوم گروه 
خود پای به مرحله دوم گذ اشت 


مسابقه پایانی در کر اسمس 

در مرحله دوم نیز لپتدا دو حریف سرسخت خود 
رابا لختلاف بسیار کم پشت سر گذاشتیم و سرانجام 
به مسابقه پایانی رسیدیم که قرار بود در شب پیش ار 
کریسمس انچام شود. من در لجام گسیخته‌ترین 
تصورات خودم هم فکر نمی کردم که تیمی متشکل از 
مشتی بچه فقیر و سیاهپوست. چنان قدرتی از خود 
نشان دهد که عدارس خصوصی و تمام سفید وا با 
صلابت پشت سر بگذارد. زمانی هیچ کس این بچه‌هارا 
په حساب نمی‌آورد و واقعیت این بود که حداکثر 
آینده‌ای که برای این بچه‌ها درنظر گرفته می‌شد. 
تظافتچی برای پسرها و همسری که ٩‏ بچه په دنیا 
بیاورد و همه رابا فقر و بدیختی درگیر کند برای دخترها 
بود تازه اگر آنها براثر ارتکاب به خلاف یا فحشا به 
زندان نمی افتادند و با هدف کلوله قرار نمی‌گرفتند» اما 
اکنون در یک بازی فکری آنها خودی نشان داده بودند 
و بیشتر از همه من از غروری که در آنها و در 
خانواده‌هایشان به‌وجود آمده بود لذت می‌بردم و 
احساس می‌کردم که جزئی از خانواده‌شان هستم. 

در مسابقه پایاتی ما با مدرسه راک‌هیل طرف بودیم 
که دوازده سال پیاپی عنوان قهرماتی را به دست آورده 
بود و از دو استاد بزرگ که البته هنوز کم‌سن بودند. در تیم 
خود بهره می‌برد. من مطئن بودم که ما از پس راک‌هیل 
برنعیآمدیم. اما می‌خولستم که بچه‌ها همین مقام نایب 
قهرماتی را دست کم نگیرند و خود را بازنده محسوب 
نکنند, تا همین جا هم آنها برنده واقعی بودند؛ اما ناگهان 
یک فاجعه, طعم شیرین در دهان مارا تلخ‌تر از زهر کرد. 


مرگ جولسی 

جولی همان دختری که درتهایت ناامیدی ما را 
آمیذوار کرده بود و شروع پیروزیهای ما را تضمین 
کرده بود در طی یک آنش‌سوزی که در خانه‌های ققیر 
حادثه‌ای مکرر تلقی می‌شد جان باخت. مرگ او لطسه 
بزرگی به عدرسه زده بود تا آنجا که بچه‌ها حاضر 
نبودند تا در مسابقه پایانی شرکت کنند. تعام مدرسه 
یکپارچه عزادار شده بود و هيچ‌کس حتی حوصله 
حرف زدن نداشت. من بقیه تیم را گرد آوردم و به آنها 
گفتم که جولی هرگز اهل ابن نبود که عیدان را خالی کند 
و به آنها یادآوری کردم که زمانی که هیچ کدام از آنها 
در مسابقه شرکت نمی‌کردند, این جولی ېود که یکه و 


تنها در برابر حریفی قدر آنقدر مقاومت کرد تا هعه 





بچه‌ها را تحریک به شرکت در سابقه کرد من به آنها 
گفتم که سعی کنند در ذهن خود کاری را که جولی در 
چنین سواقعی انجام می‌داد, تصور کنند. آنها متفق القول 
شدند که جولی در چنین شرایطی به‌طور قطع مدان را 
خالی نمی‌کرد. فقط از من خواستند که مز جولی را 
خالی بگذارم و به احترلم او برایش جانشبنی تعبین 
نکنم. با ایتکه این خواسته به معثای بازنده بودن در 
یکی از میزها بود, اما من با جان ودل پذیرفتم و تیم سه 
نفزه عا عازم دیدار نهابی شد 


باز ی پایانی 

در شب کریسمس مسابقه نهایی انجام می‌شد. 
بازیکتان راک‌هیل با دو استاد بزرگ خود عطمئن بودند 
که لقمه چرب و نرمی رابرای شکست دادن در برایر 
دندانهای خود دارند. آنها تاکئون در تمام مساباقات 
خود با قاطعیت و اقتدار به پیروزی رسیده بودند. اما در 
عوض مایا چنگ و دندان و معجزه به اینجا زسیده 
بودیم. مسابقات روی سه میز آغاز شد و در میز چهارم 
به‌جای جولی ما فقط یک شاخه کل رز که کل مورد 
علاقه جولی بود. گذاشتیم. بچه‌های ما گویی چندان 
رعبتی به مسابقه نداشتند و حرکات اولبه را باری به هر 
جهت انچام داده بودند و به سرعت خود را در شرایطی 
قرار دادند که باختنشان حتمی به نظر عی‌رسید. هن 
برای اينکه نفسی تازه کنم و بر اعصاپ خود مسلط 
شوم به طرف پنجره رفتم و آن را باز کردم تا هوای 
بیرون را استشمام کنم. اما ناگهان با صسحنه عجینی در 
دل شب و روی زمینی که در آن شب قبل از کریسمس 
پر شده از برف بود و زیبایی و تلالو خاصی داشت 
روبرو شدم. یک جعم پانصد . ششصد نفره را اعم از 
دان شآموز و یا بزرکترهای آنها دیدم که فعگی شحعی 
روشن در دست داشتند و در صق مقدمنشان چند 
عکس بزرگ جولی هم در دست تی چند از آنها بود 
عتظره عجیبی پود آیا شطرئح می‌توانست عردم را 
چنین آکنده از محبت و یادآوری کند؟ نه این فقط روم 
یک دختر دوازده ساله و فقیر بود که بسیار قدرتعندتر 
لز سیاستندارانی بودکه حت لای آنا که لیتفتر 
کهنه و غیرقابل اسکان بود تععیر نعی‌کردند و یا دستی 
به محله آنها نمی‌کشیدند. با اینکه در جزیان عسابقه 
بودیم؛ من حیفم آمد که بچه‌ها این منظره را مشاهده 
نکتند؛ چرا که می‌دانستم بر روعنیه آنها اثر مثبت خواهد 
گذاشت. یک لحظه از داور عسابقه اچازه خواستم و از 
هر سه عضو تیم خواستم تا از پشت پنجره بیرون را 
تظاره کنند. آنها ابتدا با بی‌اعتئایی خود را به پشت 
پنجره رساندند: 

اما دیدن آن منظره چون صاعقه بر سر آنها فرود 
آمد. آنها به پشت عیزهای خود بازگشتند. مانند برق 
گرفته‌ها فقط چند دقیقه به صحنه خبره شدند و مسابقه 
راشروع کردند؛ ها درحالی که از لین زو به آن‌زو شده 
بودند. افسوس که دير شده بود دو پسر عا به زحعت 
توانستتد با حریف عساوی کنند و تنها روی یک میز تنها 
دختر بازیکن ما عشفول بازی با حریف بود با لحتساب 
عسابقه‌ای که شرکت کننده نداشتیم و دو عصاوی, ما 
فقط در صورتی می‌توانستیم حداکثر با راک‌هیل به نتیجه 
مساوی:برصیم: که دختر شرکت‌کننده ما کهوضع 
چندان جالبی هم تد اشت به پیروزی می رسید, من حتی 
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احساس می کردم که مساوی هم برای او ارضاکننده 
خواهد بود هرچند که به قهرمانی راک‌هیل منجر می‌شد. 

در اواخر مسابقه حریف او با لبخندی مفرورانه 
عانند ایتکه می‌خواهد به او ارفاق کند, پیشنهاد مساوی 
داد تا ماجرا پایان گیرد و راک‌هیل قهرمان شود. 

انتظلار همه این بود که سوزان (آخرین شرکت کننده عاا 
که او هم دختری سیاهپوست و نحیف بود و عینکی به 
چشم داشت که دسته اش شکسته بود و با چسب آن را 
روی کوش خود نگهداشته بود این مساوی را که خود 
افتخاری برای او بود. قبول کند و همه چیز تعام شود 
اما سوزان نگاهش را از صفحه شطرنج برداشت و به 
چشمان حریف که يه او ریشخند می‌زد. خیره شد و 
گفت: «ثْه». ناگهان ولوله‌ای در سالن درگرفت. تحوه 
رفتار سوزان به گونه‌ای بود که ناگهان ترس رایه جان 
حریفش الداخت و روحیه و اعصاب او را که در مسابقه 
شطرنم اهمیت قراوآن دارد. درهم ريخت این سابقه 
به حرکت صدم و سپس صد و دوازدهم کشیده شد 
تاکنون سابقه نداشت که در این سطم چنین تعدادی از 
حرکات صورت گیزد. حریف سوزان در حرکت ضد و 
مبیژدهم برحالی تتتلیم شد که از تخار مهره بزفزی 
داشت؛ اما زمانش به پایان رسیده بود و این نقشه‌ای 
بود که سوران از ابتدا در ذهن طرم کزده بود که با 
قربائی دادن مهره‌های خود حریف را به فکر بیشتر 
وادارد و زمان دو ساعت او را به پایان برساند. ناگهان 
صدای تشویق و فریاد در سالن درگرفت. ما با راک‌هیل 
مسناوی کرده بودیم و معنایش این بود که مشترکاً 
قهرمان آموزشگاههای فیلادلفیا اعلام می‌شدیم: 

در این زمان مسوول مسابقات آموزشگاهها جام 
قهرماتی را در دست گرفت و اعلام کرد که برطبق قانون 
شش ماه جام تزد راک‌هیل وشش ماه هم جام تزد ما 
باقی می‌ساند. و از آنجا که راک‌هیل مدللع عنوان قهرمانی 
بود در شش ماه اول جام به راک‌هیل داده می‌شد. آنگاه 
مسوول مسابقات آموزشگاهها جام رابه مربی راک‌هیل که 
خائمی بود. داد. خائم مذکور جام را در دست گرفت و 
در ميان حيرت هخه ما آن رابه سوی من آورد و گفت: 

«من هم از پنجره بیرون را مشاهده کردم و متوجه 
شدم که ارزش واقعی در این جام نیست. بلکه دز 
دخترکانی چون جولی با سوزان است که به عنجلاب و 
فقر و اامیدی نه گفتند و خود را از آن بیرون آورده‌اند. 
ما از طرف راک‌هیل شش ماه سهمیه خود را به تام 
جولی به شما نقدیم می‌کنیم, چرا که هغه می‌دانیم 
قهرمان واقعی شما هسنتید و اکل جولی نچا بود: ما 
امنب حتی بخت مساوی هم نداشتیماه 

آنگاه او جام رابه دست من داد. من هم درحالی که 
سه پازیکن دیگرمان و سپس تماشاگران به دنبالم 
بودند. جام به دست از سالن خارح شدم و به طرف 
جمعیت شصم به دست رفتم و سپس جام را در برابر 
تصویری بزرگ از جولی با لبخند خاض خودش, قرار 
دادم و همگی یک دقیقه سکوت کردیم. 


کک مسابقات شطرنج آموزشگاههای فیلادلفیا از 
سال ۱۹۹۴ تاکنون عنوان جام جولی نرافورد را به خود 
گرفته است و تعداد دانش‌آموزان سیاهپوستی که در 
مسابقات شطرنج شرکت می کنندہ از آن سال تاکنون 

به چندین پرابر افزايش بافته است. 
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هنر . تخصص و بهداشت برای آنکه ۱ 
باموهای ژیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی 
4 ۲ ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نیش فتحی 


شناخت و درمان علل تمایل شخص به 

۱ ۱0 ۱ مصرف مواد مخدر و سپس ایجاد تنفر و 

Network‏ 3 حساسیت جسمی و روحی نسبت به مواد 

ات مخدر با استفاده از روش هیینوتیزم. 
دارو و... 

دارو جیت شیرستانیا با پست ارسال 


میگردد 


نا یه عه 6 ۸ ۷ ٩‏ 4 ع و یاب 
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r‏ یر ی ی 
آماده بذ برابی از میهمانان و 
محالس شما حتی در منزل 

بزرگراه آبت!ا::. کاشانی اول شهر زیا 


هموطن, جوانی بهار زندگی است. با سم مهلک و خانمانسوز اعتیاد آن را به خزان سرد و باس آور مبدل نسازید. با یکبار استفاده 
از داروهای ترکیبی و کیاهی ما به یک عمر زندگی دوزخی در ورطه اعتیاد پایان داده و زندگی جدیدی را آغاز کنید. 
بدون درد و بستری ي با امکان فعالیت روزانه چ بدون بیخوابی ي بدون عوارض جانبی تمامی موارد تحت نظارت پزشک 
مچرب میباشد و به صورت کاملاً مخفی به طوری که حتی نزدیکانتان هم متوجه درمان نخواهند شد. 
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«گنجیاب» شما را به یاد چه می‌اندازد؟ 

یکی از دوستان نازنینم در جواپ این سوال به من 
گفت: «ناخدا سیلور در کارتون جزیره گنم؛ همانکه با 
یک پای بریده بر زوی عرشه کشتی می‌ایستاد و 
طوطی اش فریاد می‌زد: بادبانهارو بکشید»! 

شما هم تصدیق کنید که جدا جواب برازنده‌ای به 
من داد!! 

به هر حال: تیتر بالا عبن جملاتی است که رئیس 
کل حراست نمک آبرود ,در مورد او عنوان کرده‌اند. او 
کیست؟ هر که هست و هر کجا به سر می برد هفت ماه 
پیش بخشهای گوناگون شبکه‌های خبر نلویزیون و 
مطبوعات. چندین روز متوالی از وی صحبت هی کردند 
و خدمت بزرگی که په یکی از هسوطنان خود انجام داده 
است؛ بگذارید ناگفته‌های آن ماجرای نادر و نیز مرد 
«کتجیاپ» را در سطرهای زیرین برایتان بازگو نابم 


چالوس و بچه هایش! 


#۷هرسده» دهی است که در ۱۰ کیلوستری 
شهرستان چالوس و در جوار شهر تازه تاسیس نمک 
آبرود قرار دارد و برخلاف تمک آیزود که نامی آشنا و 
شناخته شده در سطع ایران و حتی چهان است, گمتام 
می‌باشد و آدمهایش هم همین‌طورا! 

راه آسفالثه دو کیلومتزی‌ای که از کثار دریا تا 
مركز روستا وجود دارد, نه‌تنها هعوار تیست بلکه چاله 
چوله‌های موجود در آن؛ از «خاگی» گتار چاده‌ها هم 
بیشتر است, در کثار این آسفالت پرزخم؛ جوبی قرار 
دارد که اگر از آن بگذريم. سدوده نمک آبرود آغاز 
خواهد شد و درواقم این جوی مرز بین این دو منطلقه 
مسکوتی به حساب می‌آید. 

آنسوني جوی کثیف و پر از گیاهان هرز و خودرو. 
خانه‌های زیبا و خوش سبک نمگ آبرود که با 
مدرن‌ترین مدلهای معماری با رنگهای گرم و شادی که 
چشم‌ها را نوازش می‌دهد و بر قلب ندارها سیخ 
می‌زند. قرار دارد. محیط این سمت جوی کاسلاً متمایز 
از محیعط طرف دیگرش لست و در یک کلام می‌توان فت 

اینجا انباشته از تضاد است 

هنگام قدم زدن در کنار این جوی به این فکر 
می‌کنم که گویا آن را به عمد ساخته و در انظار قرار 
داده‌اند تا تعونه‌ای عینی باشد از «تفأرت»های 
طبقاتی ای که هر روز در کشور بیشتر و بیشتر هی شود 


ماجرای پیدا شدن یک میلیارد تومان پول!! 


۳ ما به او مى گوبیم 
| «رکتچیایی 


کیسه پولها در جایی افتاده پود که اگر 
آقای بااوج آن را نمی یافتند» تا ۱۰ دفیقه 
بعد آن را برای سوزاندن دپو می کردند 


و عده‌ای را «قارون»تر و گروهی دیگر را به تان 
شبشان محتاچتر می‌کند؛ درحقیقت این جوی مصداق 
دو «ابندا» است؛ ابتدای بدیختی‌ها و بی‌پولی‌ها با ابتدای 
خوشبختی و رفاهه اما سیم خاردار و تورهای آهنی 
کتار جوی به راحتی اجازه نمی‌دهند که کسی از لین 
سوی مرز به آنسوی مرز کوچ کند! 


قفیه چه بود؛ 


به گذشته برمی‌گردیم و به آخرین روز مرداد ماه 
۱ در آن روز گرمای هوا بیداد می‌کرد و تله‌کایین, 
شلوغتر از همیشه پذیرای مسافرانی بود که 
می خراستند متظره تماشایی کوه و دریا و دشت را با 

آقای شریعت‌فر. تأجر پوشاکی که با خانواده اش از 
تهران به شمال آمده بود, پس از ثبت‌نام در نوبت سوار 
شدن به تله‌کابین, فهمید که باید مدت مدیدی انتظار 
بکشند تا به بالا بروند. بنابراین آنها په اطراف محوطله 
رفتند تا هم کشتی بزنند و هم اینکه بچه‌ها کبی دور و 
بر را ببینند و بازی و تفریح کنند. 

آقای شریعت‌فر که از این معطلی ناخواسته راضی 
نبود. بر روی یکی از نیعمکت‌های کناری نشست و 
درعین حال, اطر اف خود را می‌پابید که میادا کسی ار و 
مخصوصا پلاستیک سیاهیی که در دست داشت را 
زیرنظر .داشته باشد. چرا که ارش فوق العاده‌ای 
برایش داشت. 

مدتی گذشت؛ آقای شریعت که درحال خودش 
بود, متوجه شد که بچه‌ها صدایش می‌زنند که 
نویتشان رسیده و پا عجله خود را به آنها می‌رساند و 
سوار یکی از کابین‌های قرمز می‌شود. غافل از اینک 
کیسه اش را بز روی نیمکت مرّبور چا گذاشته است! 

کیسه ای په اندلزه بانک 

در داخل کیسه پلاستیکی چه بود؟ پرای اطلاع از 
این موضوع به برکه فاکسمی که برای عدیر خبر عرکز 
مازندران از سوی مدیرغامل طرح مک آبرود فرستاده 
شد, توجه بفرمایید: 

«مدیر عحترم خپر مرکز مازندران. جناب آقای 
شریفیفر. سلام علیکم 

ات سراها به استصضار هی رساند مورخه 
۱ ساعت پنج بعدازظهر فردی به نام آقای 
شریعت فر که مشخصات نامبرده در شرکت محقوظ 
می‌باشد مبلغ ٩۰‏ میلیون ريال وجه نفد و حدود یک 


۱۳۸۲ ویزه نوروز‎ cE 





5 گزارش و عکس از: 





میلیارد توعان چک حامل و سه عدد کلید ويلا و 
چندین ستد مالکیت ویلا در محوطه تله‌کابین نمک 
آبرود مفقود ننود که.» 

نیروهای واکنش سریم 

آقای آقاجانی مدير بخش تله کابین که خود در آن 
روز حضور داشته در آین مورد می‌گوپد: 

# بعدازظهر اطلاع دادند که اتفاق عهمی در 
تله‌کابین روی داده است, با شنیدن این عزضوع په 
دفترم برگشتم و آقای شریعت‌فر را دیدم که از نظر 
روحی و چسمی, اصلاً اوضاغ مناسبی نداشتند. در 
وهله اول به ایشان توصیه کردم که خونسردی خود را 
حفظ کنند تا ما بتوائیم کارهای لازم را در این زمینه 
انجام بدهیم. 

> اقدامات شما در آن زمان چگونه بود؟ 

*با وضعیتی که ایشان تشریح کردند. ما دو 
برداشت کردیم؛ اول آنکه اگر پولها را احیائاً فردی به 
سرقت می‌برد. امیت بسیار کمی برای پیدا کردنش 
وجود داشت و دوم اینکه به دلیل شباهت زیاد کیسه 
پلاستیکی به زباله, شاید آنها را یکی از کارکنان قضای 
سبز به جای زباله جم آوری کرده و دوز ريخته باشد. 
من فورآبچه‌ها را جمع کردم و بغد از شرع ماوقم, آنها 
را پی یافتن پولها فرستادم. 

(> چند تفر را براي جستجو ما مور کردید؟ 

#پنج نفر. آنها تمام سطل‌های زباله را در آن 
حوالی زیرورو کردند تا بالاخره توانستند بعد از حول 
و حوش یکساعت پولها را بيابند. 

»همه با هم کیسه را آوردتد؟ 

#البته کسی که پولها را برای ما آورد. آقای محمد 
باوج بود و ایشان کیسه را از بین آشفالهایی که به 
کلنتبثر زبله ريخته بودند, يافتند. بايد گوشزد کرد که 
کیسه پولها در جایی افتاده بود که آگر آقای بااوم آن را 
نمی یافتند. تا ۱۰ دقیقه بعد آن رابرای سوزاندن دپو 
می کردند و در آن صورت از آن همه اسناد. جز 
مشتی خاکستر سياه باقن نمی‌ماند 

> حجم کیسه چقدر بود؟ 

۵ تقریباً به آنداژه‌ای که یک تا دو کیلو میره در آن 
جا بکیرد! یعنی از نوع همین نایلکس‌هایی که در بازار 
استفاده می‌شود 

در آن صورت اپا امکان داشت که مبلغ ٩‏ 
میلیون تومان پول نقد و اسناد و چکها در آن جا بگیرد 















پدون آنکه جلب توجه کند؟ 

#باید تذکر داد که مبلغ پولها اشتباهاً ٩‏ میلیون 
توعان ذکر شده و عقل سلیم نمی‌پذیرد که آن همه 
وچه نقد در یک پلاستیک کوچک جا بگیرد بر اصل 


عقدار پولها حدود ٩۰۰‏ هزار تومان بود ولی میلغ یک 
عیلپارد توعان چکها صددرصد صحیم است و من از 
این بابت مطمننم 

ل>آیا میلغ تک تک چکها را بررسی کردید؟ 

# فرصت این کار پیش نیامد(؟ ولی چون مشخصات 
و کارتهای اعتباری و شناسایی با هم مطابقت داشت 
کیسه را تحویل دادم ولی مبالغ چکها هیچ شکی برای 
عن بافی نگذاشته است که جمعا یک میلیارد تومان 
فوده است 

[»چگونه از عواملی که در امر یافتن پول کمک 

#علاوه بر مقداری که صاحب پول به آقای بااوح 
وبقیه هدیه دادند ۱۵۰۱ هزار تومان که بین همه تقسیم 
شدا: در نماز جمعه و سازمان تبلیقات شهرستان 
چالوس از ایشان سپاسگزاری شد قای : مهندس 
۲ رم دومع ان ی آبرود. به داشتن امثال 
آقای بااوج افتخار کرد و علاوه بر اهدای مبلم ۵۰ هزار 
تومان جايزه, به ایشان قول مساعد دادیّد که به 
صورت رسمی در طرح استخدام شوند. 


این رود مصداق دو «ابتدا» است؛ ابتدای 
پدیختی ها و و یو ها با ابتدای خوشبختی و ی 











یکساعت با هب میلیاردر نهر انی 
گزارش عن از نوع «پست مدرن» است, چونکه 
هتوز به حال ایعتی مضارع! نیامده‌ام! بعد از علی 
دوندگی و تماسهای تلفنی, بالاخره قرار ملاقاتی با آقای 
شریعت فر گذاشتیم و با ایشان که میانسال و بسیار 
بانزاکت بودند. در دفتر مچله به گفتگو نشستیم. 


[»چگونه کیسه‌ایی که حاوی اسناد مهمی برایتان 


بود را گم کردید؟ 

بعد از اینکه ثبت‌نام کردیم؛ حدود یکساعت و نیم 
منتظر ماندیم. من در این مدت دوتا سیکار کشیدم و 
کیسه هم در دست چپم بود و به دقت آنرا محافظت 
می‌کردم. سپس دخترم برأیم بسنتی خرید و مشفغول 
خوردن آن بودم که موبایلم هم زنگ زد. علت اينکه من 
ناینکس را روی چمن گذاشتم این بود که موبایل 
حواسم را پرت کرد و بعد پکهو زن و بچه‌ام صدایم 
زدند و من همانطور موبایل به دست دنبالشان رفتم. 

(>کجا پولهای فراموش شده را به‌یاد آوردید؟ 

#وقتی که به بالا رسیدیم, برای خوردن ناهار به 
رسنوران رفتیم و بعد در آنجا ادم آمد. سریم په پایین 
برکشتیم و من اطلاع دادم. مدير نله‌کابین با من نهایت 
همکاری را داشتند که بسیار از ایشان تشکر می‌کلم 
عدیریت قوی ابشان که به همه چیز مسلط بود و جای 
تیروها را به درستی می‌دانست. حکایت از سیستمی 
مرتب و منظم داشت 

> محتوبات داخل نایلکس متعلق به خودتان بود با 
دیگران؟ 

همه عال خودم بود؛ اما آنها را از معامله خاصی 
که در شمال انجام دادة باشم کسب نکرده بودم: ٩۳۰‏ 
هزار تومان پول تقد و حدود صد میلیون تومان 
چکهایی که در دست مردم بود و من با پرداخت پول, 
آنها را پس گرفتم. آنها در اصل باقیمانده بدهکاریهای 
دو سه سنال پیش بود که گر گم عی‌شدند: چون در 
وجه حامل امضاکرده نود rs ES‏ 
حقوقی بنماید و حتی عرا جلب کند و طلب واهی 
بخواهد؛ که الحمدلله دچار آن در دردسر نشدم و قضیه 
فیصله یاقت 

ا>شما مقدار چکها را صد عیلیون عنوان کردید 
درحالی که در اخبار, ده برابر بعنی یک میلیارد تومان 
کفته شد؟ 





#من در آن عوقع داغان شده بودم وبه حد زیادی 
استرس داشتم؛ طوری که مدير انجابه من توصیه کرد 
به دکتر بروم. شاید در آن زمان بنده که مقدار چکها را 
یک میلیارد ریال گفته بودم.به اشتباه ريال را به تومان 
گفته‌ام و ایتطور در خبرها ذکر شده است. وگرته من 
میلیاردر نیستم و اگر هم در اخبار اینطور باشم, به 

(>ولی طرح نمک آبرود تا کید دارد که یک میلیارد 
تومان چکهای مسافرتی و حاعل پیدا شده است! 

# آنها تقصیری ندارند. گویا تعجیل من برای یافتن 
پول و عجله انها برای ذکر خبر البته با نیت خیری که 
داشته‌اند. باعث شده که و اقعیت, این گونه طرة ياب 
من در درخواست خود که به خط خود توشته‌ام اصلاً 
نگفته‌ام که یک میلیارد تومان چک داشته‌ام, آنها هم 
بعد از پیدا شدن کیسه, آن را جلوی من باز کردند و 
چون همه چیز داخل آن با مشخصاتی که داده بودم: 
صسحیم بود بدون بادداشت کردن شماره و مقدار چکها 
آن رابه من تحویل دادند و بعد در نقل خبر مبلغ بیشتر 
گفته شد: 

یا پاداشی هم به کارکنان آنجا دادید؟ 

بنده پاداش ندادم. ن عورقم شب جععه بود و 
من برای کار خیر, کل پول که ٩۳۰‏ هزار تومان بود را 
روی مير گذاشتم و گفتم که این پول قابل کار حسنهای 
که شما اتجام داده‌اند را ندارد, آن را در جهت عمران 
نمک آبرود استفاده کنید و آنها قبول نکردند و گفتند 
اینجا خودش بودجه دارد و هزینه‌هایش تأمین می‌شود 

بعد من عبلغی که یادم نیست چقدر بوده رابه مدير 
تیه کابین دادم که مابین آن عزیزان به تناس تقسیم کند. 
کارگر ساده و روزمزد فضای سبز 
مک آبرود است که زمستان را با ۵۰۰ لیتر تفت برای 
یک اتاق که آن را هم با التماس و به بهانه بچه پنم 
هماهه‌اش . محمد جواد ء ده سمت آورد "سو هید وهتوز 
بز عقیده‌اش استواز است: «اگر باز هم چنین 
موقعیت‌هایی برایم پیش بیاید, بدون لحظه‌ای ید 


محمد باازح: 


هعان کاری را انجام می‌دهم که آن روز به لطف خدا 
انجام دادم.» 

گویند پیغعبر اکرم(ص) بر دستان دو کس پوسه 
زدد یکی مادر و دیگری کارگر. و من در شمال این خاک 
از آن بزرگمرد ابدیت پیروی کردم! 





ویژه نوروز ۱۳۸۲ 


آقانوروز, که جزو دوستان دوره کودکی من به 
حساب می‌آید و هئوز که هنوز است رواښط دوستانه 
خود را با همدیگر حفظ کرده‌ايم. از حیث قد و قواره 
موجودی است شبیه من و شما و از لحاظ ريخت و 
قیافه هم توفیر چندان زیادی با بقبه هسسن و سال‌های 
خودش ندارد, فقط به علت این که در ایام نورور یکی از 
سال‌ها به دنیا آمده و در آن زمان والدینش به توافق 
رسیده بودند که اسم «نوروز» رویش بگذارند. 
وسواس و دقت بیش از انداز‌یی در زمینه تکریم 
مراسم نوروزی دارد و هر سال, تقریبا از اوایل 
اسفندماه کار و زندگیش را به اميد خدا رها می‌کند و به 
فکر برگزاری عراسم وروی می‌افتد و با هزار و یک 
ترفند, زمین و زمان رابه هم می‌دوزد تا مراسم 
توروزی را آن‌طرر که خودش صلاح می‌داند برگزار 
کند. به هعین جهت از مراسم قاشق‌زنی و فالکوش 
ایستادن شب چپارشنبه‌سوری گرفته تا سبزه گره 
ردن روز سیزده‌بدر, همه را با جرییات کامل انجام 
می‌دهد. حتی یادم می‌آید بعضی سال‌ها که حال و 
حوصله بهتری داشت. ترجیم می‌داد سمنوی پائ 
سفره هفت‌سین را خودش بپزد و سنبل پای سفره 
هفت‌سین را خودش پرورش دهد و چه بسا که اگر 
روی خوش می‌دید, بدش نمی آمد بوته‌های مورد نیاز 
برای شب چهارشنیه‌سوری را خودش بکارد و کت و 
شلوار شب عید را نیز خودش بدوزد. 

البته, تا وقتی آقانوروز متاهل نشده و زمام 
زندگیش در دست خودش بود. خل‌بازی‌هایش هیچ 
مخالف و معاندی نداشت و حسابی بر خر هراد سوار 
بود. اما از وقتی طبق رسم و رسوم جاری در جامعه, 
تحت فشارهای مادر و خواهرش رن گرفت و صماحب 
عیال شد, تازه فهمید موقع انتخاپ همسر تحت تاثیر 
احساسات دوره جوانی قرار گرفته و دقت لازم را به 
خرم نداده است. 

زوجه آفانوروز, که اسمش, در شناسنامه اقدس 
بوده و خودش آن را تبدیل به آزیتا کرده و بعد از شوهر 
کردن اصرار داشت آفانوروز هم لسمش را عوض کند 
و کامبیز بگذارد تا با آزیتا جور در بیاید! از آن زن‌های 
امروزی دو آتشه و به اصطلاح آلامدی است که نظر 
مسباعدی نسبت به این وع امل‌بازی‌های فناتیک! ندارد 
و برگزاری مرأسم نوروزی رانوعی عقب ماندگی شدید 
فرهنگی می‌داند. ی.. 

با این حال از آن‌جا که آقانوروز به تبعیت از مرحوم 
پدرش, روحیه یی سنت گرا داشت و نمی خواست وصله 
پر طمطراق «زن ذلیل» به قبایش دوخته شود موفق 
شد ده پانزده سالی, با سوء‌استفاده از سنت 








مردسالاری حرف خودش را به کرسی بنشاند و با هر 
مکافاتی بود به موازات غر و لندهای متعلقه, مراسم 
نوروزی را طبق سنت‌های پیشینیان و بر اساس میل و 
اراده خودش برگزار کند. اما پارسال. که شانزده سال 
از ازدولجش, گذشت. زوجه‌انش آزیتا خائم که کم‌کم 
مثل خودش پا به سن گذاشته و دیگر حال و حوصله 
سال‌های جوانی را ندارد, کاسه صبرش لبریز شد و 
اوایل اسفندماه, یعنی تقریبا همان اوقانی که آقانوروز 
به صرافت راست و ریست کردن اسکاتات لازم برای 
برگزاری سنت‌های نوروزی افتاد. به وی اولتیماتوم داد 
که 

-امسال, حتی اگر آسمان به زمین بیاید و مین زیر 
و رو شود.من دیگر تحمل وضعیت هر ساله راندارم و 
دلم می‌خواهد عثل تعام زن‌های دیگر از تعطیلات 
توروزی استفاده بهیته بکنم! 

-.مثلا چه استفاده‌یی؟ 

- چه می‌دانم... دلم می‌خواهد مثل تحام 
خانواده‌های مدرن!! دیگر په مسافرت برویم. 

آقانوروز, وقتی این حرف ها را شنید. از هزار و یک 
در وارد شد و کلی دلیل و بهانه آورد تا همسرش راسر 
عقل بپاورد و از خر شیطان پیاده کند. اما چون تجربه 
نشان داده در این جور مواقم مرخ زن‌هافقط یک پا دارد 
و حتی جناب رستم وقتی زنده بود با آن‌همه گردن 
کلفتی: و علی‌رغم آن‌که با سه سوت شاخ دیو سفید را 
می‌شکست. قدرت نداشت در برایر فرمایشات 
متعلقه اش تهمینه خانم مقاومت کند. تلاش‌های 
مذبوحانه آفانوروز هم به جایی نرسید و بالاخره ناچار 
به تسلیم شد. ولی چون خمیره‌اش را از خرده شيشه 
ساخته‌اند و خودش ادعا دارد شیطان با آن‌همه مکر و 
حیله‌بی که می‌داند, باید بیابد و نزد وی کارآموژی کند 
فوری فکری به خاطرش رسید و حتی برای آن‌که 
حسنابی مخفلقه را خام کند. سنگی بزرگه از نوم سنگ 
هابی که مخصوص نزدن است. برداشت و در جواب 
فرمایشات عیالش گفت: 

پس حالا که این طور است, ہیا یک کاری بکنیم؟ 

-چه کاری؟ 

لااقل به پیک سفر خارجی برویم تا خسن 
استخوان سبک کردن, مختصری هم با اوضام و احوال 
مردم سایر جوامع بشری آشنا شویم و به قول معروف 
جهانبینی پیداکنيم. 

آقانوروز, وفتی این حرف‌ها را میرد خوش‌بین 
بود که اگر طرف مربوطه پیشنهادش را قبول کند, 
می‌تواند به بهانه گرفتن گذرنامه, دریافت ویزاء تهیه 
بلیت و ارز و... وقت را تلف کرده و کاری کند که امور 
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ویره وروز ۱۳۸۲۳ 


مربوط به سفر جور نشوه و بتواند کماکان در تهران 


بماند و به سبک و سیاق سنابق عمل کند و آزیتاخانم که 


بر اثر پانزده سال زئدگی مشترک با آقانوروز حسابی 
او را شناخته و تمام حقه‌هایش راخوانده بود و حدس 
می‌زد از طرح این پیشنهاد چه هدف خائنانه‌يي دارد. 
بدون این‌که چیزی به ړوی خودش بیاورد: لبخند 
مهربانانه‌یی زد و کفت: 

نه تا این حد راضی به زحمتت نیستم و دلم 


۲ 
نسی‌خواهد توی حرج بیفتی: یک سفر داخلی هم از سر . 


من و بچه‌ها زياد است. 

بسیار خوب. همین یکی دو روزه, بلیت تهیه 
می‌کتم و ایام عید په آردستان می‌رویم تا هم آب و 
هوایی عوض کنیم و هم بعد از سال‌هاء دیداری با 
همشیرهام و همسر و بچه‌هایش داشته باشیم. 

-وای.. پناه بر خدا! حالا هم که بعد از عمری عافل 
شده و رضبایت داده‌آی یه یک سفر برویم؛ قصد داری ما 
رابه اردستان بیری؟ 

- طوری از اردستان حرف می‌زنی که انکار 
می خواهم تو را به جهنم ببرم. تو اصلا اردستان را 
دیده‌ای و می‌دانی چه جور چابی است؟ اردستان یکی 
از قدیمی‌ترین شهرهای مملکت است که سابقه عمران 
و آبانی آن به زمان حضرت نوح می‌رسد و به قدزی 
آثار باستائی در آن وجود دارد که اکر تعام عسرت راهم 
صرف دیدش کنی: تمام نعی‌شود تازه در ایام عید آب 


و هوایش فرقی با آب و هوای بهشت ندارد و... 

آزیتاخانم؛ حرف شوهرش را برید: 

-من که از ازدستان و آثار تاریخی و آب و هوایش 
ایر ادی تگرفتم. 

-پس ایرادت از چیست؟ 

اشکال این جاست که اگر به اردستان برویم. گیر 
خواهر فناتیک‌تر از خودت می‌افتم و روزگارم بدتراز 
این که هست. می شود. 


-پس می‌گوبی چه خاکی به سرم بریزم؟ تمام افوام 
و خویشان من, مثل بقیه اهالی مملکت, فقط راه تهران را 
بلد بوده‌اند و به تهران آمده‌اند و لذا در شهرستان 
دیگری هیچ کس و کاری ندارم. از وضع هتل‌ها در شب 
عید هم لابد بی خبر نیستی و می‌تواتی حدس بزتی چه 
نرخ‌هابی دارند... البته, به شرعلی که اتاق خالی داشته 
باشند! نرخ آذوقه هم که سر به فلک می‌زند و.. با این 
حساب, هیچ جایی بهتر از خانه خودمان نیست. 

- خوف نکن.: چون عی‌دانم پول به چانت بسته 
است و دل و جگر پول خرج کردن نداری, فکر این جای 
کار راهم کرده‌ام و تصمیم گرفته‌ام به جایی برویم که 
از نظر مخارج برایمان مفت تمام شود و ضعنا مشکلی 
انت مهب جا ند اشته مایم 

کجا؟ 

-می‌رویم شیراز. منزل دایی عن. 

خودت تنهابی این فکر را کردی؟ 

-پیشنهادم اشکالی دارد؟ 

اشکال ندارد. اشکالات دارد! آدم باید از جانش 
سیر شده باشد که در ایام فرم‌بخش و طرب انگیز 
توروزی؛ درهای شادکامی را به روی خودش بیندد و 
رضایت به دیدن و تحمل کردن زن‌دابی وسواسی تو 
بدشد. 

حق با توست, زندایی رشیدمن, کمی تا قسمتی 
وسواسی هست, اسا همان‌طور که خودت هم می‌دائی؛ 

















۲۳۳۹ خان گنای 3 بزرگ است. اتاد 
چذیرایی از مهىانان 
احتمالی اختصاص داده . 
بر آن اتاق‌ها مقررات . 
اسنش. رعایت 
تمی‌شود و می‌توائیم طی مدتی که ۲ ٩‏ ۳ 
وی مد هی 

می‌خواهد زندگی کتیم. 5 

-بدترا برای این که چون "۳ 

وسواس زن دابی شما شاصل 
آن اتاق ها نمی شود. لابد سال 
په سال هم دست به ترکیپ آن نواحی نمی‌زند 
و چون جایی است که در طول سال افراد 







































عیکروب‌هاست و احتمال دارد شپ عیدی خودمان 
و بچه‌هایمان هزار و یک درد و مرض بی‌درمان 
ا بگيریم و 

این که ماتم گرفتن ندارد. زوز‌ها مجبور نیستیم در 
خانه بمانیم: برای کشت و گذار از خانه عی‌زنيم ببرون 


تعدادی ملحفه و پتو با خودمان می‌بریم تا از این جهت 
خیالت راحت باشد. 

-مگر می‌خواهیم به سفر قندهار برویم که این هم 
تچهیزات با خودمان ببریم؟ 

-بالاخره سقر رفتن هعین است. حتی اگر بخواهیم 
به هتل هم برویم: ناچاريم رختخواب با خودمان بپریم و. 

دعن که هر چه بگویم تو یک چواب حاضر و آماده 
در آستین داری تا فورا تحویل بدهی, اما چون به هر 
حال گذر پوست به دباغخانه می‌افتد و در سال‌های بعد 
۱ باز هم احتیاج به هعراهی و همکاری تو دارم این 
خواسته‌ات رابا وچودی که باب میلم نیست؛ قبول می کتم. 

دح هدی یک وداک 

به این ترتیب. تکلیف سفر نوروزی روشن شد, اما 
بدانید و آگاه باشید که کوتاه آمدن آقاتوروز در برابر 
آزیتاخاتم. حالت تاکنیکی داشت و آدم سنت‌گرایی مقل 
آو, کسی نیست که کم بیاورد و به همین راحتی در پرابر 
روز بعد. موقع خارج شدن از خانه با وجودی که به 
آزیتاخانم قول داد به مخض رسیدن به امحل کارش با 
دفتر هواپیمایی تماس بگیرد و بلیت برای شیراز رزرو 
کند. وقتی به محل کارش رسید. بعد ازبالا انداختن یک 
استکان چای دیشلمه و تازه کردن کلف چون حتم 
داشت در ان ساعت آقارشنید. دأیی متعلقه‌اش, دنبال 
گرفتاری‌های روزمره رفته و در خانه نیست. شباره 
تلفن منرّل او را گرفت و در حالی‌که صدایش را عوضص 
گرنه بو به ُن آفارشید گفت. 

سلام خائم! بنده از دوستان قدیمی آقارشید 
فستم و چون چند سالی است افتخار ملاقات ایشان را 
نداشته‌ام و هميشه از این بابت احساس غبن کرده‌ام. از 
عدتی پیش تصمیم گرفتم که امسال در ایام عید حتفا 
شعراه با اهل بیث سفری به شیراز داشته باشم و با 
ار شید تجبیه دیدار کتم و وقتی فکرم ماج 
دوستان مشترکمان در میان گذاشتم. دیدم اغلب آن‌ها 
شم سال‌هاست آفارشید را ندیده‌اند و اظهار تعایل 
کردند په اتفاق اعضای خانواده‌شان دز این سقر با سا 
پاشند و من که از مهدان‌نوازی شما و آفارشید 
































مختلفی در أَنْ اقامت داشته‌اند. آلوده به اوام 7 ۱ 


برای خوابیدن شب‌ها هم چند. دست رختخواپ و 
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یراب ۹ ۳ De j a‏ 
اگر تمام دوستان قدیعش وا دسته‌چمعی 


بییند. کیفور می‌شود. از پیشتهادشان 
" استقبال کردم و.. از قول ہن به آفارشید 
سلام برسائید و بقرمایید من و 
هقده‌نقر از دوستان ایشان. که با عیال 
۱ و اولادهایمان چمعا حذود ۸۵ نقر 
حي مي‌شويم. به طور شراکنی, دو دستگاه 
ی اتوبوس دربستی کرأیه کرده‌ایم و قضد داریم 
علوری ار تهران حرکت کنیم که درست موقم 
تحویل سال افتخار زیارت شما و آقارشید را 
وقتی مکالمه تعام شد آقانوروز, مثل آدسی که 
شق‌القمر کرده باشد, نفس راحتی کشید و با 
خودش گفت. 
فانحه آقارشید خوانده شد! 
اتفاقا حق هم به جائب آفائوروز بود. چون ظهر 
همان روز, به محض آن که پای رشید به خانه رسید. 
صدای غر و لند زوچه‌اش بلند شد: 
همین الان یکی یکی به تعام دوستانت تلفن کن و 
بگو که عا ایام نوروز در شیراز نیستیم! 
اکر هوس سفر رفتن به سرت زده. هر جایی که 
دلت بخواهد. می‌برمت. این قضیه؛ چه ربطی به 
دوستان من دارد؟ 
- هعکی است یک وقت برای عیددیدتی بیایند و ما 
در خانه نباشیم و شرهنده‌شان شویم. 
- خودت که می‌دانی, عن معاشرت چندان زیادی یا 
دوستائم ندارم و آن چند نفری هم که با سن معاشرت 
دارند, معمولا در ایام عید به سفر می‌روند و تازه. اگر 
هم بخواهند برای برای عید دیدتی بیایتد. اول تلفن 
هی زنند. بعد هی آیند. 
-تلفن کرده‌اند! 
بد بدون این که منتظر جواب آقارشید شود. ادا 
داد: 
بدیختی همین جا است. اگر تو هم هثل بقیه مردم 
بودی و رفت و آمدی متعارف با دوستائت داشتی و هر 
سال با چند تفر از آن‌ها معاشرت می‌کردی, الان به 
چنین مصییتی دچار نمی شدیم 
زوجه آقارشید کلمه مصبیت را طوری ادا کرد که 
دل آن مادرمرده به شور افتاد و با نگرائی پرسید 
- انقاقی آقتاره؟ 
- چه اتفاقی اسفناک‌تر ازاین‌که هجده نفر از 
دوستانت به انفاق عیال و اولادشان که جمعا ۸۵ نقر 
آدم ریز و درشت ی می‌شوند. تصعیم گرفته اند 
در تعطیلات عید تشریف بیاورند این جا!! 
- و مطمثنی خیالاتی نشده‌ای؟ و تمام هجده نفر 
موصسوف با تو تماس گرفته اند و چنین حرفی زده‌اند؟ 
دلودگی نکن که اصلا حال و حوصله‌اش را ندارم 
یکی ار آن‌ها به نمایندگی از طرق جع تلفن کرد و این 
خبر موحش راداد. از وقتی خبر را شنیده‌ام» دنیا جلوی 
چشمم نیره و تار شده و.. از بی‌فکری این جماعت در 
تعجب هستم. یعتی با خودشان فگز نکرده‌اند که عن 
بدبخحت چه چوری باید از ۸۵ تفر پذیرابی کنم؟ تازه این 
سرشان را بخورد. هیچ فکر نکرده‌اند پذیرانی از یک 
قبرستان آدم چقدر خرج دارد؟ مگز تو قارونی که از 
عهده مخارج این‌همه آدم بربیایی؟ 
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آفارشید. قدری 
آبروهایش 

-چرا شلوغش هی کتی؟ مجعوع دوستان / 
تهرانی من, کساتی هستند که در اداره قند و ` 
شکر سایق همکار بودیم, تعداد آن‌ها هم خیلی 
کم‌تر از این حرف‌ها بود. 

به هر حال. یا همین الان به هعه‌شان تلفن بزن 
و مانم از آمدن آن‌ها بشو,یا روزگارت راز آخر یزید ` 
بدتر می‌کتم! 

لازم به کفتن ندست حضرت علیه سال‌هاست. 
که مشفول انجام چنین کاری هستی و خودت هم 
می‌داتی که بر اثر استعرار این لعر. پوستم به اندازه 
عافی کلفت شده: نست 

یعنی داری تعرد می‌کنی و با زیان بی‌زبالی 
می‌گوبی که جاضر به اجرای دستوراتم نیستی؟ 

من غلط می‌کتم که چنین جسارتی داشته باشم. 
شما شوحی هم سرت نمی‌شود؟ 

- آفرین! معلوم می‌شود از وقتی پا به سن 
گذاشته ای عاقل شده‌ای و خیر و صلاح خودت را خوب 
تشحیص می‌دهی. پس بی زخست. تا فرصت قوت 
نشده به دوستاات تلفن برن و.. 

- راستش را بخواهی, چون آدم عاخوذ به حیایی 
هستم؛ این کار از من ساخته نیست. ادا حاضرم کار 
دیکری بکنم 

چه کاری؟ 

- همین الان به خواهرزاده‌ام آزیتا تلفن می‌کنم. و 
قرار جی‌گذارم که ایام هید په دیدن آن‌ها برویم و چون 
رابطه تو و آزینا خوب است, من و آقانوروز هم یگ 
جوری مي‌نوانیم با هم کنار بياییم و احتمالا تعطیلات 


حوبی خواهیم داشت. 
با پیشنهادت موافقم. عالی‌تر از این معکن نیست. 


.. و به این ترتیب, پارسال هم آقانوروز موفق شد با 
توسل به اين حیله رذیلان!! در تهران بماند و مراسم 
نوروزی را باب هیل خودش برگزار کند. اما امسال, 
هنور از او خبر ندارم و نمی دانم با حفه‌پی سوار کردم 
یا بالاخره تسلیم عیال متجددش شده است. 








حمله به سکهای خانگی با بهب! 

هر آلمان حالا دیگر پستچی‌ها با بمپ به جنگ 
سگهای خانکی می‌روند! این بعبها برای اسان و 
چبزهای دیکر خطری ندارند ولی گان پرخاشجو 
و مهاجم را قارف چند ثائیه تسلیم می‌کنند يا فراری 
می‌دهند. چون محتوی موادی هستند که شان 
فوق‌العاده سکها قادر به تحفل آن تیست. 
نامه رسانان آلمانی هر سال ۲۵۰۰ مرتبه مورد حمل 
سگها قرار می‌گبرند. پستچی پیری می‌گوید: 

باور کنید این حبوانات بی‌چشم و رو برای 
شیچ کدام از عا لباس و شلوار درست و حسابی باقی 


نگ اشته انرا 
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0 باید توروز را تبریک گفت؟ 

سالها پیش, عید نوروز, پرادرم به پسرخاله 
خردسالم گفت: «عباس جان. سال نو مبارک» و 
بلافاصله جواپ داد «خودم می‌دانم!۷ اخنده حضار). 

ما ایرانییا بعضایک کاری رامی‌کنیم: منتهی قرنها بعد 
به دلایلش فکر می‌کنیم؛ مثلا از زمان خدابیامرز «جمشید 
معلوم‌الحال» هر سال عید نوروز زابه زور هم که شده به 
هعدیگر تبریک عرض می‌کنیم اما در عمل, بعضی‌هاسان 
اصلا نمی‌دانیم که په چه دلیل مرتکب این عمل می‌شویم 
آیادست خودمان نیست؟ ذيلا به چند دلیل قرص و محکم 
او بلکه مستحکم) که می‌توان به استناد آنها عبد را به 
همدیگر شدیدأً تبریک گفت, اشاره می‌فرما.. نه می‌نهايم. 

دلیل اول: تچربه نشان داده است که معمولاً با 
پایان گرفتن هر ۳۶۵ روز او در صورت کبیسه بودن 
۶ روزا/ سال تحویل می‌شود, اصولاً آدم هر چیزی 
را که تحویل می‌گیرد. جای تبریک دارد. قاعدتاً آن 
چیزی که هیچ کس به فیچ‌وچه تحویلش نهي‌گیرد. 
جای تبریک ندارد آعیتهر همین مطالب مال 

دلبل دوم برای کسی که در طول سال از احدی 
عیدی نگرفته وقتی که پکدفعه از دولت و اطرافیان 
دولتمتد عیدی می‌گیرد. نه‌تنها جای تبریک, که چای 
غش کردن از خوشحالی هم دارد. 

تذکر لازم: لطفا قبل از هرگونه غش, اطرافتان را 
خوب نگاه کنید ببینید کجا می افتید. 

دلبل سوم هیچ لذتی بالاتر و عمیق‌تر و فلسفی‌تر 
از خوردن نیست. 

معده‌های مظلومی که عاهی فوقش یک يا دو بار 
آجیل و شیرینی دریافت می‌کرده‌اند, به محض شروع 
عید, اتواع و اقسام شبرینی‌جات و تنقلات مفید و 
غیرمقید به‌طور رایگان به حساب جاری آنها واریز 
می‌شود خب. اگر به حساب شما رایگان واریز شود, 
تباید به شما تبریک گفت؟ 


۹ ره‎ ۱ 1 
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جوز سیر یک 
لقمه نان حلال. تن به هر کار شبهه‌ناکی!۱) د 
هس به مدت دو هته تام انترامی ملق کال فا 
زمان در گردن سیرّده, طرفه لطیفه ای است که چون با 
دلیل قبلی همراه شود, نهایت لذت دئیا حاصل و ميزان 
تبریکات واصل مضاعف می‌گردد. هیچ چیزی مثل 
دراز کشیدن و پای راست را بدون لحاظ چهات 
سیاسی قضیه, بر روی پائ چپ انداختن, کیف ندارد. 
خصرصاً اگر چمن مبسوطی هم در دسترس ایا در 
اصل: ته‌رس!) بوده باشد و امکان هر غلت (۲) زدن, از 
هر جهت فرآهم. 

پاورفی: ۱. منظور از امور شبهه‌ناک ,کارهای 
معمولی مثل زیر آب زدن, پاچه‌خاری؛ وعده و وعید 
الکی دادن, شعار بیخودی سر دادن, چاپلوسی و 
امثال این موارد شایم شده می‌باشد. 

۲.همان «هر غلت» زدن درست است. 

دلیل پنجم؛ دید و بازدیدهای شبانه‌روزی ایام 
وروز فرصت مناسبی است که کم گیر می‌آید. با 
انجام این مراسم؛ می‌توان تعداد قوم و خویشها را 
شمرد. از این رام هم دیدارها بعد از گذشت یک سال 
تازه می‌شود و هم کسانی که مشاغل کلیدی دارند: 
دستشان برای اجرای پروژه «هزار فامیل» بازتر می‌شود. 

تبصره: در حوزه مسائل استغدامی, هیچ اصلی 
همانند «شایسته‌سالاری» سزاوار نیست و فقط در 
مواقم ضروری استفاده از قاعده هزار فامیل پلااشکال 
است. این مواقم ضروری گاهی هر روز پیش می‌آید. 

دلیل ششم: در چریان خانه‌تکانی قبل از سال نو 
خیلی از چیزهایی که در طول سال, یکمرتبه گم و گور شده 
است پیدا می‌شود؛ مثلاً خود من اسسال درحین خانه تکائی, 
برک جواب آزمایش خون یکی از رفقا را در زیر فرش 
پیدا کردم که نشان می‌داد رفیق من بیماری سرطان دارد 

دلیل.... بی‌دلیل: اگر موافق باشید, سایر ادله را 
سال آینده. دمدمای عبد به استحضار خواهم رساند. 
برای امسال استناد به یکی از همین دلایل فوق‌التراشیده! 
شده از هر حیث کافی خواهد بود 

پیش از همه خود بنده با استتار محکم به دلایل 
مذکور, سال نو را به شدت تبریک می‌گویم و از اينک 
در طول سال عاضی با «اطلاعات مفنکی» خود اوقات 
شریف شما را تلخ کردم و به‌هدر دادم آرژوی عفو و 
اغماض دارم. به هرحال, در عقو لذتی است که در 
ببخشش نیست احالا شما بفرمایید (بخشمایش»1] 


پیشگویی اتفاقات میم سال گوسفند 
البته ما به شهادت سجل احوال داخل جیب بغل‌مان 
(وایضاً توضیحات صفحه آخر آن) «نوستراداموس» 
نیستیم, اما در عمل هرگاه که حس پیشگویی مان قلمبه 
شده است, مش پدر دأموس ماموس عمل کرده‌ايم. در 
همین راستا پیش‌بینی می‌شود که در سال جدید که 
متعلق به «گوسفند» است. وقایم کلان زیر اتفاق افتد: 
. استفاده رایگان از گوسفند جهت شمارش در 
هنگام خواب بلااشکال خواهد بود و دولت محترم در 
این خصوص مالیات خاصی نخواهد گرفت. 
۲.بسیاری از رجال سیاسی, خصوصاً آن دسته از 
رچالی که روحیات افراطی و رادیکالی دارنده بالاتفاق 
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۱ ۳7 مهم سیاسی؛ اجتماعی و تاریخی, بعد 
از اعلام نتیجانتخابات ٩‏ اسفند ماه گذشته قطمی ثر به 
نظر می‌آید. 

۳ پرونده‌های سباد افتصادی چند گرگ اقتصادی 
دیگر که در لباس ميش به امر تچارت بین‌المللی و واردات 
ر صادرات کالا مشفول و مشعوف بودندء به‌طرز جالبی 
رو خواهد شد. با این پرونده‌ها شدیدتر از پرونده‌های 
«شهرام جزابری» و «العکاسب» برخزرد خواهد شد 


شیوه برخورد از هر شش کانال تلویزیرن پخش خواهد 


شد. ایادتان بانشد که ماهواره‌ها را خاموش کنید 

۴با گوشتهای آلوده و زنان خیابانی» شدیدتر از قبل 
مقابله خواهد شد. وفتی گوسفند هست. چرا گوشت آلوده؟ 

۵ در حوزه مسائل عالی و اقتصادی کشور شاهد 
پیشرفتهای بی‌سابقه‌ای خواهیم بود. جریان حسابرسی 
مسائل اقتصادی سرعت بیشتری خواهد گرفت و در 
عرصه اقتصاد خصوصیی, ابتکاراتی رخ خواهد داد. 
اکر گوسفند را نماد یک اقتصاد سودآور بدانیم که از 
همه چیزش استفاده می‌شود. در سال جدید با 
شمارش تعداد پاهای گوسفندان و سپس نقسیم آن بر 
چهار: موفق خواهیم شد تابه تعداد وائعی گوسفندهای 
اقتصادی دست پیدا کنیم 

در این سال به دلیل ازدیاد پشم گوسفند. افرادی 
که در سطوح مختلف مدیریتی کلاهشان پشعی ندارد. 
به جهت رفع نقص از کلاه‌خود استفاده خواهند کرد 

۷ بازار کله‌پزیها سکه می‌شود و کار شستشوی 
مغز نیز ادامه خواهد داشت. وفور مغر در امسال آمار 
فرار مغزها را کاهش خواهد داد از سوی دیگر عده‌ای 
از اقشار آسیپ پذیر, زبان حالشان این خواهد بوډ که 
کله‌پزان که وقت سحر کله وا کنند 

آیا بود که کوش چشمی به ما کنند؟ 

توضیح: شعر اعترا ضآمبرْ التما س آلود فوق, قدمت 
ثاریخی داشته, به‌طور اشتراکی محصول ذرق «شیخ 
بسحق اطمعه» و «خو اجه حافظ شیراری» ثبت شده لست 

۵ اطلاغیه: سابر پیش‌بینی‌های سال گرسفند در 
فرصتهای بعدی اغلام خواهد شد. 


معمولاً هر سالی در هماهنگی با کل دستگاه فلکی 
تحویل می‌شود. امسال بدون هماهنگی با ما لحظه 
سال تحویل ساعت ۲ و ۲٩‏ دقیقه و ۲۵ ٹانپه است که 
دقیقاً کله صبح است و هراهم گرگ و میش و تاریک: 

درحالت فوق, جمم کردن تمام اغضای خانواده به 
دور سفره هقفت سین چهت تحویل گرفتن جمعی سال 
نو کاری مشکل و طاقت فرساست. در راستای خل این 
مشکل. چند پیشنهاد صادر می شود: 

پیشنهاد اول هر کس هر جا هست, همانچا سال را 
تحویل کند. 

پیشنهاد دوخ اسسال, سال تحوبل را استثنائاً در 
زبر پتو هم می‌توان برگزار کرد فقط می‌ماند در کردن 
توپ آغاز سال تحویل که باید یک فکری هم برای آن کرد 

۵ توصیهه بهترین حالت برای تحویل سال نو در 
امسال, بودن در زیر کرسی است. هعان که یک صاحب 
کرسی داتشگاه گفته است: 
در زمستان اگر ز من پرسی 

نعمتی نیست بهتر از کرسی 















فروردین 


سال بسیار پرجثب و جوشی در 
پیش رو دارید. سعی کنید در فصل 
ثابستان آرامش خود را حفظ کنید و در 
بحث‌های تند و انتقادآمیز عصبانی نشوید. احتمالاً در 
پاپیز اسسال سفری در پیش رو خواهید داشت. با افراد 
متولد بهمن ماه در زمستان امسال روزهای خوشی را 
آغاز خواهید کرد. نقش شما در سرنوشت امسال 
خانواده‌تان بسیار موثر است. خودتان را دست‌کم 
نگیرید و با توکل به خدا در سال جدید به جنگ 
سختی‌ها بروید. مساله مهم زندگی شما در ثخستین 
روزهای سال ۸۲ حل می‌شود. 


اردسبهشت 


امسنال اکثر معاشرین شما مجذوب 
فرتانمی‌شوند برای حف ان میت با 

توجه به کره بزرگی که در تابستان نصییتان 
می‌شود بیشتر په خود زحمت بدهید و کوشش گنید تا 
عینک بدبینی را از چشم بردارید. در ایام زمستان آینده 
به فکر سلامتی خود باشید. نصیحت مالین است که در 
شهریور اسسال به کسی اعتماد نکنید و این حرف را آویزه 
گوش نمایید. در روزهای اول بهار موقعیت غیرمنتظره‌ای در 
کارتان پدید می‌آید. شاکر باشید و یاد خدا را فراموش 
نکنید. در تابستان از یک خطر می‌گریزید. صدقه رفع بلا لست 


خرداد 
پرخلاف همیشه امسال در کار 
دیگران دخالت نکنید. یکنواختی زندگی‌تان 


در بهار از بین عی‌رود. در فصل دوم 
سال باعث خوشحالی اطرافیان خود می‌شوید. تنوع 
لازمه زندگی است. پس در همین اول سال جدید 
برخپزید و تثبلی نکنید: رمز خوشبختی در ماه مرداد به 
سراغتان می‌آید. موقعیت شغلی شما نیز در پاییز 
محکم می‌شود. بودجه خود راعاقلانه تنظیم کنیدتادر 
اواخر سال احساس بی‌پولی نکنید. عبادث خدا 

| فراموش نشود. 





لیر 
اسال په قکر انجام کارهای 
عقب افتاده خود باشید. در تعطیلات 
نوروز به علاقات دوسئان قدیمی بروید. در 
فصل تابستان تا کاری را تمام نکرده‌اید کار جدیدی را 
شروع نکنید وکرنه در هیج‌کدام از کارهاینان موفق 
نمی‌شوید. در ماه مهر اسمال احساس آرامش خواهید 
کرد. اگر دقيقاً از موضوعی که در پابیز برای 
خانواده‌تان پیش می آید آگاهی ندارید, اظهارنظر تکنید 
چون در پایان پاییز ابن اظهارتظر برایتان گران تمام 
می‌شود, در روزهای تعطیلی از غببت بپرهیزید 
مردا۵ 
له مجردها در سه عاد اول سال مجذوپ 
۳ ظاهر آقراد نشوند در فصل بهار قبل از 
ار“ شناخت کلمل, قولی به کسی ندهید. لسسال 
مراقب رفتار خود داشید. در فصل تالستان قدم در هر اجتماعی 
بگذارید عورد توجه واقع می‌شوید. ملاقاتهای جالب و 








رن 


عفیدی در مورد کارنان در مهرماه خواهبد داشت, در 
رُمینه شغلی پیشنهاد جالبی در زمستان به شما 


می‌شود. در فصل پاییز در تصمیم‌گیری عجله نکنید عبادت و 
مذهپ به شما آرامش می‌دهد. کمی گذشت داشته باشید. 


شهریور 
امسال موانم کوچکی را که سر راهتان 

© قرار گرفته بود از میان برخواهید داشت 
لااقل امسال را برخلاف جرپان آب شنا نکنید تا در 
اواسط سال با مشکلات جدید روبرو نشوید. در فصل 
تابستان برای خانواده‌تان تغییرانی ایجاد می‌شود. هرچه 
زودتر خودتان را با این تغییرات وفق دهید با مشکلاتی که 
ارایل پاییز برایت پیش مي‌آید شما به یک مشاور خوپ 
نیاز پیدا خواهی کرد امسال نماز را سست نگیر. 


مهر 

۱ در سال جدید در زندگی خود شاهد 
اش پیشرفت بسیار خوبی خواهید بود به شرطی 
۳ که کارهایتان را درست انجام دهید. در 
تابستان نسبت به مشکل پیش آمده ریسک نکنید. فعلا 
در روزهای سال نو از خریدهای بزرگ چشم پوشی 
کنید. در سال جدید چندین در خواست ازدواج برای 
دخترخانم‌های متولد ههر می‌رسد که تباید نسنجیده 
تصمیم بگیرند. پسرهای مهرماه بهتر است با متولدین 
آذرماه مشورت کنند. در روزهای عید پرخوری نکنید. 
مراقپ سلاعتی خود باشید. سال جدید را سغی کنید 
بدون کینه آغاز کنید. بکنفر از شما سخت دلخور است 
حتما در نوروز به دیدنش بروید. 


به کمک اراده قوی و حوصله زياد 





آبان 
امسال هم انتظار دارید همه اطرافیان 
مطلیق میل و اراده شما رفتار کنند. ابن نهایت 
خودخواهی است. آنها همه به آزادی عمل 
نیاز دارند. در سال جدید روش خود را عوض کنید. در 
روزهای وروز از بحث‌های بیهوده پرهیز کنید, ملاقاتهای 
مسرت بخشی در قصل ثابستان پیش ری دارید, یکی از 
دوستان قدیمی خود را در پاییز خواهید دید که برایتان 
خوب و مفید است, فصل بهار بعلور کلی شادیها به شما 
روی می‌آورند. خدا در همه حال مراقپ موّهنین است. 
باد باکت که روزهای محرم امسال می‌تولند گرفتاری 
بزرگی را که برایت پیش آمده برطرف سازد؛ پا دعا 
آذر 





در شش ماه گذشته نگران مسأه‌ای 
بودید. یک رلمحل غیرمنتظره در سیزده‌بدر 
مشکل شما را حل می‌کند. در فصل تابستان 
بیشتر از توانایی خود کار نکنید. مجردها ملاقات مهمی 
در فصل بهار پیش‌رو دارند. در فصل پاییز دوستان 
نقش مهمی در زندگی شما ایفا می‌کنند و باعث آشنایی 
شما با افق‌های جدیدتر می‌شوند. در عاه بهمن امسال 
دچار مشکلی در محل کار می‌شوید. برای حل آن با 
مدیرتان مشورت کنید. در خانواده شما در فصل 
زمستان. گذشته مشکلی. پیش آمده که تا پایان 
تعطلیلات نوروز آن مشکل حل عی‌شود. 

شی 





در سال جدید هرقدر هم کار داشت 
باشید بابد عقداری از وقت خود را به 
توروز به هر نجوی که می‌دانید مخبت خود رابه آنها 
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ثابت کنید. در اوایل اردیبهشت یکی از دوستان قدیمی | 
پیشنهادی به شما می‌دهد که منتظرش بودید. در . 
تابستان کارها با موفقیت پیش عی رود به شرطی که په | 
جزئیات هم توجه کنید و اعتفادات خود را قوی 


۱ 
۱ 


گردانید. پاییز امسال سفری پیش‌رو دارید که نگران . . 
هستید. از استخاره استفاده کنید. در فصل زمستان یک . 
رویداد خاص در زندگیتان پیش می‌آید: شاید ازدوام! 


هم 


2 


پرخلاف سال ثبل, در سال جد ید ۱ 
بیهوده در مسائلی که به شما ارتباط 
ندارد دخالت نکنید. در روزهای اول سال 
نقشه یک سفر دسته‌جمعی را در مغر خود پرورش 
خواهید داد. یک مساله خائوادگی که ذهنتان را شلوغ 
کرده در اواسط تابستان به‌تدریج حل خواهد شد در 
فصل پاییز قبل از هر اقدامی در سورد پیشنهادات جدید 
فکر کنید و تمام جوائب کار را بسنجید. در روزهای 
سرد زمستان, زندگی خصوصی شما دلپذیر و گرم 
می‌شود. با یکی از اطرافیان بر سر هیچ و پوچ اختلاقی 
پیدا خراهید کرد که دامنه این کار از عید امسال تا 
نورور ۱۳۸۳ ادامه پیدا می کند. پس در "خستین روزهای 
سال ۸۲سعی کنید با گسی برخورد نکنید. 





اسفتد 
در سمال جدید اعتماد به نفس داشته 

© باشید. با شروم سال نو قعالیت کنید تا 
زودتر شاهد ثمرات کار خود باشید. در 

تعطیلات توروز به همسر پا شخص مورد علاقه خود 
بیشتر رسیدگی کتید. از محبت خارها کل می‌شود. برای حل 
مشکلی که در تابستان گریبانگیرتان می‌شود. با لشخاص 
کاردان و آگاه مشورت کنید. گوشه‌گیر نباشید و 
خصوصاً در پاییز برای مسائل کوچک غصه لخورید. 
در روزهای عیذ برای پاسخ دادن به نامه‌ها عجله کنید. 
در روزهای اول پاییز در کارهایتان کشایشی حاصل 
می‌شود: نذر خود را ادا کنید تا خدای ناکرده در فصل 
زمستان, با یک گرفتاری عاطفی بزرگ روبرو نشوید. 





ایتالیایی ها عاشق فال گرفتن 

ایتالیایی‌ها هم مثل خیلی از مردم دنیا به فال و 
فال‌بینی خیلی اغتقاد دارند. به طوری که سالانه :۱ 
میلیون ابتالیابی برای شناختن آینده خود به فال‌بین‌ها و 
پیشکو هامر اجعه می‌کنند. 

روزنامه لارپوبلیکا می‌نویسد فلبین‌ها سالان 
بیش از ۵ عیلیارد لیر (۵ میلیون دلار) پول درمی‌آورند 
چرا که ۳۵ درصد از ایتالیایی‌ها به ستارمیینی» ۱۳۴ 
درصد په فال‌بینی ۱۰/۵ درصد به احضار آرواح و ۶٩‏ 














۷۰ هزار تفر برآورده شده لست لعتقاد به فال و 
پیشگوبی ظاه رآبقدری در لبتالیافراگیر شده که بسیاری 
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احیا کننده گربلا را زنده می‌کنند . بزرگترین سذ خاکی 
کشورمان ۲ ابالتن در آمویکا لقب سلاطین روم باستان . 
قیلمی ساخته «جان فورد» کارگردان نامی آمریکا که جایه 
لسکار یرای او به ارمقان آورد .هم ترمز و هم کلام اتومبیل 
دارد . زیان بهردیان ر بعصی مریم خاورمپانه ۳. اثری از 
«ویلیام فالکثر» نویسنده نامی .اهر آدمی با آين باید یکی باشد 
.تکه‌های خمپاره ‏ کشیش مبارز سپاهپوست آمریکایی و زهبر 
جامعه مدنی که در سال ۱۹۶۴ عوفق به کسپ چایزه صلح نوپل 
گردید ۴. قوریاعه . حرف شگفتی . کاسه چوبی ‏ سست و 
بی‌بنیان ء حرف همراهی . گوشت آذری ۵ آفت گندم . قبل از 
«منل» آید .کی که سر مبارک سید شهدا امام حسین!) وا با 
یی شرمی و بی حرعتی برای يزيد يه شام برد .چاه زتخدان .از 
قصبات قدیمی کشورمان در نزدیکی دلیجان که دارای صنایم 
دستی و قالبچه و کرباس بافی می‌باشد نمابی در اصطلاح 
فیلمبرداری , شامه‌نواز ۶ محلی باصفا بخصوص در این 
روزهای بهاری ماه فرنگی رودی در آسیا که از فلات پامپر به 
دریاچه آرال سرازیر می‌شود .برنده چایزه ادبی سال ۱٩۰۳‏ و 
کلشف رادبر اکتیو .او را فهرمان «تروا» می‌دانند ۷ کلی زیبا و 









۱: ۸۱ 


خوشبو - چه بسبار .ملکه روسیه فدیم و همسر پطر کنیر . 


عروس دربار انگلیس که اوائل دمه نود در یک تصادف رانندگی 
جان باخت . بعضی‌ها از دور بستی بر آن دارند -حالتی در دریا 
۸ به‌وجود آوردن . همراه همیشگی چوپان ‏ آهتگساز فرن 


هیدهم اتریش و سازنده سمفونی +پاریس» . چوپ خوشبو . 
بادام مرغوبی که در روزهای عید قبست سرسامارزی دارد ٩‏ 


هیچ خاله‌ای بی‌او نباشد ‏ آویزان کردن و آویختن . فستی وال 
سینمانی فرالسه .قبیله .پر نده سفید زیبا .گوید سو آل نمود!.اگر 
شاعرانه ۱۰. عزیز پدربزرک و عادربزرگ . استان . عظهر 


روشثایی .یکی از مزه‌ها هن دالان .از خورشنهای ایرانی 1۱. 


پارچه روپوشی بود.طسم فراوان .کلی زیبا در بهاران .سازمان 


خلق آفریقای جنوبی که در نامیبیا تااسیس گردید . خودم.. 


تعلیمدهنده ۱۲.خشگی و افسردگی .کابوس وحشتناگ .نوغی 
گیاه یرای مساجی .نابودکتنده ۰ هم‌شکل و هم‌مانند ۱۳ خواب 
شیرین .از درجات تظاسی در سابق .از لشکریان آبن‌سعد که در 


حادثه کربلا نا تیر کلوی حضرت علی اصفر را هدف قران داد . 


دختر مازندرانی . دستور توفف داده 1۴. هثرپیشه فرانسوی 
فلم «اسلحه بزرگ» . زیباترین تقسیم‌بندی جامعه که در این 
ایام همه به‌دور هم جمم هستند .رئیس جمهور سابق اندونزی 


۵ احاطه کردن .محلی که بانگ اذان از آنجا یه گوش هی رسد . 


نوعی ضریه با پا .امید و اری -نوعی خرید و فروش بدون سطالعه 


.در تعویه و سینه‌زنی از این آلت موسیقی سود برند ۱۶,اثر پا۔ 
رفتار تند . صورت غذا. سخنان بیهرده بیسار با تب شدید . 


وسیله کار استاد نجار سوسن زرد . جانشین او ۱۷ آخرین 
دستوری که خوش‌آمد کارهندان و کارگران مي‌باشد به 
حسابداریهای وزارتخانه‌ها و اذارات تأیعه!.صدایی که به گوش 
هعه می‌رسد . بثلی تاریضی در فرائسه که به رسیله لویی 
چهاردهم سنا گردید ۱۸ پهلوان . شهررازی . پژواک . وسیله 
دست کشاورز ۔ گرداکرد لب و دهان . ثابرده‌اش گلج میسر 


نشوه *1. ار بناهای تاربخی شهر ثبریز .صدای حیوان درنده . 


برنده آلماتی چایزه توبل ادبی در سال ۱۹۸۶ و کسی که پدر 
میکروسکوپ الکتریکی لقب گرفت ۲۰.مرد روحانی زرتشتی ۰ 
کوشش و تلاش .کم آن به منزل ترسد lier Pa‏ 


درد مصرف ی‌شود ۔ مذهب و آبین . موهای گردن اسپ ۰ 


یا بر 2 ان مج .رود مرزی + 
صافی آشپزخانه - نوعي پرتقال, .چوبی ۹ در سب 


سدها سنال اسث شیعیان چهان با نعسک به آن خرکتهای 
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طراح: امد کاری شیرویه 


یی را 

















می‌روید و در کشتی‌سازی به‌کار می‌رود ۲۲ در اصطلاح 


موسیقی‌شناسی به آوآها و نواهای محلی و سنتی گفته می‌شود 


مقبره‌ای زیا در هند دارد که از محلهای توریستی آن است .از 
بزرگان فقه و فلسفه و حکمت و صاحپ اثر «شرح اصول کافی» 
۳ شهری بر فلسطین . عرفهای بیهوده .از اشکال هندسی . 
قمریتی‌هاشم و علمداز کریلا . آشکار گردن عکم ۳۴. خرگوش 
عرب . جو جوانه‌زده یا سمنو جو باشد . پراکنده شدن بری 
خوش ۔آب صاف و کوارا.فرون بی‌انتها! ۲۵. کهواره .یکی از 
دو جنس .از حوارپون دوازده‌گانه حضرت عیسی(ع).مقیاس و 
شرایط انتخاب .میوه درختان . آنچه از غده‌ای تراوش می‌کند 
۶پزشکی .وقت و هنگام .هر چیز بسیار.سه کیلو تهرانی .فیلم 
کوتاه همراه با موزیک .تم و نرتیپ ۰۲۷ تا سن معینی آدم 
می‌کشد .حکم قضابی . خشکی .ماتم و عزاداری .نومی صدا. 
تازه داماد .خط کش مهندسبی ۲۸.مترسک سر چالیز .ام الخباثث 
.پادگان روسی .دریای عرب .واجپ کردن ۲۹. شل و وارفته ‏ 
پاری‌کننده . زیاضیدان فرانسوی و مخترم ماشین حساب و 
به‌وچود آورنده حساب احتعالات . خدابی و مقام الهی و 
حضرت جو .گرو.بو و رأیحه ۳۰:تزویر و حیله-میله آهتی برای 
جابجابی وسایل سنگین . خالق آثر «کارنامه بلخ» - پسرعموی 
امام حسین(ع! و فرستاده ایشان به کوفه که با خیانت کوفیان په 
شهادت رسید .پرنده خوشبختی که امیدواریم در سال نو بر 
شانه شما نشیند ۳۱. نمایش انگلیسی , پرستار . توبه‌کنندگان , 
چاه ععیق .علامت کارخانه بر رزوی اجناس خود .دیگر جایی در 
بدن ندارد . تقش تثاثری ۳۲ تصدیق روسی . ظرف رنگرزی ‏ 
رود همیشه شرعگین عراق و واقعه کرپلا ۔ نام مادر گرامی 
حضصرت محمداص) .فلز سرخ .هسه را شامل می‌شود ۳۴.لقبی 
که پبامبر اسلام به حضرت علی(ع) داد .بخشنده .با تانی کاری 
انجام دادن . اثری از شیخ شهاب‌الدین سهروردی ۳۴.ملهون 
هعیش اموی .آپ نیعه گرم .سیاستعدار و نخست وزير قرن 
نوزده فرانسه که به بر فرانسه شهرت ذاشاٹ دروشنی و فروغ 
۔ با هم طول عدن را طی کرده‌اند ۳۵, تبریک سال نو سجله 
اطلاعات هفثگی برای همه ایرائیان بخصوص خوانندگان 


عمودی: 


بازیگر سرشناس که با ایفای تقش «جیمزبانده رکورد 
بازی در اين نقش رأاز آن خود کرد .ماه قیام خون بر شمشیر . 
یکی از سفره‌نشینان توروزی است . اثری از دانشمند بزرگ 
ایران ابوعلی سینا ۲ خوش‌شانس آن از سوی فیلم‌های 
عارتونی تلویزیوشی است .کل زییای بهاری .دشمن تاریکی و 
طلست عدد سه رقمی .فرورفتگی ظروف .نوعی زندالی .سایق 
جلو خانه‌ها ساخته می کد .از أنطرف بژه و گذاه است. ۲:طاقت 
و قدرت . همسایگی . فار اتصال‌دهنده بند ساغت در روایات 
آمده او کسی است که در زمان ظهور حضرت مهدی(عج| لنشکر 
مقابل آن حضرت را رهپری می‌کند . برقرار و آباد ۴.نویسنده 
اثر «کروه سحکومین» . آینهم نویسنده اثر «آخرین بازی» و 
برنده چایزه نوبل انبی ممال ۱۹۶۹ لقب یکی از اصحاب 
حضسرت علی(۶) . اصطلاجی بیگانه په معنای روال برای یک 
برنامه .دو حرف اول دوستی و دو حرف بعدی بالا لست (دو 
کلعه) . مجرم لنجام می‌دهد . شثرمرغ آمریکایی ش روز نهم 
محرم الحرام . طور دیگر نشان دادن و یا دوباره نشان داده 
است . میعادگاه حضرت امام خمیلی(رها . کتاب حضبرت داوود 
* نگهبان چماق په دست .اثر «هومر» فیلسوف ونان باستان . 
رود آرام . شیر عرب نکان و جتبش .قومی که پس از واقعه 
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کریلا پیکر شهیدان را تفن می دورن کرم و بخشش #۷سنگ 
چت ون درخواست.از آن طرف یه معنای روّبایی است.. 
پر نه -دختر نازتین حضرت امام حسین(ع] 
کش زار او را شم مت کرت 


شده ۸روشنایی دعنده شیهای ناریک .تریث. آپ بر آتش زند. 


اعتقاد و ایمان .سیزی سه رنگ .تویستده اثر «لبه تیغ* حرف تدا 
ظرف حلبی برای پنیر و روغن »هند سال ٩‏ نک رالص ات - 
جزیان هوا . از سبزیهای خوردئی بهاری . چنسی که خریدار 
ندارد .نقل قول از بزرگان .خرگرفته فلز اژدهاترسان ۸۰.نوعی 
موشک دورپرد و میان‌برد نظامی .ماده قرار -پست فطرت خا 
.غیوه‌ای که پوست‌گنده‌اش خوشمزه‌تر اسث سدراعظم آلمان 
در قرن نوزده و از مهره‌های مهم پیروزی آلمان بر قرانسه ۱۱. 
یکی از جهات .باریک و لریف . کتاب حفدس عندوان ۔انبار عله . 
خشک فکری .کارش پار بردن است ۱۲.جانی خطرناگ و متجلاب 
لقره . پشه و ساس .هم اکنون -ننها . خاطر . لثر رطوبت .پشه 
گزنده چرخ ریسندگی ۱۳.قسمت فراخ آسنین که در قدیم پول 
خود را در آنجا جاسازی می‌گردند سرزمین خونین کربلا . 
همدلی و یکی بوین .خدا نکند برای کسی برگردد .رسعی برای 
دختران سرزمین اسکاندیناوی .با فرخندگی آن را در پیش 
داریم :مسحل عبور ۱۴.دو یار هعقد .اثری از استاد ترس و دلهره 
سینعا «آلفرد هیچکاک» طربقه ستاره‌شناسی .نمایش صعود و 
تقییرات به‌صورت هندسی .سخن‌های بیهو ده و بی‌ارزش .واژه 
در مقابل کاخ ۔ معمولاً به گریه گم می‌کنند ۔ بازده 1۵ باغچه 
کوچک برای کاشت سبزیجات . بخشی در برنامه‌سازی 
نلویزیونی ,پاپین تر و پست تر فامیل و خاندان .از صفات نیکو 
و پسندیده که در آغازین سال نو انجام می‌شود. از کلهای بسیار 
زیبا و قیعتی .نام دیگر پرای گنج ۱۶.تخم حشرات.میوه آنشین 
.توب چوگان .تلف کردن .حرف سوال . از اینهم می‌شود کوه 
ساخت!.از بستگان تزدیک ,قیم .ابن سرک نبود ۱۷+میسر .رهبر 
فقید عبارزان فلسطین .بدگویی کردن .از القاب اروپایی .رو اینگر 
و سخئران بلیغ وافعه کربلا و از زنان بزرک تاریخ تشیم -سنوده 
شده ۱۸+همسر کرت امام حسیناو) +وسنله کار استاد آهنگر 
.سباختمان حکومتی.با خودش یکی کامل شود .بزرکی و والابی 

در ایام توروز زیاد می‌روند ۱٩‏ دشمن . یاقوت از وسابل 
اند ازه‌گپری . کاشف نروژی باسیل جذام ۔ فرخندگی و عیعون . 
طرف چپ میدان تبرد . عابعی که از نشاسته با کتبرا درست 
می‌کنند و په پارچه می‌زنند تا سفت و براق شود ۰۲۰ پیسانه . 
زوستاها . اثر معروف. #«مانیسن» ۔ گناهان و فادها .لثامت . 
بادامش را در شله‌زرد می‌ریزند . پول رایج در ژاپن .نام دیگر 
طلق .اندازه گرفتن کت و شلوار برای شب سال نو در خیاطی ۲۱: 
ته‌تشین شده » بزرگوار . دیکتاتور سایق کشور غیلیپین . از 
سبزیجات خورشی . آشوپ و فنته .منظم و پاکپزه ۲۷. بزرگ 
طایفه - اولین آثر شاعر نوپرداز «نیما بوشیع» - پایه و بنیاد : 
مارکی بر ماشین‌های داخلی .سفن ضریع نوپسنده آلمانی و 
خالق اثر «امام حسین و ایران», پوشیده ۲۳. الهه زمین و شکار 
نزد رومیان باستان .امپرانور خردمند روم باستان که په البیات 
السفه علاقه فراوان داشت .از درخنان زییا و بلندبالا! نام هر 


چبزی که به رنگ سبز تیره بلشد ۲۴ از کاشقان قاره جتوب - 


امید و اریم هعیشه چنین دل و روبی داشته باشید .موقر سنکین 
:در عهد گذشته بر سر چهاررآهها اطلاعیه‌ها رابا فریاد می خواند 
.مقام و منرلت ‏ خوراگ پرندگان ‏ تبریک گفتن نوروزی ۲۵ 
نشانه .از زمامداران سه‌گانه روم باستان که به ابران حمله کرد 
و در جنگ با پارتیان کشته شد شهری در آلمان .نام دبگر ستاره 
زحل و گیوان .سواز پر اسپ ۲۶. جای سرسبرٌ و دشت آیاد ۰ 
رسیله عبور از رودغاته .این را باید از بی‌ادبان آموخت!.سالي 
که در پیش داریم .عکان و ماوا.یکی از اتگشتان .علعون هعیش 
تاریخ تشیم - اول شب ۲۷. روان‌شناس بزرگ اتريشي قرن 
نوزده که نظریه‌های روان‌شناسی او بسیار مشهور و صاعب 
سبکی متححبر به خود بود .امسال در نوروز کمتر بر سر هيز د 
با سفره پذیرابی دیده می‌شود .یکی از سین‌های سفره‌نشین 
توروزی .اثری از دانشمند بزرگ ایراتی «لبوریحان بیرونی 
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از میان کسانی که جدول بزرگ نوروزی را صحیح حل کرده و به آدرس نشریه ارسال کنند؛ په قید قرعه به سه نفره نفر اول 
چهار صد هزار ریال و نفر دوم سیصد هزار ريال و نفر سوم دویست هزار ریال جایزه اهدا خواهد شد. 
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بم فر ان نر م تن جهان سه فلب دار د 
#اختاپرس بزرگ» که در اقیانوس آرام 
رندگی می‌کنده به عنوان بزرگترین نرم‌تن 
جهان شناخته شده است. تاکنون کونه 
ده متری ابن موجود دریامی با حدود 
بے سال تخمین زب ده است و در هر 
بار در حذ ۴۰ هزار تا دویست هزار تخم می‌گذارد عمق مورد علاقه ابن هشت پا ۱۵ تا * ۰ #۶ستر 
زیر درباست و مکان زندکی انها در بخشهای قعلبی آقبانوس ۱ رام می‌باشد هشت پا از بیش از 
یکصد میلیون سال پیش در آبهای کره زمیین می‌زیسته است و جزه مو‌جودات اولیه به‌شمار 
می‌رون» اما نکته قابل توجه در مورد این حبوأن وبژگیهایی است که سبب شده پژوهشگران آن 


عسر این گونه هشت پا حدود سه تا ید 


ی تیه یچ راان ماد مدای بدن اين خنوا 2 

بدن چدا شوند, یه سرعت دوباره روی بدن می‌رویند. این حیوانْ عظیم قادر است در هنگام نیرد 

با متصاعد کردن نوعی مرکب سمی از بدن خود, صمحنه را تبره و تار کرده و در طول چند ثانيه 
ن عظبم خود را از دیدها ناپدید کند 








قوبتر ین چشم متصلو: به انسان نیست! 

تصویر خارق‌العاده‌ای را که مشاهده می‌کنید. بزرگترین ناقل امراض و بیماریها را از نزدیک نشان 
می‌دهذ. مکنن یکی از حشراتی بوده که همواره ترش را به جان انسانها اتداخته است, اما با این هعه این 
حشمره دارای ویژگبهای تعجپ برانگیژی است 

مکس‌ها قادر ند تمام رتگهای موجود در طبیعت را تشخیص یفن په استتنای قرمز چشمهای مملو از 
عدسی هکس ‌ها قادر است تا اطلاغات داده شده از اجسام رابه سرعت تجزیه و تحلیل کند و هر چشم مکس 
دارای چهار هزار لنز می‌باشد که از ابن حیث آن راقویترین چشم درمیان موجودات عالم می‌سازد. 

جالپ اینجاست که هرکدام از لنزها به‌طور مستقل عمل می‌کنند. دابره دید مکس قادر است تماسی 
فضای بالای سر خود به‌انضمام قسمت اعظم فضای پابین‌تر از خود را مشاهده کند. از این حیث نیز 
مگس‌ها بیشترین و قویترین دایره دید درمیان موجودات عالم می‌باشند 

مکس ماده در هر بار نهصد تخم می گذارد و بالهای مگس دویست تا سیصد بار در ثاتیه تکان می‌خورد 
و امانکته وحشت آفرین: تنها بک مکس که از لجنزار در شهر به وجود اید مي‌تواند با خود ۳۳ مبلیون باکتری 
را حمل کند که شامل وباء حصبه دیسانتری و سایر امراض 

















فمل نیز ری ډه های مینک 


به نظر عی‌رسد که در آینده, عمل لیزری 
م روی چشم کاملا بر استفاده از عینک و لنڑ 


اک گام دبگر بر ای موباین 


نوکیا با قرار دادن بازیهای روشنفکرانه در موبایل خود. کامی 
اتر از موبایل‌های معمولی برداشته است. تصویو بازی به صورت 
ف و رنگی روی پرده کوچک نوکیا نمایش داده می شود بازیها 
وی بک کارت حافظه بسیار کوچک قرار دارند که در محل خود در 
کنار موبایل جای می‌گیرد. وسایلی که در این موبایل تعبیه شده شما 
اقادر می‌سازد تا با چند جریف به بازی پرداخته و نثایج را معاسبه 
کنید, ضمناً تلفن موبایل در این مدل با آخرین ویژگیهای نوکیا 
خته شده است و دارای قابلیت‌های عتعددی عی‌باشد. اندازه ان 
چکتر از کف دست می‌باشد و به‌راحتی. در جیب یا مکان 
ص موبایل جا مي‌گیرد. نوکبا برای ابن مدل پیشرفته مبلم 
پانصد و پنجاه دلار خوراسته است که با توجچه به رقبای عوجود در 





















ترجیم داده شود چرا که این 
عمل دور و نرّدیک بینی را 
می‌تواند اصلاح کند. در نرّدیک بینی 
به جهت آنکه درچه انعنای قرنیه چشم بستیار زیاد 
ر می‌باشد, نور به اندازه کافی به عردمک چشم راد 
۳ تمی‌باید, در نتیچه شخص به جهت فقدان نور بأید از 
۳ نزدیگتر به اجام ریا ا کفمات 
کڪ کند. در دوربیتی این 
۷ ر مشکل به‌طور معکوس بروز مي‌کند. یعنی آینگه 
درجه انحنای قرنیه چشم بسیار کم می‌باشد و 
ور بیش از اندازه‌ای در مردمک جمع می‌شود که 
شخص طبیعتاً باید به دورترین اجسام با کلمات نگاه کند. اکتون عمل لیزری هر دو 
این مشکلات رابه آسانی حل و در ظرف چند ثانیه انحنای قرنیه را اصلاح می‌کند 
نکته چالب در مورد عمل لیزری چشم این است که شخص پس از عمل به 
آسرعت پهبود می‌یابد. در بیشتر موارد حنی نیاز به بخیه هم نیست. اما در عوارد 
§ معدود شاید نیز مدت ۲۴ ساعت از لنز برای استجکام استفاده شود. اکثریت افراد تا 
8 ۲۸ ساعت پس از عمل می‌توانتد فعالیت‌های روزانه خود را بدون هیچ مشکلی از سر 
گیرند. ویژگی عمل لیزری این است که یکبار انچام می‌شود و مانند عینک با لتر په 
اصلاح و تغبیر نیازی ندارد 





+ کی باژار. این قيعت می‌تواند نسبار مورد 
1 تو جا فزارگیرد 





1 


ویزه نوروز ۱۳۸ 









و سر انجام سفر ډه بو تو 

سیاره پلوتو زا مرموزترین و ناشناخته‌ترین سیاره چهان 
نامیده‌اند و اکتون که سرانجام تکتولوژی سفرهای فقضایی به 
قابلیت سفرهای بسبار طولامی نیت یافته» است, قرار الست که 
سقینهای به‌سوی سباره پلوتو. دورترین سباره بر منظوۍ 
خورشیدی فرستاده شود تا به سو الهای بی‌پایان انسان درباره 
کره‌ای که نام آن را کره ایکس اناشناخته) گذاشته است: پاسخ 
دفند. عهمتر از همه چرا پلوتو گرمتر می‌شود و در همان حال از 
خورشید فاصله می‌گیرد؟ 
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۲ محیط زیست. هم اکنون در برخی از مناطق 
1 ارویا ساختن این‌گونه خانه‌ها آغاز شده 
| است. استفاده از فضای سیر به جائ سیعان 


افزايش خواهند بود 



























خانه های آینده 


دوا ویژگی در مور خانه‌هایی که دږ 
قرن ببست و يکم ساخته می‌شود باید 
درنظل گرفته شود یکی انرژی, دیگری 


و آسفالت در هر جا که امکان‌پذیر باشد توام 
با ایژوله کزدن خائه و جلوگیری از عبور آب 
و رطویت از دیوارها و سقف خود انقلابی در 7۴ 
معماری خانه‌ها ایجاد کرده اسبت. فضای 
سیز و جذب ور آفتاب برای گیاه و سبزه‌ای 
که در چای جای نمای بیرونی 
خانه وجود دارد, خصوصیت 
دیگری را تیر باعث می‌شود و آن * 
انرژی جورشیدی است که به 8 
وسیله وسایل مخصوصی 7 
جذپ شده و نیروی برق و کک 
گرهای خانه را ایجاد می کند 
در این خانه‌ها هيچ‌کونه | 
پدیده‌ای که باعث وارد ٩‏ 
آمدن زیان به مجیط ژیست 
و یا مصرف بیهوده انرژی 
شود وجود ندارد. از نظر 
هزینه نیز این‌کونه 
خانه‌ها بیشتر مقرون په 
صرفه هستند چرا که 
میزان استفاده از سیمان و سنگهای 
قیمتی و آسفالت در آنها به‌مراتب کاهش می‌یابد 


صنعتی بر ای آبنده و نیر وی ناد 
اخیرا در آلمان آغاز به‌کار چهارده توربین برای ذخیره کزدن انرژی بان جشن گرفته شد چرا که با به کار 


۱ افتادن توربین‌های مذکون. مجموع ظرفیت ایستگاههای انرژی باد در آلمان از ده هزار مگاوات تجاوز کرد. 
ا ار هم اکنون در العان میان دریای شمال و قله‌های پربرف الپ در حدود دوازده هزار و هشتصد ایستگاه ذخیره انرژی 
1 
۱ 





۸ ۳ باد وجود دارد و در آینده تی ایستگاهها و توربین‌های تازه‌تری به این مجموعه افزوده ځواهند شد. 
5 


نکته جالب در مورد انرژی باد این است که این صنعت خود ایجادکننده شغل می‌باشد. هم اکنون در آلمان 


۷ سی و پنج هزار نفر در صنایع مربوط به انرژی باد مشفول کار می‌باشند و بدون تردید این تعداد درحال 


پروانه‌های مربوط به ژنراتورهای ویژه انرژی باد در هر دفعه هفت هزار و پانصد بار هی چرخند و بدین ترتیپ 
باد از یکسوی ژترانور وارد آن می‌شود و از سوی دیگر نبروی برق از آن خارج می‌گردد. هم‌اکتون آلمان از جهت تولید 
انرژی ار باد با اختلاف فاحش نسبت به امریکادر مقام اول جهان قر ار دار ضمن آنکه اسپاتیا و دانمارک پس از آمریکا قرار دارند. 
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دکتر «آلکس» تنه سنگین خود را از روی جسد مقابل پایش بلند کرد 
عینکش را از چشم برداشت و گفت: 


«مرده خیلی وقت است که مرده! 
کارآگاه «جان مورتی» از زوی هيل بلند شد و رو به دوستش کرد و 





این رامی دانم دکتر. چیز دیگری په عا بگو... 
دکتر شانه‌ای بالا انداخت و درحالی که به اسلحه کنار مقتول اشاره 


۳ می‌کرد. گفت: 
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.هنظورت چیسنت «چان»؟ این یک خودکشی ساده است. عل هزاران 
+ خودکشی دیگر که هنرمندها انجام می‌دهند. مطمئن باش «ارنست 
سیمون» هم خودکشی کرده. فقط نمی‌دانم تو چرامتوجه این موضوع 
تشدی و صمع روز اول سمال غرابالای سر یک جسد کشاندی؟! 

کارآگاه از پنجره اتاق به میدان روبرویش خیره شد و متفکرانه گفت: 


.دکتر نگاهی به اسلحه بینداز! 

.متوجه منظورت تعی‌شوم! 

یعنی می خوآهی بگویی صداخقه‌کن روی اسلحه را نمی‌شناسی؟ 
دکتر با دلخوری گفت: 

دان را دیدم اما متوجه منظور تو نمی‌شود! 

نجان مورتی» سیگاری آتش زد و گفت: 


۱ صداخفه‌کن روی آن وصل شده. خودکشی کرده؟ 


دکتر #آلکس»* احساس کرد یگ بار دیگر در برابر شم پلیسی دو 
کم آورده اما با این حال خونسردی خود را از دست نداد و پرسید: 
.منظورت این است که یک نفر او را کشته است؟ اما آیا دلیلی برای این 


, حرف خود داری؟ به نظر من چون هنرمندها آدعهای بااحساسی هستند, 
«سیمون» هم تخواسته نیمه 
77 هسایه‌هایش را یه وحشت 
پنابراین حداقل به خاطر من هم که شده زودتر پرونده را ببند, پگذار هم 


_َِ 
۳ 


آن هم شب عید کریسمس, 
بیندازه, لذا ز صداخفه‌کن استفاده کرده 


من و شم خودت تعطیلاتمان را خراب نکنیم! 
«جان مورتی» دوباره روی جسد «ارنست سیمون» که از 


۴ نویسندگان معروف داستانهای چنایی بود» حم شد 


کلوله درست شقبقه او را سوراخ کرده بود. 
دجان» سری نکان داد و همراه دکتر از اتاق حارج شد و گفت 
+باشه, برو خانه, ولی قکز اينکه روز اول کرپسمس را راحت بگذرانی 


7 از سرت بیرون کن من باید تحقیقاتی انجام دهم هروقت لازم شد خبرت می‌کنم 


دکتر که رفت, کا رآگاه به سراغ خانم «کورتی» رقت زن جوائی که هعسایه 
«سیهون» بود و کارگاه از او خواست هرچه در مورد مقتول می‌داند بگوید: 

.آقای کارآگاه شاید برایتان جالب باشد که من و «ارنست» قرار بود با 
هم ازدواج کنیم؛ اما من وقتی فهمیدم او اخیراً به‌طور عرتب مشروب 
۰ می‌خورد, نامزدی‌ام رايا او به‌هم زدم. 

کارآگاه «جان مورتی» کمی فکر کرد و پرسید: 

.من شنیده‌ام او قبلاً هم تجربه یک ازدواج را داشته لست؟ 

.بله, او چند ماه قبل به اچبار همسرش را طلاق داد 

به اچیار ؟ 


. همسر «ارنست» یعنی خانم «جنیفر» زن زیبا و جذابی بود و 
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وه دورو( ۱۳۸۸۲ 


«ارنست» او را 
خبلی دوست داشت 
اما از زهانی که پای «آدام» 
به خانه آنها یاز شد هعه چیز بهم 
ربخت. «آدام» از دوستان نزدیک و قدیمی «ارنست» بود و کثر روزها به 
خانه نها رفت و آمد می کرد. در همین رفت و آمدها بود که ظاهرا آرتیاطی 
بین «جنیفر» و «آدام» پیش آمد. البته #*ارنست» خیلی زو متوجه 
موضوع نلند و سعی کرد با نصیحت کردن, هعسرش را از هرگونه خطا 
باز دارد. اما وقنی دید نصیحت فایدهای ندارد, ارتباطش را با دوستش 
قطم کرد و دیگر او را به خانه اش راه نداد اما دیگر «جنیفر» علاقه‌ای به 
زندگی پا «ارنست» نداشت, به همین دلیل آنقدر به او فشنار آورد تا از را 
طلاق بدهد. تشریباً روزی بود که با هم دعوا و جنچال نداشته باشنند و 
بالاخره «ارنست» تصمیم گرفت او را طلاق بدهد و درست یک هفته بعد 
از طلاق آنها: «آدام» به سراغ «جنیفره رفت و آن دو تقر با هم ازدوام 
کردند و الان هم با هم زندگی می‌کنند. 

کارآگاه «جان عورتی» که با شنیدن ابن حرقها خوشحال به نظر 
هی زسید: پر سمیف: 

.دوستی شما و آقای "سیمون» بعد از طلاق «چنیفر» آغاز شد؟ 

-بله من دلم برای «سیعون» می سوخت به همین خاطر گاهی با او قدم 
می‌زدم و به درددلهایش گوش می دادم و در یکی از همین روزها او از من 





تقاضای ازدواج کرد 

کارآگاه مکثی کرد و پرسید: 

۔ خانم «کورتی» اگر فکر می‌کنید چیز دیگری هم هست که په درد من 
بخورد لطفاً بگویید. 


زن چند لحظه‌ای چشمهایش رأ بست و بعد گقت: 

.بله, و افعیت این است که درست چند روز بعد ار اينکه من نامزدیام 
را با «ارنست» به‌هم ردم پرحسپ اتفاق شب حادثه وفتی عن از بیرون 
می‌آمدم او را دیدم. خیلی سرحال بود و لباسهای مرتبی هم پوشیده بود 
خیلی دوستانه از او علت خوشحالی اش را پرسیدم و او گفت که قرار 
است «جنیفر» .همسرش .یکی, دو ساعت دیگر به دیدئش برود. حقیقتاً از 
حرفش تعجب کردم چون ملافات؛ آن هم در ساعت دو نیمه شب 
کریسعس, کسی عجیب به نظر می‌رسید. ولی ذیگر چپزی نپرسیدم و بعد 
از آن غم هیچ وقت او راندیدم. می‌دانید آفای کا رآگاه من فکر می‌کنم که: 

کارآگاه دیگر نیازی به پرس وجوی بیشتر ندید و او را مرخص کرد و 
بلافاصله به منزل دکتر »آلکس» زنگ زد و گفت: 

.سللام دکتر, عیدت مبارکه می‌دانم از شنیدن صدایم ناراحت شدی؛ 
اما باور کن چارهای نیست. هرچه زودتر باید سرام چسد بروی و تشسخیص 
بدهی ساعت دقیقی که «ارنست سیمون» گوله خورده کی بوده؟ 

-ولی «جان» هن... 

کا رآگاه که می دانست دکتر می‌خواهد اعتراض کند: بلافاصله گوشی 
را قطع کرد و سپس دستور داد زن سابق «ارنست سیعون» و شوهر 
فعلی اش .«آدام» .را برای بازپرسی احضار کنند. 
۷جنیفر» . زن سابق #ارنست سیمون» هعان‌طور که خانم «کورتی۷ 
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گفته بود بسیار زیبا و جذاب بود کارآگاه در نگاه اول سعی کرد حالت چهره زن را 
کاملا زیرتظر بگیرد, به همین خاطر کاملاً متوجه شد خانم «جنیفر» اگرچه فوق العاده 
مضطرب به نظر می‌رسد. اما غمگین نیست. برای همین قبل از هر ضسحبتی گفت: 
ببخشید خانم «جنیفر» که مزاحمت ایجاد کردم اما کویی شما چنندان ناراحت تیستید؟ 
«جنیفر» کمی سکوت کرد و بعد با خونسردی گفت: 
»دزست است. حق با شماست, من چندان نار احت نیستم چون الان زندگی دیگری دازم 


کارآگاه بقیه قهوه‌اش را سر کشید و گفت 

+ولی مقتول یک زمانی هعسر شما بود و کویا به شعا هم بسیار علاقه‌مند بود.. 

دورد 

#آدام» - شوهر جنیفر ‏ که صورتش از فرط عصیائیت سرخ شده بود حرف 
ااجتیفر» را قطم کرد و گفت: 

ببین آقای محتوم! شما روز اول عید ما را به اینجا کشانده‌اید که راجم به زندگی 
قبلی همسرم پرس وچو کنید؟ 


اجان مورتی» که داشت به هدفش نزدیک می شد با خونسردی گفت: 

ببخشید آقای «آدام» که شما را ناراحت کردم اما تا جایی که اطلاع دارم دوستان 
مشترک شما و آقای «سیعون» که با هم خیلی صمیمی بودید. شمارا فردی عصبی 
ععرقی نکردند! 

#آدام» خیلی خوب متوجه منظور کارآگاه شد و با خشونت بیشتر گفت: 
.می‌خواهید عصبی نیاشم آن هم دقیقأدر روزی که همه مردم در خانه‌هایشان به 
تفریح و شادی مشفولند و ما در اداره پلیس باید به سوالات نامربوط شا پاسخ بدهیم؟ 

«مورتی» برای اینکه او را سر جای خودش بنشاند گفت: 

برای آینکه شما دو تقر اولین مظنونان به قتل هستید! 


و لین بار خاتم «جتیفره با تمسخر گفت 
کارآگاه خنده‌ای کرد و گفت: 


.عجب, شما شاید قانل خوبی باشید. اما جلو زبانتان را تمی توانید بگیرید! چه کسی 
به شما گفت که «سیمون» خودکشی کزده است؟! 

رنگ «جنیفر» سرخ شد و دستیاچه رو به شوهرش گفت: 

.ما ما... ما از ماموران شما شنیدیم. 

«جان عورتی» سیگاری روشن کرد و گفت: 

آقای «آدام» شما همین طوری هم مظنون به شرکت در قتل هستید. پس بیش از 
این دروغ نگوبید. چون از اختمال خودکشی. جز عن و بکی؛ دو نقر آز دستیارانم .که 
الان هم ايشجا نیستند کسی خبر ندارد. حتی ماعوران! 

«جثیفر» و «أدام» هر نو ساکت شدند و کارآگاه پس از چند لحظله سکوت ادامه داف 

خب خائم #جنیفر» طبق درخواست همسرتان من از زندگی گذشته شا چیزی 
نمی پرسم اما می توانم بپرسم شما دیشب تا صبح کجا بودید. 

.من به اتقاق همسورم شب را در یک رستوران گذراندیم و ساعت حدود دو نیع 
شب ېود که به خانه برگشتیم. 

کار آگاه سری تکان داد و رو به «آدام» کرد: 

۔ خب آهای «آدام» بعد از ساعت دو کجابودید؟ 

«آدام» با آرامش گفت: 

.ععلوم است, در منزل. تا نیم ساعت قبل که ماموران شعابه دثبال ما آمدند. 

کارآگاه از روی صندلی لش بلند شد و گفت: 

پس به عبارتی دیشب شما ډو نفر به درځواست مقتول یعنی «ارنست سیمون» 
توجهی نکردید که از چند روز قبل همسر سابقش را به یک علاقات عجیب در ساعت 

کم کم رکه‌های اضطراب در چهره هر دو نفر پدیدار شد. آفای «آدام» نگاهی به 
همسرش انداخت: نگاهی از روی درماندگی که از چشم کارآگاه دور نماند... 

.لگر من به چای شمادو نفر بودم سعی می‌کردم کعتر دروغ بگویم. چون اطلاعلت من راجم 

به این پرونده تفریباً کامل است و دروغهای مدام شما فقط کارتان را خراب می‌کند 
۱ «جنیقر» سینه آی صاف کرد و گفت: 

.بله, حق با شماست, مطعئن باشید بعد از این شما پاسخهای صحیع خواهید شنید. 

«خب! پس راحت بگونید جریان علاقات شما با شوهر سابقتان در ساعت دو نیمه 
شب چه بود؟ 

.راستش ما هم از ساعت این ملاقات عجیب, ترسیده بودیم. 

۔بالاخره آن شب شعا به منرّل «ارنست سیمون» رفتید؟ 

+بن*. چزا که.. 
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وزد دوزو( ۱۳۸۲۳ 


ناگهان ضربه‌ای به در خورد. «چان مورتی» از ذوع ضرپه فهعید دکتر «آلگس» | 
پشت در است, او در را باز کرد و دکتر با عصبانیت وارد اتاق شد و در همان حال گفت: | 

۔ خدا لعنتت کند «جان» من تحقیق, کردم به نظر من خودکشی, با به قول تو فتل,. . 
درحوالی ساعت دو نیمه شب انجام شده اما یک چیز دبگر هم فهمیدم و آن اینگه.. 

«چان مورتی» اخلاق دوست دیرینه اش دکتر «ارنست سیمون» را می‌دانست. او. 
دلش می‌خواست گره پرونده‌ها زود باز شود اما چون «جان مورتی» بازجویی اش به 
چای حساسی رسیده بود با صدای آرام به دکتر گفت: 

.معنونم؛ ولی حالا بهتر است توبه خاثه برگردی تا کریسمس راکتار خانوادهات بلاشی. . 

ولي »جان» تو حتماً بايد اين را بشننوی چون... 

اما کارآگاه فورأدر را بست و روبروی زن و شوهر نشست: 

.خپ, پس گفتید دیشب آنجا ترفتید. 

.درسنت است آقای کار آگاد 

.اما ما یک شاهد داریم که دیشب حوالی ساعت دو, مقتول را در پله‌های آپارتمان 
دیده! ضمن اینکه پزشک قائونی هم اعلام کرده قتل در همین ساعت اثقاق افتاده. 

«آدام» یخ کرد و از کار آگاه خواست تا یک نخ سیگار بکشد. کارآگاه ادامه داد: 

.خب خانم ۷جنیفر» دوباره سوال می‌کتم شما دیشب کبا بودید؟ 

«جنیفر» این پار بدون معطلی گفقت: 

.مابه دیدن #ارنست» رفتیم. 

.یعنی به همراه شوهرتان! 

بله, یا هم رفتیم چون «آدام» می‌دانست «ارئست» دائماً مست است. او می‌ترسید 
او دوباره به من آسیپ برساند. البته شوهرم داخل نیامد و پشت در ابستاد. 

.چرا این دعوت زا قبول کردید؟ 

»چون در زهان زندگی مشترک من و «ارنست» او حدود هفتاد هزار دلار از من 
قرض گرفت. ولی بعد از جدایی‌مان منکر شد و پول را نداد. مافکر کردیم که آو تصمیم 
دارد بدهی اشن راپرداخت کند.. 

.اما چون این کار را نکرد شما با اسلحه‌ای که صدا خفه‌کن داشت و «آدام» 
دراختیارتان قرار داده بود او را کشتید 

مق 

خانم #جنیفر» «نه» را با گریه گقت. کارآگاه ادامه داد: 

.خواهش عی‌کتم دوباره دروغ گفتن را شروع نکنید خانم 

آقای «آدام» گفت: 

ته کارآگاه پاور کنید دروغی در کار ننست. ما این رامی‌دائیم که هعه مدارک علیه 
ماست و شمامی‌توانید به راحتی ماراعتهم کنید, اما حقیقت این است که وقتی »جنیفر» و ارد 
آپارتعان #«ارنست» شد که در آن هم باز بود: جیغ کوتاهی کشید و من بلافاصله وارد 
شدم و در کمال تاباوری دیدم که گلوله‌اای به سر آقای #ارنست» خورده و اسلحه هم 
کنار دستش افتاده است. باور کنید آقای کارآگاه که این عبن حقیقت است. 

در کلام «آدام» چنان التماسی موع عی زد که کارآگاه اهساس کرد او خقیقت را 

.پس چرا دروم گفتید؟ 

.غیر از این چه انتظاری از ما داشتند؟ قبول کنید هر کس دیگری هم جای ما بود. 
همین کار را می‌کرد؛ ما مطعئن بودیم اکر بگوییم ما جسد راقبل از پلیس دیدیم, قطفاً 
پلیس به ما مشکوک خواهد شد. برای همین مچیور بودیم دروغ بگوییم. 

«آدام» سکوت کرد و کارآگاه به فکر رفت «جنیقر» در اداه صحیت‌های شوهرش گفت 

.هیچ کس از زندگی گذشته من و *ارنست» چیرّی نمی داند. هسه فکر عی‌کنند که 
من زن بدی بودم که از شوهر نویسندهءام! چدا شدم. اما هیچ کس نمی داند او وقتی 
مست بود و مرا تا سرحد مرگ کتک می‌زد یعنی چه؟ شاید شما ندانید «آدام» تعام 
زندگی اش را فروخت تایک وکیل بگیرد و مرا از دست آن وحشی نجات دهد. نه هیچ 
کس این چیزها رانعی‌داند. و حالا من و شوهرم به قتل سحکوم شدیم.. 

«جنیفر» دوباره گریه را ادامه دان «آدام» سعی کرد او را آرام کند. کارآگاه «جان ا 
مورتی» در بهنت عجنبی بود. حالتهای این زن و شوهر کاملاً طبیعی بود, آنها حقبقت را 
می‌گفتند: اما مدازک چیز دیگری رانشان می دال 

دوباره صدای در زین آمد. با همان رعز مخصوص دکتر «آلکس»: یک دفعه فکز 
کرد شاید حرف دکتر .برای اولین بار .بنواند کره ابن پرونده را باز کند. با عجله به 
طرف در رفت و آن راباز کرد. دکتر بدون معطلی گفت: 

.دم خودخواه بهتر است به حرفهای من گوش کنی و بیشتر از این این دو تفر را 
عذاپ ندهی و روز مرا هم خراب نکتی, الان که داشتم از پزشگی قاتونی برمی‌گشتم: 
بقبه در صفحه۷۸ 
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خطرات بک روان پزشک 
بقیه از صفحه!۳ 


- که ابتدا وضعیت و شرایط او را مشاهده کنیم تا پی 
ببریم که آیا ار در وضعی هشت که چنین اخبار 
ناگواری را برایش بازگو کنیم یا بابد صبر کنیم و زمان 
دیگری را انتخاب کنیم. هر سه به جلو دفتر او 
رسیدیم. خوشیختانه منشی پشت میزش نبود و 
احتعالاً برای عسرف ناغار رفته بود. سپس هر سه به 
نزدیک در دفتر خصوصی او رسیدیم و فقط در راکمی 
فشار دادیم تا از لای آن پروغسور را مشاهده کتیم و 
اجوالش راتخمین بزنیم. هر سه نفر صورت خود را 
لای دری که کسی باز شده بود گذاشتیم. دکتر چاند که 
از همه کوناهتر بود چهره‌انش پابین‌تر از همه لای در 
قرار داشت. کمی بالاتر صورت من و بالاتر از آن هم 
چهره دیگر دکتر لای در گذاشته شد. من مطمئن بودم 
که اگر کسی از سوی دیگر به اطراف در تکاهی 
می‌انداخت. متوجه می‌شد که سه جفت چشم به ترتیپ 
ند از لای در به داخل اتاق خیره شده بودند. اما 
عتظره‌ای را که در برابر ما قرار داشت هرگز در عمرم 
فراموش نخواهم کرد. 

پروفسور هرفدن درحالی که چهره التماس آميزی 
به خود گرقته بود؛ در وسط دفتر خود ایستاده بود و رو 
به دیوار کرده بوذ و مشغول صسخبت بود. کوبی کسی 





در مقابلش قرار داشت, با این تفاوت که هيچ‌کش در 


اتاق نبود و پروفسور هوفعن کویی دیوار را مورد 
خطاب قرار می‌دان. 

پروفسور چنین می‌گفت: »آخر آقای جردن. فکر 
آبروی چندین ساله و جرفه‌ای مراهم باید به نهنت راه 
بدهی, درست است که تو را نمی‌بینم, اما مطمئن هستم 
آنجا هستی, به من نمی‌توانی کلک بزتی, لطفا این تام را 
که فرار کرده به نزد ما بازگردان. البته من حساب این 
سمه دلقکی را که په عتوان روان‌پزشک برایم کار 
می‌کنند. خواهم رسیده اما تو را به خدا از خر شیطان 
پایین بیا و این نام را به نزد ما بازگردان, وگرنه این 
دوست من آبرو و حیثیت برایم باقی تمی‌گذارد. آقای 
جردن, اصلاً نمی خواهد وجود خودت را لو بدهی, من 
دریست قبول کرده‌ام که تو آنجا هستی, فقط کاری کن 
که آبروی من حفظ شود.» 

در این لحظه من که شدیداً خنده‌ام گرفته بود و به 
زور جلوی خودم را گرقته بودم. صدای خفه‌ای از بیخ 
گلوی خود خارج کردم که پروفسور هوفمن آن را 
شنید. اما دقیقاً نمی‌داست که صدا از گجاست. پس 
روی خود را این بار به طرف دیوار پشت سر خود کرد 
و گفت: «بله, می‌دانم این علاعتی بود که می‌خواستی 
مرا قانع کنی, من حرفی ندارم. اسا به تو التعاس می‌کنم 
که فقط این تام را به نزد ها بازگردان, من به تو قول 
می‌دهم که هیچ‌وفت تو رافراموش نکنم و ههيشه با تو 
مشورت کنم.» 


ما دیگر توان شنیدن نداشتیم و به‌قدری خنده‌مان 


گرفته بود که باید به شرعت از آنجا دور غی‌شندیم و 








خنده سر می‌دادیم. پس درحالی که قصل داشتیم از 


دفتر پروقسور بیرون آبیم؛ ناگهان منشبی او را عشاهده 
کردیم که با تعجپ پرسید: آقایان اینجا چکار می‌کنتد؟ 


آیا با پروقسور کاری دارید؟» ما هم درحالی که بادست 
جلوی دهان خود را گرفته بودیم. فقط با اشاره به او 
فهماندیم که کاری نداریم و یکی یکی از دفتر آو و از 
برابر چشمهای حبرت‌زده عنشی خارح شدیم فقط 
دکتر چاند که آخرین تفر بود. با لهچه هندی و شبرین 
خود درحال خروح به عنشی گفت: «آفای جردن را 
دریابید!» 

تابه اسروز که چندین سال از آن ماچرا می‌گذرد: 
هتوژ سا در تعجب مانده‌ايم که آن عاجرا از کجا آب 
می‌خورد؟ آیا صحنه‌سازی بود که دوست دانشمند 
پروفسور به قصد مزاح با او راه انداخته بود؟ آیا اصولاً 
تام آلیسون وجود خارجی داشت یا یک فرد تقلبی و 
زابیده ذهن او بود؟ پس چریان اسپ ضعیقی که 
مسابقه اسب‌دواتی را برده بود چه بود؟ آیا آن هم 
صحنه‌سازی بود؟ ققط این را عی‌دانم که ما هرگز تام 
آلیسون با شخصی یه این نام را دیگر ملاقات نکردیم و 
پس از آن ماجرا/ پروفسور هوفمن چند کتاب مشبهور 
روانشناسی نوشت که سیب شد به عنوان دانشمند 
رشته روانشناسی سال ۱۹۹۵ انتخاپ شود. اما در 
آسایشگاه ما همواره یگ چوگ ورد زبانها بود؛ «آقای 
جردن را دریایید!» 


aaa  « و ب«بحب-ب«حجحصح«سس‎ 


خاطر ات کلانتر 


دزدی جلو چشم ... 


بقیه از صفحه۳۷ 





در آين لحظه بقیه کسانی هم که لواژمشان داخل 
خانه بود. به سرغت رفتند و اموالشان را که جستجو 
کردند معلوم شد از آنها نیز چیزهایی برده‌اند! عجیپ 
بود؟ این سارق زبردست کی بود که پیش چشم هعه 
کار می کرد و به دام نمی‌افتاد؟! 

بارهم چاره‌ای جز تحمل و سکوت نبود. وقت ناهار 
بود و همه خود را آماده خوردن «کشک و پادمجان» 
مخصوص خانم جان ۔مادر استوار.کرده نودند که هوا 
باراتی شد و اچپا رآ برکشتیم داخل ساختمان و سفره وا 
در اتاق پذیرایی پهن کردیم: هنور لقمه اول را نخورده 

. صبر کنین. کسی نخوره تا اون «سیرترشی» 
دوازده ساله‌رو بياریم. 

و بعد به دستور کمال‌خان: یعقوب پسر کوچکش 
رفت دالغل آشیزخانه .که از مطیخ‌های قدیمی بود و در 
زبرزمین خاله مستقر بود .تا سیرترشی کهنه را برای 
میهدانان بیاورد. ناگفته نماند که آن آشپزخانه داخل 
«سوراخ سمبه‌های» زبادی بود که بصورت 
«اتباری‌های» دی متری و سه عتری, در هعدیگر راه 
داشت و یعقوب نیز برای آوردن سیرترشی مچبور شد 


چند «انیاری کوچک» را رد کند و.. 

.آهای دزد... کنگ... دزد... 

فریاد یعقوب که از زیرزمین آمد. قبل از من و 
محسن و استوار .که پلیس بودیم .بقیه جواآنهای قامبل 
عانند فثر از جا پریدند. و همگی داخل مطبخ شدند و 
دقیقه‌ای بعد مردی قلچماق و کردن کلفت را که دو متر 
قد و لاقل ۱۰۰ کیلو ون داشت با خود آوردند, درحالی 
که آثار چند مشت و کشیده توی صورتش پیدا بود! 

O 

شما رابه خدا منو ثبرین پیش پلیس.. من رّن و 
بچه دارم 

فعلاً حرف عشت نزن و بگو ببینم توی ناکس کی 
وارد خونه شدی و چطوری ابن اعوال‌رو دزدیدی و 
چگونه خودت رو پنهان می‌کردی؟ 

لینها را کمال خان گفت و مرد سارق گریه‌کنان 
گفت: 

.و الله من شنیده بودم که «کمال خان» هر سال تعام 
فامیلش‌رو جعع مي‌کنه دور خودش, از طرفی چون 
برای درمان دختر کوچکم پول نداشتم؛ به فکر راه چاره 
بودم تا اینکه یکروژ وقتی داشتم از این حوالی رد 
میزبان و چه میهمان . دارند از خانه میرن بیرون. یک 
لحفله شیطان رقت توی جلدم و وقتی هعه رفتند, داخل 
منزل شدم. اما هنوز چیزی برنداشته بودم که ديدم 
چند نفر برگشتند و من هم از سر ناچاری فرار کردم تو 
زبرزمین و رفتم توی عطبخ و از ترس داخل یکی از 
اتباری‌های آنجا پنهان شدم, شب اول وفتی همه خواب 


«IF 


ویزه نوروز 1۱۳۸۲ 


بودند از مطیخ بیرون آسدم و از داخل کیف خائم‌ها و 
جیب آقایان. هرچی پول و طلا بود برداشتم. به خدا 
می‌خواستم همان شپ فرار کنم؛ اما چون در ورودی 
عمارت ققل بود, مجبور شدم برگردم داخل پناهگاهم! تا 
سرفرصت فرار کنم. شب دوم هم این کاررو ادامه دادم 
و شب سوم و چهارم و.. تا اینکه شب پنجم فهمیدم 
هعه متوجه دزدی‌ها شده‌اند و واسه هحین دیکه بیزون 
نیامدم. تا اینکه امروز وقتی دیدم داخل حیاط هستید 
دوباره ردم بیرون و چند تکه مالا و کمی پول برداشتم 
و برگشتم توی اثباری قصدم این بود که وقتی شماها 
توی حیاط و فرار کنم: که از بد شانسی تا پام رو گذاشتم 
روی پنجره گیر افتادم! [مرد کمی مکث کرد و سپس 
ادلمه داد:) فقط شمارو به خدا قسبم مثو به پلیس ندهید! 

۔بدبخت این آقایان خودشان پلیس هستنه! 

این را خاتم جان, مادر استوار گفت و مرد سارق که 
متوجه شده نود به بدجابی زده به سختی گریست و 
زمزمه کرد «دخترم... کی از دخترم مراقبت می‌گنه» 

عچب مردی بود کمال خان؛ او بدون شنیدن حرفی 
از دیگران و فقط به رسم احترام؛ با کسب اجازه از من 
پس از اینکه تعام اموال سرقتی را از سارق گرفت. 
مقداری پول از چیپ خودش .به اندازژه خوج درمان 
دختر مرد سارق.به لو داد و کمی نصیحتش کرد و او را 


از خاله خارج کرد! 
آن مسافرت و آن خاطره هرگز از یاد هیچیک از 
میهمانان نرفت! 






















امین و میا" چنذانی در دک می‌شوم یحی یک سان بزرک مین ویک بدا تیک زان قست هيا 
که به وسب به دوقسمت مجزاتقسیم شده‌لست. ‏ تصمیم گرفتیم این بار یه صورت نمایش کاری با این دو ‏ 
اپام پاوه‌فژاد و علی عمراتی درحالی که عروسک تولید کتیم, البته لین را باید اضافه کتم که هر 
نشسته اند ټاوباهرزندان خود که عروسکهای امین ۱ : رانی 
و سينا مشقوا ټمرین بیالوگها هستند. در زیر م ب 
و ری و ینا که مرجان صبج ۱ 
۳ .یانش ۳ ۱ 
۳ 





«مورعان» را راضی کرذم تا کتاب را باز کند. این نسخه 
دستنویس درست شبیه په یک کتاب چاپ شده بود. 





کردم از هر دو آنها انتقام بگیرم. اما احساس کردم 
خودم هم در این قضیه مقصرم. ینابر این فقط پنج سال 


حتی طرح روی جلد هم داشت که عکس خانم «جنیفد»ه حبس رابرای آنها کافی می‌دانستم و از آقای «مورگان» 
و«آقای آدام» بود برای رعان اسمی هم انتخاب شده خواستم تا این کتاب را بعد از پنج سمال به دست ناشرم 


بود با این عنوان «ملاظات در ساغت دو نیمه شب عید », 
در پایان کتاب هم خلاصه‌ای از کل داستان چاپ شده 


بسهارد. درواقع من درست لحظاتی قبل از آنکه 
«جنیقره و «آدام» از ساختمان بالا بيایند. آنها را از 


بقیه از صفحه ۷۷ بود که سطرهای آخر آن بیان کننده این نکته بود که این پنجره خواهم دید و با اسلحه مجهز به صدا خفه‌کن 
زن و شوهر در مرگ «ارنست سیمون» هیچ نقشی ای کت ١ک‏ کین 

سر راه یکی از دوستان خانوادگی ام رادیدم که وکیل نداشتند. حالا دوست داری‌سطرهای آخررابرایت بخواتم؟ بیندازم.» 
دعاوی است. «آلن مورگان». وقتی به او توضیم دادم کارآگاہ با بهت گقت: تما ا ست جو 
که پرای چه روز اول عید آمدم بیرون, کمی تعچب کرد ۔ الیته, اما با صدای بلند بخوان تا خانم «جنیفر» و حرفهای دکتر که تعام شد: زن و شوهر بدون هیچ 
و گفت که انفافا آقای «ارنست سیعون» هفته قبل یک آفای آدام» هم بشنوند. حرقی به طرف در به راه افتادند. کارآگاه حتی 
نسخه دستنویس از آخرین رمانش رابه او سپرده و دکتر شروع به خواندن کرد: نتوانست عذرخواهی کند, فقط نگاهی به آنها انداخت 
خاطرنشان کرد که #مورگان» درقبال دریافت پنجاه ابن رمان حکایت واقعی زندگی من است. من در که پر از شرمندگی بود. 
هزار دلار باید این کتاب را پني سال پیش خودش تک این کتاب شرح زندگی ناموفق خود را با «جنیفر» بعد از رفتن آن دوء کارآگاه از شدت ناراحتی 
دارد. البته اگر قبل از پنج سال لاک و مهر پاکت باز نوشته‌ام و گفته‌ام که چرا او با ءآدام».بهترین دوست خودش راروی صندلی پرت گرد و گفت: 
می‌شد, او دیگر صاحب آن پول نبود. خب من هم فکر زندگی‌ام .ازدوام کرد. درحقیقت من با صحنه‌سازی .عالی بود دکتر.. عالی بود 


کردم شاید این کتاب بتواند به حل این معصا کمک کند 


خودکشی خودم که در لین کتاب هم گقته‌ام, سعی 





داستان زندگی 





بقبه از سفحه۱۵ 


اجون عادرت بکدفعه دیوونه نشی افشین و 
بخوای متو بخوری؟ ولی بهت حقیقت رو گفتم ا 

نفیمیدم که آقشین از شنیدن شوخی من آتطور 
بلند و پرصدا خندید. با این خنده جبران تعام ۱۵ سال 
نخندیدنش بود! هرچه بود از سدای خنده او, عباس و 
فرهاد و مچید نیز داخل شدند. افشین وقتی آنها راهم 


بیرون و من تبز مانند ستار و فرهاد و مجید و عباس 
نظاره‌گر یکی از زیباترین ضحنه‌های عالم شدم! شاید 
باورتان نشود اگر بگویم در همین چند دقیقه, چین و 
چروک‌های صورت پریسا کم شده و دوباره زیبا شده 
بود [شاید من اینطور فکر می‌کردم| افشین هم آمد تا 
جلوی کلبه تا به انتطلار آمدن دلدارش بایستد. 


انشین خندید: و عفد ف هماخ فدزدوا! مر شناخت خنده‌اش را اداسه داده عجب شب غریبی بود. * لحظات کویی همچون قرن می‌گذشت. پریستا آرام 
ی ً ۲ ساعت نزدیک به ۲/۲۰ دقبقه نیمه شب بود و در دل ابا قلبی پر از دلهره جلو می‌رفت و افشین با ظاهری 
حرفی رو که می‌خوای مطرح کتی حسانی اب و لعابش می‌دی ۱ 1 ۱ ۱ تفش ارس 
E raa Î‏ > جنگل, در یک کلبه خیلی ماده شادترین دوستان عالم ارام و قلبی پر از هیاهو بنتظرش لیستاده بود 
و میکی! جون بکن رفیق, می‌خوای از خانواده‌ام بهم 1 مدای باد که لابلای ور خخا 
خبری بدی؟» کمی مکث کردم و رفتم روبرویش نشستم و هم بود ۱ و نف رای 27 و AS a‏ ی کر 
معطل نکردم و از کلبه ژدم بیرون و باستار تفاس عشق رادر ان نیمه شب درون جنگل,به کوش مارساند. 


در پناه تور ضعیف شمم توی چشمانش زل زدم و گقتم 
.دود یک کیلومتر پابین تر از اینجاء یک دختری که 
۵ سال تعام سختی کشیده و کتک خورده. منتظر تلفن 
عن نشسته تا اگر تو آچازه دادی بهش بکم بیاد ایتجا. 
[نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادما می‌خوای پریسارو ببینی؟ 


گرفتم و او نیز بلافاصله هعراه پریسا سوار ماشین 
شدند و واه افتآدند. 

چهار تفری داخل کلبه بودیم که صدای ۴ بوق 
پی‌دربی اقرارمان باستار این بود] توجه هعگی را جلب 


0 
افشین و پربسا ۶ ساعت بعد. ساعت ۹/۲۷ دقبقه 
در محضری داخل همان شهر کوچگ .پس از ۱۵ سال 
به عقد رسمۍ یکدیگر درآمدند و طعم خوشیختی را 


عجیب بود؛ واکنش افشین نیز مانند برسا بود کزد. بچه‌فا موقعبت را تشخیص دادند و از کلبه زدند چشیدند. 
فقظ نگاهم کرد و پلک نزدا می‌دانستم که باید با شوخی بیرون. آفشین پرسید» ر چ ا 4 سس 0 ۱ 
و خنده بهتش رایشکتم: سو الش گفتم: تولدت عبارک رقیق»! و بعد از در ردم نوروزتان پیروز+پیروزیتان مسئدام ۱ 
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وقش شمارش معکوس آغاز می‌شود؟ 
سال هشتاد و یک هم با خوب و بدیهایش و حوادث مختلف سپری شد به‌نحوی که بعضی از حوادت‌اش برای 
ماو شما پندآموز بود و بعضی دبگر از آنغا حتی دنیا راهم به شگفتی واداشت اما اميدواريم سال آبنده در گیرودار 
جریان بافتن زندگی, نا آنجا که ممکن است با حوادئی شاد و شیرین روبرو باشید و ما هم برای اینکه از روزهای 
تعطیل استفاده بهینه کنید آخرین حوادث خواندنی سال را برای شما گردهم آورده‌ايم تا شعا هم باخبر باشید 
وقتی شمارش معکوس برای سال نو آغاز می شود چه انفاقات عجیبی در دور و اطر اف ما به‌وقوع می‌پیوندد 


سالی خوش رابرای شما آرزو می کئیم! 


رامق خواهید چوان: پمانید | 


عا امسال با فرارسیدن سال جدید چند توصیه 


برای همه آقایان و خانمهای داریم. 

اگر می خواهید همیشه شاد و جوان بعانید. حداقل 
این چنه مورد را رعایت کنید؛ 

ابه ابن چند چیز هرگز فکر نکنید: سن, وزن؛ قد 
زیبابی و زشتی, 


۲. دوستان شاد و بشاش انتخاب کنید. آدمهای 
بد خلق شما را افسرده می کنند. اگر هم به آدم بدخلق 
نیاز داشتید, نگران نباشید در فامیلتان چندین ثعونه 
آن را پیدا خواهید کرد. غریبه‌ها خیلی خطرناکند. 
۳ یاد پگیرید. بکوشید رایائه یا هر چیز دیکری از 
هنر و صنعت رایاد پگیرید. نگذلرید مغزتان بیکار باشد. 
۴ ان هز. چیز جناده‌ای. لذت بريد ختی از غذا 
خوردن, پادتان باشد وفتی جوان بودید از عهده همه 
چیز برمیآمدید و اکنون در بازنشستگی و یا پیری هم 
مجبورید که از عهده انها برایید 
۵ بیشتر بخندید. طولانی و بلند و آنقدر بخندید که 
نقستان به شماره بیفند. 
عرندگی خودتان رادر هر چیز که عاشقش هستید 
محاصره کنید؛ عبادت, کلکاری, مطالعه: عوسیقی, انواع 
بازی با دوستان و نوه‌هاو غیره 
۷عراقب سلامت‌تان باشید و خوب از آن نگهداری کنید. 
۸ به هسافرت بروید و البته همسفر خوب را 
فراموش نکنید. 
4 بادتان باشد زندگی, تعداد نفسهایی نیست که 
۲ زاییدن) زیر نورجزلغ هونول!۲ ۲ 

یک زن ۲۷ ساله در بیمارستان شهداد از توابع 
استان کرمان زیر نور چراغ موتورسیکلت پسر خود را 
به دنیا آورد! 

به گزارش آبرئاء یکی از کارکنان این بیمارستان که 
ساعت ۲۳ جمعه شب به‌طور انفاقی برای انجام کاری 
به بیمارستان شهداد رفته بود. این ابتکار جالپ را 
انجام دار 

وی افنزود: برق بیمارستان در شب حادنه قطم بود 
و بیعارستان برق اضطراری نیز نداشت که در این 


سرویس حوادث 





هنگام رنی را برای زایمان به این محل آوردند و من 
بر حسب وظلیفه انسانی, موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ خود 
را به داخل ساختمان بیمارستان بردم و با زوشنن نگه 
داشتن آن به عدت چند ساعت. نور مورد نیاژ را تا 
وضم حمل و به دتیا آوردن کودک را تأمین کردم تا 
اینکه نوزاد پسر عبن نور چراغ هوندا چشم به جهان گشود 
ایک فالگیر بخ خود زا بازکزد!۷ ۲ 
چندی قبل رن فالگیری وقتی فال دختر جوان وا 
گرفت. تمی‌دائست فال بخت خود را نیز گرفته است. 
ماجرا از این قرار بود که زن قالگیر به دثبال مراچعه 
دختر جوانی به وی فال او را می‌گیرد. این دختر چند 
روز بعد به این رن فالگیر مراجعه و اظهار می‌دارد که 
فالی که برای او گرفته بخت او را باز کرده و به همین 
دلیل از فالگیر می‌خواهد تا در مراسم جشنی که در 
خانه‌اش برپا کرده است, شرکت کند. زن فالگیر دعوت 
او را می‌پذیرد و هنکامی که با پدر این دختر روبرو 
می شود مات و میهوت به یاد می‌آورد که این هرد در 
جوانی از وی خواستگاری کرده بود.اما خاتواده آنها با 
این ازدواج مخالفت کرده بودند و همین امر موجب شد 
آنها به شهر دیگری کوچ کنند. این یادآوری خاطرات 
گذشته» برای پدر دختر با وجود اينکه مدتی بود 
همسرش را از دست داده بود, باعث شد تا تصمیم 
بگیرد پس از سالها دوری از زن فالگیر با هم ازدواج کنند. 


این پر پا CEE‏ 


آن در چش مان 


بنلبه اين گزارش 
این داش آصوز که اهل روستای دسمتگر دقد ار ه* 
اصفهان است. «مهدی عباسی» نام دارد و پزشکان و 
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محقفان تصمیم گرفته آند با تحقیقات موشکادان داز 
نکافهای شکننده ای را کشف کنند. 

مادربزرگ مهدی می‌گوید: وقتی تمام شیشه‌های 
خاته پسرم و هر کجا که نودام پا می‌گذاشت, شکست. 
روستاییان مدعی. شدند چن‌ها روخش را تسیر 
کرده‌اند. وی افزود: مهدی بعد ار لین عاجرا به خانه ما 
در روستای #تیعتان» نایین آمد تا شاید از گزند اروام 
اي بخ قرو حتی 
شبشه‌های مدرسه‌ای که او در آن مشفول تعصیل 
شده بود: یکی پس از دیگری شکست 

برپایه این گزارش, هنوز حشخص نیست چه 
ثیروی اعجاب انگیزی, چشمان داش آموز ۱۱ ساله را 


تسفیر کرده است. 
OTE 1‏ 
ىاد ۲۲۲ ۲۲ 










۴ 6 6 ۲ و 


با دیدن این تصویر می‌توانید باور کئید که وجود 
دو زیان در یک دهان ممکن است؟ این مرد پانامایی 
دارای زبان دی سر است. او که به‌طور مادرزادی دارای 





این زیان عجیب است هیچ مشکل تلفظلی بُدارد ولی به 
اندازه چند نفر حرف می‌ژند و سخنران خوبی است! 


" مواد مخدز به عنوان میدی!. | 
همسر یک زندانی که قصد داشت به عتوان عیدی 
مقدار زیادی مواد هخدر په داخل زندان نقده عنتقل 
کقو, دستگیر شد! 
بنابه این گزارش مأمور بازرسی خواهران زندان 
نقده با توجه به حالت غیرعادی هعسر زندانی حبن 
بازرسی موفق به کشف مواد مخدر مذگور شده است 
این مواد از قنداق یک نوزاد سه عاهه که به‌طور 
این زن با تشکیل پرونده به مراجم قضایی ععرفی 
شده است. کفثنی است که شوهر زندانی این ژن به 
آتهام سرقت در زندان بوده و معتاد به مواد مخدر می‌بلشد. 


. ۰ آ لین بارا پلیش‌ها بخوانتد!‎ ١ 
چند روز پیش اتفاق بسیار عجیب ولی جالبی در‎ 
شهر منچستر انیس رخ داد و عاجرا از این قرار پود‎ 
که وفتی یک واننده اتوبوس عمومین ونیا تیه خود‎ 
را برای سوار کردن مسافر در ایستگاه اتویوس‎ 
متوقف کرد. ناکهان یک افسر راهنمابی و رانندگی‎ 
کرد که جرم راننده در این قیض, توقف در محل ممتوغ‎ 
عنوان شده بود‎ 
خیلی تلاش کردند تا به مأمور پلیس تقهیم کنند. لیستگاه‎ 
اتوبوس محل توقف وسوار و نیاده کردن عسافر است. اما‎ 
و کوتاهنیامد و به کارش ادامه دا و جتی تهدید به‎ 














حمل ماشین با جرثقیل نعود. با اعتراض راننده شهرداری 
منچستر جریعه را باعل کرد و قرار است »امور پلیس 
جار دیگر آموزشهای ابتدایی شغل خود رابگذراند. 
شکایتی به خاطرپازه شدن طنابه دار 

یک عرد رومانبایی تصمیم گرفت که در باغچه 
خانه‌اش خود را دار بزند: به فعین دلیل طنابی آماده 
کرد و خود را دار زد. اسا طناب پاره شد و او برای یار 
دوم خود را اماده کرد و با یک حلقه دیگر طناپ خود را 
په دار آویخت. اما این‌بار هم طناب پاره شد و مرد زتده 
مات درپی این حادثه مود:۴۵ ساله از شرگت 
تولیدکتنده طناب مه دادگاه شکایت کرده است. 

وی گفت: عن شکایت کردهام و حرف من این است 
که چراطناب به اندازه کافی محکم نبوده و نتوانستم با 
آن خودکشی کثم تا خود را از ابن دنیای هیچ و پوچ 
رهایی بخشم! 


۲ یسگان نامهربان پیززن ۲۲۳۲ 
۲ نالھ ارلا چ رة کر ۷3:3 ۲۲ 

یک خانم ٩۷‏ ساله در ایتالیا به جرم 
رانندگی با خودروهای گران قیعت در 
اطراف منتطقه تاریخی شهر رې ٩۰۰‏ قبضی 
جریسه دریافت گرد. 

تکته جالب انن است که این ببرزن ته 
کوآهینامه دارد و نه خودرو و در مقابل این 
انقاق هی گوید من تاکنون در طول عقر 
خود له خودرو خریده‌لم و نه رانندگی 
گرده‌ام اما هر روز قبض‌های چریعه په 
آبرس خانه‌ام پست می‌شد که مجموع 
چریعه‌ها در حدود ۱۲۲ هزار دلار بود ٩‏ 
سرانجام یک روز به کمک نبیرهام به اباره ۱ 
پلیس مراجعه کردم تا تکلیف ابن معا 
روشن شود واږر آنجا مشخص گردید که 
تعدادی از بستکانم چند دستگاه ماشین به ۶ 
نام من خریده‌اند و با آنها انواعم تخلف‌ها زا مرتکب 
هی‌شوند! 
"خون نید دار زگهای ۲ ۲۲ 
{UE ERB UY 1‏ 

بنابه گزارشی از کشور هندوستان, در رگهای یک 
کودک دي عاهه هندی, خون سفید په چای خون قرعز 
جاری است. پزشعان معتقدند شاید این کردک تتها 
انسان زنده روی زمین پاشد که دارای خون سفید 
است. آنان می‌گویند. چنین مساله‌ای از موارد بسیار 
نادر بوده و احتمال وقوم آن یک در یک میلیون تا ۱۰ 
میلیون نفر است 


۳ ھشدار به خانمهایی که دز + ۲ 
ژوزهای تعطیل نوروز تنهاماند9 اند 
برای اینکه شما خو انندگان رانسبت به هشدارهای 
ضروری آشنا کتیم در آخرین شماره ویژه نوروز چندنکته را 
برای زنان آنهایی که تنها در خانه هستند. متذگر 
می‌شویم و امیدواریم با به‌کار کرفتن این اصول 
بتواتید از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کنید: 

١‏ زنان یا دخترانی که در آپازتمان به‌تنهایی زندگی 
می‌کنند یا در غیاب هعسرانشان يا خانواده تمها هستند 
در تماسهای تلفنی به گونه‌ای وانمود نکنند که تتها هستند 

۲ در ورودی واحد عسکونی را هميشه درعالت 





قفل قرار دهند. 

۲ هميشه کلید در ورودی روی ققل باشد تا در 
صنورت وجود کلید یدک از آن سوی در کسی نتواند 
بدون اطلاغ صاحیخانه وارد آپارتمان شود 

۴ مجهز کردن دور ورودی به چشمی یکی از 
توصیه‌های جدی است. 

۵.در جواب دادن به آیقون کاملا دقت کتید تا به 
اشتباه و بدون شناخت فر را به روی کسی باز نکنید 

۶ با سفقود شدن کلید آپارتمان حتعاً کل ققل را 

۷ کلید آپارتعان را جر به افراد خائواده خود حتی 
برای سناعالتی به همسایه یا بسنگان خود ندهید. 


۴ ! وى گا ۲ ۷۷۲۲۷ ۷۲۷ 

۰ هرشدس بنز راشرملد؟ م ی کند ‏ ` 

یگ عرد ثزوتمند چینی سال گذشته یک دستگاه 

اتومبیل بنز گران به قیست (۸۴ هزار دلار) خرید اما این 

اتوعبیل در ماههای اخیر پنم بار خراب و راهی 

تععیرگاه شد. این عرد چینی چند روز پیش براي نشان 
i‏ 


۴ ۲ i 


دادن اعتراض خود به کارخانه مرسدس نز آلمان 
اتومبیل خود را به پگ کاو بست و این حیون, خودرو 
را در خیابانهای پکن به یدک کشید و این صحنه باعث 
شرهندگی کارخانه بنز شذ! اعا این پایان ماجرا نبود. 
چون ابن مرد چند کارگر استخدام کرد و از آنها 
خواست که با پتک به جان اتومبیل افتاه و در جلو در 
کارخانه بنز آن راتک تکه کنتد. 

جالیتر از همه اينکه بعد از این حادثه شرکت بنز با 
پررویی تعام اعلام کرد, نقص فنی این اتومبیل مربوط 
به کیفیت آن نبوده, بلکه صاحب آن از سوخت 
بر استانداردا؟!] استفاده کرده است. 


۲ آ ناحن دمنومی عروسن: ۲ ۲۲ ` 


۲۲ ۲ ۲ Ka داماد‎ F€ ۲ 

در چشن غقدکتان یک زوج در شهرستان قروین, 
غروس خانم ۲۳ ساله هنگامی که قضد داشت مقداری 
عسل را در دهان داماد ۲۸ ساله بگذارد: ناخن 
مصنوعی اش به همراه عسل وارد دهان داماد شد و او 
بر سر سفره عقد به علث خفگی در دم جان سپرد 

بنابه این گزارش. با وقوع این حادنه تلخ و تاکوار 
عروس خانم نیز بیهوش شد و عبهمانان با مشافد این 
حادثه ناخواست» جشن عقدکتان زا تږک کردئد و 
درحقیقت مراسم عفدکنان و چشن و شادی این زوج 
جوان به مجلس عزاو گریه و زاری تبدیل شد 


ویزه نوروز ۲ ۳۸( 





اگر خرناسه می کشید: بخوانید | 
یکی از شهرهای غربی چين میزیان مسابقه 
عجییی است که برنده آن چایزه‌ای عجیب‌تر از اصل 
مسابقه دریافت می‌کند شرکت کنندگان در این مسابقه 
افرادی هستند که هنگام خواب با خرناسه‌های خود 
اطرافیان راکلافه عی‌کنند. این نخستین بار است که در 
جپان چنین مسابقه واقعی در کشور چين برگزار و 
برنده نهایی به‌علور رایگان معالجه عی‌شود و برای 
ساخته شده که قادر انست میزان و شدت خرناسه‌های 
آنان را به‌طور دقبق اندازه‌گیری کند. خرناس کشیدن 
بعضی از این آفراد حتی قادر لست در یک قطار مسافزان 
چند گوپه بعدی یک واگن راهم از خواب بیدار می‌کند. 


جشمان منتظرا یک دختر زیبابه ١‏ 
EY‏ شیرخولرگا9 باز شد ۲ ١‏ ۳۹ 

توژاد یک روزه‌ای که در میان اختلافات پدر و 
مادرش به دنیا آمد. چند ساعت بعد از تولد به 
شبرخه ارگاة آمنه منتقل شد. 

چه روز بدی مود هیچ کدام از والدین این 
نوراد حاضر به پذبرش لو تعی‌شدند. لما چرا مادر 
این توزاد. دخترش را با اشکهایش بدرقه کرد؟ 
چون می‌دانست وقتی او بزرگ شود. چیزی 
جز نامهریانیهای پدر و مادر به يان تخواهد آورد 

ار می‌گفت؛ آخرین ماه سال خداوند 
شاخه کلی زیبا و سالم په ماعطا گرد ولی ها 
| باغبان خوبی برایش نبودیم. انکار خداونة 
| حس بویایی و عواطف رااز ما گرفته است. ها 
مثل حیواتی از کثارش گذشتيم. 

اودر اذانة افژود: یک :سال پیش با اصرار 
خانواده همسرم یا 10 .د» ازدوام کردم اضلا 
او رادوسست نداشتم, ولی چه کار می‌توانستم 
یکتم پدرم سالها پیش فوت کرده بود. مادرم 
به سختی خرج زندگی سارا تأمین می کرد و 
ناچار تصمیم به این ازدواج گرفتم. اما از همان 
روزهای اول همسرم مرا کتک میرد و 

این رفتارها آنقدر ادامه پیدا کرد تا اينکه یک روز 
مجبور شدم عوضوم را به کلانتری اطلاع دهم, ولی 
وقتی برای گرفتن طول درمان به پزشکی فانولی رفتم, 
متوجه شدم که باردار هستم. و بعد از این بود گه در 
مقابل سرزنشهای هسسرم سکوت مطلق اختیار کردم 
و هيي‌گونه عکس العملی از خود نشان, تدادم. تا اينکه 
چند روز پیش قبل از وضع حمل, همسرم با چاقو بالای 
سرم امد و قصد داشت من و بچه‌ام رابکشد که مجیور 
به فرار شدم و به خانه مادرم پناه بردم سه روز بعد از 
این عاجرا دخترم به دنیا آمد. همسرم خود را په 
بیمارستان رساند, می‌خواستم با فرارسیدن سال 


جدید شاخه گل غزیزم را همراه با عشق و محبت ٠‏ 


تقدیمش کنم و با او آشتی نمایم, اما زهی خیال باطل 
همسرم ناگهان مثل دیوانه‌ها چاقویی از جیبش بیرون 
آورد و به من حمله کرد. اما پدرش جلوی او را گرفت و 
از اتاق خارجش کرد و درحال حاضر من با تمام فقر و 
بدیختی که دارم قادر نیستم دخترم را پیش خودم نگه 
دارم, به همین دلیل او رابه شیرخوارگاه سپرده‌ام تا 
شاید دختر کلم را خانواده‌ای شابسته با خود ببرد و از 
او نگهداری کند. من با آينکه با تمام وجودم دوستش 
دارم, اما نمی‌خواهم حداقل این شائس رااز او بگیرم. 









بار بابد در وجودمان متحلی شود 
کتاب زمان دوباره ورقی دیگر می‌خورد. سال 

دارد تز می شود همه ما به فکر خانه‌تکانی و نونوار 

کردن خبلی چیز‌ها هستیم. دربه‌در دنبال طراوت., 
تازگی و شستشویيم 

با هعه این کارها می‌خواهیم نشان دهیم که از سال 
کهنه خسته شده‌ایم و په فکر و انتظار سال نو 
لحظه‌شماری مي‌کنيم. 
سال هم تحویل می‌شود و با وجود تعام تلاشها 

کویی اتفاقی نیفتاده است. هنوز روحمان خسته از 
زنگار. به انتظار تحولی دیگر است. گویی اتقاقی برای 
روحعان نیفتاده هنوز کدر و تبره و تار است. هنوز 
تامهربانی ها و کینه‌ها را با خود یدک می‌کشیم و عادات 
زتگار گرفته و ناخوشایند سال کهنه را در سال نو با 
خودعان سر سفره هفت سین می‌نشانیم 
بهار روزی 
است که فصل 
نازه‌ ای در زندگی 
انسان رقم بخورد 
بهار روزی است 
که اسان به تحول 
و تکامل برسة, از 
دیروزش بهنر و 
مهربانتر باشل 
یا تغییر فصل, 
تغییری در قصل 





زندگی اش روی دهد 
بیایید بهار را که همزمان با تجلی آزادگی و 
خصایص پاک انسانی بزرگ و 
وجودمان متحلی کتیم 
در بهاران کی شود سرسبز سنگ 
خاک شو تا کل برویی رنگ رنگ 
سالها تو سنگ بودی دلخر اش 
یک دو روزی آرمون را خاک باش 
جا دارد در پایان سال از همکاران عزیز و پرتلاشم 
در جنگ هنر تشکر کنم 
جوری» صالحی, بهروز پیروریان؛ فاطمه عودباشی 
شدیه علی نژاد, محمد رضابیان, نادر طریقت و... سیر 
باشید و پاینده 


ازآزد است را در 


جعفر گودرزی 


فیلم ها به روایت قبشه 


کلاه‌قرمزی و سروناز ۷۵ روز ۹۹ 
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حاکستری | روز ۱۱۰میلیون تومان 
ازدواج عقیابی ۵روز ۵۸ میلیون تومان 


۸ میلیون توما 


مزرعه يدري و بابان نج 






فیلم مزرع» پدری به کارگردانی رسول 
ملاقلی پور و به تهیه‌کنندگی حبیب الله کاسه‌ساز پس 
از صسد رون فیلمبرداری, سی ام بهمن ماه در شهر 
دزفول پایان یافت. 

مزرعه پدری چهار دفعین قیلم رسول ملاقلی‌پور 


تمک‌آفن قصه اردواح و... 


فیلمبرداری اولین فیلم بلتد آرش معیریان در 
تهران ادامه دارد 

خلاصه دأستان: 

اسفتدیار نسیمی دانشجوی ۲۵ ساله که خانواده 
متوسط و فرهیخته دارد برای تشکیل زندگی مشترکگ 
با نامزدش و مفضلات عالی که دارد به اصرار فراوان 
رضایت پدر و مادر خود را جلب مي‌کند تا بعد از 
کلاس کار کند. در محیط کار ناخواسته: دل به دختری 
جوان و پولدار می‌بندد که. 

عوامل این فیلم به شرح زیر ابست: 

نویسنده فبلمنامه و کارگردان, آرش معیریان, 
مدیر قیلمیرداری) هادی پویان با تشکر از محمدرضا 
سکوت. مدير تولید: هادی اثباردار؛ تهیه کنند د 
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و داستان مقطعی از زندگی «محخود شوکتبان» را 
روایت عی‌کند. محمود نویسنده است و رمانی با عنوان 
آمزرعه پدری) منتشر کرده است. او از سوی تشکلی 
دانشچویی در دزفول برای حضور در جلسه نقد و 
پررسی کتابش دعوت می‌شود. در این سفر,همسرو دو 


فرزند معمود نیز ار راهمراهی می‌کنند 


حدود ۲۰ بازیگر, نقشهای مختلف این فبلم را ابقا 
می کتند که برخی از آنها عبارنتد از؛ عهدی احمدی: آتئه 
فقیه نصیری, قاسم زازع, حصن عباسی, قربان نجفی و 
جمشید هاشم پو ر 

عوامل فیلم مزرعه پدری: 

مدیر فیلسبرداری؛ رسول احدی, ندرین: پهرام 
دهقاتی, طرام و مدير جلود‌های ویژه: عحمدرضا 
شرف الدین؛ مجزی طرح: مو سسه فرهتگی .هنری سا 
هدډر تولید: محمدعلي نقی‌کنی, مدير روابط عمومی 
رضا استادی, بازیگردان: قاسم زارع و 





موسسه قدابت فیلم. 

بازیگران؛ سروش گودرزی, سوکل خسروی: 
میعقدرختا گوهنتتانن» اسولماا ای مرا 
نوروزی, ثسرین خسروانی, کاوه آهنگر, علی اصفر 
طبسی و عحمود اردلان. 


«زهر عسل» تمام شد 
فبلمبرداری اولین فیلم بلند سینمایی ابراهیم 
شیبانی با عنوان «زهر عسل» که اواسط دی عاه در 
کردان کزج آغاز شده بود. در روژهای پایانی بهمن 
عله در تهران به اتعام زسید و تدوین آن توسط 
| مصطفی خرقه‌پوش آغاز شد 
ابراهیم شیپانی متولد ۱۳۵۹ تهران 
سینعای حرفه‌ای را با حضور در کتاز فیلمسازانی 
هسچون: رخشان بنی‌اغتماد» داریوش مهرجویی, 
بهرام بیضایی. محمدرضا هترمند. تاصر تقوابی و 
به عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریزی تجربه 
گرده است. 
به جای خلاصه داستان 
دلم عی‌خواد باهات صادق باشم... می‌خوام 
اپتجا. کنار تو تمومش کنم... بخاطر تو... بخاطر 
عشقمون, 
/ عوامل تولید فیلم سینمایی «زهر عسله عبارتند 


۱ ۰ 


است و 
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کارگردان: ابراهیم شیبانی. نویسنده فیلمنامه: فرید 
مصطفوی, مدير فیلمیرداری: مچتبی رحیمی, مدیز 
تولید: حمید نوری, عکس: حبدر رضایی, بهزاد عطی 
تهیه‌کنندگان: منوچهر زبردست. داریوش باباییان: 
محصول: موسسه فرهنگی هنری شکوفافیلم 

بازیگران: فریماه فرجامی, محمدرضا کلرزار. مهناز 


افشار و شهاپ حسینی, با حضور کاظم افرندنیا 
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پش از یکسال فعالیت هنری, نگارځاته سعداآباد 
آخزیی نمایشگاه خود رل با مضمونی کاملاً متئاسب با 
توروز ارأثه گرده است 

این تمایشگاه به افتخار حضور تنها موجود زنده 
پرتحرک هفت‌سبن ایرانی یعنی ماهی قرعرّ کوچولو 
ترتیب داده شده است 

طبیعی لسث که به یمن حضنور آين مخلوق نازنین: در 
ابتدای نعایشگاه شاهد تنگهای بلورین دست‌سازی بلشیم که 
ماهیهای سرخ رنگی را در خود جای داده‌اند. تتگهابی 
فرم‌گرفت» که با فلز و الباف تزیین شده‌اند و با نقش 
ماهی با شيشه به صورت برچسته بر روی أن کار شده 

اعجید جم» نابوهابی را از جنس مس به صورت نقش 
برچسته که در آن نقش خورشید خانمی که در اغلب 
آثار لصیل دیده عی‌شود. تقش عاهی, خطاطی و همین‌طور 
مشبکی که په آن پارچه سبزرنگ و نیز قفلی به آن بسته 
شده و حکایت از دخیل بستن عی‌کند, ارائه کرده لست 

#پریسا پارساوش» طراحی و اجرای کارت تبریک 
نوروزی با طرح ماهی و «مرجان موّمنان» نیز با 
ساخت و طراحی زیورآلات که تلفیقی از سنت و نقش 
و طرح امروژی رادارد, در این عچموعه شرکت کرده 
محمد ر ضما ذبیم الله زاده». ماهی و شبه‌ای از گیاهان و 
خزه‌های ژیردریا را با شیشه‌های رنگین به زیبایی 
هرچه تماعتر خلق کرده 

درراين نمایشگاه شاهد حضور اسناتید هنر نقاشی 
چون لستاد منوچهر نیازی با ارائه یک اثر که طرح بزرگی از 
بک ماهی شاد با بافتی جالب توجه است. هسمتیم. بافت 
این تابلو عوجهای ریز و تیر فلسهای ماهی را تداعی 
می‌کند و البته مثل هميشه ردپای تفکری نو در آثار 
انشان كاملا مشهود است. همچنین استاد احمد 
اسفندپاری با تابلوی نقاشی که به طبیعت از سبک 
و دیدعی می‌دهد به 
همراه تعداد دیگری از هترمتدان نامی شرکت کرده‌اند 

نکته قابل توجه حضور جوانان در عرصههای محتلف 


خویش که به آثارش بافت خاص 


6 گزارشی از نمایشگاه«نقش ماهی در سنت وروز» 





فنری در کنار لساتید الست که تنهال كیغیت آثار ایشان اين 
Pag‏ تہ چراک ادن تون با بچ بو یت 
به عمق موضوع و تلاش ا ارائه اثری تامثیوگذار. 
آثار ایشان را نیز بسیار چذاب و دیدنی کرده است. 
«آناهیتا نوریان: بسهیلا ثقفی و افساته عقیلی» با 
ظلروف سفالی نقش عاهی را با 
خلاقیت خاص بر روی آثار 
رنگ‌آهیزی, کرده‌اند و #بتول 
پورمحعدی و طناز طابی» نیز 
با تابلوی نقاشی در جمع گروه 
تکنیک‌های کلاژ, باتیک, 
آپ رنگ, سرامیک؛ سقال, 
ساخت میز چوبی عکس. 
تکنر ک‌های آثار 
ار اه شنده در اين 
تعایشسگاه است که 
مجموع‌ای پربار و رنگین و جالب 
توچه رابه نمایش گذارده شدد 
یکی از زیباترین آثار, اثر آقای «مهدی خوارزمی» 
است که به صورت تابلویو) بحدود سه متری, با طرح 
کلی تاسشخص از نظر هندسی است. این تابلوی بزرگ 
قاب اصلی اش فلز است و با پیچشهای خاص برای 
تزیین فلز و سنگ‌ها و سرامیک‌های رنگی سود برده 
شده است و ماهیان بزرگ و کوچکی که در سرتاسر 
اثر پخش شد‌اند و نیز صدفها و ستاره‌های دریایی: 
قسعتی از عمق دریا را با خلاقیت و زیباآفریتی قایل 
توجهی در معرض دید ما قزار می دهد 
همچنین آثار باتیک حاضر در نمایشگاه بیشتر از 
شاد و نقشهای بدیم بر جذابیت آنها افزوده است, و 
























اینکه طرحهای مننتی نیز یادآود 
زیبابیهای گذشته است, در مان حاضر 
و با حال و هوای آمروزی 
و سفالهای فیروزه‌فام «خانم حیدری» 
که با نقشهایی بسیار زیبا و اچرایی 
چشم‌نواز. فضای عیانی نعایشگاه را روج 
دیگری بخشیده بود فلروف عتعدد. شمعد ان. 
قوری. گدانها و اشیاء دیگری که با دستان 
توانمتد این هنرمند تقش و رنگ رده شده است. 
در این نمایشگاه گروهی, تعداد آثار قابل توجهی 
ارائه شده بود که به تعدادی از آنها اشاره کردم 
لین تمایش گاه تاتاریخ ۲۷ فندعاه همه زوزه دایر خواهد بود 
در پایان فرارسیدن عبد کهن توروز و فصل رنگها 
را به خانم حاثری و هعکاران محترم ایشان, در 
نگارخانه سعدآباد و نیز دیگر عزیزانی, که در حفظ و 
اعتلای هتر هنرمندان در نگارخانه‌ها و موزه‌ها ی مراک 
فرهنگی هنری, تلاش مستعر و قابل ستایشی دارند: 
تیریک عرض کرده. امید روزی را دارم که زحمات 
تعای هنرعندان پرتلاش و هنردوستان پاری‌رسمان 
پشان انچنان که شایسته و بایست» است په نتیچه 
رسیده و ارج نهاده شود 


حور به صالحی 









از؛ بهروز پیروزبان 
گینا گلریز 













.هنوز سینما آزادی ساخته تشده است 
۲ زژیباترین دیالوگ را در مجسوعه تلویزیونی 


روزکار جواتی به احد گفتم انثظار کشیدن خیلی سخت 


۳.بازی جواد رضویان در پاورچین, 

۴.زیباترین دیالوگ در زندگی سکوت است 

۵ زیباترین خاطره لحظه‌ای است که کار در یک 
پروژه تمام می‌شود و گروه بعد از چند ماهی 
بدیها فرآموش حی‌شود و تتها احساس دلتنگی است که 
در دل آدمی جائ می‌گیرد. 

۶ دوست دارم در سال ۸۲ چند گام به هدفم 
تزدیکتر شوم پیشرفت کاری و شخصیتی: 

۷. هعیش مثل برف سفید باشند تا بتوانئد سبزی 
زندگی را در خود پرورش دهند 


0 على اسیو ند (باژیگر) 


. وقتی که 
برای یک کار 
زحمت می‌کشی 
و از جان مابه 
۱ می‌گذاری و پولت 
را می‌ضورند 
خنده دارتسرین 
اتفاق شکل 
می‌گیرد 

آ۔ حور 
۳ ذهن ندارم 
۳.رزندگی 
۴عشق 

۵ زپباترین خاطره طعم عشق برای مل است 

*آزامش و سعادت و همه خانه داشته باشند. 

۷آرزویم این است که سال آینده حتماسال بهتری 
برای همه باشد. 


0 جعفر بز رگی (باژیگر) 

۲.کاری به نام همسران, ر وزی وه‌ام به آزمایشگاه 
می رود و معلوم می‌ شود سرطان دارد و او می‌پرسد 
چقدر وقت دارم و به ار می‌گویم از یک روز تا یک ماه 

به یاد جوانی ام می‌افتم: روزی که ازدواج کردم آن 
روز دو نفر بودیم. دو بشقاب سر سفره می‌گذاشتیم: 
دو لپوان و دو فاشق, بعد که فرزندم به دنها آمد شد سه 
بشقاپ. آرام آرام از سه تا شروع شد تا په هشت تا 
پشقاب رسید. بعدها پشقابها و لیوائها از سر سفره کم 
شدند و به دنبال زندگی‌شان رفتند و باز هم رسیدیم په 
همان دو بشقاپ. اکر یکی از این در بشقاپ نباشد من 
چکار می توائم بکتم. حالا که قادر نیستم یک سماور را 
روشن کنم چطور می‌ترائم تتهایی را بگذرانم؟ 

۴ زیباترین دیالرگ زندگی زمانی است که جوان 






نظر خو آهی نوروزی از هنر مندان 


اہ خنده دارترین اتفاقی که در زندگی یا عالم هنر برایتان افتاده جیست؟ 
* زیباترین دیالوگی. که نا به‌حال گفته اید در کدام کار بوده است؟ 
۳ خنده دارترین فیلم و پا سحنه ای که دیده اید چیست؟ 


۴ زیباترین دیاله گت زندگی. 
ف زیباترین خاطره 
۶ سال ۸۲ دوست دارید به جه چیز برسید؟ 


۷ بهترین جمله ای که در پاپان سال به خوانندگان هدیه می کنید. 


برای خودش 
هسر انيار 
هی کند. ار بسصی 
می‌کند بهترین 
دی‌الوگهیای 
زنشدگی را سه 
همسرش بگوید. 

م ازدوام 
خودم 

ى سلامتسی 
خود و خانواده‌ام 

۷ آرزوی ۱ 
خو خی و 
سلامتی برای همه هموطنانم 

دوست دارم موفق و سرپلند از امتحان ژندکی 
بیرون بیایم. 

۷ امیدوارم سال خوبی داشته باشید و یکی از 
شعرهایم را تقدیم خوانندگان می‌کنم. می‌شود یاز با 
آهنگی خوش, شعری گفت. شمری گفت 


۵ لیلا بر خورداری (بازیگر) 

۱.در سفری که پا گروه خواب و بیدار به بندرعباس 
داشتم, در فرودگاه بودیم. متین بازیگر نقش عیسی هم 
آمده بود. متین چون همیشه مرا با گریم کبری دیده 
بود و آخر شب هم خواب‌آلود او را درون ماشین 
م یذ اشنند و به خانه می‌بردند» چهره وافعی مراندیده 
بود. در فرودگاه من مرتب دست به سرش می کشیدم 
و ار با تعجب مرا نگاه می‌کرد و بالا خره صدایش د رآمد 
که خانم ببخشید شما کی هستید؟ گفتم: متاسسفم که 
عیسی, گبری را تمی‌شناسد. گفت خائم برخورداری 
شما هستید؟ چرا آینقدر خوشگل شنده‌اید؟ 

۲. در مجمرعه خواب و بیدار کپک گفتنم را خیلی 


دو سست. دار م 

۳ کارهای چاپلین 

۴ دوستت دارم این برایم فقشنگ‌ترین دیالوگ 
زندگی است 


شبعد از پخش حجموعه خواب و بیدار به بندرعباس 
رفته بردیم. په اتفاق خانم نونهالی به بازار شهر رفتم 
یکدفعه آنقدر بازار شلوغ شد که چائ نفس کشیدن 
نبود. ما را داخل مخازه‌ای بردند تا عشکلی برایمان 
پیش نیابد. بالاخره با کمک ماءمو‌ران انتظامی قرار شد 
ماسوار ماشین شویم و به محل استراحتمان برگردیم. 
ازدحام مردم به حدی بود که اگر ما‌موران نبودند 





x 


تعی‌شد تکان خورد. وقتی ما پشت سر ماه‌موران 
انتظاسی می‌دویديم تا سوار انومبیل شویم 
دست قزوشهای بازار که در کثار بازار بساط پهن کرده 
بودند. فکر کردند عااموران سد معبر و شهرداری 
آمذ‌هاند. زود بساطشان را جمع کردند و دثیال ما می‌دویدند. 

به موققیت در بازیگری 

۷ امیدوارم سمال جدید تبلور عیئی تمام آرزوهای 
قشنگشان باشد. 


0 رزیتا غفاری (بازیگر) 

۱ مشغول بازی در فیلم انتقام بودم. خیابان را 
بسته بودند و من وسط خیابان مشفول ایفای نقش 
بودم. ناگهان طنابی که با آن خیابان را بسته بودند 
توسط اتومبیلی که به سرعت سرسام‌آزری هی آم 
پاره شد هب فا 
از ترس خود را 
کثاری کشیدیم 
ماشین که با آن 
سرعت گذّشت؛ 
به نشانه اعترلض | 
وسط خیلبان آمدم 
و شروع به غر 
زدن کردم ولی 
غافل از اینکه 
اتومبیل دیگری 
پا همان سرعت 
به طرف من می‌آمد 
با هر زحمتی بود از مهلکه گریختم, اما ماشین دوس 
ائومبیل پلیس بود که تمام افراد داخل آن با اسلحه از 
پنجره به بیرون خم شده بودند و گوپا په دنبال متهم 
می‌رفشند. 

۲ آخرین دیالوگ فیلم شوکران که توسط زن ډه 
شوهرش گفته می‌شود: بیچاره زن و بچه‌اش 

۴۳لیلی با من اسست 

۴.شکر خدا کردن. 

۵ وروز سمال گذشته تازه ازدوام کرده بردم و 
همزمان در کار شب آفتابی هم بازی می‌کردم. روز اول 
سال که به خانه آمدم دیدم همه کارها را فعسرم انجام 
ذرایة است. 





0 بیام صائحی (خواننده گروه آریان) 
به زمین خوردن محمدرضا گلزار در سال 
گذشته خنده‌دارترین اتفاق بود کنسرتی برای یک 
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صتدلی بنشیند صندلی خرد شد و روی زمین افتا. 

۲-رفتی توبی نشونه 

۳.لبلی بامن اسنت 

۳.نمی‌دانی انسان بودن و ماندن چه دشوار است. 
چه رنجی می‌کشد آن کس که انساڻ است و از 
احساس سرشاز. 

۶حوفقیت در گروه آرین و هم در کارم که طراحی 
داخلی و تولید میلمان عدرن است, 

۷.شاد زندگی کردن و امیدوار حرکت کردن 


۵ پرستو صالحی (بازیگر) 


e, 


د در کودکی 
بعد از دیدن 
#عسزمختار ۷ ف 
صحه دار زدن 
ار خواستم فیلم 
رادر منزل بازسازی 
کم و در فهین 
راستا تزدیک بود 
برادرم را واقعاً 





دار پزتم. 
۲ دیالوگ 
فلم پشمهاش 


حالا عیان بی اتصاف. 

۲.مجموعه تلویزیونی پاورچین. 

۴ آرزومند آززوهای شما فستم. 

۶ نمی خواهم به چیزی برسم می‌خواهم تلاش 
کنم چیزی را از دست ندهم 

۷ بنینید و دل میندید, چشم بیندازید و دل مبازید 
که دیر یا ود باید گذاشت و گذشت 


0 عسل بدیعی (بازیگر) 

۲ قیلم بودن یا نبودن دیالوگی که خانواده امیر 
حوافقت کردند که قلب پسبرشان په من هدیه شود دیالوگ 
این بود: از این به بعد قلپ پسر من در سینه تو می‌تهد. 

۴.امیدو ار باش امید را از دست تدھ 

۵ تولد پسرم جانیار. 

۶هر روز به سوی انسائیت گام بردارم. 

۷ آرزری سلاعتی و سرزندگی برای هغه 


0 حسین خالی‌بیک (بازیگ) 

۱ در مجموعه تلویزیونی میرزا کوچک‌خان در 
نقش حسن آرلیانی بازی می‌کردم, در صحئه‌ای باید 
به تاخت با اسب می‌امدم و اسلحه قزاقی را می‌زدم: 
متاسفانه کلگی اسب را شل بسته بودند. من 
همان‌طور که په تاخت می‌آعدم یکدفعه پسریچه‌ای را 
در مسیر خود دیدم: افسار اسب را کشیدم اما به جای 
ایستادن اسپ. خودم به روی مین پرتاب شدم, این 
صحنه به قدری خنده‌دار و درعین حال وحشتناک پود 
که ۴۵ دقیقه کر و کور و لال بودم 

۲.زیباترین دیالوگم در فیلم خانه‌ای مثل شهر بود. 
در فینال فیلم به یکی از بازیگران که ناامید بود می‌گفتم: 
اگر تام درهای دنیا بسته باشد, هميشه یک در باز 
همست 

۳ کارهای چارلی و لورل و هاردی برایم جذاب 


جشن خیریه داشتیم وقتی محمدرضا می‌خولست روی است امادر فیلم 
او روی مخ لسکی می‌کزد, من پا دیدن این مه از 






یم لایت چارلی چاپلین, در مسحنه‌ای. 
خنده رودهیر شد م. 

*عشق 

۵ در مجموعه تلویزیونی سربداران کار می‌کردم. 
من نقشی راداشتم که با غل و زنجیری که به دست و 


پایم بود بلید یک گاری ۱۲۳ کیلویی را که به زتجیر 


وصل بود می‌کشیدم. تعام قفلهای آن زنجیر فقط یک 
کلید داشت. یک روز از شانس بد عن کلید گم شد و من 
تاهارم را با همان وضعیت به فچیم‌ترین شکل ممکن 
خوردم 

# دوست دارم در سال ۸۲ به خدا نزدیکتر شوم په 
او که نزدیک شوم آزاده و راحت خواهم شد. 

۷ خداوند به همه شما سلامتی و طول عمر بدهد 
امیدوارم همگی شاد و خندان شکرگزار حضرت حق 
میت 

۵ زاله صامتی (بازیگر) 

۲.دیالرگی که در یحبی و کلابتون داشتم: الهی سر 
یکت با نشته وی دا شک 

۲ صحنای 
له سروس 
آبرآهیم‌زاده در 
فیلم مومیایی ۳ 
با لباس نظاسی و 
شورت در پشعت ‏ . 
بام به دنیال | 
خلافکار بود 0 

۴ صداقت و 
مش 

شتواد فرزندم 

۶ فکر می‌کنم 
در سال ۸۲ همه در آرامش زندگی کنتد. 

۷ امیدوارم که هميشه همه امیدوار باشند و با تولد 
بهار نیروی بهاری در وجود همه زنده شود. 





0 ساناز سباواتی (بازنگ) 
۰ زمانی کاریکاتور خودم را روی جلد سچله 
کاریکاتور دیدم آن لحظه برلیم خنده‌دارترین اتفاق بود 


۲ زیباترین دیالوک راادر مجموغه محاکمه کار | 


حسن هدایت گفتم. در آن مجموع ایفاگر نقش مریم 
بودم. باید در صحنه‌ای در آثاق را باز می‌کردم و خبر 
فوت برادر بزرگم را به پدر می‌دادم. بر آن لحظه 
صدای پدر خودم را حس می‌کردم و بقض گلویم را 

۳.روزی در بکی از خیابانهای تهران, پشت خیابان 
شیرودی در ترافیک سنگینی گیر کردم یک نفر خیایان 
را مسدود کرده بود و ماشینها را با تا+خیر با قاصله 
زماتی از خیابان عبور می‌داد. تا اینکه نوبت من زسید. 
تا آمدم به آن آقا چیزی بگویم و اعتراض کنم. فهمیدم 
گروه فیلمبرداری عشغفول ضبط فستند و صداهم سر 
صحنه است. 

یه همدیگر عشق بورزیم و محیت کنیم و خدا را 
از یاد نبریم 

۶ ازل لز همه سلامتی برای خود و خانواده و 
مردمم و موفقیت بیشتر در کارها 


۷ اول از همه آرزوی سلامتی پرایشان دارم و ۲ 


ویژه نوروز ۱۳۸۷ 























در آخر چا دارد قطعه‌ای از لببوس کالیا معلم و 
نویسنده ابتالیایی نقدیمتان کنم: روزی که عتولد 
می‌شویم دنیا با تمام غمها و شادیهایش هعچون 
جعبه‌ای سربست به ما هدیه داده می‌شود. روپان را 
باز کنید و سر جعیه را بگشایید. این جعبه پر از 
عشق, شادی: درد. اشک و معجزه است. تمام آینها 
چشم روشنی انسان شدن ماست. اینها همان زندگی 


۵ فخر الد ین صدبق شر یف (بازیگر ) 

١۔.‏ سالها پیش 
تناتسری را روی 
صحته زاشتیم 
که مین وارد 
صحنه شدم دو 
گرب از پشت 





خنده‌دارترین اثفاقی بود که برایم اقتال 

۲ یکی از دیالوگهایی که در حجموعه نلویزیونی 
ولایث عشق هنگام دیدار با امام رضااع] گفتم دیالرگ 
بسیار زییایی بود که در روح و چانم اثر گذ اشست. 

۲. فیلم عصر جدید چارلی چاپلین و بسیاری از 
فیلم های لورل و هاردی 

۴.عشق و محبت. 

#دوسمت دارم در سال ۲ به آر امش روحی دست 
پیدا كنم 

۷ آرزو می‌کنم که تعامی مردم ایران هعواره در 
آرامش, سلامتی و شرایط متعادل افتصادی و 
اجتعاعی قرار گیرند. 








یک جور تجر به 
یک زن جوان مالژیایی می‌گوید قصد دارد با 
گذراندن ۴۱ روز در قفس پر از مار کبرا رکورد 
جهانی این کار عجیب و بی‌معنا را پشکند. اما 
هنون این شرطبتدی را شروم نکرده انگار با 
قشکل روبرو شده است. چرا که یک سازمان 
حمایت از حیوانات از او به خاطر به خطر اند اختن 
چان خزندگان به دادگاه شکابت گزده است! 
روزنامه استار که این ماجرا را نقل کرده 
می‌نویسد: عاجراجوبی ابندرا سوریانتی ۱۸ سال 
که یک کارشناس انفورماتیک است.با ۱۵۰ کبرای 
قبراق و سرحال درون قفس از همان روز اول با 
مشکل روبرو شد. در واقم ایندرا قصد داشته 
رکوردی را که پدرش . که خود یک مارباز قهار 
است با گذراندن ۳۵ روز در ققسی به ۲۵۰ کبرا 
برجا گذلشته نشکند, 
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0 اشاره: 

از هترمندان خواسته‌ايم په متاسبت آغاز سال 
جدید. غلاوه بر پیام نوروزی, از کارهای جدید خود در 
عرصه‌های هنری بگویند. آنچه می‌خوانید ماحصل 
حرفهای آنهاست که به همت همکار گرامی و فعال ما 
«رشید بهنام» تهیه شده. با سپاس از بهنام, نظرات 
هنرمندان را با هم می‌خوانیم: 


فرارسیدن سال نو 
را په عموم مردم ایران 
و امالی هنر صمیمانه 


تبریک می‌گویيم: 
نوروز می‌آید 
سف 
بارور 
با شکوفه‌های سفید 

و نرم 

بهار می‌آید 
خندان 
شکوفان 
و عابه جشن زایش طبیعت می‌نشینیم 
خچمست ناد 
اين عید عیمون 
بر تو وبر ما 


من درحال حاضر مشفول ندریس در چند 
یادداشت آخر سال حهان هترا 


اران در باران مبارگ 

عید توروز ۸۲ بر هعگان؛ بویژه خوان‌ندگان گرامی 
عجله و هعکاران و یاران «جهان هنر» مبارک باد 

عید احسال مصادف است با ماه گرامی محرم به 
همین خاطر در تعزیت و پاسداشت این عاه و رهروبی 
الی‌الله با همه موّمنان, مسلمانان و شیعیان و شما 
مهربانان همگام و همدل هستیم. 

مڑیزان با آنکه چند ماهی بیشتر از تولد پخش «جهان 
هتر حجله نمی‌گذرد, اما در همین مدت اندک تماسهای 
تلفتی و نامه‌های شما نشان داد که «جهان هنره مخاطبان 
خود رایافته و علاوه بر آین. مخاطبان جدیدی را په سیل 
مخاطبان مجله اطلاعات هفتگی متصل کرده است- 
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آموزشگاه بازیکری هستم و احتعال دارد در سریالی 
هم چای یک عروسک صسحبت کنم. 


در اجه ای دیشر 
رو به بهار ۱ ۱ 
۳آزیتا لاجبنی . 
بازیگر: 
ایتک کته (ا 





می‌نگرید: هر روزتان ۳ 
بهار باد عید شما 
مبارکہ 

من درحال حاضر 
مشغول بازی در کاری 
برای کودک ی نوجوان شبکه اول در معیت آقای شایقی 
هستم که کاری است فانتزی‌گونه به نام «جزیره جادو» 
و همچنین در قیلم. سیتمایی «خیانت» به کارگرداتی 
آقای محمد علی سچادی ایفای نقش می‌کنم. 
نور وز باستانی 

#*حمید مظفری . 
باز یگر: 

توروز باستانی به 
عمسوم مردم شنریقف 
ایسران مبارک باد و 
سبزی و خرهی غمواره 


یخصوص قسمت‌های موسیقی و نقد و ظر و شرکت 
گسترده‌تان در دو مسابقه نقدئویسی و برترینهای 
موسیقی, از توچه حوب شما به رزند مطالب «جهان هنر» 
نشان دارد و ما را بیش از پیش در جهت پربار کردن 
صفحات و لحاظ نظرات شعا تشویق می‌کند. با وجود 
اینکه پایان اسفند ماه ۸۱ را آخرین مهلت ارسال نقدها و 
نظرخواهی برای شرکت‌کنندگان مسابقات نقدنویسی و 
برترینهای موسیقی کشور عهین کرده‌ايم؛ لما سیل نامه‌های 
شا همچنان انلمه دازد و بریغمان می‌آید که تلمه‌هاتی 
ديگر عزیزان را به دلیل آنکه ممڪن است پس از پایان 
مهلت عقرر شده به دستمان برسد. از دور مسابقات خارم 
کنیم. لذا با درنظر گرفتن توصیه آن دسته از خوانندگانی 
که خواستار مهلت بیشتری هستند. رمان پایانی ارسال 
نظرات و نقدهارا تا پایان فرزردین عاه ۸۲ تجدیذ می‌کتیم 


ویژه نوروز ۱۱۸ 


ی 







پیام بهاری اهالی سینما و تناتر و تلویزیون 


نت ات 


اشسب چراغ» بسازی داشتم که پخش آن به اتعام 
رسید. همچنین در جشنو اره تناتر سال ۸۱ نعایشت امه 
«بیتوس بیچاره» را به صحنه بردم و در حال حاضر 
نیز سرگرم عطالعه و بررسی چند متن نمایشی هستم 


یادگار جم 

۲"کاظم هیر آزاد. 
بازیگر: 

نوروز باستانی را 
که یادگار جم است به 
همه دست اندعاران هنر 
اين عرزوبوم و فده 
هم‌میهنان عزیز تبریک 
و تهنیت می‌گویم و 
آرزوی بهروزی و 
سرپلشدی احاد مردم 
ایزان در عرصههای 
علی و بین‌الصللی را دارم 

من فعلا در نمایش «افشین و بودولف هر دو 
مرده‌اند» به کارگردانی دکتر قطب‌الدین صادقی ایفای 
نقش می‌کتم. 


سال شیر و بر کت 


مهدی میاعی .بازیگر: 
ضمن تبریک سال 
نو, امیدوارم امسال از ۲ 





کارک ردانی سروس 
الوند به پایان رساندم و 
درحال حاضر نیز قراردادی برای بازی دز فیلم 
«جنایت» به کارگردانی سحمدعلی سحاای امضا کر دحام 
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و لمیدواریم که رضسایت بیشتر شما را حاصل نمابیم 

جاذارد در این یاذداشت آخر سال یاد و تشکر کنیم از 
عزیران همکارانتان که مارادر تداوم پویای «جهان هنره 
باری کرده‌اند. خانم‌ها: الناز دیمان آنا ودودی, شیدا 
حسن پور. حوریه صالحی. ملوس مشتاق شهميري 
فاطعه صادقی, فاطمه وفایی‌نژلد و آقایان: محمد هاشمی, 
ع.مرادیان. ابوالفضل صعدی رضایی؛ محمد جاچی 
محمدطاهری و در بخش تقد و نظر, خانم‌ها لیا ش, کلتاز 
گلزاری و آقایان: کیان نوابی علی احمدی‌نیا: رضا مهدوی 
و دکتر صدیق .در بخش موسیقی خانم فاطمه عندلیب و 
آقایان: عتصور و زوع‌الله تهاوندی. در بخش سیثمای 
چهان و هه شما غزیزان و خوانندگان محترم مجله 

با رزوی سالی پر از امید و تیکبختی در پرتو عثایت 


الهی برای همگان, در انتظار هعکاری قعالتر شما هستیم. 
با سپاس: جهان هنر 














بهنام صفاریان . خوانند ه: بهار ۸۲ با هنرمندان موسیقی 
بدورنگی» ؛ هميشه شاب سریلند و 


شاداپ باشید چون فصل بهار 








از به لحظه با تو بودن. تا دل و هزار بهونه 
سرنخ عشق تو بس بود واسه رفتن تا ستاره 
منو آسموتی کردی, با سرانگشت اشاره. 





على صیف . خحوانند « سپامک خسروانی . شاعر و خواننده 
ر با نقدیم ترائه «آواز خون» از آلبرم «آواژ با تقدیم قطعه «حسرته از آلبوم «عروسی۷؛ 
. ۱ خون»: آرزو می‌کنم. که همه شما عزیزان به | |درمعسرف عشق صرفه‌جویی نکنید! 
۰ ۰ آرزوفایتان برسید. 
دیگه خونه‌ای نمونده 
آواز حون چی خوندی با دیواری از گل و خاک 
ابن جور منو سوزوندی |رفته از یاد من و تو 
تو کوچه‌ها داد زدی بوی کاهگلهای نمناک 
0 عشقمو فر یاد زدی 
فریدون بیکد لی . خواننده عماد رضا نکونیی. آهنگساز بهنام علمشاهی . خواننذ ه 
با تقدیم ترائه «گل مریم» از آلبوم «منو بشناس با تقدیم قطعه «نفرین» از آلبوم «استخاره»؛ با ثقدیم قطعه «قریاده از آلبرم «بگو, بگو»! 
سیر باشید! نوروزتان پیروز امیدوارم شال ۸۳سالی به دور از جنگ دولتها باشد! 
رنگ چشمای نجیب تورو آهو نداره خنده بر اشکم زدی با خود پسندی من می‌خوام عشق تورو داد بزنم 
ماه پیش روشنی چشمای تو سو نداره آرزو دارم تو هم هرگز نخندی من مي‌خوام عشقتو فریاد بزنم 
گل مریم عثل اسمت عاشق و مقدسی سادگی کردم اگر دل بر تو بستم بذار تا عالم و آدم پدونن 
نکنه بگیره از من, تورو دستهای کسی ساده بودم. ساده بر خاکم فکندی بذار از تو عشق من و تو بمونن 


























نیما نورمحمدی .تیم کنند د و آهنگساو 
با تقدیم قطعه «عروسک» از آلبوم *«عروسک» به 
خوانندگی عهران احراری ؛ نه! وصل ممکن ئیست. 
هعیشه فاصله ایست! 


مهرآن احراری .خواننده: 


آکه بری دلم برات» دوباره دیوونه می‌شه 
خونه من بدون تو,خراب و وبرونه می‌شه 

آخه بگو که بعد تو, کی به دلم سر می‌زنه 
تو آسمون بی کسیم, پرنده پر نمی‌زند 


اشکاتو پاک‌کن عروسک, حالا چه وقت زاریه 
حالا که وقت گریه نیست؛ نگو چه روز گاریه 

نکو برای" فصه‌هات اشکای تو به مرهمه 

اشکاتو پاک کن عروسک: فرصت زندگی کمه 





تعطسلی هدر سه به خاطر حجله ار واح! 


می‌گویند دی مدرسه شیانه‌روزی در کثیا به خاطر حضور اشبام و اروام تعطیل شده‌اند. این 
موجودات متهمند دانش‌آموزان رابه دفعات کتک زده‌اند و در خولبگاههای آنها هم سنگ ائداخته اند 

روزنامه دیلی نیشن که این عاجرا را از پلیس محلی نقل کرده است می‌نویسد یکی از این مدارس 
دبیرستان پسرانه جیتوگو در منطقه کینانگوپ (۵۰ کیلومتری شمال نایروبی) است که دانش آموزانش 
می‌گویند شبهای وحشتناکی را در آن گذرانده و مورد حمله اروا قرار گرفته‌اند. ابه نوشته ابن 
روزنامه کار به جایی رسیده که حتی بسیاری از دانش‌آموزان عجروح و در بیمارستان بستری 
شده‌اند! مدرسه دیگر هم مدرسه شبانه‌روزی دخترانه کامبا در پخش کیامبو است که این متطقه هم | 
در شمال نایروبی [پایتخت کنیا واقم است, ظاهراً در اینجا هم اروام و اشبام بی‌کار ننشسته و در 
خولیگاه سنگ زيخته‌انه. دانش‌آموزان آین مدرسه یکی از معلمان خود را مستول حعله ارواح می‌دانند 
دیلی نیشن اضافه می‌کند این جور ماجراها در کنیا زیاد اتفاق می افتد. 


په عنوان اماز و تي 
1 دارند. «شهر من» حاوی قطعاتی 4 
رار شنهر من و. ۔ اسست 
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درمیان این خطوط کج و ععوج؛ بک سوژه جالبی عخفی شده است, برای 
ابتکه نتوانید این سوژه را پیدا کنید: مداد یا خودکاری برداشته و داخل خطوطی 
را که با نقاط سیاه مشخص شده رنگ کنید. پس از پایان خط‌کشی, ناگهان 


نقاشی نابید! اهر حواهد شد 


یلهای مضم در و ضام 


در جنگ آمریکابی‌ها و ویت کنگ‌ها در ویتنام, ویت‌کنگ‌ها تشخیص دادند چنانچه از 





| میان این پتح پل پلی را که از همه مهمتر است و تعام جاده‌ها را غیرقابل استفاده می‌کند. 
فنفجر کتند؛ راه تدارکاتی ثیروهای آمزیکایی عسمدود شده و دیگر تمی‌تؤانند الحا J‏ 

مهعات به تیروهای خود برسانند. آیا شما و میهمانان نوروزی‌تان که دور هم جمع شده‌آید: 

می‌توانید بگویید پلی که از همه پلها مهمتر است, کدامیک از این پنج پل می‌باشد؟ 


ی a‏ 
مر ِ 51 2 ۹ 





اگر گفتید؟ 


آیا شما می‌توانید به سوالات زیر پاسخ دهید؟ 
.مانم مهمی که در راه سفر به فضا و جود دارد چیست؟ 
۲نضتین طرح موشک فضاپیما به وسیله چه شخصی ريخته شد و چه 
کسی اولین بار آن را ساخت؟ 
۳ در مخلی که هوا نیست. چه نیروبی موشک را به حرکث درمی‌آورد؟ 
/ /۱ ۴.چرا در موقم برگشت موشک بابد به آرامی داخل فضای هوادار بشود؟ 
اقلا داگر خلبان موشک فضایی, لباس مخصوص را نپوشد, چه اتفاقی برای او 
2و9 رخ خواهد داد؟ 
: 
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متوجه ۲۰ اختلاف در بین این دو تصویر شد. آیا شما هم می‌توانید این اختلافها را پیدا کنید 


بعد از روی نسخه اصلی یک کبی برداشت. وقتی دو نقاشی را با هم مقایسه کرد 


ویژه نوروز ۱۳۸۲۳ ۴ 










سا تحص س 


مت ماب بر ای کار ی و 





تعدادی پروانه شکار کند. تقاشی از 7 
این صحنه یک تصویر تهیه کرد و 
چون می‌خراست تصویری هم به 
شکارچی پرووآنه بدهد. از روی تصویر 
اولی, یک تصویر دیگر آماده کرد. وقتی 
دی نقاشی راعقابل هم قرار داد با حهرت 
متوجه هشت اختلاف در بين اين دو 
تصویر شد, آیا شما می‌توانید این اختلافها 






را پیدا کنید؟ 
TECO rrryryrrrYYYTTIYTTTITTYITYTIYTYTITITTYITTTITYTYTITT‏ 
۱ ۱1 ۱ مخروف شد؟ 
۱ ۳ نهای بی ۲.الکساندر دوعای پسر به وسیل چه کتابی معه‌ای سبشار 


۱ در روز عید, در یک میهمانی خانوادگی. پنج نخ سیگار را به پنج نقر 

" پاسخ بدهید که هرکدام از آنان با چه کتابی به ۲. ماکیاولی با کدام. یک از کتابهایش به ¦ تغارف کردند. این پنج نفر قراز گذاشتند که با هم به سیگار پک بزنند. 
شهرت رسیده‌اند. چنانچه پاسخها را نیافنید. شهرت رسید؟ اکر فرض کنیم که این پنج نفر؛ هر پکی که به سیگار می زدند. به یگ 

" می‌توانید از میهمانان نوروزی خود کمک ۴.بوکاچیو. با کدام نوشته اش مشهور شد؟ ‏ مقدار معین و مساوی دود از سیگار می‌گرفتند. چطور ممکن است که 

بگیرید: ۵ عدام کتاب #داروین» او را مشهور | سیگار یکی از آنها زودثر از چهاز نفر به آخر برسد؟ 

۱ برتراند راسل به وسیله چه کثابی ساخت؟ سعی کنید پا کمک مپهمانان نوروزی خودنان این معمارا حل کنید! 


چند نوپسنده را نام می‌بریم و شما باید شداخت» شد؟ 


ان او و او او و و و 








9 و و و او و و او وان وان واه و وان و و ۵ وا ان انا ناو انا وا وا و‎ COO 
این د خت ران با شم اختلاف دارند غج حابهایی در عیشک فر و سی‎ 

نقاشی تابلویی از چهار دختر ترسیم کرد. وقتی تصمیم گرفت تابلو را تحویل فروشنده عینک برای ایتکه عینگ نزیینی خود را آزمایش کند. روزنامه‌ای به دست 

دهد. ناگهان عتوجه یک اشتیاه در این تصویر شد. آیا شما می‌توائید این اشتیاه گرفت و پشت شیشه این عینگ شروع به مطالعه کرد. نقاشی که از آنجا عبور می‌کزد. از این 

نقاش را پیدا کنید؟ صحنه تصويري تهیه کرد و چون می‌خواست یک تصوبر هم به فروشنده بدهد» به‌طور 

معکرس بک تصسریر دیگز آماده گرد وقتی دو نقاشی را با هم مقایسه کرد بأحیرت متوجه 

پنج جابجایی در بین این دی تصویر شد. آیا شما هم می‌توانید این جایجایی‌ها را پیدا کنید؟ 
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اد ۳-۹ طوری که هر کدام با سایه خود تطابق ندارند. شما می‌توائید پا نگاه کردن دقیق به این 
مره و ا 
٩‏ مرد سایه آنها را پیدا کنید. چنانچه برای شما مشکل بود, می‌تواتید از فامیل و بستگان 
در ابن تصویر, شما ٩‏ مرد و ٩سایه‏ آنها را ملاحظه می‌کنید که با هم قاطی شده‌اند, که برای دید و بازدید نوروزی به خانه شما آمده‌اند, کمک بگیرید. 


۲: کی‎ SS 
۵ بو ۵ مج هه‎ 


© ویزه نوروز ۱۳۸۲ امس 





تست | 
7 و 


ی کک = 
هت 
۵ 


| 





۹ 


1¥ 


























الاب ۲ نځو 9 سیر س! 7 
o" 1‏ ر در گنت سوژه‌یابی هفته قبل 


8 هعزمان با سرگردانی جماعت 
۲ حقرق‌بگیر اعم از شاغل 
بازنشست» برای خرج کردن سد | 
هزار تومان عیدی که گذرمان به 
چهارزاه «کالع» افتاد. ا 
عدسی‌نویس با رویت تندیس زندمید 
۱ _______ النتاد »سیدهحمدحسین شهریار» در 
۲ محمد پورثانی | مدخل خیابان منتهی به تالار وحدت؛ 
درصدد احوالپرسی برآمدم؛ منتها مجسمه شاعر شوریده حال آذری با سکوت 
ا به بنده و همکار عکاسعان فهماند وضع من هم توی دود و غبار حیابان | 
حافظ عثل شعاها چنان خراب است که نگو و نپرس! 
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نسر ر اید یه اسر ر اسیف! ۱ 


این عکس ساده اما جالب را هم آقای «مهدی زمانی» هحکار افتخاری صفحه 
دستپخت عدسی برای چاپ فرستاده با شرح مختصری مبنی بر اینکه هر دفترچه 
سررسندی متعلق به سال ۸۱روی دست قروشنده باد کرده پس از اتعام سال کهنه 
و به بازار امدن سررسیدهای ۱۳۸۲ صنار نمی ارزد 

ضرب العثل بامسها نو که آمد به باژار. کهنه ميشه دل آزار 
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در هفته‌های پایاتی 
سال کپته ایتسدا! 
غرفه‌داران نعایشگاه 
بين العللی جهت قالب 
گردن اجنای بل با 
شهار »از تولیسد 
به عصسرف» نويد 
فرارسیدن عید نوروز 
اد مر دهد اکسورتر 
اکردن کسره ترافیک 
اشمال تهزان) بعد 


اپسسربچه‌هایی که 
اورا خود رابا خاک 
رغال سیاه کردند تا 
انوبت په! فروشندگان 
|ماهی قرعز برسد جهت 
اتزیین هفت‌سین؛ ولی 
چون کسبه مزبور دز 
اسئوات اخیر لا ک‌پشت 
حخقیر عدسی‌نویس فلسفه این کار غبرمتعارف را از همکار عکاسمان پرسیدم, مجید 
اشادمان‌نژاد با طعنه پاسخ داد «چه بگویم؟ لابد چون جناح اونوری‌ها یا قراز دادن چوب 
لای چرخ جنام اینوری‌ها ماع پیشرقت اصلاحات می‌شوند: منظور لاک‌پشت فروشان | 
اشناره به حرکت کند و يا به قول هموطنان ارمنی «گاماس گاماس» این نوع سخت تئان | 
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مدت‎ 





۱ 7 
= 








۱ هر یسنج د تسه به بنج دقسقه یک 
۱ قد ر غ كود 

بله دز شهرهای بزرگ اروپا خصوصا پایتخت فرانسه .انگلیس و حتی در شهرهای, 
پرجمعیت آسپا نظیر «توکیو», مسافران اتوبوس با اطمینان از نظم تردد وسایل تقلیه 
اعمومی, وقت خود را طوری برای رسیدن به مقصد تتظیم می‌کنند که توی ایستگاه 
|اتوبوس فقط چند 
ادقیقه محطل می شوند 
البته اخیراً در تهران 
بزرگ و بلبشو هم به 
تقلید از خارج: روی 
آتابلوی ایستگاههای 
رسط راه پنم دقیق» 
مععلای درنظر گرفته 
شده مه چول 
رانتدگان خودسرا! 
اعلاوه بر صئدلی ها 
عحوطه راهرو را هم 
پر می‌کننه مقسافوان 
ظاف. را عحتسرم 
ایستگاههای بین راه 
مدام باید به انتهاى 
جیاتن سرک نکشند 
او هر پنج دقیقه به پنج 
دقیقه دهان‌دره کنند 
اصطلاح قسدیمی 
خمیازه" 
یز 
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شعار تکراری ر سال به 


| اوایل سال جاری چون تصویر این کدای شوخ طبع با زبان بی‌زبانی درحال سا ي در ی از 





دادن هشدار به عابران محترم مبنی بر «عید آمد و ما لختیم» دير به دست حقیر یار سال 

|رسیدء اسم شکارچی صحتة را پشت عکس پادداشت کردم (اقای محمدذرضبا 

ابهارناز) اما چون پاکتش پیدا تشد نمی‌دانم فرستتده بانوق مقیم تهران است و یا ۱ خداوکیلی هم ماهیها 

شهرستانها ساکن. هر کجای کشور عزیزمان هست. دستش درد نکند اتسازه پود هم میحوهها 
ی gyms‏ ۰ درجه یک از نوع ضادراتی) 





اما اگر در صخنه مشاهده 
می‌فرم‌ابید فروشندگان 
ااز نیک اری دشت داخل 
جیب دارشد؛ علتسش خالی 
إبودن جيب مشتریان 
المت که به قول معروف 





اآه تدارند با تساله سودا 
اکننشد. چه رسد به خرید 
۱ کا تازه و تسوه‌بار 

| صادراتی با ساب 
قیمت بازار بین المللی 
#دوبی؟ به دلار! 














۱ مخاطب بنده این دو دختر حاتم قدرشناس رای 
۰ ۳ ۱ ۰ " لا * : 
و بامنظور هستند که عید نوروز گذشته با دو E Ir ۱ ۳ ۱ ۲ ۱۳۳ : 71 DD. . "E‏ 
اشباره اطلاعات هفتگی از داز باه 5 ۱ ۳ bb" Tr 4 Di.‏ 
۱ ره ت هفتگی ر معدود سریدات ١‏ 4 ۱ 1 ِ .0 از Bh‏ 3 
اکشور که مطالب متنوغش تعام اعضای خانواده ۱ ۰ : 1 ۱ 
ارا مستفیض می‌کند, پای سفره هفت سین 
1 
دس 
با تشکر از صاحب دوربین یعنی جناب 
« عددذ الله الفتی» همکار غویمان در شهرستان 
ااسلاع آباد غرب احتمالا اين دو علاقه مند 
خردسال قدیمی‌ترین عجله کشور باید فززندان 
1 شکارچی سسنه باشند 


_- 7 
م تشر که 8 





چۈن حقیر عد سی نویس ار آثار سماری وام لس که هشم اينقذفد مص انف بسنت با روز مخ شادمان ندادن شکار چنی این سح در هفت پایان سال A1‏ که طبوْ 
جھانی MS‏ اطاز ۶ نداشتم سر اتب را ار همکار عکاسمان سو ال کردم تشم شادمان‌نژاد», سعمعول افنتاح تمایشگاه بين المللى حهت قالب کردن اجناس بتجل گره تزانیک 
گفت. هتا سفاته این بیعاری مر موز به مرور اعضای بدن را از حرکات ارادی بازمی‌دارد. | آتهران را کورتر می‌کند. عقیده دارد: سال کهنه که گذشت و روسیاهی به متولیان 


راستشی بنده عن نگاه کردن به تعدادی از لین عزیزان که توسنط سایر اعضای خانواده امور اچر یی عاند. لذا در سال ۱۳۸۲ باید خیلی از شمارها مورد تجد‌یدنظر راز 
ادر هوای سرد حرکت داده می‌شدند, با توجه به عدم تحرک خبلی از مسوولان که غیر از دریافت انگرد: خصوصاً تبدیل شعار «مردم هعيشه در صتنه» به فردم شمیشه در 


سصف. النته صف که چه عرض شود صفرف بهم فشر ده 
































کفتکوی خوروزے مجله اطلاعات هفتکی جا قهرهان قهرمانان 

























آ سیا و جفان رفن کرده : شفري مجضز باشد 











ص آقای ر ضازاده؟ حال هعه می‌دائبيم که پهلوان 
ار تخل تلد ۲۲ ار دنی‌دسشت عله سال ۱۳۸۵۷ الست و در 
خانواده‌اش یک برادر و نج خواهر دارد. این را غم 
می دانم که نو اکنون ده سال است که فوی ترین رد 
حيداني و جر شدا که په وزنه برداری روی اورهی ؟ 

شما هم ار در کودکی از لحاظ بدثی رشد 
زیادی داشتید. چاره‌ای نداشتید جز ایتکه به ورزش 
وزنه‌برداری روی بیاورید؟! 

۵ در توحوانی په رشته دیگری هم علاقه‌مند بودی! 

به غیر از وزنه‌برداری از شنا و فوتبال خوشم 
می‌آمد. البته هنوز هم به ورزش شنا علاقه‌مندم. 

۲۲ بسن تا حالا حندا؛ قز بر انی»۷ ر هتی‎ r 

انه این تنها کاریه که توی این ۲۴ سال اتجام 
ندادم. «زی رآبی» رفتن تو عرام عا نیست! 

@ شا خود‌تيم. چقدر بشیز+ می‌شد اگه تو 
کو نبالسست عی‌شدی! 

#«شاید. اما مطمئن بودم اگه در دفاع آخر می‌ایستادم 
يا توی دروازه دیگه هیچ توپی از من رد تمی‌شد. تازه 
هعه به من می‌گفتند قوی‌ترین فوتبالیست جهان!! 

8 سوق اصلی تو خم عل خم ورزسشکاران 
موقق. پدر و عادزت بودند؟ 

#نه! اتفاقاً بى پیش از اينکه یه طور جدی به ورزش 
وزنه‌بردازی روئ بیاورم پدر و مادرم دائم به من 
می گفتند؛ حدر برو درست رو بخوان. این چیزها 
برای تو نون و آپ نمی‌شه! آخر من تا کلاس پنجم 
دبستان شاگرد ممتاز بودم, اما در مقطع اول ر آهتمایی 
به محض ایتکه به درخواست ععلم ورزشم آقای 
«کزاست اولادوطن» که اتقاقاً اصلی‌ترین مشوق و 
اولین هربی من بود از لحاظ تحصیلی افت کردم و تغام 


«خکده المپیک دو خی نکار مرد ۾ زن ژآپنی چلوس س را 
کر اند و پرسیدند این اردبیل کداست ' 

نکاء بکاوانه آنضا به عن نشانگر این بود كه آنضا 
خواضان اططلمان فراوانی درباره امسکانات و تجغیزات ور شی ایدبیل هستنو. 
فتن اندکی م مورد این شضر عیحد هر ار نقری ضحیت کردم نز دبک بود خردوی انضا از تعجب شا «ر بیام‌رند چرا 
آنفا توق «اشتنه شخری که قضرعانانی چون صین بضازاد» , علی دابی و «»ها قخرمان دبگر با به ویزش 


آری . صن بغازاده جوان از چنین شهری و با عداقل انسعانات برخواست و آنقد بز رکس کرد كى نا ازاکه 
دالا مردان بزرک جقان وض نیز او با به نام عص شداسند. 

بدو شک سساجبه با قوري تر ین مرد جضان و قهرسان قهرمانان آبران .براي دوسین پار f:‏ 
ی موی تربع کي ال ۱ باشد. پس با هم سی نو انیم 





جیزی شببه مقدمه ! 0 
حاضر «ر سالن وزنه برداری سیدنی از قفرفالی سین 
بشازاد» خوشدال و شادعان بودند. قردای آن و ٣‏ 











فکر و ذکرم شده بود وزنه‌برداری 

۵ بالاخره چه شد 

#«در اولین حضورم در مسابقات توجوانان کشور 
قهرمان شدم و سنال بعد در هقده سالگی قهرعان 
جوانان آسیا شدم. بعد از فهرماتی در ایران بوذ که پدر 
و مادرم شدند بهترین مشوقان من 

۵ سر برادرتن چنبن پسر پهلوانی از آن پدر 
لوان جندان هم دور از انمظار تبودا 


پدر من در ارذبیل معروف 
بود به (مجتبی پیلوون) و همه 


/اتفاقا این اولین آرزوی دوران کودکی من بود 
که بتوائم ثابت کتم پسر یک پهلوان عستم پدر من در 
اردبیل معروف بود به «مجتبی پهلرون» و همه مردم 
شهر نام او را په نیکی به زبان عی‌آورند و من هم 
RE TE 2m‏ ` 

© ج تعر بغی از ورزش وزتهبرداری داړی؟ 

#وزنه‌برداری ورزش پهلوانی است که درس 
جوانمردی و گذشت رابه ورزشکاران خود می‌آمورد 
ورزشی که در سکوث افتخار و مدال می‌آورد. در این 
ورزش وزنه‌برداران بدون هیچ جنجال تبلیفاتی با میله 
و هالتر سر و کار دارند و فقط مدد گرفتن از آلمه 
معصومین به عاأروحیه و انگیزه می‌دهد. 

خیلی‌ها می خواهند بداننذ که رابطه قوی ترین 
عرد حیهان پا دا جگوته است ۲ 


ویزه نوروز ۱۳۸۲ F>‏ 


ی 2 فز اده: 


ز کي بهای نسر کباب مي فوردم! 


#یکی از حسائل روزعره‌ای که در زندگی هن 
هعواره جالپ بوده عساءله غذا خوردن است. مادرم 
تعریف می کرد که از بچکی به جای شیر. کباب 
می‌خوردم: الان هم به غذاهای سنتی مثل آبگوشت و 
اش‌دوغ که از غذاهای محلی اردبیل است علاقه زیادی 
دارم‌غیز از آن به مرغ و کباب هم علاقه دارم 
خوشیختانه در داخل کشور از بابت تقذیه مشکل 
ندارم ولی هربار په خارج از کشور می‌روم یکی ار 
نثبکلات اساسی من همين مساله خقذیه الست 
خاطرم هست دو سال پیش که برای حضور در 
رقابتهای ورزنه برداری آسیا به چين رفته بودیم يدون 
هیچ رژیم غذایی ۱۰ کیلو ورن کم کردم دلیل آن هم 
بدی غذا بود. چون در عدتی که در چين بودم فقط 
هندوانه و شیرینی می‌خوردم. این نکته را هم اضافه 
i‏ ميان غذامای لیرژی قکرتمی کم ایی اید 
شم به همین خاطر است که 
هعیشه مسوولان ورزشی, مسائل مربوط به تغذیه و 
چگونگی غذای اردو را از حن سو ال مي‌کنند. 

8 از ار دسل و بردم زانگاهت صخبت کین 

#اردنیل سردم خوب و خونگرمی دارد. آب و هوای 
آن هم عالیه ‏ عسل و شیره آن هم شهرت جهانی دارد 

۵ داز هم که رضی سراغ, جمزهای خوردفی؟ 

پالان ۲۰۲ سالی است که ورزش وزنه برداری 
افعیت ویژه‌ای در شهر ما پیدا کرده و اردبیل با وجود 
استعدادهای قرارانی که دارد په یکی از قطب‌های 
بزرگ و قابل توجه وزنه‌برهاری در کشور مبدل شده 
است. ازدبیل سالن وزّنه برداری مجهز و بسیار خوبی 
هم دارد که به تظر من بهترین پایگاه ورّئه برداری در 
ایران است. تازه اردبیل کس دبگری هم دارد که مايه 
افتخار هعه عاست و آن کس, کسی نیست چز علی دایی 
ستاره فوتبال آسیا و عظهر غبرت و عردانگی 

8 حتا دوستان خوبی هم بر ای یکدپگر هسنتید؟ 

#شاید باور نکتید اما من تا به حال همشهری حودم 
غلی دایی را از نزدیک ندیده‌ام و هر چه از او شنیده‌ام 
دور ادور و از علریق هعشهربهايم با رسانه‌ها بوده است 

8 تاچه زعاتی می خواهی وزنه بزفی؟ 

#ر استش جواب دادن به این سو ال کار من نیست 
چرا که معلوم نبست که تا کی زنده داشم. اگ خدا 
بخواهد می‌خواهم تا ۱۰ سال دیگر در ابن رشته باقی 
بعاتم. شاید هم العپیک ۲۰۰۸ چین پایان عمر قهرعانی 
من باشد. اما در حال حاضر فقط به مسابقاث جهانی 
کاناد! و بعد از آن المپیک آتن فکر می‌کنم و با توکل به 
خدا و انعه معصومین به کارم ادامه خواهم داد تا باز 
هم رکوردهای جهاتی رابه تام ابران ثبت کنم. 

© چه تنظاری از مسووای, داری و فکر می کی 
نقش حمابتی آنان در قبال قیهربانان, چگونه باد باشد؟ 









غذاهای سنتی مثل آبگوشت و آش‌دوغ را 
خیلی دوست دارم | ۰ 
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#به نظر امن بايد تشویق قهرمانان په صورت 
قانونمند باشد و طبق اساسنام» مشخص جوایز آنان 
پیش بینی شده باشد, ته اپتکه بعد از افتخار آفرینی یک 
ورزشکار. به بتبال جایزه اش بدوند و در حقیقت آن را 
کدابی کنند. انتظار دیگری که از حسوولان می‌رود 
مربوط په آیچاد انگیزه برای قهرمانان است. مسوولان 
بايد به قولهای خود عمل کنند. چرا که تمام 
ورزشکارانی که عدال عی‌آورند توقم دارند که به 
وضعیت زندگی آتها رسیدگی شود 

۵ بعد از ابنکه در مسایفات ورشو در سال جار 

ن # و بعت از اینکه پیشنهاد ۲۰ مبلیون 


۱ 1 
زین ی له 
: )۳ 


#جواب سوال شما مثبت است, اما تباید لين 
ذهنیت در نزد عردم ایجاد شود که چون ڪسين 
رضازاده پيشنهاد بالای ترکها را قبول تکرد پس حالا 
توقع دارد که معادل ان پول را در ایران به عنوان 
جایزه دریافت کند. من به خاطر خاک پاک وطنم, به 
خاطر عردم حوب کشورم و از همه مهمتر به خاطر 
رشادتهای شهدا جانبازان و آزادگانی که در طول 
جنگ تحعیلی برای حفظ جان من و شعا دست به هر 
کاری زدند پیشنهاد ترکهاء آمریکابی‌ها و قطریها را رد 
کردم و اکر مسوولین حتی یک ریال هم به من 
نمی‌دانند باز هم از این تصمیمم پشیمان نمی‌شدم. 

2 ان جه مایت ۱ 


دز حال حاشضر ماشدر ندارم! تا چند ماه پىش 
یک پژو پرشیا داشتم که آن را نیز فروختم! 
8 حم ۱ : یل ۱ پفر ها ج 


1 ۹ ۹ 
سه اا ۰" 
»= 


#رقم دقیق آن را برآ ورد تکرده‌اې اما اجازه پدهید 
به این سبوزال شما پاسخ نذشم. 
هر ن ج هت 


5 2 4 ییا 
تیاس مب 


سا ۳ 


#شاید حق با شما باشد. اما اگر یه ین سوال یا 


سوّالات این چنینی پاسخ ندهم راجت ترما 


٩ 


#خودم هم نمی‌دانم که چرقه این فکر چطور و 
چگونه به سزمان زد, اما حالا که یک ماه از زندگی 
مشترکمان می‌گذرد احساس می‌کنم خوشپخت‌ترین 
هرد روی زمییم. 

#حضور من و نامزدم و همیتطور خانواده‌هایعان 
در مکه عکرمه به دعوت بعثه مقام ععظم رهبری 


تابه حال همشیری خودم 
علی دایی را ندیده‌ام 
اکر مدافع می شدم باتوی 
دروازه می‌ایستادم هیچ توپی 
از من رد نمی شد! 


صورت گرفت و ماهم در جریان مراسم حج تصمیم 
گرفتیم شب غید غدیر خم با حضور در صحن 
مسچدالحرام زندگی مشترکمان را آغاز کنیم و به لطف 
خدا این کار راانجام دادیم 

@ کم لو ِ 

خب با نزدیک شدن به پایان سال و زمان سال 
تحویل قلب من هم مثل تلب خیلی دیگر از هموطنانم با 
شتاب و سرغت بیشتری می‌زند چرا که همه ما این 
احساس را داریم که رور اول سال جدید شروع 
مد دی در زندگی مان خواهد بود شروع مجددی که 
می‌تواند عاری از اشتباه و آلودگی باشد. شروعی 
مجدد با لباسهابی نو" 

0‘ ۱ ۷ ر 
ان زمان که بچه بودیم از دو هفته مانده به عید. 
لپاسهای نوبی را که خریده بودیم رری طانچه 
می‌گذاشتیم تا هر روز آنها را تعاشا کنیم. چقدر هم آن 
دو هفته برایمان دیر می‌گذشت. اما حالا دیگر شرایط 


0 


ویزه نوروز ۱۳۸۲ 


E 


ka 


فرق کرده و فرصتی برای خرید لباسهای نو نداریم! 
۵ برا ایام نوروز چه بر نلمه‌ای دارع 
#هیج, طبق معمول ۲۴ سال گذشته سال تحویل را 

در اردبیل و کنار خانواده هستم. دید و بازدید از اقوام 

و آشنایان که جای خودش اما هر سال برای زیارت په 


امامزاده می‌رویم و از آنجا می‌رویم سر خاک شهدا 
0 29 ِ 


#عید نوروز را به همه هعوطتان عزیزم به 
خصوص همراهان همیشکی مجله وزین اطلاعات 
هفتگی تبریک می‌گویم و برای همه سالی پر بار و 
همراه با موفقیت و سربلندی را ارزوعندم. به تعام 
جوانان غبور این مرز و بوم که اینگ به خودیاوری 
رسیده‌اند نیز توصیه می‌کتم در تعامی امور سعی و 
تلاش کرده و از انگیزه‌های لازم برخوردار باشند تا پا 
توکل به پروردگار و ائمه معصومین به افداف مورد 
نظرشان برست 

3 


۹ 1 ۱ 
> با له حو سا ا ي 
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۹ 





یک پدر و مادر آمریکایی که نتوانسته 
بودند وزن زیاد دخترک ۳ ساله و ۵۴ کیلویی 
خود را کنترل کنند به اتهام بی‌عرضکی 
حضانت او را از دست دادند 
این پدر و مادر به خبرنگاران توضیم دادند که 
نقامهای شهر نیومکزیکو پس از ان که پزشکان 
| تشخفیص دادند که رجینو کوچولو واقعا در وضعیت 
خطرناکی قرار دارد عکم خود راصادر کردند. در واقم 
به گفته پزشکان دخترک ۲ ساله با ۵۳ کیلو ون و ۱۰۰ 
سابّتی عتر قد.سه برأیر ورن متوسط هم‌سن‌های حود 
و دو برایر قد آنها را ذارد آنها توصیه کرده‌لتد برلی 
کنترل بهتر کودک و خارح کردن او از این وضعیت 
خطرناک بهتر لست که از زااز خاتو آدملش جدا کتند. به 
دنبال این توصیه هم. مقام‌های نیو مکزیکو عطی حکمی 
خانواده رجینو را به بی‌عرضکی در کنترل ورن و 
رسندگی بهتر به وضعیت کودک متهم کردند و 
حضانت او رال پدر و مادرش گرفتند به این ترتیب پدر 


و عادر رجیتو فقط حق دارند به دیدن و بروند 
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بایان را فقت: عید در و پنجره‌ها را قفل می کنیم !! 





پایان راءفت یکی ۱( آن ورزشگاران ویا به عبارتی 
فوتیالیست های فاضا و ساده زوزگاز است. اما 
نمی‌دالیم هرا ایلقدر بدخواه داره! بئده غدا عئو در 
چرسپولیس ها نیافتاده بود که بک مشت از درواژه‌بان 
آبی‌ها غورد و بعد ا[ آن هم بازها با مداخمان و هتی 
مهاجمان تیم های مختلف گلاویز شد. داوران هم که 
متتظرند او چپ راه برود تا کارت زرد نشانش بدهند و 
خلاصه آینکه قیلی ها هشم دیدن او را ندارند 

© عفد( اینکه مشت رومد پا جسشفت تشست 
گفتی» اعدم تیفران که پیشرفت کنم. ادا.. حالا فکر 
هی کی تا جه مدا و یه حو اسمهات ز سینه‌ای ۱ 

#ممینکه الان با «یونس باهتره هم بازی هستم 
یعنی اننکه پیشرفت کردم آهمراه با په مشت خنده) آما 
فکر می‌کنم هنوز هم جای پیشرفت دازي 

۵ سال ۸۲ را جطور دیدی! 

۷سال. پرفراز و نشیبی بود هم. برای من و هم 
برای پرسپولیس و زیاد چنگی به دل نزد. اما به هرخال 
راضی‌ام به رضای خدا 

ھ از آستارا جه خبر ! 


"هو روز تلفتی با پدر و مادرم صحبت می‌کتم و 
تاکتون نشده که دی روز پیاپی از حانواده‌ام بی‌خبر 
باشم, اما الا شش . هفت ماه است که نترانسته‌ام به 
زادگاهم پروم 

8 بس حتا غید هې رق استاو!؟ 

اک باشگاه حقوق عقب افتاده‌مان را تضویه کند 
تما لین کار را می‌کنم. در غير لین صورت در و 
پنجره‌ها را قفل می‌کنم تا هیچ کس برای عید دیدئی به 
خانه ما نیاید. خودمان هم جایی نمی‌ریم. 

۵ به قیافت می‌خوره که اهل عبدی دادن نباشی؟ 

والله اکه بودچه جواب ده به یستگان درجه اول 
که کوچکتر از خودم باشند عیدی می‌دهم. 

۵ بک فرب السثل اسنار انی. 

> جوچنی پائزین آخروندا سایالار (جوجه‌رو آخر 
پاییز می‌شمرند) 

© مطمننى این ضري المتل استار انیه؟ 

ای رو باید سازنده‌ش جوا بده 

8 دک دروع سپ ده 

۷نوّنس بپاهنز و اسعاعیل خلالی ثن آبامی‌نرم. 


۲ دوباره آقای کل می شوم |! 





و اما «سیروس» و یا یه قول همشهری‌های آذری 
[بانش «سیرپوس», بنده خدا امسال 4 مضدوم شد و 
نه دهاز بیماریهای مسری خطرناک, اما هر وقت که 
برای تماشای یازیهای استقلال پای تلویزیون نشستیم 
و با به. استادیوم رفتیم, عیع آثری در زمین از او 
ندیدیم. به امتمال زیاد او هم ا( آن دسته ورزشکارانی 
انت که از سال اسب راضی نیست؛ 

@ یروس جانا کدام سال به اتدازه امسال رزوی 
نیم کت آذاخیر و ها به‌دی ۷ 

هیچ ضالی برایم هثل لفسال نبود. به خُذا قسم, 
من اون روزها که نوجوان بودم و تازه به فوتبال روی 
آورده یوم هم در نیم محله‌مان اینقدر ووی نیمکث 
ذخیره‌ها ننشسته بودم که امسال در استقلال نشستم, 

۵ این هم از فواید عربی خار جی بد دبگه 

گر می‌دانستم ایتجوری می‌شه. هیچ وقت از 
امدیل گخ ب استقلال خوشحال نمی‌شدم 

@ بسن روق هم رفته سال ۸۱ سال خوبی برای ت 
بهد؟ 

از نظر فوتبالی امسال برایم زیاد جالب نبوب اما 
به لحان خانوادگی سال خوبی زا پشت سر گذ اشتم 

8 شکر می کتیی اکر عسبتطووی پیشی برو سالی ۸۲ 
بابد زا فوتبال خداحافظی کنی ؟! 


کته آقا رین نازه ۳۷ سال دارم و فیزیک بدنی ام 
طوری اننست که راحت می‌توانم ا سه سال دیگه در لیگ 
برتر بازی کنم. خوشبختانه ته ثنها از تعرین کردن 
فراری نیستم بلکه همیشه یک ریم ساعت هم از بقیه 


بیشتر تمرین می‌کنم و ابیدوارم سال آینده مجددا 
بتوانم آقای کل لیگ شوم 

۵ محددا؟!مگر تابه حال آقای گل شدی؟ 

۳آفای گل که نھ اما سال گذشته به هعراه قراز 
فاطعی بازده گل به ثعر زستاندم 

© می‌دونی سال ۸۲ سال چیه؟ 

۷(بعد از کلی فکر کردن...) سال قوریاف!! 

0 خسنا نباشی۱ سان که سفتده حصالا نک 
ضرب المشل آذوی برایخان بگو 

گرینی باشین بیردفعه کقلر 

۱9 بر یه دسم ی ۱ 

۷یعنی سر گوسفند رو یک دفعه بیشتر نهی‌برن 
درست مثل آبی که اگر بریزه دیگه تعی‌شه جععش 
کروی 

@ دک دروخ سبز ده هم دز عورد حودت خی کی 

® پس خودت هم قبول داری که لبای فوتبال وا 
بابد به رور از شنت در اور۵؟ 








۲دروغ بنیزده که یک شوخی بود ولی آگر روزی 
متو ڪه بشوم کک فوادا زان استقلال از سن ناراضی اند 
فوتبال را کثار می‌کذ ارم آیرا چکار عنم که امند 
ققاشاگران آبن هخیشه به ہمت؟ 





تفز ۳۳ دي لت ذا ۴ د9 یدو 






برای هر کس سال ۸۱ سال فوبی نیوک اما بزای 
مدرم نویدثیا پدیده اصفهانی خوتبال ایران بهترین 
سال زندگی اش بود هرا کم هم همراد تیم المپیک در 
بوسان جام قهرمانی را بالا برد هم همراد سپاهان 
قهرمان نیم فصل اول لیک برتر شد و هم بهترین کل(ن 
لیک تاکنون. این عنامین برای پسرک سربه زیر کناره 
زود زایند ه رود کافی است 6 عنوان بهترین فوتبالیست 
ر و at‏ آو(د. 


ا ن د 


۷ اهالن قلم به من لطف دارند. اما باور کید تا چند 
سال پیش و قبل از 
بچه محله‌مان بودم 

8 سینم با دو سوک هوی زنده 


تر ٩‏ رون اف اقبت اسنت که اد 


نے 7~ 


آن عمل جراحی مرگیار شرترین 


. 
~~ 


#قرار بود برای خارج کردن «کیست» از پشت 
کتفم تحت عملن جراحی قرار بگیرم, اما دکتر معالجم به 
اشنتباه رگ شریانم را برید و هیچ دکتری هم در اصفهان 
ن رگ حیاتی رابه‌هم وصل برچ 
«نورعحعد؟ که به‌طور اتفاقی از تهران به اضفهان آهل 
بود, مسوولیت این غمل را برعهده گرفت و درحالی که 
قلیم از کار افتاده بود به وسیثه شوک عمر دوباره‌ای به 
من داد 


قادو تبون ا 





ابر اهیم ایسد ی تا حالا عبت ی نکر فته ام | 


ایراهیم اسدی. جوان اول ازتش سرخ پرسپولچس 
در سال ۸۱ بود. او در سالی که آخرین روزهای آن را 
سپری می‌کنيم: همه کار کرد جز یک کاز, جلب توجه 
برانکو اوانکوويي. او اکر این کار را هم می‌کزد الان 
افتفار پوشیدن پیراهن تیم ملی و قهرمانی المپیک را 
هن زه لنت آ ورده نود, اقا آفسوس کہ آفرین فرصت 
ابراهیم برای ادم مهم نیز به راهتی آب غوردن از دست 
(قت 

0 ی ۲ ا ر براي و جور بو 

۷عذ م تتیجه گبری پرسپولیس در این اواخر و مرگ 
همسر محعدخانی؛ زبانی که ما در اردوی آلعان بودیم. 
اجازه نعی‌دهند بگویم سال 


و و € 


۱ 3 ۱ 
سب سای جوش یعنی بود! 


نا خیدت ب‌فا فای نسب 

> اوردی 

این مرففیت‌ها زمانی باارزش هستنذ که با 
موققیت گووهی و تیمی همراه باشد 

39 ۳۹ 

اسب را 

بسن سار : ده حال ر 


۶ اسار برا یه‎ 4 a 
*روزی که کر فهر مانی کی رازم‎ 
نی تو ادسییں د ی‎ ۲ 


۷ن چون در راه جمکران بودم. شه روز قبل از 
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#راستش خیلی, دوست دارم ار را بیدا کنم: ا 
ی ور وی( 
بر 


1 ی ۱۳۹ 
ونو دد اتيا در بسر سسخضاو « 


.< مور سد و وا تز د سا 


و سا حح باد 


چە بگویم. شب قبل از مراسم زمانی که ازضوی 
شبکه خبر اعلام شد که من تفر ششم از ده ورزشکار 
برتر سمال هستم. همه دوستان و آشنایان تلفنی به من 
تبریک گفتند و من هم شبائه راهی تهران شدم تا خودم 
را به این مراسم برسانم. اما انکار همه مسوولان 
اجرایی صدا و سیما قصد ضایم کردن مرا داشتند. چرا 
که بعد از قرائت نام ده ورزشکار برتر سال فهمیدم 
وجودم در آن جعع به نوعی زائد و اضافی است 

® از انر 

من هنوز سن و سالی ندارم که بخواهم مدعی 
شوم بهترین فوتبالیست سال هستم؛ اما ناراحتی‌ام از 
این بابت لست که چراشبکه خبر و مسوولان صدا و 
سیمابا اعلام قبلی خود به نوعی مرا بازیچه قرار دادند. 

8 اس اا“ ۳۳ یدد 

ئة آقا! بعد از گرفتن تراکم شهر تهران و هجوم 
بسا و بفروشهای تهرابی به اصفهان حالا زمین مثری 
صد توهان زا باید سیصد تومان خرید. با این وضم 


بای با فجرسپاسی 
زار تومان نذر 
کرده بودم برای 
اینکه پرسپولیس 
قهرعان بشود و هن 
کل قهرمانی را بزنم 
که همین طور هم 


از پدرم وی 
نگرفته اما 

۱: @ 

از بچگی یادم 
م ی آعد که مادزم به 
ها دشت لای قران 
هی داد. ت عیدی! 


` @ 

*خواب خولب! توپ را که در کنند برای چند دقیقه 
بیدار هی شوم 

زلزله صد ربشتری در تهران! 

خدابه ۱ ۱ 





ویژه نوروز ۱۳۸۵ 





دیگر آن سر سوزن امیدی هم که به صاب خانه شن 
داشتم از بین رفت 

۵ رای توروز چک بر نامه ن دارې 

#برناهه ها فوتبالیست‌ها را که شا تشر نکاران 
بهتر می‌دانید. اگر در لیست نهابی تیم علی باشیم باید 
روز سوم فروردین مه نیورلند پرواز یم ۲ تارور هشتم 
قروردین به مصاف این نیم برویم: بازی برکشت هم که 
پانزدهم در اصفهان برگزار می شود 

#کبونر با کبوتر باز نا بان تا ریا می ررد دبوار که! 





چپ دست ها بیشتر از راست دست‌ها بچار 
حوادث شغلی عی‌شوند. کارشناسان عی کویند 
در واقع وسایل و تجهیزات صنعتی برای افراد 
راست فست عل راحنی و ساخته شده است و 
همین عسئله باعث عی‌شود تا چپ دست‌ها 
بیشتر یا حرادث غیرقابل پیش زومرو 
شوند مطالعه آعار مرگ و میرهای شغلی د 
آمرزنکا هح نشان می‌دهد که چپ دست‌ها 
ترپانیان عمد« حوادث شغلی را تشکیل 
می‌دهند. به همین خاطر هم پژوهشگران ب 
کارفرمایان توصیه می‌کنند که افراد چپ دست 
را پرای عشاغلی که برای انها بی‌خطر است 
انتخاب کنند 

به کقته کارشناسان بسیاری از 
عمومی مٹل تلفن‌های همکانی و ابزار و 
تجهیزات الکترونیک مثل موشواره و غیره هم 


وسایل 


برای کار و راحتی افراد راست دست ساخته 
شده‌اند استفاده از ابن وسایل البته خطری 
برای چپ دست‌ها ندارد, اما باعث کاهش 
کار انها می‌شود به هر 
صسورت کارشناسان می‌گویند طول عمر افراد 
راست ب‌طور متوسط ٩‏ افر ۱ 


کارآیی و سب رکب 


سبال بیشتر از 


هم ست امت 








ر شن میر اسما عبل ن: مو ها ف 


| کې نک ز اذه نیز زیت مها 
حو ددر 








هیھ نیازی نیست که آرش میراسماعیلی رامثل 


کف ذننتت بشناس ققط کافی است قدری در جهره و 


پیشه می‌کند و بس! 
3 ۱ او سد 2 که 2 


خانوادگی چرا 





مارگزیده از ریسمان شیاه و سفید هم می تزسدد. 
این بهترین ضرب‌المئلی است که دز مورد معمد 
هایلی کهن دز بزخورد با هبرنگاران می توان گفت, به 
همین خاطر است که هر وقت تلفنی با او تهاس 
می‌گيريم اول باید شناسنامه‌مان را گرو بگذاريم و 
بعد از قطرع كردن سوالاتمان منتظر جواب باشیم. 


# اسب 


يە قظر من نباید اینگوته قضاوت کرد همه سالها 
خوپ قستند و هیچ سالی نمی‌تو اند بد. پا کسالتآور باشد 

این بستگی به میزان تلاش و همت شخص شما 
پازا آصا دز چراب سوال شما باید بکویم. سال ۸۱ برای 
فن رلضی کته بوذ چرا که برخلاف سنالهای گذشته 
ژیاد در مت کار قرار تداشتم و توانستم با کمترین 
استرس به بسبک و سنگین کردن جریانات بپردازم و 
مطالعاتم رابر زمینه رشت تخصصی ام, بیشتر کنم 

۱ ® 


#به نظر خن: جریاناتی که در آن سال برای فن په 
وقوع پیوست و شما از آن با عنوان «ناخوشایند» یاد 
می‌کتید. تجربه بسیار خوبی بود. تیم ملی در ان سنال 
به گفته اکن کارشناسان آسیابی احیا شند ف آز قطب 
درجه سوم اسیایه یکی از تیم‌های مطر قاره تبدیل 
شد و انن برای من راضی کننده دود 





#اکر نهانتاً تیم امید جواژ حضور در المپیک را 
بدست بیاررد. چه اشکالی دارد. من از هم اکتون اماده 
اخراخم! 

۵ دا 


۷تو نیکی عی‌کن و در دجله اندان! که ایرد در 
بیابانت دهد باز. این شعر از صدها ضرب اامثل هم 
برای من با ارزش‌تر است. چرا که تادثیر آن را در 
زندگی‌های مختلفی به وضوح دیدهام 

© 

من هم از شما تشکر می‌کنم و برای هعه 
همو‌طنانم در سال جدید ارزوی سلامت و توفیق 
روزافزون دارم 





7 ,,,ویز ه نوروز ۱۳۸۲ 


رفتارش تاءهل کنی تا متوبه شوی آو هم 
مثل ابرافیم میرزایور یکی از .01 بچه‌های 
فونگرم و ساده فطه فرم آباد است. کسی که 
همیشه با مسالل عاشیه‌ای بیگانه است و 
بزای زسیدن به موفقیت فقط تمرین کردن ۱ 


از لحاظ ورزشی ئه اما از لحاظ زندگی 


چیزی که فکر مرا مشفول می‌کند, تکرار 
عنوان قهرعانی جهان. کسپ مدال طلای 
اسیایی و گرفتن سهمیه حضور در المپیک آتن 
| است. حال اگر در رسیدن به اهدافم در سال ۸۲ 
موقق, باشم پعنی می‌توانم در بین برترین 
ورزشعاران سال هم جایی داشته باشم 


. 


#برنامه خاصی ندارم. با توچه په اینکه عید 
امسال هم با ماه مخرم قرین شده به هحراه هعسرم به 
خرم‌آباد می‌رویم تا چند روزی را در کنار پدر و مادرم 
ااام 

0© عبد وروز باورزش حوډو جه ر انطهای :د 

۷ابعد از پنج دقیقه خواهش و تعتا از طرف ما برای 
جواب دادن به اين سوال فیزاسغاعیلی گقت:) عید 
نوروز «هاچیعه» سمال است و من امیدوارم در این 
سال جدید «هان سوکوه نشیم و «کاج»های زیادی 
تصیب مان شوو!! 

5 سی صحبت کل 

«ھاچى عه» یعتی شروع و أغاز مسابقه 
هان سوکی» به معنای دریافت اخطار و امتیاز مثفی 
است و «کاچ» هم لحظه پیروزی یک جودوکار است 

ھا ری e‏ 

#د ای ستی تا او سستی فرج ااز این سقون تا اون 
ستون فرجه! بنده خدا چقدر خجالت کشید تا توانست 
این ضرب‌العثل زا به زبان بیارم) 

©1 ۽ 2ے 

#بتویسید موهای «مسعود آخوندزاده» در سال 
۲ پرپشت ميشه آقا آگه ميشه این رو تیترش کن تا کلی 





بهنام ابوالقاسم پور در یک جمله بعنی «جک 


(لطیفه) اردوی پزسپولیس». او به هدی شاد و دل زنده 
است که پژهان بمشیدی و بدالله اکیری نزدیک‌ترین 
دوستانش به اتفاق می‌کویند که او هیع ودقت پیر 
نمی‌شود. در مورد اتوالقاسم پوز یز دیکری به ذعنم 
نضی (سد. 


0 : ورد نع ات جى ب 
#خیلی‌ها می‌گوبند خوش‌شانسی میاره اما من 


۷چون اگر غير از این پود من در سمال اسپ اسال 


۱ محدوم هی‌شدم و نه تیمکت نشين 


گر اشتیاه نکرده باشم, «بز» 
كت ِ : 


۷توی آن گردن بند قرآن و دعایی اسث که مادرم به 


من داده و من هم هنیش ان راروی سینه‌ام نگه می‌دارم 


تب 
از سال ۲۷۶ 
۰ 











بارها علی کرد 
ولی تا قبل از انجام 
آخرین کشتی اش 
در فینال بازیهای 
آسیایی بوسان 
هیچ کس متوچه نشد که قهرمان پرآوازه کشتی ایران 
و چهان از درد به خودش می‌پیچید. او پا این وضعیت 
فقط و فقط به عشق مردم توانست سه مدال باارزش 


جهانی و آسیایی را نصیب خود کند 


عبر ضاا سال ۸۱ سال پرباری, برای تو بود 


#قهرمانی در رقابتهای کشتی دانشجویان و دو 
عنوان نایب قهرعانی در پیکا 


رهای چهانی تهران و 


آسیابی پوسان می‌تواند برای هر کشتی‌گیری بهترین 
عناوین.باشد: اما خودم این را می‌دانم که ننوانستم 
اتتظارات عردم رابرآورده کنم. 

6© حراانن راعی گی؟ 

ابه خاطر ایتگه بر نگاه مردم کشتی دوست 
می‌دیدم که همه ار سن انتظار داشتتد. هم در جهانی 
تهران و هم در آسیابی بوسان مدال طلا را به دست 
اورم انتظاری که چندان هم زیادنبودآما افسوس که 
مصدومیت‌های شدید این اجازه را از من گرفت. به 
همین خاطر فکر می‌کثم اسسال برای من سال چندان 


حوبی نبود. 
9 کی ده ميات تسس فر ی تر ۵ ۲ 
#با توجه به مدلوای زائو و شکمم, در این یکی .دو 


ماه اجازه تمرین نداشتم اما بعد از تعطیلات نوروزی 
تعریناتم را مجدداً از سر می‌گیرم تا در کوتاهترین 
زمان معکن به بهترین قرم a‏ برسم 

۰ پس در راباق . اي بسي حادم 


۱/۲ ۳ etr f 
کزده است اما اگر قرار شد تیم ملی به آمریگا اعزام‎ 


شود احتمالاً جز همراهان تیم خواهیم بودانه جز 
کشتی‌گیران 


۳ 
#بیرون گود نشسته میگ لنگش کن! 
© :ده حال تسی ده له هپ گفته الشگشی, ی 
#بگو کی نگفته! هو کسی از راه می‌رمنبه همین ری 
به عا میگه. 
4 دت جی 2۲ به‌حال این جوف رة رد 


ا اة اک یگم نردم <F‏ ۳ چ 
داستانیه که هرکی بیرون گود می‌شینه کر می‌کنه 


می تونه کوهرو چابجا کنه اما 
‌‌ عنم 8 TCE‏ ا 1 
وا وزور ج از وی 


فعلاً که پا فراهم کردن عقدمات نوروز سرشاغ 
هستیم و باید ببینیم عی‌توانیم ارن‌رو ضربه کنیم یانه! 
اگه تونستیم. چند روزی را به اتفاق خانواده‌ام به مشهد 
مقدس می‌رویم وگرنه سیزده روز عیدرو در تهران می‌مونيم 

9 یک تروع سس 

#کشتی, ورزش اول ایران! 

0 گر انط شبت! 

سمش اینه که کشتی ورزش اول ایران است. اما 
در عمل اینگونه نیست. 


#«یاد اون روزها که در سایپا در 
اوج آسادگی بودم بخیر. دلم لک زده 
برای گلزنی‌های پیاپی 

© دک دروغ عب ده 

#یدالله اکبری بالاخره «بئز 
حرید. 
iya ©‏ 
#بنده خدا از پراید سواری خسته 











دقیقه ۸۷ یا ۸۸ بازی پزسپولیس با خلان تیم و انکار به 
نکر داره کناز فما طولی وسما ژمین بالا و پایین می‌بزه. دقیقتر 
که نگاه می‌کنیم متوجه مې شویم اون به نفر مثل همیشه 
کس نیست مز آمیرمسین اصلانیان که منتظر ورود به زمین 
4 تغییر دادن نتیجه بازیه. ایتطور كه ما شنیديم ناصرضان 
اپرا هیمی گفته هون بدن اصلانیان برای ٩۰‏ دقیقه بازی جواب 
ون ده ae:‏ ا 

© سال ۸۲ اراق طلابی ترعن 

شال خوبی تبودا در اولین یازی امسال وقتی بر مقابل 
سپاهان سه بر دو بردیم و دو کل از سه گل پرسپولیس را زدم 


نکر کردم دیگر دوران نیعکت نشیتی ام تعام شد اما حالا 


ذخر؛ سال جلو وه 


ريدم > ا ایا ود 


۷چی بگم والله. خودم دوست دارم هميش در این تیم 
فیکس باشم اما این راهم می‌داثم که پیراهن پرسپولیس خیلی 


با ارزش است. و برای حضور در ترکیب ثابت این تیم باید ۲ 


تلاشح راده برایر کتم. 

غی‌دونی امسال مسال چی بږد؟ 

نه 

0 سالا سال انیب ود 

e‏ باس سال خودم دود چون هن هم عتوند ستال 

پس هدا به عن رحم کنه! لمسنال که سال خردم برد 
اینجوری تعام شد. عنال دیکه احتحالا باید از 
پرسپولسن را تباشا کنم 

۵ بت تروع سیرزد 


#یایان رافت, م با خره قبول کرد با مغ 


۳ 2 
رر ستّ ها بای 


برئائو بازی کند 
[بیچاره پایان رافت]. 






جوان عحاکعه فس خاقبنت تعکر به اعدام با صندلی 


در تشوفورک امریت ور ت 5 


۲ 1 ا‎ ٩ ®, E 
الکتریکی شد. لیکن زب رگا توانست فرجام خواهی گند و‎ 
متجازات خویش وا تا حد ده سال تقلیل دهد. چگوته!‎ 


خیلی تال جنایتکار J‏ نگ رلیرت 
اکثر حلسسات مطاگی مت و ۷1 TF‏ + فا جرب ف 


۴ 1 ۱ ۱ 
ا له بایدر 4 اتاک فن تا ۳ ا( قفا وا 
۳ = ۰ ۱ 1 5 لے اچک 


کرد رکیل مد اشم او مر 
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